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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )1/11/1387جلسه اول (

يعنـي » اسـتيفاء«يعني پرداخت تمام. » ايفاء« ؛ تمام بدهيد....»أَوْفوُا وَ« فرمايد:اسراء مي 35آيه 
درخواست تمام. همينطور است معناي ايفاء، توفيه، يعني تمام پرداختن. منتهي هر كدام جـايي 

چون بعضـي از اشـياء بـه صـورت  پيمانه را تمام بپردازيد؛يعني  ؛...»يلَْأَوْفوُا الكَْ وَ« رود.به كار مي
وَ زنِـوا باِلقِسـطاسِ «... دهيـد.؛ هنگامي كه كيل و پيمانـه مـي»كِلتُم« شود.اي فروخته ميپيمانه

هم بـه معنـي تـرازو » قسِطاس«يعني وزن كنيد. » يزَِن«فعل امر است از وزن » زنِوا«؛ »المُستقَيم...
كه البته بعضي گفتند كه اين كلمه فارسي است. كلمة قسط و عدالت عربي است و طـاس است، 

 گوييم و منظور كاسه ترازو است؛ يعني كاسـه عـدالت. بعضـيهم همان طاس فارسي كه ما مي
 ها هم گفتند اين كلمه عربـي اسـت.بعضي گفتند در اين كلمه، كلمة فارسي به كار رفته است و

  يعني ترازوي درست؛ ترازويي كه خراب نباشد.  »تقَيمقِسطاسِ المُس«پس 
فروشي نشان داده است. در سـه، چهـار جـاي اي نسبت به گناه كمقرآن كريم حساسيت ويژه

قومش بيان فرمـوده كـه چـرا  قرآن داستان شعيب را نقل فرموده و مدام نصيحت حضرت را به
 وَ« ؛ و اي مردم پيمانه را تمام بدهيد،1...»ياَلَ وَالمْيِزَانَ باِلقِْسطِْياَ قوَمِْ أَوْفوُاْ المْكِْ وَ« كنيد.فروشي ميكم
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قرآن كريم حساسيت 
اي نسبت به گناه ويژه
فروشي نشان داده كم

 است.
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قـوم  نكنيـد. كـمآينـد) (مشترياني كه سراغ شما مي و جنس مردم را ؛...»لاَ تبَخَْسوُاْ الناَّسَ أشَيْاَءَهُمْ
  شد، گناه كم فروشي بود.پرستي، بزرگترين گناهي كه مرتكب ميشعيب بعد از بت

فروشي را تكرار كرده است چيست؟ ظاهراً علتش اين است كه ن كه قرآن مرتب گناه كمعلت اي
حساسيت شديدي از ناحية قرآن كه كلام خداست نسبت به اين گناه وجود دارد. يكبار در قرآن 

واْ عَلـَى النـَّاسِ الـَّذِينَ إِذَا اكتْـَالُ« فروشـان،؛ واي بر كم1»وَيلٌْ لِّلمُْطفَفِّيِنَ« فرمايد:در سوره مطففين مي
إِذَا كـَالوُهُمْ أَو وَّزنَـُوهُمْ  وَ« خواهنـد،خواهند، تمام مي؛ كسانيكه هنگاميكه پيمانه از مردم مي2»يَستْوَْفوُنَ
علـت ايـن  گذارنـد!خواهند براى ديگران پيمانه يـا وزن كننـد، كـم مـىاماّ هنگامى كه مى؛ 3»يخُْسِرُونَ

لاَ تَعثْوَْاْ فـِي  وَ«... داند،را مساوي با فساد در زمين مي روشانفكمحساسيت چيست؟ خداوند كار 
دِينَلاَا ايمان به روز قيامت دانسته اسـت. در سـوره مطففـين . و هم چنين آنها را بي4»رْضِ مفُْسـِ

آيا آنها گمان  ؛5»اسُ لِرَبِّ الْعاَلمَيِنَيوَمَْ يقَوُمُ النَّ * ليِوَمٍْ عَظيِمٍ * أَلاَ يَظنُُّ أُولئَِكَ أنَهَُّم مبَّْعوُثوُنَ«فرمايد: مي
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ــــار  - ــــد ك خداون
فروشان را مسـاوي كم

ــين  ــاد در زم ــا فس ب
همچنين آنها  داند.مي

ايمــان بــه معــاد را بي
 دانسته است.
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 ايسـتند.روزى كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مى در روزى بزرگ؛ شوند،كنند كه برانگيخته مىنمى
داند. چـرا اينقـدر حساسـيت؟ اعتقادي به قيامت ميشود كه قرآن اينها را در حد بيمعلوم مي
اي از دلايل از فكـر مـا پنهـان رسد اين است (كه قطعاً پارهيل كه به فكر ما ميدلااين بعضي از 

  است): 
دزدي در نظر مردم يك كار خيلي زشتي است. مردم از كاري كه عنـوان دزدي دارد بدشـان  -1

شود. اما بعضي از كارها در جامعـه آيد. حتي اگر به شخص دزد هم، بگويند دزد، عصباني ميمي
كند بدون اينكه عنوان دزدي را داشته باشد، آن هم زير چتـر مي شود كه كار دزدي رارايج مي

دزدد و رود و مال مـردم را مـياي بالا مييك فعل بظاهر صحيح. دزد از ديوار يك مغازه يا خانه
كند كه فعلش تحت هيچ عنواني صحيح نيست. امـا رود و يا اينكه دست توي جيب مردم ميمي

وني مال مردم را دزديد خيلي بد است. چـون كـه عنـوان اگر كسي تحت يك فعل صحيح و قان
كند و به هر آيد، پيچ ترازو را خراب ميدزدي ندارد و دزدي او خيلي راحت است. مثلاً آقايي مي

فهمد بدون اينكه عنوان دزدي داشته باشد و از ديـوار دهد، مشتري هم نميگرم كم مي 50نفر 
كند و چون عنـوان كسي كرده باشد، راحت دزدي مي كسي بالا رفته باشد و يا دست توي جيب

چون عنوان سرقت نـدارد بـه سـرعت كند. پس سرقت در آن نيست به سرعت شيوع پيدا مي
كنند. در واقـع يـك نـوع اش راحت است و مردم اعتماد ميدزديكند. همچنين شيوع پيدا مي

  دزدي ناجوانمردانه است. 

قـرآن علت حساسيت 
   :فروشيكمبه 

ــك كم -1 ــي ي فروش
دزدي است كه عنوان 

  دزدي ندارد.
ــم و  -2 ــال در نظ اخل

سلامت اقتصاد جامعه 
  است.

ــدگي  -3 ــودگي زن آل
ثـار مردم به حـرام و آ

 آن.
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معه است. بالاخره محل وزن كردن، ستون فقرات زنـدگي اخلال در نظم و سلامت اقتصاد جا -2

كند و زندگي مردم دچـار فسـاد اقتصادي و اجتماعي مردم است. اين اخلال به همه جا نفوذ مي
كند. اگـر اقتصـاد مـردم خواهد شد؛ فساد اقتصادي هم به ساير ارگانهاي ديگر شيوع پيدا مي

  فاسد شد به جاهاي ديگر هم كشيده خواهد شد. 
اين گناه باعث كسب درآمد حرام و باعث آلودگي زندگي مردم خواهد شد و وقتـي زنـدگي  -3

مردم آلوده شد همه كاري را خواهند كـرد. بـه ايـن لحـاظ قـرآن كـريم بـه ايـن نـوع دزدي 
گيرد، حساسيت نشان داده است (كه نسـبت بـه دزدي ناجوانمردانه كه به اسم معامله انجام مي

نداده است. در قرآن يك آيه راجع به نهـي از سـرقت در مـورد حكـم  اينقدر حساسيت نشان
سرقت آمده است و يكي هم در مورد پيمان پيغمبر خدا نسبت بـه زنـان قـريش، امـا مسـئله 

دهنـد و فروشي را بيشتر از آن نهي فرموده است؛ چون كه دزدي را به اين سادگي انجام نميكم
كنم. ولي اگر بگويند كم بفروش بـه راحتـي دزدي نميكنم اما گويد من همه كاري ميطرف مي
  كند). قبول مي

ظاهر آيات پيمانه و ترازو است اما اگر بخواهيم يـك مقـدار مسـيرمان را فراتـر  محدوده دستور:
ببريم اين نهي شامل نهي از يك اخلاق زشت است و آن خودنگري و خودمحوري در معاملـه بـا 

است، هر كجا كه انصاف با من است، انصاف خوب است و هـر مردم است. هر چه حق است با من 
كجا حق با ديگران است، انصاف خوب نيست و بايد لگد مالش كرد. اين يك اخلاق سـوء اسـت. 

  محدوده دستور:
يمانـه و ظاهر آيـات پ

ترازو اسـت. ولـي در 
واقع نفي يك اخلـاق 
زشـــــت يعنـــــي 
خودخـــــــواهي و 
خودنگري در تعامل با 
ـــــت  ـــــردم اس م

 انصافي).(بي
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توَْفوُنَ«فرمايـد: قرآن مي ؛ كسـانيكه هنگاميكـه پيمانـه ازمـردم 1»الـَّذِينَ إِذَا اكتْـَالوُاْ عَلـَى النـَّاسِ يَسـْ

گويند حق نبايد اجرا شود، حق بايد كامل اجـرا شـود و خيلـي و نمي خواهنديخواهند، تمام ممي
خواهند براى ديگران پيمانه يـا وزن اماّ هنگامى كه مى؛ 2»إِذَا كاَلوُهُمْ أَو وَّزنَوُهُمْ يخُْسِرُونَ وَ«عزيز است. 

پيمانه و تـرازوي  خورد. ريشه اين برخورد فقط درو انصاف اينجا به درد نمي گذارنـد!كنند، كم مى
ينگونـه انشـينيم همها و ترازوها است كه ما وقتي كنـارش مـيظاهري نيست؛ خيلي از پيمانه

اگـر حـق بـه : فرمايدشويم. قرآن كريم ميشويم كه وقتيكه حق به طرف ما است پرنشاط ميمي
ستند به آن تن و اگر حق به ضررشان باشد حاضر ني 3؛آينـدنفع خودشان باشد با اذعان به طرفش مي

انصافي است. در روايت نبوي است كه سيد اعمال، انصاف با مردم است؛ نـه دهند. اين اخلاق بي
انصاف موقعي كه به نفع خودت باشد، بلكه وقتي كه حق با طرف مقابل باشد و انسان از خـودش 

گر اين چنين بيند حق با طرف مقابل است. اكند به خاطر اينكه ميبگذرد و حق طرف را اداء مي
بود او داراي سيد اعمال است؛ يعني از ميان همة اعمال خـوب او سـيدش را بـرده اسـت كـه 

شناسـند. ها اين چنين نيستند و به محض اينكه حق به ضررشان باشد ديگر حق را نمـيخيلي
اگر انصاف مساوي از دست دادن باشد براي او مطرود است و اگر انصاف مساوي با گرفتن باشـد 

                                                 
  2مطففين آيه  -1
  3مطففين آيه  -2

  »وَإِن يَكنُ لهَُّمُ الْحَقُّ يأَتُْوا إِلَيهِْ مُذعِْنيِنَ: «49نور آيه  -3
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اينكـه  ؛1...»ذَلِـكَ خيَْـرٌ«... فرمايـد:ي ايشان مقبول است. قرآن كريم در آخر همين آيـه مـيبرا

در اينجا يعني فرجـام و  »تأويل« ،»أَحْسنَُ تأَْوِيلاً وَ« ،گوييم پيمانه را كامل بدهيد، اين  بهتر اسـتمي
و چيـزي را از دسـت كنيد قرار است ضرر كنيد اين چيزي كه شما فكر مي »ذلَِكَ خيَـْر«عاقبت. 

كنيـد. انـدازه فروشـي دهيد، اشتباه ميبدهيد و به خاطر دفع آن ضرر، يك كار بد را انجام مي
هم خير مادي و هم خير معنوي. بالاخره دفعه سوم و  ؛هيچ ضرري ندارد و سرتاسر آن خير است

كه يك آقايي كند. من ديدم شود و خودش ضرر مياش خلوت ميفهمند و مغازهچهارم مردم مي
گويـد، در كـارش صـادق اسـت، فروشد و اين بنده خدا تميز است و راست هم ميخوردني مي

دهد، خيلي هم تميز است، بـاور كنيـد از آن طـرف شـهر مـردم بـه جنس خراب به مردم نمي
كند. ايـن آيند و اين آقا به اندازه نصف همكاران خودش در سطح شهر يزد كار مياش ميمغازه
گذارد كه مردم ببينند چه كند و نميگيرد و آن آقا هم همان كار را ميد پاك بودنش را ميآقا مز
كند. اين فرد ساعتها كند؛ جنس خوب و بد را قاطي ميكند، و چگونه جنسش را تهيه ميكار مي

كشـند. بايد بنشيند تا مشتري برايش بيايد و آن يكي هم مشتريانش تا وسط خيابان صف مـي
ان بايد چنين كند و كار خلاف كند و غضب خدا را براي خودش بخرد؛ ضرر مـادي هـم چرا انس

گوييم: كم نفروشيد؛ اين خير است براي شـما و ايـن يد اين كاري كه ما ميفرمابدهد. قرآن مي
كنند و آدم متقلب روز اول و دوم و سوم و پنجم و يـا بهتر است چرا كه مردم به شما اعتماد مي

                                                 
  35ه اسراء آي -1

نُ  ذَلِكَ خيَْرٌ وَ« أَحسْـَ
ــاً ــه »تَأوِْيل ــاره ب ، اش

فروشــي اينكــه اندازه
ضرري ندارد و سراسر 
آن خير است؛ هم خير 

 مادي و هم معنوي. 
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فهمند و اين شخص اگر توبه هم كند تا تواند تقلب كند، بعد آرام آرام مردم ميوم ميماه اول و د
كشد تا حيثيتش را برگرداند. مردم بفهمند كه اين فرد توبه واقعي كرده است ده سالي طول مي

  اي داشته باشد ولي آخرش ضرر است. فروشي ممكن است يك نفع اوليهپس كم
فروشـد و ماند خير است. مالي كه شخص به مردم مـيآنچه باقي مي خير بودنش از جهت معنـوي:

اش طيب و پاك است. آنچه طيب اسـت رنـگ خـدايي دارد و دهد، باقي ماندهحق مردم را مي
آنچه رنگ خدايي دارد مال خداست و به اين دليـل اسـت كـه قـرآن در ادامـه كلـام شـعيب 

 در قوم شعيب به كار رفته اسـت و خطـاب »بقَيِةَُّ اللهِّ«اين كلمه  1.»..بقَيِةَُّ اللهِّ خيَْرٌ لكَُّمْ« فرمايد:مي

در آن آيه اين است كه اين چيـزي كـه  »بقَيِةَُّ اللهِّ« حضرت شعيب به قوم خود است و مرادش از
باقيمانده جنس شما است، اين طيب و پاك است و باقي گذاشتة خداست، به همين اكتفا كنيـد 

تـر و گويند آن بـه معنـاي وسـيعمي» اللهبقيه« (عج)امام زمان اگر بهاست.  كه اين براي شما بهتر
بالاتري است، البته اين آيه محصور به آن نيست و به همين دليل گفتيم كه محـدودة ايـن آيـه 

گيـرد بـراي اي كه انسان در پشت آن ترازو قرار ميترازوي مادي نيست، بلكه هر ترازو و پيمانه
خواهد آن ترازو پيدا باشد يا اينكه ناپيدا باشد. ما در درونمان ترازويـي بـه يوزن كردن، حالا م

نام انصاف داريم كه اگر اين ترازو يك طرفه نشان داد، ما فاقد انصـاف هسـتيم. بسـيار هـم در 
افتد كه حق با ديگران است اما حاضر نيستيم حق را به آنها بدهيم ولي اگـر زندگيمان اتفاق مي

                                                 
  86هود آيه  -1

فروشـي خير بـودن اندازه
  عنوي:از نظر م

مانـد ، آنچه بـاقي مي
طيب و پاك است؛ هر 
چه پاك اسـت رنـگ 
خــدايي دارد و آنچــه 
رنگ خدايي دارد مال 

 خداست. 
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كنيم كه حق به طرف مـا قيمتي شده باشد طرف را مجاب مي ودمان باشد به هرحق به طرف خ
شود، شود كه نمياست. بايد اين ترازو را اصلاح كرد. اگر اين دستور به پيمانه مادي منحصر نمي

شود بلكه يك مفهوم وسيعي دارد. پس آن چيـزي كـه هم به بقيه مادي منحصر نمي» اللهبقيه«
اشتة خداست و آنچه باقي گذاشتة خدا است سرتاسر خير است. در روايـت پاك باشد، باقي گذ

هاي حرام است. پـس يكـي از آثـار اين نتيجة همان لقمه شود.اثر مال حرام در اولاد پيدا مياست: 
خير اندازه فروختن، نسل طيب است، حالا حساب آخرتش بماند. بـدبختيهاي ديگـرش بمانـد. 

   بماند اينها هم از آثارش است. اعتباري آناعتمادي و بيبي
، خدا به هر قومي كه كار خوبي را انجام داد، پاداش خواهد داد و بركـاتش هـم »أَحْسنَُ تأَْوِيلاً وَ«

گيرد ايـن براي آن قوم خواهد آمد. امروز در كشورهاي غربي يكي از كارهاي خوبي كه انجام مي
فروشي ر عصر ما، اين كار خوبي است. گراناست كه ترازوهاي آنها خيلي دقيق است، خصوصاً د

دهـد يكـي از كند ولي ترازويش دقيق است. خـدا پـاداش مـيكند، كارهاي ديگري هم ميمي
  هاي دقت ترازو، بركت زندگي و بركت كسب و معاش است. پاداش

فروشـي يعنـي فروشي دو مقولة جداگانه است. گرانفروشي و كماين را هم عرض كنم كه گران
آيد برنج بخرد به او بگويد قيمت اين برنج سه هزار و دويست تومـان اسـت در كه شخص مياين

شـود دهـد ايـن مـيحاليكه قيمت واقعي آن سه هزار تومان است و اما از يك كيلو كمتر نمـي
  فروشي. گران

ــر - ــار خي يكــي از آث
اندازه فروختن، نسـل 

  طيب است. 
  
  
هـاي يكي از پـاداش-

ــرازو، بركــت  دقــت ت
زندگي و بركت كسـب 

  و معاش است. 
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فروشي اين است كه بگويد: قيمت برنج سه هزار تومان است اما به اندازه دويسـت تومـان از كم
آيد، اما با اين فرق كه دومي حرام است ولي اولي حـرام وزنش كمتر بدهد، همان پول بدست مي

  نيست.
مثلاً اگر ارزاق عمومي را احتكار كند كـه  ؛شودفروشي در بعضي از صورتها باعث حرمت ميگران

نـد و كگران بفروشد و يا اينكه مايحتاج مردم باشد، در بعضي از صورتها اشكال شرعي پيدا مي
اگر موجب ايذاء مؤمنين شود و يا ايجاد ضرر كند، اينها اشكال دارد. مثلاً به مشتري نگويد ايـن 

فروشـم، برنج قيمتش در جاهاي ديگر سه هزار تومان است و من سه هزار و دويست تومان مـي
كند؛ چون اگر طرف بفهمد كه قيمـت شود و مشكل شرعي پيدا مياين يك نوع كلاهبرداري مي

فروشـي فروشي نيست و در قرآن كريم از كمخرد. به هر حال به حرمت كم، اين نيست، نميآن
  نهي شده است. 

ماَ « پيروي نكن، دنبال نرو،يعني  ؛»لاَ تقَْفُ وَ«، ...»لاَ تقَْفُ ماَ ليَسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ وَ« 1فرمايد:آيه بعدي مي
يعني پيـروي از غيـر علـم ممنـوع اسـت. اسـلام  لم نـداري؛؛ آنچه را كه بدان ع»ليَسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ

فرمايد: شما بايد از آن چيزي اطاعت كنيد كه يقين داريد. دنبال چيزي برويد كه به آن يقين مي
توانيم در زندگي فقط به يقينيات اكتفا كنيم و هر چيزي كه به حد يقـين نرسـيد داريد. آيا مي

  آنرا رها كنيم؟ نه مراد اين نيست.

                                                 
  36اسراء آيه  -1

پيــروي از غيــر علــم 
ممنوع اسـت (علـم = 

  . يقين)
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  طريق علم دو نوع است:
مثل اينكه شما زرگر هستيد و تخصص داريد و يك فلز به شما بدهند و بگوينـد علم مستقيم:  -1

مثل اينكه شما زرگر نيسـتيد، فلـزي را علم غيرمستقيم:  -2عيار.  24اين چيست؟ بگوييد طلاي 
عيار.  24يند: طلاي گوها ميپرسيد اين چيست؟ آنبريد پيش چند نفر كه زرگر هستند و ميمي

شما مراجعه به كارشناس كرديد اين به حكم عقل است و حكم عقل هم حكم قطعي است؛ چون 
ه كارشـناس و از گويد در مسائلي كه خودت شناخت نداري، مراجعه كـن بـكه عقل به شما مي

به نظر كارشناس خبره عادل عمل كن. حالا ممكن است نظـر كارشـناس  كارشناس سؤال كن و
رويد به دارويي كه را به يقين نرساند، اشكالي ندارد مثل اينكه شما وقتي كه پيش دكتر مي شما

كند به دستور پزشك عمل كنيد بـا اينكـه دهد يقين نداريد، اما عقل به شما امر ميبه شما مي
دستور پزشك براي شما قطعي نيست، مطمئن نيستيد، علم نداريد كه اين دارويي كه بـه شـما 

كنيد. اين روش، روش علمي است و غيرمسـتقيم كند يا نه اما عمل مي، شما را خوب ميدهدمي
گويد كند و ميكنيد. آن علم، حكم قطعي عقل است. عقل به شما الزام ميشما به علم، عمل مي

فرمايد: كه راه ديگري نيست جز اينكه شما به نظر كارشناس عمل كنيد. پس وقتي كه قرآن مي
خواهيد انجام دهيد منظور قرآن اين نيست كه شما هر كاري مي، ...»فُ ماَ ليَسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌلاَ تقَْ وَ«

ا نبايد انجام دهيد. همينطور در مسائل اجتماعي اگر يك بايد حتماً به حد علم و يقين برسد و الّ
، حتماً به دنبـال خبري بشنويد، دو نفر يا سه نفر يا از حد خبر واحد بيرون نرود، كه فلاني مرده

گيـري كنيد، بايد هم پيگيري ميرويد كه ببينيد محل مجلس ترحيم كجا است. پياين خبر مي

  طريق علم:
  . علم مستقيم -1
  . علم غيرمستقيم -2
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گيري كردن. يكي آمد گفت آقا فلـان كنيد. حتي بعضي از جاها، احتمال هم كافي است براي پي
يا بايد بگويي توانيد جلوي ظلم را بگيريد آزنند و شما هم ميجا دارند يك مظلومي را كتك مي
و مـن همـين جـا  ...»لاَ تقَْفُ ماَ ليَسَْ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ وَ« فرمايد:من به علم نرسيدم و قرآن هم مي

نشينم؟! مراد اين آيه اين است كه التزام عقيدتي پيدا نكنيد به چيزي كه علـم نداريـد، نـه مي
گويند ظن معتبر، ظن علمي. ميالتزام عملي. براي التزام عملي گاهي وقتها ظن هم كافي است و 

نيسـتند، از رسند هيچ كدام علمـي در خبر واحد گفته شد كه اخبار واحدي كه به دست ما مي
طرفي هم قرآن فرموده كه از ظن و گمان پيروي نكنيد اما ما دليل قطعي و علمي داريـم كـه از 

در آيه گفته شد كـه مـا توانيم پيروي كنيم، دليلش هم گفته شد. در بحث اين احاديث ظني مي
السند در باب احكام را با شرايط خاص به آن عمل كرد. توان اخبار ظنيدليل علمي داريم كه مي

پس معناي آيه را خوب دريافت كنيد اين دو مثال را هم زدم. حكم عقل را هم عرض كرديم كـه 
ي اسـت امـا اش ظنـضرورت دارد. حكم عقل همان حالت علم است. رجوع به كارشناس نتيجه

گويند؛ ظنـي كـه شـارع مبنايش علمي است. مبناي آن حكم عقل است. به اين ظن، معتبر مي
هايش در پـذيرش مقدس به آن اعتبار داده است و راضي است كه ما به آن عمل كنيم و از نمونه

  خبر واحد است، در حكم تبعيت از علم است. 

رجوع به كارشـناس  -
نتيجه ظني اما مبنـاي 
ــين  ــي دارد؛ چن علم

ــر ظنــي را ظــن م عتب
 گويند.مي
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همانا گوش و چشـم  ؛1...»البَْصَرَ وَالفُْؤَادَ كلُُّ أُولئِكَ كاَنَ عنَهُْ مَسْؤُولاًإنَِّ السمَّْعَ وَ«... فرمايد:ادامه آيه مي
  و دل مورد سؤالند. 

(گـوش و چشـم و دل)، ابزارهـاي  »فـؤاد«و  »بصر«و  »سمع«توان تفسير كرد: اولاً دو گونه مي
خت انسـان از معرفتند. حالا شايد ترتيب اينها هم دلايلي داشته باشد چون كه گـوش، در شـنا

سـت، اچشم دخالت بيشتري دارد، يعني شايد ما نفهميم و فوري قياس كنيم كه آدمي كـه كـر 
خيلي حال و روزش بهتر از آدمي است كه نابينا است. منتهـي در بحـث شـناخت ايـن ملـاك 

تر اسـت. تر است اما از نظر شناخت گوش مهمنيست؛ چشم از جهت استفاده از عالم مادي مهم
آيند يكي چشم ندارد و يكي گوش ندارد؛ يكي كـور بچه را در نظر بگيريد كه به دنيا ميشما دو 

شـود؛ چـون كـه هـيچ شوند؟ آنكه كر است، لال مياست و ديگري كر است؛ كدام يك لال مي
گيـرد و نـه وسيلة اتصالي با عالم بيرون ندارد، ديوانه هم نيست ولي نه حـرف زدن را يـاد مـي

تواند حرف ديگران را بشنود. امـا تواند به بيرون منتقل كند و نه ديگر مييمفاهيم خودش را م
تواند چيزي يـاد بگيـرد و هـم تواند سخن بگويد، هم ميتواند بشنود و هم ميآدم كور هم مي

چيزي ياد بدهد. پس بر آدم نابينا باب شناخت، آن طوريكه بر آدم كر بسته است، بسته نيست. 
ناخت اطراف به عالم هستي به مراتب بيشتر از چشم است. اين است كـه لذا دخالت گوش در ش
گويند به همين جهت قرآن گوش را بر چشم مقدم داشته اسـت و اينكـه خيلي از مفسرين مي

گوش و چشم را بر دل مقدم داشته چه بسا به علت اين باشد كـه گـوش و چشـم آنچـه را كـه 
                                                 

  37اسراء آيه  -1

ــمع« ــر«و » س و » بص
ـــؤاد« ، ابزارهـــاي »ف

  معرفتند.
  

 36دو تفسير براي آيه 
  اسراء:

صاحب اين اعضـاء  -1
ــن  ــورد شــكر اي در م

شود اعضاء مؤاخذه مي
كه مگر چشم و گـوش 

  و دل نداشته.
  
ــل  -2 ــا در مقاب اينه

پيــروي از غيــر علــم 
 مسئولند.  
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تواند ارتباط برقرار كنـد و د؛ يعني دل مستقيم نميشوبينند، بعد بر دل حك ميشنوند و ميمي
بينـد روي دل ثبـت كند. چشـم صـحنة بـدي را مـياز مجراي چشم و گوش ارتباط برقرار مي

گـويي كـه دل  ؛ دل صحيفه چشـم اسـت؛1»الَقلَبُْ مُصْحفُِ البَصَر« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنينشود. مي
شـود. بنـابراين چه نوشت روي دل ثبت ميصحيفه چشم است، گويي چشم قلمي است كه هر 

مْعَ «... سلامت دل به حفظ چشم و گوش است. آيه دو گونه تفسير شده است. آيه اين بود إنَِّ السـَّ
آيا خود اينها مورد  ؛ گوش و چشم و دل مورد سؤال است....»وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ كلُُّ أُولئِكَ كاَنَ عنَهُْ مَسْؤُولاً

ها اينگونه گفتند، روايت هم داريم كه هر عضوي از اعضاي انسـان يـك ايمـاني سؤالند؟ بعضي
توان گفت از خود اينها يعني از گـوش شود. پس ميدارد مخصوص به خودش كه از آن سؤال مي

بينند، گوششان ايمان ندارد. بنده خدايي بود خيلـي ها ميشود. بعضيو چشم و از دل سؤال مي
دانـم چـه كـار كـنم؟ مـن گفت از دست چشمم عاصي هستم و نمييآدم خوبي بود. خودش م

توانم جلوي چشمم را بگيرم؛ ايمان چشمم ضعيف است. يا يكي ايمان گوشش ضعيف است؛ نمي
دهد يا يكي ايمان زبـانش ضـعيف دهد، حرفهاي ناصواب گوش ميآهنگهاي نادرست گوش مي

؛ نقطه ضعف دارد. پس يك تفسـير ايـن زندزند، حرفهاي بد ميكند، تهمت مياست، غيبت مي
شود و يك تفسير اين است كه بگوييم نـه، از صـاحب است كه بگوييم از خود اين سه سؤال مي

شود كه تو چشم و گوش و دل داشتي و شكر داشتن اين نعمتها اين بود كه اين اعضاء سؤال مي

                                                 
  409البلاغه، كلمات قصار نهج -1
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ست باز نكردي؟ چـرا از به هر حرفي گوش بدهي؟ هر چيزي را ببيني؟ چرا چشم و گوشت را در
شوي. بنده خدايي پـا چشم و گوش و دلت درست استفاده نكردي؟ تو به خاطر اينها مؤاخذه مي

هسـتم. بنـده خـدا زد به چيزي افتاد، ديگري به او گفت مگر كوري؟ آن طرف گفت: آري كـور 
زي را نديـد برو. كسي از آدم كور توقعي ندارد. اما اگر آدم چشم داشت و چيگفت: ببخشيد بيا 

  مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. 
  ؛ روي زمين با تكبر راه نرو.1...»رْضِ مَرَحاًاَلاَ تمَشِْ فِي ال وَ« فرمايد:آيه بعدي مي

به شادي » مرََح«هم به معني شادي است منتهي » فرََح«به معني شادي است و » مرََح«اولاً كلمة  
گويند. شادي كه از باطـل حاصـل شـده باشـد را ميبه مطلق شادي » فرح«گويند. به باطل مي

گويند؛ يعني انسان يك ظلمي كند و بواسطة آن شاد شود، يا بـه نـاحقي برسـد بـه مي» مرح«
خاطر آن شاد شود، يا يك حقي ضايع شود و به خاطر آن شاد شود و يا به منصب ناصوابي برسد 

آمده كه اهل مرح اهل دوزخند. خيلـي گويند. در قرآن مي» مرح«خاطر آن شاد شود به اين  به
شـوند. آورند و به خاطر آن شاد مـيها اين چنين هستند كه موقعيتهاي باطل بدست مياز آدم

خوشحالند كه به موقعيت باطل رسيدند. اما اينجا ظاهراً تا آنجايي كه من نگاه كردم، مفسـرين 
شد يا تكبر خـودش حاصـل مـرح به معناي تكبر تفسير كردند.. شايد اين مرح، حاصل تكبر با

  باشد. 

                                                 
  37اسراء آيه  -1

ــه »= مــرح« شــادي ب
  .باطل

  شادي»= فرح«
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را تكبر معنا كردند؟ من در بعضي از تفاسير كه نگاه كردم چيزي نديـدم،  »مرح«حالا چرا كلمة 
 رْضَاَإنَِّكَ لنَ تخَْرِقَ ال«... ؛ در زمين با تكبر راه نرو،...»رْضِ مَرَحاًاَلاَ تمَشِْ فِي ال وَ«علتي ذكر نكردند. 

اول آنكـه  تواني به بلندي كوهها برسـي.تواني زمين را سوراخ كني و نمي؛ تو نمي»باَلَ طوُلاًوَلنَ تبَْلغَُ الْجِ
مراد از آيه، نهي از راه رفتن با تكبر روي زمين است. آثار كبر يا تكبر، در اعمال پيداست، در راه 
. رفتن، در سخن گفتن، در غذا خوردن، در نشستن، در صـحبت كـردن و در برخـورد و تعامـل

نشـيند، نشـان دهد كه من تكبر دارم. وقتي مـيحتي در حركات چهره نشان ميشخص متكبر 
ايستد، اصلاً سـبك و سـياقش كاملـاً مشـخص رود، ميدهد كه من تكبر دارم، وقتي راه ميمي

ها در نماز خواندن هم من ديدم به جاي اينكه تواضـع داشـته باشـند، تكبـر است. حتي بعضي
انـدازد و سـرش را راسـت گيرد، كتفهايش را به بالا ميهايش را از بدنش باز ميدارند، مثلاً دست

گذارد، يا اينكه در حالت تشهد سـينه را بـه گيرد به طرف آسمان و پاهايش را از هم باز ميمي
خوانـد. خواند با حالت تكبر ميدهد. نماز هم كه ميدهد و دستها و گردن را به عقب ميجلو مي

كه در نماز به ما گفتند كه به چه شكلي بايستيم و يا بنشينيم، براي اين است كـه  اين روشهايي
فهميم خود كبر پيدا نيسـت و آن يـك تواضع عملي را در حركات ما ايجاد كنند. از اين آيه مي

چون آنجا شـاكلة انسـان خـودش را نشـان شود؛ صفت باطني ناپيدا است كه در برزخ پيدا مي
كند در اين دنيا پيدا شود. اما آثار تكبر كه مردم را اذيت ميبعدي گفته مي دهد كه در آياتمي
  شود.مي

  اسراء: 37مراد از آيه 
ــا  نهــي از راه رفــتن ب

  تكبر روي زمين.
   

  
آثار كبـر در اعمـال  -

كند (اما كبـر بروز مي
  صفت باطني است).
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از راههاي دفع تكبر، منع بروز آثار تكبر است. يكي از راههاي دفع مرضهاي روحي اين است كه 
خواهيم تكبر نداشـته هايي از آن عبارت است از: (ما ميجلوي ظهور آثارش را بگيريم كه نمونه

يم، چگونه آن را علاج كنيم؟) قرآن كتاب شفا است و راه علاجش از همين آيه معلوم اسـت. باش
: ارددبيـان مـي، بلكـه »وَ لا تَتَكَبرَّ«فرمايد: ، نمي...»رْضِ مَرَحاًاَلاَ تمَشِْ فِي ال وَ«فرمايد: قرآن مي

ل بروز بـه آن صـفت روي زمين با تكبر راه نرو. اگر يك صفتي در درون انسان بود و انسان مجا
ميرد. اين روش خيلي جالب است. حالا چند نمونه كه در قرآن از همين روش نداد، آرام آرام مي

بريد، اگر كسي اين ظن داريد و خودتان هم رنج ميشود: شما سوءاستفاده كرده است، گفته مي
آن تخطئه كـردن آن  شود؛ بهترين راه مبارزه بااش اذيت مياخلاق بد را داشته باشد در زندگي
ظني به ذهنتان آمد خود را تخطئه كنيد و دائم بـه خـود تشـر است؛ يعني به محض اينكه سوء

شوي. دو دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه كـه ايـن كـار را بزنيد كه چرا اينقدر به مردم بدگمان مي
آن ندهيد. يـا شود؛ يعني مجال بروز به ظن دارد تعديل ميكنيد كه اين سوءكرديد احساس مي

؛ بخـل »لـا تبَخُلـُوا« اينكه مثلاً قرآن فرموده است كه انفاق كنيد. در قرآن كريم نفرموده اسـت:

بلكه مكرر گفته انفاق كنيد كه خود انفاق، نفي واقعي بخل است. بيشترين چكشـي كـه  نورزيـد.
پردازيد، مال را ميگويد مال را به ديگران نده و شما شود به سر بخل زد، انفاق است. بخل ميمي

رود. و يا يكي از صفات رذيله، ترس است كه راه علاجش شود و از بين ميكم ضعيف ميبخل كم
آور برود و وقتي كه رفت آرام آرام تـرس از هاي ترساين است كه انسان ترسو بيشتر به صحنه

ك رذيلت را گرفتيد رود؛ يعني آثار ترس را نگذاريد ظاهر شود. وقتي جلوي ظهور آثار يبين مي

از راههاي دفـع كبـر، 
منع بـروز آثـار كبـر 
است (اين يك قاعـده 
عمومي در دفع رذائل 

  است). 
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ترين روش همين اسـت. اگـر انسـان هزينهخود آن رذيلت خود به خود از بين خواهد رفت. كم
بخواهد يك رذيلتي را از درون خود حذف كند بايد نگذارد كه آثار آن ظهور كند. در اينجا قرآن 

ي متكبـر را در راه شود. آدمهـارفتن پيدا ميكند به يكي از آثار شايع تكبر كه در راهاشاره مي
توان شناخت كه اين آدم متكبر است يا متواضع. در راه رفتن، لباس پوشيدن، صحبت رفتن مي

كردن، رفتار و تعاملش با مردم خصوصاً در راه رفتنش معلوم است؛ چون كه راه رفتن بيشـترين 
ژگـي نمود اعمال انسان است. خداوند هم روي همـين نكتـه تأكيـد فرمـوده اسـت. اولـين وي

كسانى هسـتند كـه بـا آرامـش و  ؛1...»الَّذِينَ يمَشْوُنَ عَلَى الأَْرْضِ هوَنْاً«...اين است كه » الرحمنعباد«

(در راه رفتن است). اين همه صفات خوب دارنـد ايـن را صـفت را در  روندتكبرّ بر زمين راه مىبى
رود، با كسي فرد دارد راه مي نويسند.صدر آورده است. گاهي وقتها براي راه رفتن هم سيئه مي

شود؛ چرا كه دماغ فرشتگان خدا بوي گند تكبـر زند ولي براي او سيئه نوشته ميهم حرفي نمي
فهمـد. فـردي دارد راه فهميم ولي شـامّه برزخـي ميفهمند. تكبر بوي بد دارد كه ما نميرا مي
؛ چـون كـه بـا تكبـر راه نويسـندخبر است ولي دارند برايش سيئه ميرود و خودش هم بيمي
فرمايد: اولين ويژگي عبادالرحمن (بندگان خدا) اين است كه وقتي روي زمـين رود. قرآن ميمي

روند. البته اين بيشتر براي مردها ظهـور دارد و بـراي خانمهـا روند، با تكبر راه نميخدا راه مي
اشيم كه به اين مطلـب عمـل خيلي كمتر در راه رفتن ظهور دارد. به هر حال بايد توجه داشته ب

  كنيم. پس اين يك قاعدة كلي در دفع رذايل است كه نگذاريم آثارش بروزكند. 
                                                 

  63فرقان آيه  -1

فرمايد: اولين قرآن مي
ــادالرحمن  ويژگــي عب
(بنــدگان خــدا) ايــن 
است كـه وقتـي روي 

روند، زمين خدا راه مي
  روند.ميبا تكبر راه ن
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اينها گناهش نـزد پروردگـار تـو ناپسـند  ةهم؛ 1»كلُُّ ذَلِكَ كاَنَ سيَئٍّهُُ عنِْدَ ربَِّكَ مكَْرُوهاً« فرمايد:بعد مي

قَضَى ربَُّكَ أَلـاَّ تَعبُْـدُواْ إِلـاَّ  وَ«ان را نكشيد، فرمايد: فرزندانتمنظور از همة اينها چيست؟ مي است.
؛ عهدشـكني 3...»أَوْفـُواْ باِلْعهَْـدِ وَ«... ؛ پدر و مادر را مورد احسان قـرار دهيـد،2...»إِياَّهُ وبَاِلوَْالِدَينِْ إِحْساَناً

فرمايد: بدانيد كه زشتي همة اينها بعد مي .شودكه از عهد سؤال مى؛ »إنَِّ الْعهَْدَ كاَنَ مَسْؤُولاً«... نكنيد،
نزد خدا كراهت دارد. بعضي از اين دستورات خداوند متعال دو طرف دارد يعني طـرف زشـتي و 
طرف زيبايي مثلاً در برخورد با والدين طرف زيبايي آن رعايت كردن اسـت و طـرف زشـتي آن 

آن بخـل اسـت. در رعايت نكردن است. در انفاق طرف زيبايي آن سخاوت است و طرف زشتي 
القربي طرف زيبايي آن دادن حق خويشـاوند اسـت و طـرف زشـت آن نـدادن حـق ايتاء ذي

خويشاوند است. اما قتل نفس ديگر طرف زيبايي نـدارد، تكبـر ديگـر طـرف زيبـايي نـدارد، 
ر افرادي مثل علامه د ...».كلُُّ ذَلِكَ«فرمايد: فروشي طرف زيبايي ندارد. اين است كه قرآن ميكم

فرمودند كه يعني همة آن واجبات و محرماتي كه گفتيم چه آنهايي كه گفتيم  ...»كلُُّ ذَلِكَ«مورد 
. آن قسمت بـدش »عنِْدَ ربَِّكَ مكَْرُوهاً«انجام بدهيد و چه آنهايي كه گفتيم انجام ندهيد، سيئه و 

                                                 
 38اسراء آيه  -1

  23اسراء ايه  -2
  34اسراء ايه  -3
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، اف »اُفٍّ... لـاَ تقَُـلفَ«...اش چه بود؟ نزد خدا ناخوشايند است؛ يعني در مورد والدين طرف سيئه
گفتن و اذيت كردن و عاق والدين و قس علي ذلك. اما بعضي از آنها هم اصلاً طرف حسن نـدارد 

. پـس اينكـه فروشي و تكبر. ديگر طرف حسن نـدارداش سيئه است مثل قتل نفس و كمو همه
ني آن قسمت بـدش، چـون بعضـي از ايـن يع »كلُُّ ذَلِكَ كاَنَ سيَئٍّهُُ عنِْدَ ربَِّكَ مكَْرُوهاً«فرمايد: مي

  دستورات قسمت خوب هم دارد. 
؛ اينها چيزهـايي اسـت كـه خداونـد از 1...»ذَلِكَ ممِاَّ أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ منَِ الْحكِمْةَِ«رمايد: فآيه بعد مي

ا شود يعني خداما اين كلمة حكمت در رابطه با خدا وقتي مطرح مي حكمت به تو وحي كرده اسـت.
دهد، يـك دليـل عقلـاني دارد، دهد، عبث نيست هر كاري كه خدا انجام ميكاري كه انجام مي

شود به معناي دانشي است كه انسان در حكمتي دارد. همين حكمت در مورد بنده كه مطرح مي
بيني خيلي مهم است كه در اينجـا مـن يـك بين شود. واقععالم هستي بواسطة آن دانش واقع

كنم. وقتي يك مريض بدحالي داراي يك مرض ناشناخته پيش طبيب را عرض ميمثال كوچك آن
كنند كه منشأ و داروي آن چيست و ضـد و رود و چند پزشك در مورد بيماري او اختلاف ميمي

شود؟ آنكه واقعيـت را ببينـد. موافق مرضش چيست، كدام پزشك باعث سعادت اين مريض مي
فكر كند علت اين مرض چيز ديگري است، ممكن است كه اين آن دكتري كه واقعيت را  نبيند و 

مريض را بكشد و يا اينكه باعث شود كه براي هميشه اين مرض در آن فرد بمانـد. همينطـور در 

                                                 
  39اسراء آيه  -1

حكمت در رابطه بـا  -
دا كـاري خدا يعني خ

ــه انجــام مي ــد، ك ده
عبــث نيســت و يــك 

  .دليل عقلاني دارد
  
حكمت در مورد بنده  -

به معناي دانشي است 
ــالم  ــه انســان در ع ك
ــطة آن  ــتي بواس هس

 بين شود.دانش واقع
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كنيم زندگي، بسياري از مشكلات و مصائبي كه داريم ناشي از نديدن واقعيت است. اشـتباه مـي
بين باشد كه چنين رود اما اگر انسان واقعديگر مياي كه دود اشتباهات در چشم خودمان و عده

بيند. شما جستجو كنيد و يك مـورد كند، واقع را نميشود. آن كسي كه حساب قيامت نمينمي
پيدا كنيد كه بتوانيد بگوييد اين مشكل يا اين مصيبت نتيجة واقع نديدن نبـود. اگـر شـما بـه 

بين انسان است، اين اسـت كـه انسـان واقـع چه بدبختي در زندگي تحليل عقل نگاه كنيد، هر
اش به خاطر اين است كـه انسـان يـك ها، اجحافها، اينها همهانصافينيست.  ظلمها، ستمها، بي

بين شد بر اساس واقعيت عمـل كند. پس اگر انسان واقعموهوماتي را به جاي واقعيات لحاظ مي
اين دنيا و هم سعادت آن دنيـا را بـه  كند، هم سعادتكند و چون بر اساس واقعيت عمل ميمي

گفت: فرزندم خيلي سـخت گويند حكيم. يك زمان يك فردي ميآورد، به اين آدم ميدست مي
رسيد. امانمان در آمـد آن گرفت و نزديك به قطع شدن مياي كه نفس او ميمريض شد به گونه

هميديم كه چرا اين بچـه قدر پيش اين دكتر و آن دكتر رفتيم، كه خسته شديم و آخرش هم نف
شود تا اينكه يك روزي به يك طريقي فهميديم كه اين بچه به گلداني كه در گلخانـه چنين مي

گذاشته است، حساسيت دارد و واقعيت را پيدا كرديم. گلدان را بيرون انداختيم، بچه خوب شد. 
مسـئله كوچـك را  شد. شما همـينديد كه ديگر دچار مشكل نمياگر از روز اول واقعيت را مي

تعميم به همة زندگي بدهيد و ببينيد آيا چنين است يا نه؟ بيست سال در يك رنجي دست و پـا 
دانسـتيم رنـج را دفـع دانستيم علاج واقعـي آن چيسـت. اگـر واقعيـت را ميزديم چون نمي

ت از بين شود ديگر مشكلي نـدارد، مشـكلااش واقعاگر انسان بتواند در تمام زندگيكرديم. مي

بين اگر انسـان واقـع
شد بر اساس واقعيـت 

كند و چون بر عمل مي
اساس واقعيـت عمـل 

كند، هـم سـعادت مي
اين دنيا و هم سعادت 
آن دنيا را بـه دسـت 

 آورد.مي
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؛ دشـمن هـر 1»صديقُ كُلُّ امرْيٍ عقَلُْهُ وَ عدَوُّهُِ جهَلُْهُ«فرمودند:  (ع)امام رضاجهت خودمان است. اينكه 
خاطر همـين مسـئله قـرآن  همين است. بهانساني جهل اوست و دوست هر انساني عقل خود اوست، 

؛ هر كه خدا بـه او حكمـت دهـد، خيـر 2...»ثيِرًامنَ يُؤْتَ الْحكِمْةََ فقََدْ أوُتِيَ خيَْرًا كَ وَ«...فرمايد: مي
پيغمبري و موهبـت بـزرگ نبـوت را عنايـت  (ع)حضرت لقمانفراواني به او داده است. وقتيكه به 

كردند، در كنار آن، او را مخير گذاشتند، وجه دوم را حكمت گذاشتند؛ يعنـي حكمـت معـادل 
ا الـّ و ،نخواست به مقام نبوت برسدپيغمبري و حكيم معادل پيغمبر است. حضرت لقمان خودش 

  نبي بود، آن قدر مقامش بالا است كه خدا به او حكمت داد و بعد در قرآن نصايحش را نقل كرد. 
اش مربوط به افعال ، حكمت عملي است؛ چونكه همهبيان فرمودهاين حكمتي كه قرآن در اينجا 

  حكمت در نظر.  -2 ،فعالحكمت در ا -1شود دو نوع حكمت داريم: است. پس معلوم مي
  سؤالات:

   ترس، گناه است يا نه؟ -1
ها گناه نيست. بستگي دارد به اينكه ترس به ها گناه است؛ بعضي ترسچه ترسي؟ بعضي از ترس

جا. ترس از آنكه نبايد از او ترسيد، گناه دارد و موجب گناه هم است. و ترس از جا باشد يا بي
   ب دارد و موجب ثواب هم است.كسي كه بايد از او ترسيد، ثوا
   كند، اين ترس از ضعف اوست؟ترسد و دائماً خود را سرزنش ميدهد ميكسي كه از اعمالي كه انجام مي
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منظــور از حكمــت در 
اسراء، حكمـت  30آيه 

  عملي است.
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اين سؤال شما كلي است ولي اگر منظور اين باشد كه نگران هستيد كه اعمالتان براي خدا است 
ي است و باعث كمال است. ولي يا نيست، اين نگراني خوب است. اين دغدغه، دغدغه مبارك

نبايد از حد اعتدال فراتر رود. حد اعتدالش اين است كه انسان را در كار خير سست كند. اگر 
ترس انسان از عملكرد خودش باعث شد كه ديگر كار را انجام ندهد، اين افراط است؛ بلكه بايد 

برآييد و كارتان را تقويت ترس به حدي باشد كه باعث شود كه شما مدام در پي اصلاح كارتان 
  كنيد. اين مقدارش خوب است و اشكالي ندارد. 

  توان نفسي آرام داشت؟چگونه مي -2
شود؛ چون هر انساني موقعي موفق است به دنبالش هستيد در اين دنيا پيدا نمي آن آرامشي كه 

ود، دغدغه شكه در همه امورش يك كم دغدغه داشته باشد. دانشجويي كه وقتي وارد كلاس مي
گوينـد: كنـد، مـيخيال طي ميآخر ترم داشته باشد، اين حتماً موفق است. اما آن كسي كه بي

نشيند و خيلي آورد. آقايي كه پشت فرمان ميدرس بخوان! اما او خيلي آرام است، اين نمره نمي
د ايـن كشد. آن شخصي كه دغدغه بيماري واگيردار خطرناك نـدارزند آدم را ميآرام است؛ مي

هاي زندگي انسان بايد دغدغه داشته باشـد؛ يـا بـه اي از جنبهشود. پس در هر جنبهمريض مي
ات در مدرسه، فلان كار را كرده است؛ فلان خلاف را كرده است؛ بـا فلـاني گويند: بچهپدري مي

ام اش آدم خوبي نخواهد شد. شما ببينيد در كـداست. فردا بچه بيند آرامدوست شده است، مي
توانيم به جايي برسيم. اما همين كـه يـك هاي زندگي دنيايي با نداشتن دغدغه مييك از جنبه

اي از دغدغه آمد، مشكلي ندارد اما نه زيادي؛ زيادي هم دوباره انسان را آن طرفي بدبخت شائبه
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رانـد. ايـن بـد ترسد كُنـد ميشود. وقتي خيلي ميكند. جلوي خيلي از مشكلات گرفته ميمي
ترسد؛ ايـن زيـادي رود آن هم بد است. او اصلاً نمياست. كسي هم كه با سرعت دويست تا مي

اي از دغدغه در عمل انسان بسيار مبارك است و باعث موفقيت است، البته نـه ترسد. شائبهمي
  زيادي. 

ايـن مقـدار روم (البتـه خواستم بدانم گاهي كه فرضاً ده دقيقه دير سر كلـاس مـيمن معلم هستم، مي -3
ها بگذارم و يا كلاس فروشي است؟ و اگر زنگ تفريح را به پاسخ بچهها است)؛ آيا كمعرف در بين اكثر معلم

  اضافه و جدا براي آنها بگذارم آن وقت قبول است؟
هـا، البته اين عرف درست نيست. اگر وقت تفريحتان را بخواهيد بگذاريد براي پاسـخ بـه بچـه

شود؛ ولي اي بگذاريد، جبران ميو پاسخ جمع نيست. ولي اگر وقت اضافه پاسخ يكي دو تا است
اگر از وقت كلاس كم شد، بالاخره در مقابل همان مقدار كه كـم شـده، مسـئوليت داريـم. ايـن 

كاريها در زنـدگي هسـت كـه گـاهي مسئوليت دارد. انسان بايد دقت داشته باشد. از اين ريزه
  شود. رعايت نمي

بـين شـد بسـيار بيني است كه اگر انسان در زنـدگي دنيـا واقـعبه معناي واقعگفتيم: حكمت 
سعادتمند است. اشتباهات ما و حتي اختلافات ما در اثر  ندانسـتن واقعيـت اسـت. چـه طـور 

كنند؟ ديد اين آقا يك چيزي است و ديد آقـاي ديگـر شود كه دو نفر با هم اختلاف پيدا ميمي
كننـد و يـا موضوع آنها كه يكي بيشتر نيست. يا هر دو اشـتباه مي غير از اين است. واقعيت در

آيـد. كند. اگر هر دوي آنها يك چيز را ببينند، اختلافي پيش نميحداقل يكي از آنها اشتباه مي

ــاي  ــه معن ــت ب حكم
بيني است كه اگر واقع

دگي دنيـا انسان در زن
بين شـد بسـيار واقع

 سعادتمند است.
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ها به خاطر اين اسـت كـه مـا چشـم ها، همه اينها، ناخوشيهاي اجتماعي، درگيريحتي نزاع
فهميم. از كجا اين سيلي را خـورديم؟ عالم هستي را درست نمي هايبين نداريم. پديدهحقيقت

چرا پاي من اينجا به سنگ خورد؟ چرا به اين مصيبت گرفتار شدم؟ چرا اين مشكل در زنـدگي 
اش علت ها همهمن درست شد؟ چرا فرزند من اين طور شد؟ چرا زندگي من اين طوري شد؟ اين

انسان داراي حكمت. وقتي كسي علتش را فهميد، راه تواند علتش را بفهمد؟ دارد؟ چه كسي مي
شود. خيـر كثيـر داند. وقتي راه رفع علت را فهميد در زندگي خوشبخت ميرفع علت را هم مي

، اما ايـن كـه فرمـود، 1»كثَيِرًا... خيَْرًا أوُتِيَ فقََدْ الْحكِمْةََ يُؤْتَ وَ منَ«...فرمايد: همين است. قرآن مي
است؛ اين حكمت عملي است. حكمت نظري اين است كه انسان بداند و بفهمـد ها از حكمت اين
كند؛ تكبر موجب بروز مفاسد است؛ تكبر باعث ظلم اسـت؛ تكبـر تكبر آدم را خوار مي مثلاً كه

ها است؛ تكبر مانع عبادت خدا در زمين اسـت؛ تكبـر باعـث ويرانـي ها و درگيريباعث جنگ
هـا در دسـت هـا و مكنـتشدن جامعه و باعث رفتن ثروت شهرها است؛ تكبر باعث تك قطبي

هاست. حكمت عملي اين است كه ايـن ها، تجاوزها و همه اينرحمياي است؛ تكبر باعث بيعده
شود حكمت عملي. بـين حكمـت نظـري و حكمـت تواضع در وجود انسان جاري شود؛ اين مي

ت؛ يعني محال است كـه تـا عملي يك ارتباطي است. هر حكمت عملي نتيجة حكمت نظري اس
انسان از جهت نظر و فكر اين را نفهميده باشد كه تكبر باعث بدبختي است، بتواند در عمل هـم 

                                                 
  269بقره آيه  -1

ــ ــت ب ــوع حكم ر دو ن
  است:

  حكمت عملي -1
  حكمت نظري. -2
  

ــين حكمــت  رابطــه ب
عملــي و نظــري ايــن 
است كه هـر حكمـت 
عملي نتيجه حكمـت 

 نظري است.
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شود كه انسان اين علم را پيدا نكند و اين حكمت را پيدا نكند و در عمـل تكبر را رفع كند. نمي
اما هميشه اين طـوري  اش حكمت نظري است.متواضع باشد؛ يعني هر حكمت عملي قطعاً ريشه

نيست كه هر كس حكمت نظري داشت به حكمت عملي هم برسـد. هـر حكمـت عملـي حتمـاً 
دهد. يعنـي اش حكمت نظري است اما هر حكمت نظري، قهراً حكمت عملي را نتيجه نميريشه
ن توانند آثار علم خودشادانند يك گناهي بد است اما مانع دارند. به خاطر مانع نميها ميخيلي

گـذارد ايـن داند كه اين كار خوب نيست ولي مانعي دارد كـه نمـيرا ظاهر كنند. علم دارد مي
حكمت اثر خودش را بگذارد. پس منظور ما اين است كه هميشـه بنـا نيسـت حكمـت نظـري 

اش حكمت عملي شود. ولي محال است كه حكمت عملي بدون حكمت نظري باشد. يا بـه نتيجه
بدون حكمت عملي ممكن است، اما حكمت عملي بـدون حكمـت  عبارت ديگري حكمت نظري

؛ بـا خـدا معبـود 1»آخَـرَ... إِلهَـًا اللـّهِ مَعَ تَجْعلَْ وَلاَ«...فرمايد: نظري محال است. قسمت آخر آيه مي

انجـام  ؛ اگر ايـن كـار»مَّدْحوُرًا مَلوُماً جهَنََّمَ فِي فتَُلقَْى«...خطاب به كيست؟ به پيغمبر.  ديگري قرار نده!

هم مورد ملامت هسـتي و هـم شده خواهي بـود. شده و راندهافتي در حاليكه ملامتدهي، در جهنم مي
آيد؛ يعني رانده شده از درگاه خدا. اولين سؤال مي» دَحر«از كلمه » مَدحور«رانده شده هستي. 

زد؟! اصلاً ايـن وراين است كه چرا بايد خدا پيغمبر را تهديد كند؟! مگر پيغمبر به خدا شرك مي
بنـدد. قـرآن يـك چه نوع تهديدي است؟! اين سؤال اولين چيزي است كه در ذهن ما نقش مي
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هر حكمت عملي از  -
ــــري  ــــت نظ حكم

ــمه مي ــرد سرچش گي
ولي هر حكمت نظـري 

 شود.منشأ عملي نمي
  
  
  
  

چرا خداونـد در بسـياري 
ــامبر را ت ــوارد پي ــد م هدي

  كرده است؟
اين روش قرآن است.  

خطاب قرآن به رسول 
 هــدف ، امــاســتخدا

تعــريض بــه ديگــران 
 است.
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هايي است كه در قرآن به رسول خدا شـده، امـا تعـريض بـه روش جالبي دارد. خيلي از خطاب
ى«اي است كه قبلاً خوانـديم دربـاره والـدين. اش هم آيهديگران است. يك نمونه  »كَربَُّـ وقََضـَ

؛ »إِيـَّاهُ... إِلاَّ تَعبُْدُواْ أَلاَّ«... ؛ و خداي تو حكم كرد،»ربَُّكَ... وقََضَى« 1خطاب به كيست؟ به پيامبر است.

 الكْبِـَرَ عنِـدكََ يـَبْلُغنََّ إِمـَّا«... ،و به پدر و مادر نيكى كنيـد ؛»إِحْساَناً... وَ باِلوَْالِدَينِْ«... جز او را نپرستيد.

 فلَاَ«... اي پيغمبر! هرگاه يكي از آن دو تا و يا هر دوي آنها نزد تو به پيري رسيدند، ؛»كلِاَهمُاَ... أَوْ أَحَدُهمُاَ
 جنَاَحَ لهَمُاَ وَ اخفِْضْ« تو به آنها اف هم نگـو!) »فلَا تقَلُ«فرمود: » فلَا تقَوُلوا«؛ (نفرمود: »أُفٍّ... لهَّمĤَُ تقَلُ
پيـامبر كـدام يـك از  ؛ تو اي پيامبر! براي والدين پيرت بـال تواضـع فـرود بيـاور!2»الرَّحمْةَِ... منَِ الذُّلِّ

والدينش پير بودند؟! قبل از تولد پدر را از دست داد و در پنج سالگي مادر را، حضرت والـديني 
الظاهر خطاب به حضرت است. نمونـه نداشت. پس معلوم است كه خطاب به حضرت نيست. علي

رِينَ مِـنَ فتَكَوُنَ اللهِّ بĤِياَتِ كَذبَّوُاْ الَّذِينَ منَِ تكَوُننََّ وَ لاَ«فرمايد: ديگري مي ؛ از جملـه كسـاني 3»الخْاَسـِ

تواند مگر پيامبر ميكاران خواهي بـود. كنند كه اگر چنين كني از زياننباش كه آيات خدا را تكذيب مي
نه جبرئيلي در كار نيست. خـود  خودش بيايد بگويد: اي مردم! جبرئيلي است. و بعد هم بگويد:

                                                 
  23ه اسراء آي -1
  24اسراء آيه  -2
  95يونس آيه  -3
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-شود؟! يعني پيامبر خـودش مـياعلان كند و بگويد و بعد تكذيب نمايد؟! اين چنين چيزي مي
القمر كند و بعد هم بگويـد: مـردم! بـاور تواند آيات خدا را تكذيب كند؟! مثلاً خودش بيايد شق

-هـا را نمـيبعضي كه اين نكنيد!! اين امكان ندارد. پس چرا روي خطاب به رسول گرامي است؟
كرده و خدا هم او را نهي كرده است. قبل از ايـن گويند: بله! پيامبر گاهي هم شك ميدانند، مي

أَلِ إِليَْـكَ أنَزَلنْاَ ممِّاَّ شَكٍّ فِي كنُتَ فإَنِ«فرمايد: آيه دومي كه خواندم اولش مي  يقَْـرَؤُونَ الـَّذِينَ فاَسـْ
يعني پيامبر در اين آيـات ؛ اگر شك داري از اين آيات برو و از اهل كتاب بپرس! 1»قبَْلِكَ... منِ الكْتِاَبَ

ها بپرسد؟!! خوب اين كژفهمـي كند؟!! تازه از كي بپرسد! برود از جهودها و مسيحيشك هم مي
خواهد بگويد. اصلاً معناي تفسير را نفهميده اسـت. اگـر اين آقا است كه نفهميده قرآن چه مي

، ايـن را چـه »كـَذبَّوُاْ... الـَّذِينَ مِـنَ تكَُـوننََّ وَ لـاَ«گويـد: پس قسمت بعدي ميشك درست است 
كرده است! پس هر خطابي كـه بـه تواند بگويد كه پيامبر آيات خدا را تكذيب ميگويد؟ نميمي

شخص پيامبر باشد الزاماً خطاب به شخص رسول خدا نيست. اينها حكمت دارد. نمونه ديگـرش 
اين خطـاب هـم  ؛ براي گناهت استغفار كـن!2»لِذنَبِكَ... وَاستَْغفِْرْ«...فرمايد: كنم. ميميرا من عرض 

شود پيامبري كه گناهكار است به مردم بگويد گناه نكنيد؟!! الظاهر به پيامبر است. مگر ميعلي
اش مهگناه باشد. لازكننده به ترك گناه خودش بايد بياصلاً اين حكم قطعي عقل است كه دعوت
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توانند به او اعتماد كنند. عصـمت دليـل قطعـي دارد. اگـر پيـامبر ا مردم نميعصمت است و الّ
معصوم بود كه گناهكار نيست. پس دعوت به استغفار آن هم با كلمـه ذنـب بـراي چيسـت؟ در 

از تكذيب، تعريض به اهل كتاب اسـت. ها زياد است. اما ببينيد در مورد نهي قرآن از اين خطاب
؛ »قبَْلِكَ... منِ الكْتِاَبَ يقَْرَؤُونَ الَّذِينَ فاَسأَْلِ إِليَْكَ أنَزَلنْاَ ممِّاَّ شَكٍّ فِي كنُتَ فإَنِ«فرمايد: آيه مي اولدر 

 اگر شك داري به آن چيزهايي كه به تو نازل كرديم برو از آنهايي كه قبل از تو اهـل كتـاب بودنـد بپـرس!
-الانبيـاء مـيگذارد و خطاب به رسول اعظـم و خاتمبالاتر ميپا را  آن اين طوري گفته؟!چرا قر

مگـر ؛ حواست باشـد كـه هرگـز از مكـذبين نباشـي. ...»اللهِّ بĤِياَتِ كَذبَّوُاْ الَّذِينَ منَِ تكَوُننََّ وَ لاَ«: فرمايد
كنندگان باشـي تواند خودش را تكذيب كند؟! اصلاً مگر امكانش است؟! اگر از تكذيبپيامبر مي

گيريم. يادتـان اسـت كـه ها و اصول تفسير را ياد ميزيانكاران هستي. ببينيد ما داريم روش از
توانيم بپذيريم. گفتيم، ظاهر قـرآن مـادامي گفتيم بعضي از ظواهر محذور عقلي دارند و ما نمي

تر برخلاف آن ظاهر باشـد، حجت است كه دليل قطعي برخلافش نباشد. حتي اگر يك دليل قوي
فرمايد، اما واقعيـت چيـز ر ديگر حجت نيست. ظاهر آيه اين است كه دارد به پيامبر ميآن ظاه

ديگري است. اگر كسي آدم عنودي باشد، شما هم بخواهيد يـك اعترافـي از او بگيريـد؛ اگـر 
زند. مثلاً فرض كنيـد يـك كسـي كند و حرفش را نميرودررو برويد و تندي كنيد، او هم لج مي

واهد انكار كند؛ شما اگر برويد و به او بگوييـد: آدم حسـابي! تـو فلـان جـا خيك مطلبي را مي
كني؟! ايـن چـه نديدي؟! فلان دليل نداشتي؟! فلان چيز براي تو حجت نشد؟! چرا حالا انكار مي

افتـد روي گويد: نه آقا! من نديدم برو پي كارت. بعدش هـم مـيكني؟! مينامردمي است كه مي
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آييد و از روش ديگـري اسـتفاده شود او را برگرداند. يك وقت مينمي دنده لجاجت و ديگر هم
گوييد: آقا اين حق من است؛ اين طوري و اين زنيد و ميكنيد؛ با يك شخص ديگري حرف ميمي

طوري است. آقاي فلاني آدم مطلعي هستند؛ شما از ايشان سؤال بفرماييد ببينيد ايشان تأييـد 
شتري است كه وقتي رفت سؤال كند، خوب شخصيتش را حفظ كردي؛ كنند با نه. اين اميد بيمي

به عنوان آدم مطلع، به عنوان صاحب نظر و به عنوان خبره از او نام بردي، احتمال بيشـتر دارد 
گويد: من را شاهد قرار داده و به من احتـرام گذاشـته اسـت. گويد. ميكه بگويد، بله راست مي

-هـا مـيدانيد چه به اينديگر لجاجت اهل كتاب كامل شد ميقرآن بعد از اين سوره يونس كه 
فرمايـد: شناسند. مـيهايشان را ميشناسند همانگونه كه بچهگويد: كتاب خدا را ميگويد؟ مي

دانند اين كتاب خداست. حالا اين جمـاعتي ؛ يعني به خوبي مي1»أَبنَْاءهمُْ... يعَْرِفوُنَ كَمَا يعَْرِفوُنهَُ«...
كنند بـه داند و با شناخت هم دارند انكار ميشناسند، خدا مير خوب كتاب خدا را ميكه اين قد

هاي دروغ گو! شما خوب كتـاب آنها چه بگويد؟ بيايد همان اول بگويد: اي دروغگوها! اي يهودي
-گفتند: نه! به پيغمبرش ميشناسيد؛ حالا بگوييد بدانم اين كتاب حق است يا نه؟! ميخدا را مي

خواهد بگويـد تو اگر شك داري برو از اين اهل كتاب بپرس! ببين كه كتاب حق است. نمي گويد:
شود؟ من اگر گفتم: اگر شما ميـل داريـد تو شك داري. تازه مگر با جمله شرطيه شك ثابت مي

ها پيامبر شود كه شما ميل داريد؟! آقا آمده گفته: بله بعضي وقتاين كار را بكنيد، اين ثابت مي
كرده و خدا به او گفته اگر شك داري برو و بپرس. يعني پيامبري كه به عالم بالا متصـل يشك م
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شود، خودش شك كند و آن وقت برود از جهودهـا بپرسـد!! فـراز است و جبرئيل به او نازل مي
گفتند: دي داشتند متأسفانه و الان هم دارند. مييخواهد بگويد؟ اهل كتاب يك عقابعدي چه مي

ها محبوب خدا نيست. در كتب تلمودشان اسـت كـه اء خداييم. در دنيا كسي غير يهوديما احبّ
النصر را نگرفت و آمد هيكل و معبد را خراب كـرد و يهـود را كشـت؛ خدا وقتي كه جلوي بخت

خدا از كار خودش پشيمان شد و به صورت خودش لطمه زد و چند روز گريه كرد و هنوز هم خدا 
-كند و قطرات اشكش مـيگريه مي بخشد و گاهياست و خودش را نمي از كار خودش پشيمان

خواهيد برخـورد كنيـد؟! شود. شما با اين طايفه چه طور ميريزد در درياها و درياها طوفاني مي
رويم جهنم و آن هـم بـه خـاطر آن ده روزي اسـت كـه گوسـاله گفتند: ما فقط ده روز ميمي

برنـد و ردمـان ريزند. ميرا دارند و زيادي آتش رويمان نميپرستيديم. اين ده روز هم هوايمان 
گويم الان هم در كتبشـان اسـت. ها را كه ميت هم بر غير يهودي حرام است. اينكنند. بهشمي

ها. غيـر آوري كرده است، پر است از اينميلادي جمع 1500مجموعه خاخام يوخاس كه در سال 
هايي كه در ايـن كتـب را هم ندارد. يكي از اين حرف يهود اصلاً حق انسان كه هيچ، حق حيوان

تواند حرف بزند مقدسشان نوشته اين است كه خدا دو نوع حيوان آفريده، يكي حيواني كه نمي
ها حيواناتي هستند كه خدا براي يهود آفريده است. غير ها و اينو يكي هم حيوان به شكل آدم

هـا ا اين قوم روبرو شود. چگونه اينها را رام كند؟! اينخواهد بدانند. قرآن مييهود را حيوان مي
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 قـَالوُاْ بِـأنَهَُّمْ ذَلِكَ«...گفتند: ما هر گناهي كنيم اشكال ندارد؛ مال مردم بخوريم اشكال ندارد؛ مي
منظورشـان  .منيسـتي مسؤول ،]يهود غير[=  اميّيّن برابر در گفتند: ما؛ مي1»سبَيِلٌ... أُميِّيِّنَ فِي عَليَنْاَ ليَسَْ

ها بود، بخاطر تجاوز به حقوق غير يهودي هيچ گناهي بر مـا نيسـت. حتـي خوردن اموال عرب
فتواي فحشا و منكر و كارهاي خلاف و تجاوز و ظلم و خوردن مـال و وفـا نكـردن بـه پيمـان و 

تند: ما گفها ميشكني هم براي آنها صادر كردند كه براي غير يهودي اصلاً گناه ندارد. اينپيمان
رويم بهشت. اصلاً خدا بايد كنيم ما چون عزيزكرده خدا هستيم راست ميتكذيب آيات خدا مي

ما را ببرد بهشت. اصلاً بهشت مال ماست. حرجي هم بر غير يهـودي نيسـت. ادا كـردن پيمـان 
گويد: از خاخـام صـموئيل غيريهودي واجب نيست. در يكي از آثار مقدسشان، همان تلمود، مي

بگيريد كه يك كاسه طلا را از صاحبش بدون اينكه طرف متوجه باشـد طلاسـت، بـه چهـار ياد 
شود)، خريد! و بعدش هم بدون اين كه مشتري متوجه شـود درهم (يك دينار طلا، ده درهم مي

گويد: از او ياد بگيريد؛ يهودي بايد با اجنبـي يك درهم از اين چهار درهم را از او دزديد. بعد مي
گفتند: اشـكالي نـدارد! (ديديـد ديدند. ميها بر خودشان حرج نميبرخورد كند. اين اين طوري

توانسـتند از همـان رسد اگر ميرفتارشان را با غزه. تازه به خدا قسم بيشتر از اين زورشان نمي
گفتند: ما اگر تكذيب آيات خـدا كردند). ميدم غزه را صاف كنند و بريزند در دريا اين كار را مي

دانـيم شود؛ چون اين پيامبر جرمش اين است كه از ما نيسـت؛ مـيهم كنيم هيچ طوري نمي را
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ها در كارش است؛ امـا چـون اولـاد اسـحاق دانيم هر چه گفته خبر و نشانهگويد؛ ميراست مي
نيست ما قبولش نداريم. جرم رسول خدا همين بود. چون از اولاد اسحاق و از نسل مـا نيسـت. 

ها بگويـد، آتـش د خدا چه طور به اينها بگويد؟ بخواهد به صورت مستقيم به ايننژادپرستي! بع
ها بگويد كه: اي مردم! خدا با كسـي عقـد اخـوت شود. چه جور به اينتر ميلجاجت برافروخته

دانيد به كه خواهد باشد. ميشود. هر كه ميندارد. هر كس آيات خدا را تكذيب كند مجازات مي
دانيـد گويد. ديگر عزيزتر از پيامبر كه كسي نيست و شما هم ميمبر خودش ميگويد؟ به پيامي

كـنم. يـك معلمـي را اش را عرض ميكه پيامبر من است. اين تعريض است. حالا من يك نمونه
آمـوزان كـه نظم و تنبل. يكـي از دانـشآموز چموش و بيفرستادند سر يك كلاسي پر از دانش

آمـوزان اسـتان بهتـر اسـت، او را تهديـد و درسش از همه دانش آموز ممتاز استان استدانش
تواند عمل كند؛ يكي اين كه روز اول گوش يكي از ايـن قلـدرهاي كند. دو جور اين معلم ميمي

شوي؛ ايـن يـك روش اسـت كـه كلاس را بگيرد و بگويد: اين جا اگر شلوغ كردي مجازات مي
است كه به شـاگرد ممتـاز بگويـد: اگـر تبنلـي دهد. يك روش اين معمولاً هم خوب جواب نمي

-اندازمت بيرون! بقيـه مـينظمي كردي، تو هم كه عزيزكرده من هستي، از كلاس ميكردي، بي
گويند: واي اين ديگر كيست؟! به بهترين شاگرد كلاس توپ و تشر زد ديگر واي به حال ما! ايـن 

ب است كه قرآن بعضي جاها به يـك له ندارد. اين روش قرآن است. جالدبا كسي مسامحه و مجا
ترين را. وقتـي بـه مـردم كند و بعضي جاها به يك حكمتي پايينحكمتي بالاترين را خطاب مي

گويند: ما كه اينقدر خوب هستيم كه نياز به دعا نـداريم. ايـن را گوييد: دعا كن! معمولاً نميمي
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گويند: ما آب از سرمان گذشـته. مـا مي كنيم كهگويند: ما دعا نميگويند. آنهايي ميمعمولاً نمي
اي دارد! اميدي كه نداريم. ما دعا بكنيم؟! اينجا بايد خدا چه كار كنـد؟ ديگر دعا كنيم چه فايده

ترها را خطاب كند. در قرآن به چه كساني خطاب كرده؟ به مشـركين. چنـد جـا بـه بايد پايين
 اللـَّهَ دَعـَوُا الفُْلْـكِ فـِي ركَبِوُا فإَِذَا«كرديم. گويد: يادتان است دعا كرديد ما استجابت مشركين مي

گويد: ما اگر مشرك هم دعا كنـد و ؛ خدا مي1»يشُْركِوُنَ هُمْ إِذَا البَْرِّ إِلَى نَجاَّهُمْ فَلمَاَّ الدِّينَ لهَُ مخُْلِصيِنَ
ا در بحـث ترين گفته است. امـكنيم. بحث دعا را به پايينفقط فكرش خدا باشد، دعا را رد نمي

اش دنبـال گويند: ما چه گناهي كرديم؛ ما همهاستغفار، وقتي به مردم بگوييد استغفار كنيد، مي
گيرد و نه دامن گنهكاران را. اينجـا نماز هستيم. استغفار براي چه؟ معمولاً اين دامن صلحا را مي

توانـد بگويـد: مـن چـه ر نمي، آن صالح ديگ»لـِذنَبِكَ... وَاستَْغفِْرْ«...خدا به پيغمبرش گفته است 
گناهي كردم؟! اتفاقاً من به يك نفر كه يك مشكلي داشت؛ گفتم: يك كـم اسـتغفار كـن خـدا 
مشكلاتت را حل كند. به او برخورد، به شدت! گفت: من چه گناهي كردم؟! من هم همين آيـه را 

ا حكمـت دارد. حتـي هخواندم ديگر هيچ نگفت. گفتم: تو بالاتر هستي يا پيامبر؟! آرام شد. اين
... فـِي وَ قَـرنَْ«هاي قرآن به زنان پيامبر هم اختصاص به زنـان پيـامبر نـدارد. خطاب  ؛2»بيُـُوتكِنَُّ
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اختصاص به زنان پيامبر ندارد. مگر اين كه ثابـت شـود مخـتص آنهاسـت. پـس اينكـه قـرآن 
خواهـد واقع تعريض به ديگـران اسـت. مـي ، اين در1»آخَرَ... إِلهَاً اللهِّ مَعَ تَجْعلَْ وَلاَ«...فرمايد: مي

روي جهنم حساب كار خودت را بكن! آقـا بگويد: شرك به خدا ورزيدي پيامبر هم كه باشي مي
در مداحي خوانده بود كه در قبرت كه گذاشتند، در پاسخ سؤال دو تا فرشته اولش را بگو علي، 

او به اميد چه كسي دارد به خـدا  اش را هم از دم بگو حسين، كارت درست است. نگاه كنيدبقيه
داند كه خداي من حسـين داند، حسين هم ميدانند، خدا هم ميورزد! يا مثلاً همه ميشرك مي

خواست شرك باشـد كـه جلـوي شهيد شد كه شرك به خدا نباشد. اگر مي (ع)امام حسـيناست. 
: تو هم اگر شرك بـورزي، گويدكرد. خدا به پيامبرش ميگذاشت، همين كار را مييزيد را باز مي

جهنم مجازات شرك است. با هيچ كس بر سر شرك، مجامله و معامله ندارم. آن بالا بالا را گرفته 
ورزد. بايد به اين آيات دقت كنيم. يـك نكتـه هـم است. معناي اين نيست كه پيامبر شرك مي

گوينـد يـن كـه مـيبگذاريد من از اين حسن ختام به دست بياورم. يك تحقيقي كردم ببينم ا
روند؛ درست است يـا نـه؟! مـن خيلـي روند؛ به زمهريز ميسيدها اگر گناه كنند به جهنم نمي

كنند و اگر شود فهميد كه سيدها و عموم فرقي نميگشتم چيزي پيدا نكردم. ولي از اين آيه مي
دها، پيـامبر روند، چون خدا در اين آيه دارد به سيد سيدها و آقاي سـيگناه كنند به جهنم مي

آورد. درست اسـت كـه روي. اسم جهنم ميفرمايد: تو اگر به خدا شرك بورزي، به جهنم ميمي

                                                 
  39اسراء آيه  -1

   نكته:
شايد از اين آيه (آيـه 

ـــوان  39 ـــراء) بت اس
دريافت كه سيدها نيز 
ــه  ــيت ب ــر معص در اث

 روند.دوزخ مي
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شـود از قـرآن كند. يعني مـيورزد؛ ولي بحث فرضش كار را كاملاً درست ميپيامبر شرك نمي
آمده،  استفاده كرد كه سيد و عام ندارد. تازه سيدها اين طور كه در روايت معتبر در اصول كافي

كارهاي خوبشان دو برابر است و كارهاي بدشان هم دو برابر است. يعني اگر طرف منفـي برونـد 
  روند. روند و طرف مثبت هم بروند تصاعدي ميتصاعدي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )1/11/1387( اولجلسه                                                                                                                              36          
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه اول:
  )35(اسراء آيه  »أحَسْنَُ تَأوِْيلاً  قيِمِ ذَلِكَ خيَْرٌ وَأوَْفوُا الْكيَْلَ إِذا كِلتْمُْ وزَنِوُاْ بِالقسِطَْاسِ الْمسُتَْ وَ« -1
(اسراء آيه  »وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ علِمٌْ إنَِّ السَّمعَْ واَلْبصََرَ واَلْفُؤاَدَ كلُُّ أوُلئِكَ كاَنَ عنَهُْ مسَْؤُولاً« -2

36(  
   )37(اسراء آيه  »رْضَ وَلنَ تَبْلُغَ الجِْبَالَ طوُلاً اَقَ الرْضِ مَرَحًا إنَِّكَ لنَ تخَْرِاَ لاَ تمَْشِ فِي ال وَ« - 3
  )38(اسراء آيه  »كُلُّ ذلَكَِ كاَنَ سيَئٍّهُُ عنِْدَ ربَكَِّ مَكْروُهًا« -4
نمََّ ملَوُمًا ذَلِكَ مِمَّا أوَْحىَ إِليَْكَ ربَكَُّ منَِ الحِْكْمةَِ وَلاَ تَجعَْلْ معََ اللهِّ إِلهًَا آخرََ فتَُلقْىَ فيِ جهََ« -5

  )39(اسراء آيه  »مَّدْحوُراً
  )23(اسراء آيه  ...»قَضَى رَبكَُّ ألَاَّ تعَْبُدوُاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وبَاِلوْاَلِدَينِْ إِحسَْاناً وَ« - 6
  )95(يونس آيه  »وَلاَ تَكوُننََّ منَِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بĤِيَاتِ اللهِّ فتَكَوُنَ منَِ الْخَاسِرِينَ« -7
  )55(غافر آيه  ...»واَسْتغَْفِرْ لِذنَبكَِ«... -8
 »وزََّنُوهُمْ يخُسِْروُنَ  وَإِذاَ كَالوُهمُْ أوَ * الَّذِينَ إِذاَ اكتَْالوُاْ عَلَى النَّاسِ يسَتْوَْفوُنَ * �َوَيْلٌ لِّلْمطَُفِّفيِن« -9

  )3تا  1(مطففين آيات 
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 »رْضِ مُفسِْديِنَاَ ميِزاَنَ بِالقْسِطِْ وَلاتََبخْسَوُاْ النَّاسَ أشَيَْاءهَمُْ وَلاتَعَثْوَاْْ فِي الياَ قوَمِْ أوَْفوُاْ الْمِكيَْالَ واَلْ وَ« -10
  )85(هود آيه 

  )6تا  4(مطففين آيات  »يوَمَْ يقَوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ العَْالَميِنَ * ليِوَمٍْ عظَيِمٍ * أَلَا يظَنُُّ أوُلئَِكَ أنَهَّمُ مَّبعْوُثُونَ« -11
  )49(نور آيه  »إِن يَكنُ لهَّمُُ الحْقَُّ يَأتْوُا إِليَهِْ مُذْعنِِينَ  وَ« -12
  )86(هود آيه   ...»بقَيِةَُّ اللهِّ خيَْرٌ لَّكمُْ« -13
  )63(فرقان آيه  ...»الَّذِينَ يَمشْوُنَ عَلَى الْأرَضِْ هوَنًْا«... - 14
  )34(اسراء آيه  »انَ مسَْؤوُلاًوَأَوْفوُاْ بِالعْهَْدِ إنَِّ العْهَْدَ كَ «... -15
  )269(بقره آيه  ...»مَن يشََاء ومَنَ يُؤْتَ الحِْكْمةََ فقََدْ أوُتِيَ خيَْراً كثَيِراً«... -16
  )24(اسراء آيه  »واَخْفِضْ لهَُمَا جنَاَحَ الذلُِّّ مِنَ الرَّحْمةَِ وقَُل رَّبِّ ارحْمَهُْمَا كَماَ ربَيََّانِي صغَيِراً« -17
  )94(يونس آيه  ...»فَإنِ كنُتَ فِي شكٍَّ مِّمَّا أنَزلَنَْا إِليَْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ يقَْرؤَوُنَ الْكتَِابَ منِ قَبْلِكَ« - 18
  )146(بقره آيه  ...»يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أَبنَْاءهمُْ«... -19
  )75عمران آيه (آل ...»ميِّيِّنَ سَبيِلٌاُذَلِكَ بِأنَهَّمُْ قاَلوُاْ ليَْسَ عَليَنَْا فِي ال«... -20
(عنكبوت  »كوُنَفَإِذاَ رَكِبوُا فِي الفُْلْكِ دَعوَاُ اللهََّ مخُْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ فَلَمَّا نجَاَّهمُْ إِلَى الْبرَِّ إذِاَ همُْ يشُْرِ« -21

  )65آيه 
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  )33(احزاب آيه  ...»قَرنَْ فِي بيُوُتِكنَُّ وَ«... -22
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  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
   409البلاغه، كلمات قصار نهج -1

  ؛ دل صحيفه چشم است.»اَلقَلْبُ مُصْحفُِ البَصَر« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين
   11، ص 1كافي، ج  -2

اوست و دوست هر ؛ دشمن هر انساني جهل »صديقُ كُلُّ امرْيٍ عَقلُْهُ وَ عَدُّوهُِ جَهْلُهُ«فرمودند:  (ع)امام رضا
  انساني عقل خود اوست،
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )9/11/1387جلسه دوم (

واَتخََّـذَ مـِنَ «...، آيا پروردگارتان فرزندان پسـر را مخصـوص شـما سـاخته؛ 1...»أَفَأَصْفَاكمُْ رَبُّكمُ بِالْبنَيِنَ«
؛ شما حرف »إنَِّكمُْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً عظَيِمًا«...تخاب كرد، ؛ و از فرشتگان دختر براي خودش ان...»ئِكةَِ إنَِاثًااالْمَل

گفتند: دختر مايه ننگ است و ايـن يـك پرستان دو عقيده داشتند: يكي ميبتزنيـد. بزرگي مي
دانستند، بلكه فقط نسل عقيده جاهلي بود كه در اينها بود و نسل دختري را نسل خودشان نمي

گفتند دختـر ننـگ ستند. دومين مطلب اين بود كه با اين كه ميدانپسري را نسل خودشان مي
يتَوَاَرىَ منَِ القْوَمِْ منِ سُوءِ مَا بشُِّرَ «كند: ادند آن طور كه قرآن توصيف ميداست، به خدا نسبت مي

ئي كه به او داده شده، ؛ از شدت خجالت و از اين بشارت سو2...»أمَْ يَدُسهُُّ فِي التُّراَبِ بهِِ أَيُمسِْكهُُ عَلَى هوُنٍ
دهـد و بـين شود و خودش را به كسي نشان نمـياز خبر بدي كه به او داده شده است از مردم متواري مي

ايـن  شود كه با خفت و خواري اين مولود تازه را نگه دارد يـا زيـر خـاك پنهـانش كنـد.اين سرگردان مي
توانيد بفهميد از اين آيه ميكردنـد. خيلي بد حكم مي؛ »أَلاَ سَاءَ مَا يحَْكُموُنَ«...ترجمه آن آيه است، 

كشـيد بيايـد بـين مـردم دانست. پدر دختر خجالت ميعرب تا چه حد دختر را مايه ننگ مي
شد، بعـد كشيد كه در جامعه ظاهر شود، مخفي ميبگويد: خدا به من دختر داده؛ يا خجالت مي

                                                 
  40اسراء آيه  -1
 59نحل آيه  -2

  پرستان:عقايد بت
دختر مايـه ننـگ  -1

  است.
گفتنـد با اينكه مي -2
ختر ننگ اسـت، بـه د

 دادند.خدا نسبت مي
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كنم يا اينكه با  گورواسته را خاك كنم، زنده به لا من اين مولود ناخهم بر سر دو راهي بود كه حا
فُ  يَجْعَلـُونَ لِلـّهِ مـَا يكَْرَهـُونَ وَ وَ«فرمايد: خواري و خفت و ذلت او را نگه دارم. بعد قرآن مي تَصـِ

كراهت دارند دهند كه خودشان از آن مى آنها براى خدا چيزهايى قرار؛ 1...»أَلْسنِتَهُُمُ الكَْذِبَ أنََّ لهَُمُ الْحُسنَْى

اولاً از چيزي كه خودشان  .گويد سرانجام نيكى دارنـدفرزندان دختر]؛ با اين حال زبانشان به دروغ مى =[
دهند. اگر دختر بد است براي همه بد است، براي خدا هم بد آيد به خدا نسبت ميخوششان نمي

ب اسـت پـس چـرا دهيد و اگر دختر خواست، پس چطور است كه شما به خدا بد را نسبت مي
، آيا 2»هوَُ فِي الخِْصاَمِ غيَْرُ مبُيِنٍ منَ ينُشَأَُّ فِي الْحِليْةَِ وَ أَوَ«فرمايد: خودتان از آن كراهت داريد؟! و مي

گوييد: خدا دختر دارد و يا چرا پسران را به علت اعتراض قرآن به شما به خاطر اين است كه مي
كه نه، چرا چيزي كـه خودتـان، ولـو بـه تـوهم ننـگ  خدا نسبت نداديد؟ يا به خاطر اين است

شماريد كه چيزهايي را كه دهيد؟ چرا مقام خدا را اينقدر كوچك ميدانيد، به خدا نسبت ميمي
دهيد؟ شبيه همين شود به خدا نسبت ميبه واقع يا خلاف واقع نزد شما به عنوان ننگ تلقي مي

گفتنـد: كردند ميد كه اينها يك گوسفند قرباني ميبرخورد را خدا در سوره انعام با مشركان دار

                                                 
 62نحل آيه  -1

يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست آيا كسى را كه در لابلاى زينتها پرورش مى: «18زخرف آيه  -2
 »خوانيد)؟!(فرزند خدا مى

علت اعتراض قرآن به 
  پرستان:بت

چرا چيزي كه خـود  -
دانيد به خـدا ننگ مي

  دهيد؟نسبت مي
 
  

ــن نشــانه كوچــك  اي
شمردن مقـام ربـوبي 

  است.



  )9/11/1387( ومدجلسه                                                                                                                          42          
  

گفتند: اين هـم كردند مي، يك گوسفند هم قرباني مي1...»هَذَا لشُِركĤََئنِاَ وَ فقَاَلوُاْ هَذَا لِلهِّ بِزَعمْهِِمْ«...
شد به پاي بتان انداختـه نصيب بتانمان (آلهه ما). بعد در عمل آن چيزي كه براي خدا قرباني مي

شـد. قـرآن شد بـه حسـاب خـدا منظـور نمـيود، اما آن چيزي كه براي بتان قرباني ميشمي
؛ آنهايي كه براي شريكانشان (براي بتـان) بـود بـه ....»فمَاَ كاَنَ لشُِركĤََئهِِمْ فلَاَ يَصلُِ إِلَى اللهِّ«...فرمايد: مي

؛ آن چيزي كه سهم خدا بود آخـرش بـه بتـان ...»Ĥئهِِمْماَ كاَنَ لِلهِّ فهَوَُ يَصلُِ إِلَى شُركََ وَ«... رسيد،خدا نمي

آيا خدا نياز به قرباني دارد؟ مثلاً شخصي رفته زيـارت، كلـي  شد،رسيد و چيزي نصيب خدا نميمي
هم بين شما يك رابطه نسبي و قرابتي بوده، احساني بـه او كرديـد، مثلـاً بـراي دوسـتان دور 

ارزش و شمندي آورده، به شما كه رسيده يك چيز بي(افرادي كه فاميل نيستند) سوغاتهاي ارز
ارزش حسـاب گوييد: مـن را اينقـدر بـيمقداري خريده، شما نيازي به سوغاتش نداريد ميبي

داني اين آوردي؟ من كه بـه ايـن كردي كه رفتي براي من كه خودت شأن و شخصيت من را مي
فرمايد كه چـرا بـه ار هستم. قرآن نميمقددهد من در چشم تو بينياز ندارم، ولي اين نشان مي

دهيد و به خودتان پسران؟ چرا به ما پسران را نسـبت نداديـد؟ ايـن را خدا دختران نسبت مي
دانيد خواهد بفرمايد كه اگر دختر ننگ است كه نيست، شما كه ننگ ميخواهد بفرمايد، مينمي

 يدهيـد؟ ايـن نشـانهنسـبت مـيچرا ننگي كه خودتان به ننگ بودن آن اعتقاد داريد به خدا 
اسـتوار  اسـاس بر اينپرستي كوچك بودن مقام خدا در نظر شماست. جالب است كه منطق بت

                                                 
  136انعام آيه  -1
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گفتند: مقام خدا بسيار بالاتر از آن است كه بندگان لياقت عبادتش را داشته باشـند، مي بود كه
رويم عبادت كنيم پس مي شيطان اول اينگونه رخنه كرد گفتند: خدا برتر از آن است كه ما او را

رسـانند و ايـن حلقـه ميكنيم آنها عبادات ما را به خدا ها را كه بتان باشند، عبادت ميواسطه
مفقوده بين انسان و خدا، بتان هستند. اما سرانجام همين منطق اين شـد كـه بتهـا در قربـاني 

كردند به پـاي ب ميكردن بر خدا مقدم شدند و حتي مردم آنهايي كه ننگ براي خودشان حسا
خود اين يـك نـوع  ؛ آيا خداوند شما را با پسران برگزيـد؟1...»أَفأََصفْاَكُمْ ربَكُُّم باِلبْنَيِنَ«خدا گذاشتند. 

گزيند، پسر دادن دليـل استفهام انكاري است. خدا هيچ وقت كسي را به خاطر پسر دادن برنمي
إنِكَُّـمْ «... ؛ و براي خودش از فرشتگان دختر قـرار داد،...»إنِاَثاً ئكِةَِاوَاتخََّذَ منَِ المَْل«...برگزيدگي نيست، 
آن چيزي كه ضرورت دارد اين است كه ما اولاً  زنيد.شما حرف خيلي بزرگي مي ؛»لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً عَظيِماً

در عبادت خيلي مهم است كه ما مقام خدا را تعظيم كنـيم.  را تقديس و تعظيم كنيم؛ مقام حق
 هايبرخورد با يك بزرگ كه بزرگي واقعي دارد لازم است او را تكريم كنند. امروز در دانشگاهدر 

گويند: درجه ايشان ليسانس است، فوق ليسانس است، دكتراست، ايشـان مثلـاً مربـي دنيا مي
است، استاديار است، دانشيار است، استاد تمام است، بعد هم القاب، برخوردها، جايگـاه، مزايـا 

خواهد با آفريدگار جهان برخورد كند و برخـوردش سـبك و متفاوت است؛ چطور انسان مي و...
تحقيرآميز باشد. يكي از موارد نظام عدالت همين است كه ما هر انسان و هـر موجـودي را بـه 

                                                 
  40ء آيه اسرا -1

ت تقـديس و ضرور -
تعظيم ذات اقدس او و 

هـاي او تعظيم نشـانه
 .(آيات و شعائر)
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اندازه كمالاتش به او احترام بگذاريم و بها دهيم؛ اگر غير از اين باشد زندگي مردم دچـار خلـل 
اگر به شخصي كه بايد ارج بگذارند، ارج نگذارند و به شخصي كه نبايد ارج بنهنـد،  خواهد شد.

ارج اضافي بنهند جامعه دچار مشكلات بسياري خواهد شد. قرآن تقـديس مقـام پروردگـار را 
داند با اين كه نياز هم ندارد؛ اين به خاطر خود ماست، اين باعث كمال ماست، باعـث ضرورت مي

ع انساني است و بسيار هم مهم و حساس است و نه تنها مقام او تعظيم شـود و صلاح ما و اجتما
به زبان هم بيايد، به اعتقاد هم باشد بلكه حتي آيات او را نيز بـزرگ بشـماريم. اينهـا ارتبـاط 

الله، مثل حوادثي كه با اعجاز پيغمبران ايجاد شده، اينها مستقيم با خدا دارند مثل كلمات كتاب
گويند. آيات هايي از خدا دارند كه به آنها شعائر ميستند و همچنين اموري كه نشانهآيات خدا ه

هاي چيزهايي است كه نشانهشود. اما شعائر آن بيشتر به معجزات و افعال خارق عادت گفته مي
شـود، آن رسـم و خدا را دارد مسجد، شتر قرباني، مشاعر حج آن جاهايي كه نام خدا برده مـي

عاَئِرَ اللـَّهِ  ذَلِكَ وَ«فرمايد: ه رنگ خدايي دارد اينها شعائر است. قرآن ميرسوماتي ك منَ يُعَظِّـمْ شـَ
يعني دل بايـد  ؛؛ هر كس شعائر خدا را بزرگ بشمارد اين نشانه تقواي دلهاست1»فإَنِهَّاَ منِ تقَوَْى القُْلوُبِ

بوديت ضـرورت دارد كـه مـا فهميم كه در عپاك باشد كه شعائر الهي را بزرگ بشمارد. پس مي
ادب لساني را رعايت كنيم آن ادب لساني كه مبنايش اعتقاد درسـت و صـحيح باشـد. اينكـه 

اين از نظر قرآن درست نيست. قرآن  ،»خواهد دل تنگـت بگـوهر چه مي«گويد: مولوي در اشعارش مي

                                                 
  32حج آيه  -1

ضرورت رعايت ادب  -
لساني و حسن اعتقاد 

نفــي  ←در عبوديــت 
ـــه  ـــر چ ـــعار (ه ش

خواهد دل تنگـت مي
 .بگوي)



  45                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

گفـت: حالـا دعـوا گفتند، لابد پيغمبر هم ميخواست ميدهد؛ كفار هر چه دلشان مياجازه نمي
خواهد گويي خدا پسر دارد، هر چه ميگويي خدا دختر دارد مشكلي نيست، تو مينيست تو مي

دل تنگت بگو، چه كسي چنين حرفي زده؟! ببينيد اين تخطئه آلهه نيست، بلكه تخطئه افكـار 
آيد يك اعتقادي كه خـود خـدا خبـر دارد بـه زودي منسـوخ جانبي و فرعي است. قرآن نمي

پرسـتان امـروز شود و اثري از آن نخواهد ماند را تخطئه كند. شما امروز برويد در دنيا، بـتيم
شـدني داند اين اعتقـاد منسـوخدانم كه بگويند: فرشتگان دختر خدا هستند، خدا ميبعيد مي

است، پس چرا اين را در قرآن كتاب ابديت ذكر فرموده؟ براي اينكه ما بدانيم هر حرفي را نبايد 
خواهد دل تنگـت هاي جوامع بشري از اين هر چه ميها و بدبختيبراي خدا زد. بسياري از فتنه

آيد. اول يك كلمه حرف است، يك آقايي دلش تنگ شده، چرندي گفته چهار تا نادان بگو درمي
يـك آدم بـود،  دند؟ اولالّه چطـور درسـت شـضكنند، مگر همين فرق هم حرفش را قبول مي

كه بلند شد داد زد، دوازده هزار نفر اطرافش  (ع)امام عليبودند، يكي بود در لشكر خوارج يك نفر 
آيد و بعد هاي ضعيف وجود دارند. عقيدة غلط اول به زبان ميجمع شدند. در جامعه هميشه آدم
گيرد. اشاعره اولش يـك نفـر بـوده، معتزلـه اولـش اي را ميمانند يك مرض مسري دامن عده

ه؛ يك فكر منحرف از يك نفر شروع شده ولي به محـض اينكـه مطـرح كـرده عطا بودبنواصل
طرفدار پيدا كرده است. اينكه من يك حرف كژي بزنم كه خدا دختر دارد، چهار نفر احمق هـم 

شود يك فرقه. يك كژي و انحراف و بعد آثار ديگر پيدا خواهـد گويد، بعد ميبگويند: راست مي
دهد كه ما حرف كژ بزنيم، خاصه در عبوديت خدا نبايد هر چه كه يكرد. بنابراين قرآن اجازه نم
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مْعَ وَ«...هم به زبان بياوريم،  نمان رسيد عقيده پيدا كنيم و بعدبه ذه رَ وَ إنَِّ السـَّ الفْـُؤَادَ كُـلُّ  البَْصـَ
قيده را داشتي؟ گويد: تو چرا اين عمي .گوش و چشم و دل، همه مسؤولند؛ 1»أُولئِكَ كاَنَ عنَهُْ مَسْؤُولاً

مگـر  ،كننـدكنندگان شفاعت نمي؛ شفاعت2...»لاَ يشَفَْعوُنَ إِلاَّ لمِنَِ ارْتَضَى وَ«...فرمايد: اين كه قرآن مي

ي ضَـ رتَاِ«يـا » هُنـَي ديِضَـ رتَاِ«پيغمبر در تفسير اين آيه فرمودند:  براي كسي كه خدا راضي است،
اش را بپسندد ممكن است كسي كار دا دين و عقيده؛ منظور آيه اين است آن كسي كه خ»هِينِدِلِ

گويد: اين عقايد شـما مـورد بدي هم نكرده باشد ظاهراً آدم خوبي بوده، خدا در روز قيامت مي
  قبول ما نيست، عقايدش باطل است شفاعتش نكنيد. 

 ن به تصريف بيان كرديم تا مـردم پنـد بگيرنـد،؛ و ما در اين قرآ3...»لقََدْ صَرَّفنْاَ فِي هَذَا القُْرآْنِ ليَِذكََّّرُواْ وَ«
اولاً ايـن آيـه مطلـق نيسـت. از  افزايد.؛ اما براي آنها جز نفرت، چيزي نمي»ماَ يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نفُوُرًا وَ«...
در » تصـريف«پرستان است. نكته ديگر اينكـه فهميم مراد همان بتن قبل و بعد از آيه ميقراي

يل كردن يك شئ با حفظ ماده اصلي به شكل ديگر. اگر شـما چـوب را لغت يعني گرداندن، تبد
گويند تحويل، ايـن حـول اسـت يعنـي از گويند، ميسوزانديد خاكستر شد به اين تصريف نمي

. اما اگر يك خمير را برداشتيد به شكل مثلاً اسب درآورديد، بعد اندحالي به حالي آن را درآورده
                                                 

  36اسراء آيه  -1
  28انبياء آيه  -2

  41اسراء آيه  -3

: (در لغــت »تصــريف«
بيـان يعني گرداندن)، 

آيات با محتواي واحد 
 .و صور گوناگون
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شكل آهو درآورديد، خمير همان خمير است، ماده حفظ شده امـا  اين خمير را به هم زديد و به
گويند: تصريف. صرف فعل يعني اينكه، شما ماده كلمه را حفظ شكل عوض شده است، به اين مي

گوينـد بـه ايـن مـي» ضرََبَ ضرَبَاَ ضرَبَوُا، يضَرِْب«گوييد: كنيد، ميكنيد، شكلش را عوض ميمي
ظ كرده شكل كلمات را عوض كرديد، با عوض كردن اين شـكلي را حف» ب ،ر ،ض«تصريف. ماده 

زنم، يك شيريني فروش مي انهكند. مثال عاميشود رنگ و نوع آن تغيير مياصل محتوا حفظ مي
كند، اصل همه آنهـا هاي مجاز صد رقم شيريني درست ميبا ماده آرد و شكر و يك كم افزودني

گوييم: آقا همه موادش كه يكي است فقط لوز سـفيد كند؟ ميهم يكي است، چرا اين كار را مي
آيـد از مـن خريـد گويد: آن وقت هيچ كس نميات را پر از لوز سفيد كن، ميدرست كن، مغازه

اش زياد شود. اين روش از نظر تـأثير روانـي بسـيار شود كه جاذبهكند، همين تصريف باعث مي
فروشند كه ماده و محتواي آنها يكي اسـت ميهايي كه اشيايي مهم است، شما ببينيد اين مغازه

اي كـه لامـپ توليـد كنند، آن كارخانـهكند از همين روش استفاده ميولي شكلهايش فرق مي
زنـد، آيد صد رقم لامپ ميزنيم ميگويد: غرض روشنايي است، ما هم يك لامپ ميكند نميمي

كنـيم چـه فرقـي نوشتن درسـت مـيگويد: ما دفتر براي سازد نمياي كه دفتر ميآن كارخانه
سازي هر سال مدلش زند. كارخانه ماشينكند و همه را يك جور بزند، به شكلهاي مختلف ميمي

كند، چرا؟ چون تأثير رواني دارد. يك خطيب هم اگر بخواهد كلـامش مـؤثر باشـد، را عوض مي
چيـزي تكـرار شـود  نبايد از جملات تكراري استفاده كند. اگر احساس كرد يك جايي بايد يك

كنـد. گـاهي بايد شكل تكرار را عوض كند و محتوا را حفظ كند؛ اين كار تأثير را دو چندان مـي
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شخص خيلي بايد هنر داشته باشد كه بتواند با تكرار واحد بدون عوض كردن حتي شكل، تـأثير 
سي و سه بار  خواهد. خداوند در سوره الرحمنبگذارد، كار همه نيست. اين در حد اعجاز هنر مي

شود، خواني بيشتر حال انسان منقلب مي، اما هر چه بيشتر مي»فبَأَِيِّ آلاَء ربَكِّمُاَ تكَُذبِّاَنِ«فرموده: 
آورد. خـدا در قـرآن دانم. ما اگر همين طوري تكرار كنيم طرف ملال ميحالا چه كرده، من نمي

 وَ«فرمايد: ل نفرموده يك جا ميسنگ تمام گذاشته است و كلمات و نصايح قرآن را به يك شك
رُونَ لاَ يُؤخَْذُ منِهْاَ عَدْلٌ وَ لاَ يقُبْلَُ منِهْاَ شفَاَعةٌَ وَ اتقَّوُاْ يوَْماً لاَّ تَجْزِي نفَسٌْ عنَ نفَّسٍْ شيَئْاً وَ . 1»لـاَ هُـمْ ينُصـَ

لاَ يقُبَْـلُ  فسٌْ عنَ نفَّسٍْ شيَئْاً وَوَاتقَّوُاْ يوَْماً لاَّ تَجْزِي نَ«فرمايد: يك جاي ديگر در همين سوره بقره مي
، دو كلمه را عوض كرده. يـك جـاي ديگـر در سـوره 2»منِهْاَ عَدْلٌ وَلاَ تنَفَعهُاَ شفَاَعةٌَ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ

دهِِ وَلاَ موَْلوُدٌ هوَُ جاَزٍ عنَ ياَ أَيهُّاَ الناَّسُ اتقَّوُا ربَكَُّمْ وَاخشْوَْا يوَْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عنَ وَلَ«فرمايد: لقمان مي
فرمايـد: گويد اما الفاظ و شكل فرق كرده. درجاي ديگر مـي، اين همان را دارد مي3...»وَالِدهِِ شيَئْاً

يـات در ؛ (ببينيد كلمـات آن آ4...»لوَْ كاَنَ ذَا قُربَْى إنِ تَدْعُ مثُقَْلةٌَ إِلَى حمِْلهِاَ لاَ يُحمْلَْ منِهُْ شَيءٌْ وَ وَ«...

                                                 
  48بقره آيه  -1
  123بقره آيه  -2
  33لقمان آيه  -3
  18فاطر آيه  -4



  49                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

اگر كسي كه بار سنگين گناه و اعمالش در روز قيامت بـر فرمايد:) آن بكار نرفته معنا همان است، مي
دارد كند، فرياد بزند و ديگران را به كمك بخواند، هـيچ كـس چيـزي از بـارش برنمـيدوشش سنگيني مي

حالا اگر همـه را  اين هم همان معناست ولي چقدر در شكل فرق دارد، حتي اگر خويشاوندش باشد،
 وَ«فرمايد: ما اين كار را كرديم به يك صورت گفته بود اين تأثير را نداشت. خداوند در قرآن مي

شـود تـأثير بگذارنـد وارد در اين قرآن با بيانهاي مختلف از هر راهي كه مـي ؛...»لقََدْ صَرَّفنْاَ فِي هَذَا القُْرآْنِ

؛ امـا بـراي »مَا يَزِيدهُمُْ إِلـاَّ نُفُـوراً وَ«...اما نتيجه را بنگريد،  تنبه شوند.؛ تا متذكر و م»ليَِذَّكَّروُا« شديم،

چه علتي دارد؟ آيا فاعليت ناقص است؟ نه، گـاهي مـن بـه  افزايد.پرستان جز نفرت، چيزي نميبت
آورم، امـا گـاهي مـن كنم بلد نيستم نصيحت كنم لج طرف را درميعنوان خطيب نصيحت مي

كنم، طرف قابليت، هوش و عقـل نـدارد، گـوش دهم، حق مطلب را ادا ميانجام مي ام راوظيفه
اثر خواهد بود؟! اين طرف فاعليت كامل است شنوا ندارد. به خاطر نقصان در قابليت قابل، كار بي

قابليت ناقص است. شما يك دستگاه فوق مدرني آوردي يك سنگ غيرمرمر را بتراشي هر چـه 
شد، آيا دستگاه مشكل دارد؟ نه دستگاه خيلي هم پيشرفته و مجهز است، بسائي مرمر نخواهد 

  سنگ مشكل دارد؟ قابليت اينها مشكل دارد. 
؛ اي پيامبر بـه 1»قلُ لوَّْ كاَنَ مَعهَُ آلهِةٌَ كمَاَ يقَوُلوُنَ إِذًا لابَّتَْغوَْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سبَيِلاً«آيه بعدي مي فرمايد: 

كردند راهى بـه گويند با او خدايانى بود، در اين صورت، (خدايان) سعى مىنان كه آنها مىاگر آنچاينها بگو 
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سـؤال شـد منظـور آيـه  (ع)امـام صـادق(آلهه: جمع اله). از  .سوى (خداوند) صاحب عرش پيدا كنند
رفتنـد. برداشـت چيست؟ فرمودند: اگر اين آلهه معبود واقعي بودند به سوي عرش الهي بالا مي

اين بوده كه اگر اينها اله بودند و خدايي در كنار خداي يگانه بودند بر سر عرش الهي با هم علما 
برهـان «شد؛ اسمش را هـم گسيختگي در جهان هستي مياش فساد و نظامشد، نتيجهدعوا مي

چيـزي دعـوا  پيرامونگذاشتند. تمانع يعني دو چيز همديگر را از يك چيزي منع كنند، » تمانع
اين حـرف  »كمَاَ يقَوُلوُنَ«پرستان كه در آيه فرموده ا دقت در آيه و در عقايد و ادعاي بتكنند. ام

پرستان عقيده نداشتند كه اين آلهه بر سر قدرت اصـلي خالقيـت بـا كند چون بترا تأييد نمي
 خدا دعوايي دارند، اصلاً چنين اعتقادي نداشتند كه ما بياييم بحث برهان تمانع را مطرح كنـيم.

را  (ع)امام صـادقرسد كه اينجا يك اشتباهي اتفاق افتاده، بعضي از مفسرين هم حديث به نظر مي
كه عرض كردم، ترجمه كردند به اين كه منظور اين است كه اگر اينها اله بودند بر عرش مسـلط 

يـن دانـيم اشدند. ما نمـيرفتند، اينها ترجمه كردند مسلط ميشدند، امام فرمودند: بالا ميمي
ايـن را  ،مسلط شدن از كجا آمده؟! بعد هم آمدند برهان تمانع را درسـت كردنـد، ظـاهراً آيـه

يعني چه؟ بـه  »كمَاَ يقَوُلوُنَ«اين  ...»قلُ لوَّْ كاَنَ مَعهَُ آلهِةٌَ كمَاَ يقَوُلوُنَ«فرمايد: خواهد بفرمايد، مينمي
بگوييم همان طوري كه  -2گويند، يبگوييم همين طوري كه م -1توانيم معنا كنيم: سه شيوه مي

الـَّذِينَ يثُبَِّتُ اللهُّ «فرمايد: تعبير كرده، مي» قول«به واژه رند، چون قرآن اعتقاد را گاهي اعتقاد دا

د» قــول«
اسراء به م

 است.
  

در مورد بر
ــ ــد گف باي

ــت ــب پرس
چيــزي نبــ
ــ ــرآن م ق
خودشان م
خدا را خـ

دانـيم،مي
خلقــــت
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عبـــادت
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دارد؛ هم مى اعتقاد ثابتشان، استوار ؛ خدا مؤمنان را با1...»خِرَةِلافِي ا آمنَوُاْ باِلقْوَْلِ الثاَّبِتِ فِي الْحيَاَةِ الدنُّيْاَ وَ

بـه معنـاي اعتقـاد و ايمـان اسـت. » قول«پس در اينجا كلمه  ،در اين جهان، و هم در سراى ديگر
گويند و بـه آن ترين آن هم همين است)، همان طوري كه اينها مييم (كه درستتوانيم بگويمي

؛ چون قـرآن پرستان چنين چيزي نبودهاعتقاد دارند، در مورد برهان تمانع بايد گفت اعتقاد بت
دانـيم، آلهـه را در خلقـت شـريك گفتند ما خدا را خالق هسـتي مـيفرمايد: خودشان ميمي
كردند. بنابراين بر سر اصل قدرت خدا حرفـي نداشـتند. كردند بلكه در عبادت شريك مينمي

 پس اين نسبت به آنها دادن كه بگوييم منظور آيه اين است كه اگر اين آلهه در كنار خـدا الـه و
كردند، ايـن حـرف حـرف درسـتي رفتند بر سر عرش با خدا دعوا ميمثل خدا بودند، پس مي
پرستان چنين چيـزي بـوده كـه خواهد اين را بفرمايد و نه اعتقاد بتنيست؛ چون نه قرآن مي

گفتند كه اين آلهه معبود خواهد بفرمايد؟ آنها ميبخواهد با اين حرف نفي كند، پس چه چيز مي
كنـيم، اينهـا واسطه بين خدا و نمايندگان خدا روي زمينند، ما اينها را عبـادت مـي ما هستند،

فَعاَؤنُاَ عنِـدَ اللـّهِ وَ«...شفيع ما نزد خدا هستند. قرآن هم اينها را بيان كرده  ؛ 2...»يقَوُلوُنَ هَؤُلـاء شـُ

ي بود، اينهـا نماينـده و فرمايد: اگر واقعاً اينطورقرآن ميگفتند: اينها شفيع ما نزد خدا هسـتند. مي
الله؟ چرا واسطه خدا بين خدا و خلق خدا بودند چه راهي به صاحب عرش دارند؟ چرا نفرمود الي
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العرش؟ اسم خدا را اين طوري آورد، صـاحب عـرش؟ گويـا الرحمن؟ چرا فرمود: ذينفرمود الي
شخصـي بيايـد  خواهد اشاره كند به اينكه خدا صاحب قدرت عالم هستي است. يـكظاهراً مي

يم: ببخشـيد شـما گوييك دفتر بزند در شهر و بگويد من نماينده فلان مرجع تقليد هستم، مي
گـوييم: تلفنـي بـا ايشـان ارتبـاط داريـد؟ گويد: نه حكم ندارم، ميحكم از ايشان داريد؟ مي

يد به گويد: نه، يك زماني شاگردشان بودگوييم: حضوري رفت و آمد داريد؟ ميگويد: نه، ميمي
گويد: نه، فتـاواي ايشـان را از دفترشـان شما دستور دادند برو تا آخر عمرت نماينده باش؟ مي

اي هستيد! شـما هـيچ دهد. پس شما چه نمايندهگويد: نه كسي جواب ما را نميپرسيد؟ ميمي
دعـا گوييد من نماينده ايشان هستم؟ يكي بيايـد امجرا و راه ارتباطي با ايشان نداريد، بعد مي

كند من فرستاده و نماينده خدا در زمينم، واسطه بين شما و خدا هستم يا در حقش ادعا كننـد، 
گوييم، اگر كسي آمـد چگونه بدون هيچ راه ارتباط با صاحب قدرت مقبول است؟ ما خدا را نمي

پذيريد؟ اگر از او سؤال طور ميگفت: من واسطة بين حجت خدا و بندگان خدا هستم شما همين
رديد كه از چه راهي و از چه طريقي؟ گفت: هيچ، در بيداري ديدي؟ در خواب ديدي؟ نه، امـام ك

كند؟ ادعا كردند كه اين بتان سـنگي برايت پيغام فرستادند؟ بگويد نه، چه كسي از او قبول مي
در زمين واسطة بين خدا و خلقند، خوب يك راه ارتباطي بايد با صاحب قدرت داشته باشند، بـا 

؛ (در اينجا علـم 1...»قلُْ هلَْ عنِدكَُم منِّْ عِلْمٍ«...فرمايد: عرش، هيچ راه ارتباطي نيست، قرآن ميذال
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؛ بـه مـا ...»فتَخُْرِجُـوهُ لنَـَا«...بگو آيا شما براي اين حرفتان هيچ مدركي داريد؟  به معناي مدرك است)

اين اسـت كـه عقـل مـردم را  كنيد! ببينيد يكي از كارهاي قرآنجهت ادعا ميبي نشان بدهيـد،
گويد ما بـه ايـن گويند: راست ميكنند ميتحريك كند وقتي عقل مردم تحريك شد سؤال مي

حرف بر اساس چه دليلي اعتقاد پيدا كرديم؟ به كدام مدركي مستند است؟ خود به خـود خلـل 
. پس مراد شودشود و هم اين اعتقادشان تخطئه ميافتد، هم عقلشان قوي ميدر عقايدشان مي

پرستان اعتقاد داشتند اينها واسطة بين خدا و خلقند اگر اينطور اسـت آيه اين است، كه اولاً بت
گفتند: اين كتاب ما، اين هم معجزه مـا، بايد يك راه ارتباطي با خدا داشته باشند، پيغمبران مي

پرسـيم و بـه دا مياين احكام ما اين هم حكمت ما، در مسائل و مشكلات از ما بخواهيد ما از خ
هاي جانشـين آنهـا بـه نـص پرسيدند. حجتمي (ع)حضرت موسـياسرائيل از گوييم. بنيشما مي

گويند ببينيد راه ما به طرف خدا اين است اين پيغمبر سابق و به كمالات و كرامات و علمشان مي
ه باشـد يا مدعي هيچ راهي به طرف خدا نداشـت و مدركمان. وقتي يك موجود مدعي هم دليل

چطور مردم جهان ملزمند كه بپذيرند اين واسطه بين خدا و خلق است؟ اين حرف گزافي است. 
فرمايد: اگر اينها اله بودند به عرش مي رفتند بالاخره با مركز قدرت و تدبير عالم كـه روايت مي

جود ست در تماس بودند، ارتباط داشتند، يك مظاهري هم از قدرت الهي در وا همان عرش الهي
هاي الهي جاري شد با اينكه آنها اله هم و افعال آنها جاري مي شد همانطوري كه در وجود حجت
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فأَنَـَا أَوَّلُ «...گفتنـد: نبودند، معبود هم نبودند، عابد بودند ادعاي معبوديـت هـم نداشـتند مـي
همه مقدمم؛ با ايـن در خاكساري بر  كنندگان در بندگي هسـتم،؛ من پيشاپيش همه عبادت1»الْعاَبِدِينَ

گفتند: اين مدرك ما. شما چطـور بـراي خواستند، ميحال ارتباط داشتند؛ وقتي مردم سند مي
گوييـد: هـيچ مـدركي كنيد، بعد هم ميشعور مقام بالاتر از اين ادعا ميهاي بيها آن هم بتبت

با ترس و بـا خـوف بـه  ام)السـل(عليهمائمهنداريم؟!! اين خيلي حرف گزافي است. ما رواياتي داريم كه 
آمده كه بپذيرنـد پيغمبـر ها زورشان ميگفتند، خيلي از مسلمانبعضي از پيروان خاصشان مي

اسلام در بيداري به معراج رفته، گفتند: معراج در خواب بوده، البته قاطبه بزرگـان ايـن نظـر را 
حالا اگر امـام و جانشـين كند. رسد تصريح روايات اين را تخطئه ميتخطئه كردند و به نظر مي

پيغمبر كه او هم به آن درجة پيامبر براي مردم شناخته نشده بخواهد چنين ادعـايي كنـد چـه 
بيت با خوف و هراس به بعضي از خـواص ها از رواياتي بوده كه اهلپذيرد؟ لابد اينكسي از او مي

هـاي فرمايند: ما شـبگفتند كه بعضي از رواياتش در اصول كافي منعكس هست كه امام ميمي
رويم، (ظاهراً اين عروج عروج روحي بوده، عروج جسمي نبـوده) و بعـد جمعه به عرش الهي مي

كنيم تا صبح و صبح خداوند پاداش ما را مضاعف شـدن در آنجا در قوائم عرش الهي عبادت مي
واسطة بين خدا گرديم. اگر قرار شد كسي شويم از معرفت و برميدهد و انباشته ميعلم قرار مي

خواهنـد. از ايـن تواند با خدا ارتباط نداشته باشد، مردم يك سندي ميو مردم باشد، چطور مي
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شـود. چطـور كسـي كـه آيات ضرورت ارتباط آسماني و واسطة بين خدا و خلق خدا معلوم مي
اغ كنـد، الله ابلاي كه حجت خدا باشد و حكم خدا و دستور خدا را به خلقنمايندة خدا، نماينده

گونـه ارتبـاطي در زمين حاكميت هم داشته باشد و با صاحب قدرت جهان يعني ذالعـرش هيچ
  نداشته باشد؟ اين از نظر ما شدني نيست. 

او پـاك و برتـر اسـت از آنچـه آنهـا ؛ 1»تَعاَلَى عمَاَّ يقَوُلوُنَ عُلـُوًّا كبَيِـرًا سبُْحاَنهَُ وَ«فرمايد: دنبالة آيه مي

هاي پوچ و مسخره و شمارد از اين حرفباز در اينجا خدا را برتر مي. تـرار برتر و منزهگويند، بسيمى
هاي سخيف و سبك و دون شأن مقام عبوديت و معبوديت خدا. خدا رحمـت كنـد از اين نسبت

حضرت امام را چقدر مواظب بودند كه اسم ذات اقدس الهي را كه مي برند بـا تجليـل و اكـرام 
ما نديديم در طول سخنرانيها يكبار اسم ذات اقدس الهي ببرنـد و بـا نهايـت ببرند، هيچ وقت 

؛ »تَعاَلَى عمَاَّ يقَوُلوُنَ عُلوًُّا كبَيِرًا سبُْحاَنهَُ وَ«فرمايد: تجليل نباشد، خدا اين را خواسته، خود قرآن مي

گويند). در اينجا چه مي(خيلي بالاتر است از آن گويند، برتري بسيار بزرگمنزه و برتر است از آنچه مي
شـود، قول به معناي اعتقاد را گفتيم و سه وجه آن را عرض كرديم و نتيجه اين بحث ايـن مـي

ضرورت ادب و اعتقاد صالح در عبادت حق. بايد اعتقادات صالح باشد تا خـدا عبـادت را قبـول 
حـق او چـه خـواني و در كند. قبولي عبادت وابسته به اين است كه شما چطوري خـدا را مـي

اعتقادي داري؟ اگر اعتقاد باطل و پوچ و سبكي داشته باشي، اين عبادت قبول شـدني نيسـت؛ 
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چون آن خدايي كه در نظر شما بوده، خداي حقيري بوده است. در كلمات هم بايـد ادب جلـوه 
از كند، اين ادب خيلي مهم است، نه در اعتقاد بايد خلل و نقص و تحقير باشد و نه در بيان، خدا 

برد، آيا نيـاز دارد؟ نـه، برد با بزرگي ميما اين را خواسته خودش وقتي نام مقدس خودش را مي
تَعاَلَى  سبُْحاَنهَُ وَ«خواهد خودستايي كند؟ قطعاً اينطور نيست. اين ياد دادن ادب به ماست، آيا مي

گناهـان بـزرگ از ناحيـة زبـان و از  . نتيجه ديگر اين است كه بسياري از»عمَاَّ يقَوُلوُنَ عُلوًُّا كبَيِرًا
؛ شـما حـرف خيلـي بزرگـي »إنِكَُّمْ لتَقَوُلـُونَ قوَْلـاً عَظيِمـًا«...فرمايد: ناحية قلب است. در اين آيه مي

آيا منظور اين است كه شما شايستة تجليل هستيد چون حرف خيلـي بزرگـي زديـد؟  زنيـد،مي
فرمايـد: هف (بر اساس همان تصريف) قرآن ميخواهد بفرمايد گناه بزرگي كرديد. در سوره كمي

خداوند، فرزندى (براى خود) انتخاب كـرده و (نيز) آنها را كه گفتند: ؛ 1»ينُذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتخََّذَ اللهَُّ وَلَدًا وَ«

هاي پيغمبر اين است كه كساني را كه گفتند: خدا فرزنـد گرفـت، يكي از مأموريت .بترسانداست، 
يد: آنهايي را كه گفتند خدا فرمايد دختر؟ اينجا مييگويد: چرا ميفرماببينيد آنجا مي بيم دهد.

سخن بزرگـى از دهانشـان ؛ 2...»كبَُرَتْ كَلمِةًَ تخَْرُجُ منِْ أَفوَْاههِِمْ«...فرمايد: پسر دارد، بترساند. بعد مي

تخَـِرُّ  تنَشقَُّ الأَْرْضُ وَ اتُ يتَفََطَّرنَْ منِهُْ وَتكَاَدُ السمَّاَوَ«فرمايد: يك جا در سوره مريم مي. شودخارج مى
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چه كسي گفته  ؛ نزديك است آسمانها از هم بپاشد و كوهها از اين حرف كفرآميز خرد شود،1»الْجبِاَلُ هَدًّا
گويند: آقا ما براي وصل خواهد دل تنگت بگو؟ اين چه حرفي است؟ به اسم عرفان ميهر چه مي

خواهي آدم سفيه را وصل كني؟ اگر بخواهي شخصي را به شيخ انصـاري ور ميكردن آمديم، چط
ا راه وصل شدن ندارد؛ بايد معرفتش را افزايش دهي تا بـا وصل كني بايد علمش را بالا ببري، و الّ

خواهيم همـة كارهـايي كـه او تماس معرفتي پيدا كند. راه اتصال به خدا اين است. البته ما نمي
پذيريم. ملاك ما قرآن است عرفا كردند را ضايع كنيم، اما حرف اشتباه را هم نمي بزرگان، ادبا و

اگر قرآن منطقي را رد كرد ما بنا نيست با دو بيت دلمان را به يك اعتقادي بسپاريم. دل خيلـي 
دهد كه يك اعتقاد غلطـي گران است. خدا در اينجا وعدة عذاب را با حالت تهديد به كساني مي

إنِكَُّمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً «...فرمايد: آورند. قرآن ميد ذات اقدس الهي دارند بعد هم به زبان ميرا در مور
كنيد. پس بسياري از گناهان عظيم يعني گناه عظيمي مي زنيد؛؛ شما حرف خيلي بزرگي مي»عَظيِماً

يم و در دل به خاطر يك كلمه حرف غلط از روي عقيده غلط است حتي اگر به زبـان هـم نيـاور
معتقد باشيم اين خيلي گناه بزرگي است. يك شخصي در مورد شما يـك حرفـي بزنـد و يـك 

شـويد، ادعايي كند كه شما يقين داشته باشـيد برخلـافش عقيـده دارد، خيلـي ناراحـت نمي
خواهد من را عصـباني اش اين نيست، ميدانم عقيدهگويد، من ميگوييد: از روي لجبازي ميمي

آميـزي و خورد، اما اگر بفهميد در دلش نسبت به شما يك ديد حقارتي به شما برنميكند، خيل
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خدا وعدة عذاب را بـا 
حالت تهديد به كساني 

دهد كه يك اعتقاد مي
غلطي را در مورد ذات 
اقدس الهي دارند بعـد 

  .آورندهم به زبان مي
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آيد. خدا كه از كند اصلاً از او خوشتان نمييك عقيده بدي دارد اما به زبانش خلافش را ظاهر مي
كنند دگان شفاعت نميكنن؛ شفاعت1...»لاَ يشَفَْعوُنَ إِلاَّ لمِنَِ ارْتَضَى وَ«...فرمايد: دل خبر دارد اينكه مي

فرمايند: مراد اين است كه خدا از دينش راضي باشد، پيامبر مي مگر براي كسي كه خدا راضي است،
يعني از اعتقادات باطني او، پس در وهلة اول در مقام عبوديت، خـدا بـه دو چيـز خيلـي نگـاه 

  .ظاهر خيلي مهم استزني؛ نوع برخورد زبانيت، كند: اول اعتقادات صالح، دوم حرفي كه ميمي
  خواهد دل تنگت مگويهر چه مي  با خدا آداب و ترتيبي بجوي        

 (ع)اميرالمـؤمنيناين اسـت كـه  .2»أنَتُمْ لاَ تَعْلمَوُنَ مثْاَلَ إنَِّ اللهَّ يَعْلَمُ وَاَفلَاَ تَضْربِوُاْ لِلهِّ ال« !همه چيز نگو
؛ يكي به قلبش (يعني »قلَبُه وَ لسِانُه«به دو عضو كوچك اوست، ؛ ارزش انسان »المَرءُ بِاَصغَ�رَيه«فرمودند: 

گويـد؟ بيند در قلبش اين است، زبـانش چـه مـيكند ميخدا نگاه مي اعتقاداتش) يكي به زبانش.
هـا ها هستند در نظر مردم بزرگند اما در نظر خدا بسيار حقيرند، بسيار بي مقدارند. خيليخيلي

هـاي قـرآن ها درسه اجتماعي ندارند اما در نظر خدا بزرگند. اينهستند گمنام هستند، جايگا
اي را نبايد داشت، دلتان را به سرعت به هر حرفي براي ماست، هر حرفي را نبايد زد و هر عقيده

نسپاريد. اگر شما صد كيلو طلا داشته باشيد يكي آمد مقداري نقد مشكوك به شما داد تا آن را 
گويد: صبر كن! من بايد احراز كنم كه اين پـول تقلبـي كنيد، بلكه ميميبخرد، شما فوراً قبول ن
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در وهلة اول در مقـام 
عبوديت، خـدا بـه دو 

كند: اول چيز نگاه مي
اعتقاددات صالح، دوم 

  زني.حرفي كه مي
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دهـم، حاضـريد طلـا را بـه او برم به صرافي نشان مينباشد، ارزش و قيمتش چگونه است، مي
بدهيد؟ دل كه خيلي گرانتر است. هر آقايي آمد هر حرفي زد من هـم بگيـرم و بـه آن معتقـد 

در دنيا و هم در آخرت. خداوند در قبول اعمـال بـه اعتقـاد  شوم، اين براي من دردسر دارد هم
اش ايـن اسـت كـه تكـريم كند. دو نفر براي شما يك هديه آوردند يكي از آنها عقيدهنگاه مي

ايشان واجب است نياز هم ندارد و بر ما واجب است كه تكريمش كنـيم شـما هـم عقيـده او را 
ه اين بنده خدا محتاج است، گداسـت اگـر بـه او اش اين است كدانيد، يكي ديگر هم عقيدهمي

خواند خيال كمك نكني شب از گرسنگي مشكل دارد، شما حاضري بپذيري؟شخصي كه نماز مي
فرمايـد: بـراي خـودت پذيرد؟ خطاب ميكند خدا محتاج نماز اوست، آيا خدا اين نماز را ميمي

خـوانم، خـوب را نكني، ديگر نماز نمي كنند كه خدايا اگر اين كارها تهديد ميباشد. تازه بعضي
پذيرد. عبادتي كه بـوي منـت بدهـد، نخوان؛ با اين عقيده جلوي خدا رفته خدا اين نماز را نمي

عبادتي كه همراه اين اعتقاد باشد كه خدا به اين عبادت نياز دارد اصلاً اين عبـادت پـذيرفتني 
بنابراين تعظيم مقام خدا چه در قلـب و  پذيريم خدا بپذيرد؟نيست. من و شما اين هديه را نمي

  چه در زبان. برخورد با ادب، (ادب توحيدي آنطور كه خدا ياد داده) از شرايط پذيرش خداست.
بحُِّ بِحمَْـدهَِ وَلكَِـن لـاَّ تفَقْهَـُووَ الاَ تُسبَحُِّ لهَُ السمَّاَوَاتُ السبَّْعُ« يءٍْ إِلـاَّ يُسـَ نَ رْضُ وَمنَ فـِيهنَِّ وإَنِ مِّـن شـَ

گوينـد و هـيچ چيـزي ؛ براي خدا آسمانهاي هفتگانه و زمين و آنچه در اينهاست تسبيح مـي1...»تَسبْيِحهَُمْ
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بحـث تسـبيح را در  فهميـد.گويد اما شما تسـبيح آنهـا را نمـينيست مگر آنكه تسبيح و حمد خدا مي
رد. يـك نزاعـي تفسير موضوعي عرض كردم ديگر نياز به اعاده نيست اما يك نكته در اينجا دا

شده طرفداران نظرية تسبيح قالي (كه معتقد بودند تسـبيح موجـودات و جمـادات بـه ظـاهر 
گفتند: نه مراد يك تعبير اسـت كـه جان از روي شعور است) به صاحبان نظريه حالي (كه ميبي

كننـد)، زباني بدون اينكه متوجه باشند خالق خودشان را مـدح مـيموجودات دارند با زبان بي
گوييد باشد يعني مثلاً كوه با ايـن عظمـتش دارد اند كه اگر اين چيزي كه شما مياشكال گرفته

گويد اي مردم ببينيد من چقدر عظيمم، ببينيد خالق من چقدر بزرگ است يا تـابلو نقاشـي مي
فهمنـد، قـرآن گويد: اي مردم ببينيد نقاش من چقدر هنرمند است اگر اين باشد كه همه ميمي
فهميد پس معلوم است مراد تسبيح حالي نيست يك تسبيح ديگري غير از مايد: شما نميفرمي

زباني به مـردم كنند، كوه دارد با زبان بيگوييد: مردم به كوه نگاه ميحالي است. شما داريد مي
الناس عظمت من را بنگريد اين دليل عظمت خالق من است پس خالق من عظيم گويد كه ايهامي

فهمـيم شود تسبيح، حالا ما اين را مينياز است، خالق من قادر است، اين ميق من بياست، خال
شـود ايـن فهميد پس معلوم مـيگويد: شما نميفهميم اما قرآن ميفهميم؟ اين را كه مييا نمي

تسبيح مراد نيست. طرفداران نظرية تسبيح حالي در جـواب گفتنـد كـه آن مقـداري كـه مـا 
لـاَّ « فهميم مثل قطره است در مقابل دريا، بنابراين تعبيرآن مقداري كه نمي فهميم در مقابلمي

گوييم: صبر كنيد اين حرفتان هـم فهميم. ميآن قسمتي است كه ما نمي براي »تفَقْهَوُنَ تَسبْيِحهَُمْ
اشتباه است، چرا اشتباه است؟ اين كه يك گل زيبا از خاك تيره بيرون بيايد يـا مثلـاً از مزبلـه 
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آيد)، يا اينكه كود حيواني به اين بدبويي و متعفن به پايش (ديديد گاهي گل در مزبله بيرون مي
رود، كجاي اين به دانش فني نياز دارد كـه شود به عطر، هوش از سر آدم ميريزند تبديل ميمي

ب فهمد. اينكه يك سلول تبديل شود به انسان عجيدانشمندان بفهمند؟ اين را كه هر آدمي مي
ها، اين كه به دانش فني نياز نـدارد كـه بگـوييم ايـن را فقـط با اين همه مغز و اعصاب و سلول

فهمند، اتفاقاً برعكس چون گاهي وقتها پزشكان بـه علـل الناس نميفهمند و عوامپزشكان مي
الناس تعجبشـان بيشـتر شود اما عوامكنند اعتقادشان هم ضعيف ميظاهري دسترسي پيدا مي

راي آنها مهمتر است؛ يعني آن كسي كه دانش رايانه ندارد خيلي بيشتر از كارهاي رايانه است، ب
گوييد كه تسبيح موجودات وانگهي شما داريد مي ا دارد.كند تا آن كسي كه دانشش رتعجب مي

گويند: خالق ما خداست، اگر نفهميم كـه تسـبيحي فهميم كه دارند به ما مياين است كه ما مي
گوييـد: رد؛ چون شما مدار و مبناي تسبيح حالي را بر فهميدن قرار داديـد بعـد مـيوجود ندا

فهميم پس اينكه تسبيح نيست. اين حرف جواب زيبايي نيست كه دادند و اشكال به قوتش نمي
گويند: اگر مراد اين باشد كه تسـبيح باقي است. پس اشكال اين شد كه صاحبان نظريه قالي مي

كنند، بـا نشـان دادن زباني توصيف عظمت خدا ميه آنها دارند با زبان بيموجودات اين است ك
فهميـد پـس گويد: شما اين تسبيح را نميفهمند اما قرآن ميعظمت خلقت، اين را كه همه مي

گـوييم يعنـي دارنـد بـا زبـان معلوم است مراد تسبيح حالي نيست و مراد اين است كه ما مي
فهمد. انصافاً اين آيه در اين مطلب بسيار قوي است، اگر چـه يكنند ولي گوش ما نمستايش مي



  )9/11/1387( ومدجلسه                                                                                                                          62          
  

تواند ادعا كند ولي ظهور بسيار قوي آن در همين قسـمت اسـت و در نص نيست كسي هم نمي
  قرآن از آياتي كه بيش از همه بر نظريه قالي دلالت دارد همين است.

نسبت داده يكي تسبيح و يكـي اشكال ديگر اين است كه در اين آيه دو ويژگي را به موجودات 
گويند فقط حمد و ستايش است، تسبيح نيست. خيلـي حمد. آنچه كه صاحبان نظريه حالي مي

كند، ترجمه ستايش، حمـد زباني خدا را ستايش ميپذيريم هر موجودي به زبان بيخوب ما مي
يح قـالي شود؟ تسبيح يعني تنزيه. اين هم دليل ديگر كه تسـبيح، تسـباست، تسبيح چه مي

  است.
  الحديثعلم

  روش تأمل و يا دريافت حديث از راوي:
كه هيچ، بحثي نيست. اما اگر راوي از يـك راوي ديگـر اگر راوي از امام معصوم روايت كند، اين

مند بوده و مثـل امـروز روايت كند؛ روايت صورتهاي مختلفي داشته كه در قديم مرسوم و نظام
رود و از يك كتابي يك حديثي انتخـاب كـرده و بـراي مـردم طور هر كسي مينبوده كه همين

بستند، بـا امكانـات كشيدند، بار مسافرت ميخواند. به قول صبحي صالح بزرگان زجرها ميمي
كردند، رنج غربت را بر خود هاي سرد، سوزان، شب و روز طي ميكم، با خطرها، شهرها، سرزمين

ث بدون واسطه بشنوند. بگويند: خودم شنيدم. ارزش كردند كه حديث را از شيخ حديهموار مي
دهد كه حديث نقل كنـد، بـدون سـند و بـدون قائل بودند. ولي امروز هر كسي به خود حق مي

هاي ارزشمندي مثل اصول كافي و منابع معتبر، خوف انحـراف و مأخذ. خوشبختانه وجود كتاب

ــه در  اســراء دو  44آي
ويژگي را به موجودات 
نســـبت داده يكـــي 
تسبيح و يكي حمـد. 
ــاحبان  ــه ص ــه ك آنچ

ويند گنظريه حالي مي
فقط حمـد و سـتايش 

  است، تسبيح نيست.

روش تأمـــل و يـــا 
دريافــت حــديث از 

  راوي:
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لش هم كه در قديم اينقدر محتاط بودنـد ايكي از دلاست. شايد ي جعل را به كلي از ما زائل كرده
كنيم ايـن باشـد كـه در قـديم كتـب و امروز اين احتياط از بين رفته و احساس خوف هم نمي

ه، اصـول چهـار صـدگانه ئم ههايي بود؛ اصول اربعحديثي هنوز تدوين نشده بود. دست نوشته
زرگان. بزرگان به اين سادگي موجود بود اما به صورت محدود و در دست ب (ع)امام صـادقشاگردان 
بيايد و حديث نقل كند. بايد صاحب منصب علـم حـديث باشـد؛  كه دادند به شخصياجازه نمي
هايش شناخته شده باشـد؛ حـديث ارتباطي داشته باشد؛ طريقش مشخص باشد؛ راوي اتصال يا

ن اسـت كـه ضعيف نقل نكند؛ ضعفا را ترويج نكند. اما امروز كتب تدوين شده است نهايتش اي
زند و ممكن است چهار نفر را فريـب دهـد امـا بندد؛ حرفي ميآيد و دروغ مييك شخصي مي

گويـد. بنـابراين فهمند كه اين دارد دروغ مـيتواند اين را در كتاب بنويسد. همه ميديگر نمي
خوفي مثل آن زمان نيست. بنابراين ايراد و اشكالي كه بعضي از بزرگان بـه روش نقـل حـديث 

گيرند به نظر من خيلي وارد نيست. چون در زمان ما نياز به آن دقتها نيسـت. ديگـر كسـي يم
تواند بيايد و اصول كافي را تحريف كند. به فرض اگر بيايند و كتاب سعدي را بردارند و چهار نمي

فهمند. همين طور در حديث. بالاخره هـر هاي ادبيات ميتا غزلش را عوض كنند، فوراً دانشكده
علمي صاحب نظراني دارد. بنابراين ضررش اين است كه به يك مسـجدي، مجلسـي، بـه يـك 
جماعتي بخورد و ديگر بيشتر از اين نيست. چهار نفر اعتماد كنند بـه مـن گوينـده و بگوينـد: 
 ،فلاني اينگونه حديث خوانده. اين نيست كه حديث ثبت شود و بعد به صـورت حـديث از امـام

دا كند. در قديم اين خوف بوده است. بنابراين در بحـث طريـق روايـت و ثبت شود و جايگاه پي
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گفتند: حديث را چگونـه گرفتـي؟ كرد ميطريق تحمل حديث، به شخصي كه حديث را نقل مي
گفتند: آيا شيخ حديث اجازه نقـل حـديث را بـه اين برايشان مهم بود. آيا مشافهتاً گرفتي؟ مي

گفت: شما حق نداري از كتاب فلاني بدون كنم. مياني نقل ميشما داده است؟ آقا من از كتاب فل
اجازه نقل كني. يعني حتي نقل از كتب حديث هم تا چند قـرن بعـد از هجـرت نبـوي در بـين 

گويم: ايـن حـديث. هـيچ آورم اينجا و ميخواست. بنده كتاب اصول كافي ميبزرگان اجازه مي
ات كيست؟ اما قديم اين گونه نبود. ؟! شيخ اجازهگويد: چه كسي به تو اجازه داده استكس نمي

رسيد. خيلي از علماي مـا بـه ها نبود امروز اين منابع سالم به دست ما نميو اگر اين حساسيت
 سر جلساتشـانبه خاطر نقل چند تا حديث ضعيف از جايگاه خودشان عزل شدند؛ ديگر كسي 

ترين رجـال برايتان نقل كردم كه از موثقخالد را محمدبن؛ اخراج شدند. من قصه احمدبننرفت
حديث است، معذلك به خاطر نقل چند حديث ضعيف از قم تبعيد شـد و دق كـرد و مـرد. امـا 

رسد اين انتقادي كه بزرگان از وضع امروز ديگر نيازي نيست. شرايط فرق كرده است. به نظر مي
بـه معنـاي ديگـري اسـت  كنند، خيلي وارد نباشد. چون آن خوف نيست. خوفنقل حديث مي

  همان جزئي كه عرض كردم. 
گفتيم اگر نقل از امام باشد كه روشن است. بستگي دارد به اينكه راوي آن چه كسي باشد. امـا 

من چند طريـق آن را كـه  كه اندهشت طريق براي آن شمرده نقل از راوي غير از امام باشد، اگر
  اينجا بيشتر لازم بوده را عرض كردم. 

روشهاي اخ
راوي و نقل

  
ا سـماع: -1

حديث از ح
اب ي كت
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گويند. املاء به انگليسي همـان ديكتـه اسـت. يـك سماع يعني شنيدن. املاء هم مي اع:سم -1

شخصي يك مطلبي را بازگو كند و شما با تأني بنويسيد كه معمولاً شيوخ حديث وقتي حديثي را 
دادند كـه شاگردانشـان خواندند و اجازه ميخواندند، آرام آرام مياز روي كتاب و يا از حفظ مي

دهد. كند و كمي هم مهلت ميگويد؟ كلمه را دو بار تكرار مياملاء را معلم چه طور مي بنويسند.
هايشـان كردند و مردم هم به حافظهكنند كه بزرگان همين طور سخنراني ميها خيال ميبعضي
هـا را حفـظ ها كه ضبط صوت نبوده چگونه اينكنند كه آن وقتها سؤال ميسپردند. بعضيمي
كردند. در كتب حديث كتابهايي به نام امالي وجـود دارد. امـالي شـيخ اتفاقاً املاء ميكردند. مي

نشسـتند، املـاء هـا در مجلـس حـديث مـيصدوق، امالي شيخ مفيد، امالي شيخ طوسي. اين
علـوم را گفتنـد: شان اين بـوده اسـت. مـينوشتند. ائمه هم توصيهكردند و شاگردانشان ميمي

گفتند: يك زمان هرج و مرجـي توصيه كردند و به شاگردانشان مي .»العلِم بِالكِتابهقَيدِّوا « بنويسيد!
هايشان به چيزي انس ندارند، پس بنويسيد! بعد هـم كـه حـديث آيد كه مردم جز به نوشتهمي
كردند كه بنويسند. مثلاً همين دعاي كميل، كميل فـردا شـبي كـه دعـا را از گفتند صبر ميمي

دمت حضرت و حضرت فرمودند: وسايل نوشتن بياور و املاء كردند و كميل حضرت شنيد آمد خ
نوشت. اين طور نبود كه گوش بدهند و حفظ شوند. پس سماع از شيخ كه برترين روش است به 

دهـد و خوانـد و راوي گـوش مـياين شكل است كه شيخ حديثي را از حفظ و يا روي كتاب مي
اين معنا است كه او با تأني بخواند و ايشان هم بنويسـد. ايـن نويسد. ظاهراً املاء كه باشد به مي

گفتنـد: بهتـرين  توان يك مطلبي را به ديگري نقل داد و بزرگان مـابهترين روشي است كه مي
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وقتي  ؛ خودم شنيدم از فلـاني.»سَمعِْتُ مِنْ فلُان«است. كه مثلاً راوي بگويد:  روش نقل حديث سماع
است. سماع هم از بهترين روشهايي است كـه در قـديم، در قـرن گفت: من شنيدم، اين سماع 

سوم و چهارم و پنجم بين بزرگان حديث مرسوم بوده است. ديگر از تقريباً قرن چهارم و پـنجم 
هاي مهم حديث تدوين شده است، حداقل در بين شيعه، مرتب اين خوف زائـل به بعد كه كتاب

هايي كه علما دارند، بيشتر تشـريفاتي نامهاجازه شده و اين سنت متروك شده است. امروز اين
الله سبحاني در ند، آيتاهآورد »چهل حديث«نامه حديثشان را در اجازه ،امامحضرت است. مثلاً 

نامـه نامه حديثشان را تا مرحوم كليني كـه مثـل شـجرهاجازه» الحديث و احكامهاصول«كتاب 
  اند.متصل است، آورده

كنـد و كه حديث توسط شاگرد خوانده شود، شاگردي كه روايـت مـييعني اين قرائت قرائت: -2
شيخ هم گوش دهد و مجلس هم ساكت باشد. چند تا شرط دارد. مجلس سـاكت باشـد؛ شـيخ 

هاي گونـاگون بـروز حديث، (استاد حديث) هم گوش دهد و راضي باشد. حالا رضايتش به شكل
است؛ اين حديث درست است؛ وارد شده است؛ مـن گويد: درست كند. سر تكان دهد؛ يا ميمي

؛ ايـن حـديث را بـر فلـاني »قرََأْتُ علَي فلان«گويد: گويند: قرائت. معمولاً ميكنم؛ به اين ميتأييد مي
يعني من فلان حديث را خواندم و فلان استاد حديث هم اين را تأييد كرده است. ديديـد  خواندم.

گويم به آقـاي گوييم: من اين مطلب را كه دارم به شما مييها مدر ما هم رسم است، گاهي وقت
دكتر فلاني هم گفتم و ايشان هم تأييد كردند و مطلب اين است. يعني ايشان به شـما نگفتنـد؛ 

  شما گفتيد، ايشان تأييد كردند. 

روشهاي اخذ حديث از 
  راوي و نقل از او:

  
راوي حديث  :قرائـت -2

را بخواند و شيخ گوش 
و رضايت دهـد (حـال 
سكوت مجلس شـرط 

  است).
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اجازه يعني اينكه شيخ حديث و يا استاد حديث كه جايگـاه نقـل حـديث دارد مثـل  اجـازه: -3

ها عيسي قمي، مثل مرحوم كليني، مثل مرحوم مفيد، مثل مرحوم صدوق و اينمحمدبنناحمدب
بديل زمان خودشان بودند و همه ايشان را به عنوان صـاحب نظـر اصـلي و مرجـع كه استاد بي

در يـك  نفـرشناختند. و يا اقران آنها كه ممكن است چند اصلي و نقطة مركزي نقل حديث مي
هد به يك راوي معين و يا چند راوي غير معين و يا چند راوي معـين، نقـل زمان باشد. اجازه بد

هاي يك كتابش و يا كل كتب را و يا چند كتابش را. مثلاً بگويد: من اجازه دادم بـه آقـاي حديث
دهد كه بزرگان مـا چـه دقتـي در نقـل زيد كه از فلان كتاب من حديث نقل كند. اين نشان مي

گيرند. يـك نفـر امروز در بحث بهداشت تغذيه در كشورها سخت مي اند. چطوراحاديث داشته
دهند، كشتي پانصد تني كه مثلاً از ايران گفت در مالزي، دم در ورودي كه كشتي ها را راه ميمي

كنند و كافي است در اين كارتن يك دانه انـار انار آورده و يا خرما آورده، يك كارتنش را باز مي
گيرنـد. آقـا كنند در دريا. قانونشان اين است. سخت ميشتي را خالي ميپوسيده باشد؛ تمام ك

بايد مواظب باشيد و شيء فاسد تحويل مردم ندهيد. حالا هر چه طرف داد بزند كه ايـن كشـتي 
گويند: قانون است. اين حساسيت ممكن است يك ضرر موضعي هم داشـته ام است، ميسرمايه

كنند. ديگر جامعه دچار آلودگي نخواهد شد. شان را جمع ميباشد اما نفع كلي دارد. همه حواس
كـار اساسـي شـده  (ع)بيتاهلدر نقل و انتقالات فرهنگي هم به لطف خدا حداقل در ميان شيعه 

خواهد بگويد. سنت هم بوده است؛ اينگونه نبوده كه هر كه هر چه مياست. اگرچه در ميان اهل
زير بار منع حديث نرفتند، پيروانشـان  (ع)بيتاهلهمان اول  چون از (ع)بيتاهلولي در ميان شيعه 

روشهاي اخذ حديث از 
  راوي و نقل از او:

  
ه شـيخ اينكاجـازه:  -3

حديث نقـل احاديـث 
كتاب يا كتابهاي خـود 
را به راوي معين يا غير 

  معين اجازه دهد.
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داشتند و حاضر نشدند زير بار كساني كـه نوشتند و نگه ميها را ميهم زير بار نرفتند و حديث
ها خوردند به خاطر نوشتن همين احاديـث كـه با اين روش مخالفت كردند، تن دهند و چه كتك

هاي بسيار خورد كه جـايش را حديث را نوشته بود و كتك هزارعمير سيابيمن عرض كردم ابن
هـاي اعتقـادي ها پيش نيامد. جلو خيلـي از فتنـهخيلي از غائله هالو دهد. به خاطر اين رعايت

آيند و در بعضـي از مسـائل خيلـي بـديهي گرفته شده است. بنابراين اين آقاياني كه بعضاً مي
ت؛ با ديده شك به همه چيز نگاه كردن خود يـك يك مريضي فكري اس كنند، اينتشكيك مي

كنند كنند و خيال مينوع مريضي است؛ ولي يك مقدار هم به خاطر اين است كه الان را نگاه مي
رود پشـت گفتند مثـل حالـا. يـك آقـايي مـيعلماي ما همين طوري سرسري يك چيزي مي

كنند. و بقيه هم يادداشت ميخواند تريبوني، بالاي منبري، در مجلس سخنراني يك حديثي مي
كنـد ايـن هاي گزاف الان را ديده و خيـال مـيبينيم غلط است؛ او اين را نگاه كرده نقلبعد مي

هاي درايه خيلي ريزتر وارد شويد، جوري بوده است. اينطور نبوده است. شما اگر در همين بحث
مطالب داشـتند، خصوصـاً در  اي كه بزرگان نسبت به نقلبينيد چه غوغايي بوده در مؤاخذهمي

  ها شد. ها و جعلبحث حديث. اين حساسيت مانع بسياري از انحراف
مناوله يعني يك چيزي را يك كسي به يك شخصي تحويل دهد؛ او هم تحويل بگيرد.  مناوله: -4

هاي خود را حالا به صورت جزوه است و يـا بـه مناوله به اين شكل است كه شيخ حديث نوشته
گوييم گوييم. ما مياي است كه ما امروز ميل است، (ظاهراً اصل به معناي همان جزوهصورت اص

اي. اين اي، پنجاه صفحههاي كوچك. مثلاً صد صفحهنوشتهگفتند: اصل. دستجزوه آن زمان مي

روشهاي اخ
راوي و نقل

  
 :مناولـه -4

يا دست نو
حديث خو
دهد و اجاز
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هم يك نوع كتاب كوچكي بوده است.) را به يك شخصي بدهد و بـه راوي بگويـد: شـما اجـازه 
گوينـد: ا روايت كنيد. و يا اينكه بگويد: بگير اين را و برو روايت كن! به ايـن مـيداريد كه اين ر

مناوله. در واقع اين هم يك نوع اجازه است منتها كتاب را خودش به شخص راوي كه شـاگردش 
  گويند: مناوله. كند. به اين ميآيد و از روي كتاب نقل ميدهد او هم مياست مي

يعني يـافتش. » وَجَدهَُ«ة وجد، وجدان و يافتن است. وجدان يعني يافتن. وجاده از كلم وجاده: -5
كند، ايـن وجـاده يـا از شـيخ وَجَدَ يَجِدُ وجدانا و وجادتا. منتها اين شخصي كه دارد روايت مي

معاصر خود او است؛ بگويد: يافتم به خط مرحوم كليني يا خط مرحوم مفيد كه اين طور چيـزي 
فلان. شرط صحت اين روايت اين است كه تصريح كند من اين را يـافتم و  نوشته بودند در كتاب

تر است. اعتبارش هـم اش پايينيكي خيال نكند اجازه نقل حديث داشته است. چون اين مرتبه
گوينـد: آقـا ايد كه در جنس مـيتر است. لذا ديدهكمتر است. اعتبارش از سماع و قرائت پايين

ان درجه يك است؛ درجه دو است و يا درجه سه. مشتري همـه را شما بايد قيد كنيد كه جنست
گويد: اين هزار تومان؛ اين هشتصـد تومـان؛ ايـن كند، ميگذاري مييك جور نگاه نكند. قيمت

هـاي ام تا با سبكششصد تومان. در نقل حديث هم شرط است كه طرف بگويد: من اين را يافته
  ديگر نقل حديث اشتباه نشود. 

با اين كه اين كتب حديثي تا چه حد ارزش دارند ما رواياتي داريم از جمله يك روايـت  در رابطه
گويد: در زمان اصحاب صـادقين روايت كرده و مي (ع)امام جوادخالد از ابيحسناست كه محمدبن

وضعيت، خيلي سخت بود و تقيه شـديدي بـود و شـاگردان امـام  (ع)و امام صادق (ع)امام باقريعني 
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داشتند اما جرأت نشرش را نداشتند. از دنيا رفتند و كتابهايشان نوشتند و نگه ميرا مي احاديث
هـا را نقـل كنـيم؟ امـام توانيم ايـنهايشان الان پيش ماست، آيا ما ميبه ارث ما رسيد. كتاب

ائمه  ها خيلي ارزش داشته و اصحاب بزرگفرمودند: بله نقل كنيد (مورد تأييد ماست). اين كتاب
ماه، كردند. آن اصول اربعداشتند و با جانشان حفظ مينوشتند و نگه ميها را مياين (ع)عصـومينم

تـا زمـان مرحـوم كلينـي و  (ع)امام صادقهاي چهارصدگانه شاگردان اصول چهارصدگانه يا جزوه
ه در ها گرفتند؛ از آن اصول چهارصدگانتدوين كتب اربعه موجود بوده و اين كتب اربعه را از اين

است و بندي شدهكه آنها تدوين و كتاب و باباين زمان، ده عدد بيشتر موجود نيست. بعد از اين
كـه به اين صورت درآمده است ديگر خيلي نياز به حفظ آن ديده نشده است. درست مثل ايـن

شما يك مدرك مهمي داريد وقتي از مرحله استشهاد و استناد گذشـت گـم هـم شـد خيلـي 
اش ديگر تقريباً منتفي خواهـد شـد. يد. حالا ارزش فرهنگي دارد اما ارزش مبناييناراحت نيست

كه اين ارزش منتقل شده است به كتب اربعه و ساير كتب حديث و لذا در حفظ اينها تعلل شـده 
  است. 

  اصطلاحات در مورد كتب حديث
  جامع:

كه بدانيم حيح مسلم. براي اينگوييم: جامع فلان يا مسند ابوداوود يا صشنويد كه مياين كه مي
اين اصطلاحات و اين تعابير روي چه مبنايي به كار رفته است، بايد گفت اصطلاحاتي اسـت كـه 

گويند جـامع و ها كتب حديثي هستند. مثلاً كتاب جامع احاديث الشيعه. چرا به اين ميهمه اين

اصــطلاحات
كتب حديث

ك :جـامع -1
تمــام ابــو

كتب حديث
ــاق، آد رق
شراب، تفس
ا  َ  
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ها كتابند؟ ين است كه همه اينگويند مسند؟ مگر غير از اگويند صحيح؟ چرا به آن ميبه آن مي
كنم. در ها را گذاشتند، اصطلاحات رايجي بين محدثين بوده است كه عرض ميعلتي كه اين نام

ابواب حديث هشت باب مشهور باز شده بود؛ يعني قدما ايجاد كرده بودند بعد هم سـنت شـد و 
يكي باب احكـام بـوده  نوشتند:نوشتند به اين شكل و طبق اين ترتيب ميديگران كه كتاب مي

است. يكي باب رقاق (بردگان)، در مورد بردگان. آن زمان برده بوده است و بحث احكام مربـوط 
» اطعمه و اشـربه«به بردگان هم رايج بوده است. يكي آداب خوردن و نوشيدن كه الان ما كتاب 

آشكار شده است.  اش هم امروزداريم كه احاديث بسيار جالبي دارد و خيلي از اعجازهاي علمي
هاست. يكي باب تفسير و تاريخ ها و نوشيدنياحاديثي كه در مورد خوردن و نوشيدن و خوردني

هاي انبياء، اوصياء، بزرگان صحابه و... . يكي باب شـمايل؛ شـمايل يعنـي ها. سيرهو سير، سيره
بينيد عي مينشستن و برخاستن و آداب شخصي. اين هم يك بابي بوده است. شما يك باب وسي

ايسـتادند و آب شد مينوشيدند؛ شب كه ميچگونه آب مي (ع)معصومدر راويات كه فقط به اينكه 
شـدند، دعـاي خواستند بخورند، از خواب كه بلند مـينشستند. غذا كه مينوشيدند و يا ميمي

گفتند بـاب ها. اين هم يك بابي بوده كه ميموقع بيدار شدن؛ دعاي موقع خوابيدن و امثال اين
هـا و رويـدادها در حـديث الشمائل. يكي هم باب فتن بوده كه به حوادث و انقلابات و دگرگوني

نقل شـده اسـت. هـر  (ع)ائمهاست. يكي هم باب مناقب؛ كراماتي كه از بزرگان و از اشاره داشته 
ين ابـواب گفتند جامع. پس جامع كتابي است كه شامل اكتابي كه شامل اين ابواب بود به آن مي

  باشد. 
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  مسند:
گفتند: ابوهريره فلـان شده است. مثلاً ميمسند كتابي بوده كه احاديث به ترتيب صحابه نقل مي

» مسـند«رفتند. بـه ايـن كتـاب و فلان فلان حديث را گفته است. بعد سراغ صحابي بعدي مي
فبـا شـروع گفتند. دوباره در نقل صحابه هم ممكن اسـت روي حسـاب مثلـاً بـه حـروف المي
ها را. ممكن بوده روي حساب گفتند؛ بعد جيمها را ميگفتند؛ بعد بكردند؛ اول الف ها را ميمي

نوشتند. به هر حال به صحابي بودن، برحسب سوابق اسلامشان و تقدم در اسلام اسمشان را مي
وسـط گفتند مسند. اين هم نام مسند است. اولين مسند كه نوشته شـده اسـت تاين كتاب مي

نبـل اسـت كـه حترين مسند، مسند احمدبنسنت است. جامعابوداوود است كه از بزرگان اهل
  بيش از سه هزار حديث دارد و از هفتصد و پنجاه هزار حديث گردآوري شده است. 

  معجم:
معجم احاديث با ترتيب صحابه بر مبناي سوابق اسلامي و يا شهرشان است. با يك مبنايي مثـل 

كردنـد مثلـاً شان باشد؛ يك مبنايي درست مـييا شهرشان يا سوابقشان يا قبيله حروف الفبا و
هايي كه از قبيله قريشند؛ اين هم چيزي شبيه مسـند اسـت منتهـا بـه آن گفتند اول راويمي
سنت گويند: معجم حديث. مشهورترين معجم، معجم طبراني است و از كتب مهم حديث اهلمي

  است. 
  كتاب مستدرك:

  :كتب حديث
كتابي كه در  :مسـند -2

آن احاديث به ترتيـب 
ــاس  ــر اس ــحابه (ب ص
حروف الفباء يا ضـابط 

  ديگري) آمده است.
نمونه: مسند ابـوداود  

(اولـــين مسُـــند)؛ 
ــرينجــامع  مســند، ت

  حنبل.بنمسند احمد
  
  
در  كتابي كه :معجم -3

احاديث با ترتيـب  آن
ــاي  ــر مبن ــحابه ب ص
سوابق اسلامي يا شهر 

  است. آنها نوشته شده

مشــهورتر
معجم طبر

  
اصــطلاحات
كتب حديث

  
ـــاب -4 كت

آورنده احا
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گويند: مستدرك وسائل شيعه، كه مرحوم محدث نوري صد و بيست سال پيش نوشـته اً ميمثل 

است. اين مستدرك، مستدرك كتاب وسائل شيعه مرحوم شيخ حر عاملي است كه چهـار قـرن 
گويند مستدرك؟ مستدرك يعني اينكه وقتـي مؤلـف دارد پيش نوشته شده است. حالا چرا مي

كند طبيعتاً با توجه به امكانات آن زمان يك سري احاديث ع مياحاديث را در ابواب مختلفه جم
ديده. مثلاً ممكن است در باب كراهت وضو با آب گرم شده با خورشيد، مثلاً سـه حـديث را نمي

شـود كـه در شود در كتاب او وارد كنند؛ نميآورده و سه حديث را جا انداخته است، اين را نمي
الوسـائل. بعـد گفتند: مستدركنوشتند. ميمستدرك برايش ميآمدند كتاب او دست ببرند. مي

آورده است. اگر شما ها ميكرده در بابشيخ بعدي، صاحب نظر بعدي، احاديث افتاده را جمع مي
رفتيد در يك بابي يك موضوع فقهي و خواستيد تحقيق كنيد. رفتيد در وسائل شيعه و ديديـد 

ي مخـالفين روايـات متعـارض دارد. يا حرمت ذبيحـهدر مورد فلان موضوع مثل موضوع حليت 
دانيد هر چه روايت در ابواب فقهي در اين موضوع بـوده ديديد پنج روايت آورده است. شما نمي

كنيد؛ اگر مستدرك روايت اضافه كـرده رويد مستدرك را هم نگاه ميپنج تا بوده است؛ شما مي
لي نديده است. اگر او بـابي بـاز نكـرده اسـت معلوم است بيشتر از پنج تا بوده و شيخ حر عام

گوييد: كـل روايـت بـاب معلوم است همين پنج تا بوده و پنج تا را هم آورده است. آن وقت مي
هاست. به كل احاديث وارده در آن موضوع دست پيـدا كرديـد. پـس معلـوم اسـت كـه همين

تر از نويسنده كتاب ش مهمقوي داشته باشد. اگر نگوييم كار مستدرك نويس خيلي بايد احاطه
اصلي است، كمتر هم نيست. چون بعد از او نبايد ديگري بگويد: يك حديث ديگر در ايـن بـاب 
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رود. مثلاً پدري رفته در باغش ميـوه زند در يك مسيري ميبوده است. مثلاً آقايي يك باري مي
اي پسر باغبان هم وسيلهها در باغ ريخته، يك مقدار در مسير ريخته، چيده، يك مقدار از ميوه
ها را در مسير جمع كرده و آورده است. ديگر اين پسر بايد سنگ تمام همراهش بوده و اين ميوه

بگذارد و پشت سر او ديگر نبايد كس ديگري ميوه جمع كند. مسـتدرك نويسـي كـار بسـيار 
لف شرط مشكلي است. آورنده احاديث فوت شده مؤلف در كتاب حديث قبل با شرط مؤلف. (مؤ

گذارد. مثلاً مستدرك حاكم نيشابوري بر صحيح بخاري است با دو شـرط معاصـره و سـماع. مي
نويسد بايد معاصر شرط كرده مؤلف كتاب صحيح آقاي بخاري گفته هر كس مستدرك اين را مي

باشد با شيخ حديثي كه آن را از او شنيده و خودش هم شنيده باشد. يعنـي در زمـان حيـاتش 
ز شيخ گرفته باشد، با واسطه نباشد و خودش شنيده باشد؛ به شـكل سـماع شـنيده حديث را ا

سنت) اين است باشد؛ كه برترين روش نقل حديث است. ببينيد چقدر دقت داشتند! (حتي اهل
سنت از نظر حديثي براي ما ارزشمند است و بزرگـان مـا از ايـن كتابهـا اسـتفاده كه كتب اهل

سـنت درآورده اسـت. ارزشمند و عزيزش را از همين منابع اهل» غديرال«كنند. علامه اميني مي
اي قائل هستيم. اگر چـه انتقادهـايي داريـم و پس ما زحمت آنها را قدر و منزلت و جايگاه ويژه

هايي هم در قرن اول و تا نيمه قرن دوم صورت گرفته است و همين لطمه زده اسـت بـه تساهل
اي را باز كرده است؛ اما اين اشـكال بـه شـيعه وارد نه عدهسنت و زبان طعحيثيت حديثي اهل

  نيست). 
ــ  كتب حديثي اهل سنت: ــب ح كت

  :سنت
درجه اول
است كه عب
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صحيح مسـلم؛  -2صحيح بخاري؛  -1است. صحاح سته عبارتند از: » صحاح سته«درجه اولشان 
هـا ماجه و بعضينسائي. ششمي را بعضي گفتند صحيح ابن -5ترمزي و  -4مسند ابوداوود؛  -3

سنت است. امـا اينكـه ن مالك، اختلاف است. آن پنج تا جز كتب درجه يك اهلگفتند موطّأ اب
گويند: صحاح سته، همه اين شش تا صحيح نيستند؛ فقط آن دو تا اولـي صـحيح هسـتند. مي

چون دقت و ضبط آنها خيلي بالاتر بوده است؛ يكي صحيح بخاري و يكي صحيح مسلم، بقيـه را 
نزلت چهار تا بقيه كمتر از آنهاست. كما اينكه منزلت ششمي گويند. ممي» صحيح«از باب غلبه 

توانيم به سه گروه تقسـيم كنـيم: از آن سه تا درجه دو كمتر است. يعني اين صحاح سته را مي
هـا گـروه الـف و ب و ج درجه يك (با اينكه اينها خودشان درجه يك هستند) اين درجه يـك

مسلم است. گروه ب، مسند ابوداوود و ترمـزي و  دارند. گروه الف، همان صحيح بخاري و صحيح
  ماجه. مالك به قولي و يا صحيح ابنبننسائي است. گروه ج يا موطأ

ها گرفته شـده اسـت كـه متعـرض آنهـا سنت باز هم هست كه معمولاً از آنكتب حديثي اهل
روايي از  سيوطي است؛ كه خيلي مرحوم علامه در بحث تفسير» الدرالمنثور«نشديم. مثل كتاب 

-سنت نوشـتهكتابهاي ديگري است كه اهل» المرامغاية«اين كتاب استفاده كرده است و كتاب 
اند. كتابهاي ارزشمندي است. روايات بسيار خوبي هم در آن است. منتها همين در حد نياز فعلاً 

  كافي است. 
  : شيعه   كتب حديثي شيعه:

مؤلـف ي: 
ـــيخ  م ش

  ي است.
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ت. وي اهل ري بوده و ملقب بـه رازي مؤلف آن مرحوم شيخ يعقوب كليني اس»: كـافي«كتاب  -1

را درك نكرده است. ولي در زمان نواب اربعه بوده يعني تقريبـاً اواخـر قـرن سـوم  (ع)ائمهاست. 
 (عـج)امـام زمـانارتباط داشته در تدوين اين كتاب و دعـاي خيـر  (عج)امام زمانكرده و با زندگي مي

پاي آن اسـت. خيلـي  (عـج)امام زمان ظقريشامل حالش بوده و تنها كتابي است از كتب شيعه كه ت
كند. بنويسد ارزش پيدا مي ظارزشمند است!! اگر يك كتابي يك مرجع تقليدي هم برايش تقري

اند و به عنوان يك مبنايي بـراي آن را ستايش كرده (عـج)امام زمان اين اصول كافي كتابي است كه
  شيعه قرارش دادند. 

  :خوانمهايي كه اين كتاب در آن آمده براي شما ميدر رابطه با ابواب كتاب، من باب
هاي بسـيار در مورد مباحث توحيدي است كه خيلي كتاب باارزشي است! بحث كتاب التوحيد: -1

گسترده و جالبي دارد. مبناي اعتقادات توحيدي شيعه همين احاديث است. متأسفانه ما خيلـي 
. چون معرفت توحيدي مـا مـردم كـم اسـت. فهميمبا اين روايات كم رابطه داريم و كم هم مي

هاي هاي قدر، مشيت الهي و اراده الهي كه من بعضي از مباحثش را در بحثهاي قضا، بحثبحث
  تفسير موضوعي مشيت عزم و مشيت حتم را خدمت شما توضيح دادم كه از همين كتاب است. 

  ا؛ منصب آنها و امثال اينها. هاي ائمه، علم ائمه، جايگاه آنهدر مورد ويژگي كتاب الحجه: -2
هاي مؤمنان، روايات طينت، روايات عالم ذر انواع كفر، انواع ايمان، ويژگي كتاب الايمان و الكفر: -3

  كه همه در اين قسمت است. 
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كه روايات در مورد فضل دعا، وقت دعا، انواع دعا، استجابت دعا و ضـرورت دعـا  كتاب الدعا: -4

  و... است. 
كه كتاب بسيار زيبا و جالبي است و حدود چهارصد حديث دارد. در مـورد  ل القـرآن:كتاب فض -5

  حفظ قرآن، تلاوت قرآن، ثواب قرآن، جايگاه قرآن و معارف قرآن است. 
به معناي زندگي است. مسائل اجتماعي را گفته است، برخورد مؤمنين با مردم و  كتاب العشره: -6

  روشهاي برخورد. 
  در مورد وضو و تيمم و غسل و... است.  :كتاب الطهاره -7
  كتاب الصلوه. -8
جنائز در مورد مسائل مربوط به اموات و كفن و دفن و اموات غسـل و احكـامش كتاب الجنائز؛  -9

  هاست. است. يكي در مورد نماز و احكام نماز و زكات است؛ احكام حج، احكام روزه، كتاب زيارت
  اي از مسائل اجتماعي است. ل زندگي است. يك گوشهكه همان مسائ كتاب المعيشه: -10
  كه همان عقيقه كردن براي فرزند و آداب و فرزند و ... است.  كتاب العقيقه؛ -11
  كتاب الطلاق. -12
گردد به آداب و رسوم و مسائل اجتمـاعي اين هم تقريباً برمي كتاب الزيّ و التجمل و المروئـه: -13

  و... .
    كتاب الروضه. -14

  آراء محدثان در مورد كتاب كافي: 
 در مـــورد 

اند همه ته
ــر و   معتب

رأي امـا  .
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اند: هر چه حديث در كافي است صحيح است. همه احاديث كـافي بـراي مـا جـزء اي گفتهعده
شود. منظور از صحيح، حديث واجد شرايط صحت است؛ يعنـي يـك احاديث صحيح شمرده مي

خبـر  بخشي از خبر واحد، خبر صحيح است. خبر متواتر مراد نيسـت، اشـتباه نكنيـد. يعنـي
گويند: هر چه روايت در كتاب اصول كـافي اسـت، السندِ قابل اعتماد و قابل عمل. اينها ميظني

صحيح است. اما عموم محدثين با رأي معتدل گفتند: نه اين طـور نيسـت. عمـوم احاديـث آن 
صحيح است اما خالي از احاديث ضعيف هم نيست. حتي ما در لابلاي روايـات كـافي كسـاني را 

اند. مثل سياري. بعضي گفتنـد: م كه علماي رجال اجماعاً اينها را تخطئه و تضعيف كردهبينيمي
گاه اسم سـياري ديـده كذاب است. بعضي هم گفتند: ضعيف است. اما در روايات كافي گاه و بي

ها كه متهم به غلو هستند در بعضي از روايـات كـافي ديـده شود و همچنين امثال او. بعضيمي
شوند. پس معلـوم اسـت هستند ديده مي حافظه بودنها كه متهم به خلط و كمضيشوند. بعمي

  اش صحيح نيست ولي قاطبه روايات آن صحيح است. كه روايات كافي همه
بابويـه بـنعلـياز كتب اربعه است و نويسنده اين كتاب محمدبن »:من لايحضره الفقيـه«كتاب  -2

نظير عالم تشـيع اسـت. محتـواي بديل و كمن بيقمي، معروف به صدوق است كه از صاحبنظرا
كتاب احاديثي است فقط در ابواب فقهي. احكام شرعي است. از معاملـات تـا عبـادات فـردي، 
حدود، ديات، قصاص، شهادات، كفارات و.... قسمتي از روايات كتاب به صورت مرسل نقل شـده 

واياتي كه مرحوم صدوق به صـورت كه قبلاً بحث شد. اكثر آن مسند است. بحث كرديم كه آيا ر
  مرسل نقل كند در حكم صحيح است يا در حكم صحيح نيست. ارزش احاديث آن هم بحث شد. 
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نويسنده اين دو كتاب شيخ ابوجعفر طوسـي اسـت. (مـا دو شـيخ  »:تهذيب و استبصار«كتاب  -3

يكـي شـيخ كرده و طوسي داريم كه يكي خواجه نصيرالدين است كه در قرن هشتم زندگي مي
كرده است. شيخ ابوجعفر فقيه است؛ خواجه ابوجعفر است كه در قرن چهارم و پنجم زندگي مي

ها بروز نصيرالدين رياضيدان و منجم و فيلسوف و اگر چه فقيه هم بوده ولي بيشتر در اين جنبه
داشته است). شيخ ابوجعفر از نوادر دوران خودش است و شاگرد سيدمرتضي است و دو كتـاب 
تهذيب و استبصار را نوشته، اين كتاب تهذيب را در سن بيست سالگي نوشته است. نابغه بزرگي 
بوده است. هدف مرحوم شيخ طوسي در كتاب تهذيب اين بوده كه تعارض بين روايات متعـارض 
را حل كند. معمولاً آمده در ابوابي كه روايات به ظاهر متعارض بوده، روايات را آورده، بعد آمـده 

شود. معمولاً هم شيخ توانسته جمع كند. من ع كرده و گفته اين مراد اين است؛ پس جمع ميجم
يك بار تمام اين كتاب تهذيب را ورق زدم كه يك جايي پيدا كنم كه يكي روايـت را نتوانسـته 
جمع كند، موفق نشدم. اين كتاب به اين هدف نوشته شده است. كتـاب استبصـار هـم تـأليف 

است. ابواب مختلف فقهي دارد؛ به ترتيب رايج در احكام؛ از كتاب الطهـاره  مرحوم شيخ طوسي
شود و كتاب صلوه، كتاب زكاه، كتاب الصوم، كتاب الحج، امر به معروف، نهي از منكـر، شروع مي

كتاب القضا، شهادات، متاجر تا حدود و ديات و قصاص و... كه معمولاً روشي است كه فقها بنيـان 
-ها را تدوين كردند و حالا هم همين گونه حفظ شده است. كتابونه از اول كتابگذاشتند و اينگ

  اند. اند به همين شكل و ترتيب نوشتههاي فقهي هم كه نوشته

  :كتب حديثي شيعه
  
كتــــاب تهــــذيب و  -3

  استبصار:
ات در باب روايتهذيب 

متعارض و حل تعارض 
   آنها.

روايات ابواب استبصار 
طبـق  مختلف فقهـي،

  .ترتيب رايج در احكام
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اين كتاب، كتاب مادر نيست؛ يعني مرحوم شيخ حر عاملي روايات اين  ؛»وسائل الشـيعه«كتاب  -4

هاي اوليـه گرفتـه اسـت. منتهـا ستبصار و كتابهاي اصول كافي و تهديب و اكتاب را از كتاب
خصوصياتي كه دارد اين است كه آمده كل رواياتي كه در رابطه با احكام شرعي است به صـورت 

هاي ظريف و جالب و راحت براي فقها، دسته بنـدي كـرده اسـت. كـه ايـن الوصول با بابسهل
ي اين كار را نكرده بود فقهـاي بندي در كتب ديگر نيست. يعني اگر مرحوم شيخ حر عاملدسته

ما مجبور بودند براي يك موضوع به اصول كافي، تهذيب، استبصـار، فقيـه و كتـب ديگـر هـم 
مراجعه كنند، ولي شيخ حر عاملي كار را راحت كرد. با اين حال بعضي روايات افتاده اسـت و در 

بـا مسـتدرك آخر مرحوم محدث نوري كتاب مستدرك آن را نوشت. ولي ايـن كتـاب وسـائل 
توانيد ادعا كنيد كه كل روايات ابواب فقهي هر جا را مرحوم محدث نوري كه جمع شود شما مي

  توانيد به آن دست پيدا كنيد. كه بخواهيد مي
ها: كتاب الطهاره، الصلوه، الحج، الصوم، جهاد، امر به معروف، تجارت، صـلح، شـركت، اسم كتاب

هـا و گان)، اطعمـه و اشـربه دو كتـاب در مـورد خـوردنيوصايا، نكاح، طلاق، عتق (آزادي برد
هاست؛ ارث، حدود، تعزيرات، قضا، شهادات، قصاص، ديات. در سـي جلـد (بعضـي از نوشيدني

چاپها هم كه قديم چاپ شده در بيست جلد) چاپ شده است. ولي اخيراً در سي جلد است. يك 
از بزرگان فقهاي شيعه اسـت و در جلد هم خاتمه نوشته شده است. مرحوم شيخ حر عاملي كه 

جبل عامل لبنان به دنيا آمده و در ايران زندگي كرده و اين كتاب را نوشته است، در هر موضوع 
كلي، موضوعات را ريزتر كرده و باب باب نموده است و معمولاً برداشت خـودش از كـل بـاب را 

  :كتب حديثي شيعه
: الشــيعهكتــاب وسائل -4

مرحوم شيخ نويسنده 
  .حر عاملي است
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ب تحريم ملاهـي. وقتـي شـما عنوان باب گذاشته. مثلاً�ٌ يك باب درست كرده در جلد هفدهم با
بينيد فتواي خود شيخ حر عاملي اين بوده كه از اين احاديث برداشت خوانديد مياحاديث را مي

گويد شخص صروره (شخصي كه براي اولين بـار كنيم كه اين حرام است. مثلاً رواياتي كه ميمي
روايات صريح نيستند. لـذا رود) بايد سرش را بتراشد يا نبايد بتراشد اختلاف است و به حج مي

بعضي فقها فتوا دادند كه بايد بتراشد و بعضي گفتند مستحب است، حمل بر استحباب كردنـد. 
شود كـه نظـر خـودش خود ايشان در فتوايشان در عنوان باب نظرش را بيان نموده. معلوم مي

لـاً روش او وجوب بوده است. يعني در واقع فتواي خودش را در عنوان ذكر كـرده اسـت و معمو
اينگونه است. فتواي خودش را در عنوان باب گذاشته است و ايـن خيلـي روش جـالبي اسـت. 
احاديث را آورده و عنوانش را با فتواي خودش شروع كرده است و شده كتاب ارزشمند وسـائل 
 الشيعه كه در موضوعات فقهي، فقها وقتي اين كتاب را دارند ديگر نياز زيادي به مراجعه به كتب

كنند به كتـاب وسـائل. و بايـد گفـت مجموعـه هاي خارج هم استناد ميديگر ندارند. در بحث
  حديثي ارزشمندي است.

 
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
 )40راء آيه (اس »ئِكةَِ إنَِاثًا إنَِّكمُْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً عظَيِمًالاأَفَأَصْفَاكمُْ رَبُّكمُ بِالْبنَيِنَ واَتخََّذَ منَِ الْمَ« -1



  )9/11/1387( ومدجلسه                                                                                                                          82          
  
  )62(نحل آيه  ...»تصَِفُ أَلسْنِتَهُمُُ الْكَذِبَ أنََّ لهَمُُ الحْسُنَْى يَجعَْلوُنَ لِلهِّ مَا يَكْرهَوُنَ وَ وَ« -2

  )41(اسراء آيه  »وَلقََدْ صَرَّفنَْا فِي هَذاَ القُْرْآنِ ليَِذَّكَّروُاْ ومََا يَزِيدهُمُْ إِلاَّ نُفوُراً« -3
 )42(اسراء آيه  »انَ معَهَُ آلهِةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إِذاً لاَّبتْغَوَاْْ إِلَى ذيِ العَْرْشِ سَبيِلاًقُل لوَّْ كَ« -4

 )43(اسراء آيه  »تعََالَى عَمَّا يقَوُلوُنَ عُلوُاًّ كَبيِراً سُبحَْانهَُ وَ« -5

  )27(ابراهيم آيه  ...»خِرَةِلافِي ا اةِ الدنُّيَْا وَيثَُبتُِّ اللهُّ الَّذِينَ آمنَوُاْ بِالقْوَلِْ الثَّابتِِ فِي الحْيََ« -6
منَ فيِهنَِّ وإَنِ منِّ شَيْءٍ إِلاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْـدَهِ وَلَكـِن لـاَّ تَفقْهَُـونَ  رْضُ وَوَ الاَ تسَُبِّحُ لهَُ السَّمَاواَتُ السَّبعُْ« -7

  )44(اسراء آيه  »إنِهَُّ كَانَ حَليِمًا غَفوُراً تسَْبيِحهَمُْ
  )59(نحل آيه  ...»أمَْ يَدسُهُُّ فِي التُّراَبِ يتَوَاَرىَ منَِ القْوَْمِ منِ سُوءِ ماَ بشُِّرَ بهِِ أَيمُسِْكهُُ عَلَى هوُنٍ« -8
  )18(زخرف آيه  »هوَُ فِي الخْصَِامِ غيَْرُ مُبيِنٍ مَن ينُشََّأُ فِي الحِْليْةَِ وَ أوََ« -9

  )136(انعام آيه  ...»هَذاَ لشُِرَكĤَئنِاَ وَ زَعْمهِمِْفقََالُواْ هَذاَ لِلهِّ بِ«... -10
  )32(حج آيه  »منَ يعُظَمِّْ شعََائرَِ اللهَِّ فَإنِهََّا منِ تقَوْىَ القُْلُوبِ ذَلِكَ وَ« -11
  )28(انبياء آيه  ...»لَا يشَْفعَوُنَ إلِاَّ لِمنَِ ارتْضََى وَ«... -12
  ) 36(اسراء آيه  »الْفُؤاَدَ كُلُّ أوُلئِكَ كَانَ عنَهُْ مسَْؤوُلاً وَ الْبصََرَ إنَِّ السَّمعَْ وَ«... -13
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لـاَ هـُمْ  لاَ يُؤْخَـذُ منِهْـَا عَـدلٌْ وَ لاَ يقُْبَلُ منِهَْا شَفَاعةٌَ وَ اتقَّوُاْ يوَمْاً لاَّ تَجْزيِ نَفْسٌ عنَ نَّفْسٍ شيَئْاً وَ وَ« -14
 )48(بقره آيه  »ينُصَروُنَ

 )18(فاطر آيه  ...»لوَْ كَانَ ذاَ قُرْبَى دْعُ مثُقَْلةٌَ إِلَى حِمْلهَِا لَا يحُْمَلْ منِهُْ شَيْءٌ وَإنِ تَ وَ«... -15

واَلِـدِهِ يَا أَيهَُّا النَّاسُ اتقَّوُا رَبَّكمُْ واَخشْوَاْ يوَمًْا لَّا يَجْزيِ واَلِدٌ عنَ وَلَـدِهِ وَلـَا موَْلُـودٌ هُـوَ جَـازٍ عـَن « -16
 )33(لقمان آيه  ...»شيَئًْا

روُنَ واَتقَّوُاْ يوَمْاً لاَّ تَجْزيِ نَفْسٌ عنَ نَّفْسٍ شيَئْاً وَ« -17  »لاَ يقُْبَلُ منِهَْا عَدلٌْ وَلاَ تنَفعَهَُا شَفَاعةٌَ وَلاَ هـُمْ يُنصـَ
 )123آيه  (بقره

 )18(يونس آيه  ...»يقَوُلوُنَ هَؤُلاء شُفعََاؤنَُا عنِدَ اللهِّ وَ«... -18

 )148(انعام آيه  ...»فتَخُْرِجوُهُ لنََا قُلْ هَلْ عنِدَكمُ منِّْ عِلمٍْ..«. -19

  )81(زخرف آيه  »فَأنََا أوَلَُّ العَْابِدِينَ«... -20
 )5و  4(كهف آيات  ...»كَبُرَتْ كَلِمةًَ تخَْرجُُ منِْ أَفوْاَههِمِْ...* ينُذِرَ الَّذِينَ قَالوُا اتخََّذَ اللهَُّ وَلَداً وَ«  -21

  )90(مريم آيه  »تخَِرُّ الْجِبَالُ هَداًّ تنَشقَُّ الْأَرْضُ وَ تَكَادُ السَّمَاواَتُ يتََفطََّرنَْ منِهُْ وَ« -22
  )74(نمل آيه  »أنَتمُْ لاَ تعَْلَموُنَ مثَْالَ إنَِّ اللهَّ يعَْلمَُ وَاَفَلاَ تضَْرِبوُاْ لِلهِّ ال« -23

  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
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؛ »قلَبُه وَ لسِانُه«؛ ارزش انسان به دو عضو كوچك اوست، »المَرءُ بِاَصغَ�رَيه«فرمودند:  (ع)رالمؤمنينامي -1

  يكي به قلبش (يعني اعتقاداتش) يكي به زبانش.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
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  )16/11/1387جلسه سوم (
توُرًالاوبَيَنَْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنِوُنَ باِ وإَِذَا قَرأَْتَ القُْرآنَ جَعَلنْاَ بيَنَْكَ«فرمايد: مي ؛ اي پيـامبر 1»خِرَةِ حِجاَبـًا مَّسـْ

دهيم حجابي پنهان بين تو و بـين آنهـايي كـه بـه آخـرت ايمـان كني قرار ميهنگامي كه قرآن تلاوت مي
توُرًا«ندارند.  گاهي اسم  يرباند. چون در زبان ع، بعضي مستور را به عنوان ساتر گرفته»حِجاَباً مَّسـْ

(حجابي كه ستر » راًاتِسَ اباًجَحِ«، يعني »حِجاَباً مَّستْوُرًا«رود. مفعول به معناي اسم فاعل به كار مي
خواهد بگويد حجاب ناپيدا، حجابي كـه اند ساتر بودن حجاب جداست؛ ميكند). بعضي گفتهمي

يعني پوشـيده شـده. » مستور«خود حجاب هم پيدا نيست. حجابي كه ديگران نمي بينند. پس 
خواند و آيات قرآن را تلـاوت جريان از اين قرار بود كه پيغمبر وقتي در كنار خانه كعبه نماز مي

كردنـد. بـه طرفشـان سـنگ پرتـاب اي از مشركان آمده و حضرت را اذيت مـيكرد، عدهمي
حـارث. نضربننمودند، من جمله ابوسفيان و ابوجهل و همسر ابولهب و كردند و اذيتشان ميمي

ديدند. قدرت ديدن آمدند ولي پيغمبر را نميخداوند بين آنها و پيامبر حجابي كشيد كه آنها مي
شـدند و بـه ايـن شـكل خـدا پيامبر را نداشتند. و متوجه حضور حضرت در مسجدالحرام نمي
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  )16/11/1387( مسوجلسه                                                                                                                  86          
  

نها وقتـي دهد ايپيامبرش را از شر اينها محفوظ داشت. رواياتي در اين رابطه آمده كه نشان مي
  كردند كه در آيات بعدي خواهيم ديد.شنيدند فرار ميآيات قرآن را مي

بـه معنـاي » كنـان«جمـع » هنِّكِاَ«؛ 1...»جَعَلنْاَ عَلَى قُلوُبهِِمْ أكَنِةًَّ أنَ يفَقْهَوُهُ وَ«فرمايد: آيه بعدي مي
مـا بـر خفي شـود. اندازند تا آن چيز ماي است كه روي چيزي ميسرپوش. يعني سرپوش و پرده

شـود بـه دلهـاي اينهـا هايي است كه نميهدلهاي اينها سرپوشهايي گذاشتيم گويي كه دلهاي اينها در پرد
، ترجمه ظـاهري آن اينطـور »أنَ يفَقْهَوُهُ« شود تصرفي در دلهاي اينها داشت.دسترسي پيدا كرد و نمي

خواهـد بفرمايـد: كـه مـيدر حـالي هايي كه بفهمند آن را.هاست: قرار داديم بر دلهايشان پرد
رود منصـوب اسـت بـه تأويل به مصدر مـي »أنَ يفَقْهَوُهُ«اند كه اين ها گفتهنفهمند آن را. بعضي

؛ ما كراهت داريم از اينكه اينها بفهمند قرآن را »وهُهُفقَن يَنُكرهُ اَ«واسطه يك فعل محذوف يعني 
دلهاشان پرده انداختيم. اين نظير اين آيه اسـت و حقايق قرآن را درك كنند، به خاطر اين روي 

؛ »حذَار انَ تَكوُنَ مِنَ الجاَهلِينَ«؛ 2»إنِِّي أَعِظُكَ أنَ تكَوُنَ منَِ الْجاَهِليِنَ«...فرمايد: كه به حضرت نوح مي

كنم كه نه اينكه اينطور ترجمه كنيم كه من تو را موعظه مي به خاطر حذر از اينكه از جاهلين شـوي.
گويند: ايجاز؛ به معني مختصر گويي و كم جاهلان باشي. اصطلاحاً هم در امور بلاغي به اين مياز 

شناسـان عـرب پرسـيدند: بلاغـت كردن از الفاظ بدون اينكه از معنا كم شود. از يكي از سخن
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چيست؟ گفت: بلاغت يعني ايجاز قصر. اصلاً بلاغت يعني ايجاز. اين در زبان عرب حسن است كه 
  توان از كلمات كم كرد ولي از معاني كم نشود.يتا م

فـِي آذَانهِِـمْ  وَ«...دهيم بر دلهايشان پردهـايي تـا نفهمنـد قـرآن را. پس اينطور شد: و قرار مي
  شود. همان سنگيني گوش است كه باعث كري مي» وقر« ؛ و در گوشهايشان سنگيني.1...»وقَْرًا

خواندند ء پيامبر است وقتي كه داشتند قرآن و نماز ميشأن نزول آيه را هم عرض كرديم كه ايذا
  و خداوند بين او و دشمنانش حجابي قرار داد. 

 اشكال: اگر خدا پرده نهاده بر دلهاي آنها جرم آنها چيست؟
اين چه كاري است كه خداوند اول حجاب بگذارد بعد بگويد كه اينهـا كافرنـد؛ ايـن حكيمانـه 

بر دلهاشان پرده گذاشتيم و گوشهايشان را سـنگين كـرديم كـه  فرمايد: مانيست. خداوند مي
چيزي را نفهمند بعد هم آنها را به اسلام دعوت كند. اين چه كاري است؟ مثل اين است كه شما 

گويم برو، اين نامفهوم است. شما چشمان كسي را ببنديد و بعد بگوييد حالا هر طرف كه من مي
فرمايد كـه: ايـن دهد: اشاره لطيفي دارد ميل اين را جواب ميي قببه سياق آيه نگاه كنيد. آيه

مجازات كفر قبليشان است. اين پرده انداختن و دل را در غشاء و پرده قرار دادن به خاطر كفـر 
؛ »ةِ حِجاَباً مَّستْوُرًاخِرَلابيَنَْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنِوُنَ باِ وإَِذَا قَرأَْتَ القُْرآنَ جَعَلنْاَ بيَنَْكَ وَ«فرمايد: سابق است. مي

يعني ايمان نياوردن بـه آخـرت سـبب  آورند حجاب قرار داديم.بين تو و آنها كه به آخرت ايمان نمي

                                                 
 46اسراء آيه  -1

 46شأن نزول آيـه (آيـه 
ــامبر اســراء):  ــذاء پي اي

است وقتي كه داشتند 
قـــــرآن و نمـــــاز 

خواندند و خداونـد مي
ــمنانش  ــين او و دش ب

  .حجابي قرار داد
  
  

اگر خـدا پـرده  اشكال:
نهـا نهاده بر دلهـاي آ
 جرم آنها چيست؟

اين مجازات كفر  جواب:
لاَ يُؤْمنِوُنَ «، سابق است

   .»خِرةَِلاباِ
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هـاي ايماني است و مسبب كفر است. همانطور كـه در بحـثحجاب است و حجاب معلول از بي
پذيرفتند خداونـد هدايت و ضلالت گفتيم يك مرحله، پذيرش هدايت است. وقتي كه هدايت را 

يَزِيـدُ اللـَّهُ الـَّذِينَ اهتَْـدَوْا  وَ«دهد كه آياتش را هـم عـرض كـرديم: يك هدايت ديگر افزوني مي
فرمايـد: بـاز مـي دهـد.آنهايي كه هدايت را پذيرفتند خداوند يك هدايت افزونتر به آنها مـي ؛1...»هُدًى
؛ جوانان اصحاب كهف كساني بودند كه ايمان به خدا آوردند و ما 2»اهُمْ هُدًىإنِهَُّمْ فتِيْةٌَ آمنَوُا بِربَهِِّمْ وَزِدنَْ«...

نقَُلِّبُ أَفئِْدَتهَُمْ وأَبَْصاَرَهُمْ كمَـَا لَـمْ  وَ«فرمايد: در مورد كفار هم مي يك هدايت ديگر به آنها اضافه داديم.
ول ايمان نياوردند دلها و قلبهاي آنها را زير و رو كـرديم. ؛ به دليل اينكه اينها دفعه ا3...»يُؤْمنِوُاْ بهِِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

؛ آنها كه اعلان ايمان كردند خدا يـك پـاداش بـه 4...»يثُبَِّتُ اللهُّ الَّذِينَ آمنَوُاْ باِلقْوَْلِ الثاَّبِتِ فِي الْحيَاَةِ الدنُّيْاَ«

ايـن هديـه بـه خـاطر كند. مي دهد و آن اين است كه دلهاشان را در دنيا با ايمان ثابت تثبيتآنها مي
يعنـي علـت  سـازد.؛ ولي ظالمين را گمراه مـي5...»وَيُضلُِّ اللهُّ الظاَّلمِيِنَ«... پاداش ايمان آوردن است.
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فَلمَـَّا «.. كند مگـر فاسـقان را.؛ و گمراه نمي1...»ماَ يُضلُِّ بهِِ إِلاَّ الفْاَسقِيِنَ وَ«... گمراهي، ظلم بنده است.
پس آنچه  ؛ چون خودشان راه كج را انتخاب كردند خدا هم دلشان را تيره كـرد.2..»اغَ اللهَُّ قُلوُبهَُمْزَاغوُا أَزَ

كه در قرآن كريم در اين معنا و مفهوم آمده اين است كه قرار دادن پرده بر دل مجـازات اسـت. 
 ابتدايي نيست بعد هم اين آيه مطلق نيست. مراد و مخاطـب آن هـم سـران مسـتكبر قـريش

فرمايد: حالـا كـه قـدر رغم ديدن آيات و بينات باز هم ايمان نياوردند. خدا ميهستند كه علي
قرآن و هدايت و ايمان را ندانستند ما قابليت دلشان را گرفتيم. پس اين يك مطلب عام نيست. 

اي كـه در اول سـوره شود. نظير آيهشامل همه كساني كه در لباس ظاهري كفر هستند هم نمي
نهايي كه كـافر آ؛ 3»إنَِّ الَّذِينَ كفََرُواْ سوََاءٌ عَليَهِْمْ أأَنَذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُؤْمنِوُنَ«فرمايد: است مي بقره

شما اگر اين آيه را مطلـق بگيريـد چـه  آورند.شدند چه بترساني چه نترساني مساوي است ايمان نمي
كه اگر هر كس كافر است، پيامبر هم چه بترساند، چـه  آيد؟ اشكال اين استاشكالي بوجود مي

خـَتَمَ اللـّهُ عَلـَى «فرمايد: آورند، پس فرستادن پيغمبر براي چيست؟ بعد ميبيم ندهد ايمان نمي
شود آيه مطلق نيسـت؛ يعنـي كـل پس معلوم مي، 4...»قُلوُبهِمْ وَعَلَى سمَْعهِِمْ وَعَلَى أبَْصاَرِهِمْ غشِاَوَةٌ
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اند آيـه بـه كفـار شود كه گفتهاي از كفار را شامل ميشود بلكه فقط يك عدهامل نميكفار را ش
مكه اشاره دارد. آن هم نه همة آنها، تنها مستكبرين و ستمگران. پس ما بايـد دقـت كنـيم بـه 

  شويم.اطلاق و به محدوده شمول آيه و از حد آن بيرون نرويم كه دچار اشتباه و اشكال مي
. آيات زيادي در قرآن وجود دارد كه »لا يُؤمنِون باِلاخره«فرمايد: يست؟ قرآن ميكفر سابقشان چ

إنَِّ الـَّذِينَ لـَا يُؤْمنُِـونَ «فرمايد آنهايي كه ايمان به آخرت ندارند در عذاب و گمراهـي دورنـد. مي
آورند كارهاي زشتشان را در نظرشان ايمان نمي ؛ آنها كه به آخرت1»باِلĤْخِرَةِ زَينَّاَّ لهَُمْ أَعمْاَلهَُمْ فهَُمْ يَعمْهَوُنَ

وا «...[ شـوند.دهيم و سرگردان ميزيبا جلوه مي إنَِّ الَّذِينَ يَضِلوُّنَ عنَ سبَيِلِ اللهَِّ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِـَا نَسـُ
رامـوش ؛ آنها كه از راه خدا گمراه مـي شـوند عـذاب سـختي دارنـد چـون روز حسـاب را ف2»يوَمَْ الْحِساَبِ

از اين آيات در قرآن فراوان اسـت.  3»خِرَةِ أَعتَْدنْاَ لهَُمْ عَذَاباً أَليِمـًااأنََّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنِوُنَ باِل و« ].اندكرده
ايمان نياوردن به آخرت مجازات سختي دارد. اگر كسي معاد را كتمان و انكار كرد خداونـد هـم 

  تواند بفهمد. ر خواهد كرد و ديگر نمياندازد و قلبش را مستوروي دلش پرده مي
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؛ و 1»إِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فِي القُْـرآْنِ وَحْـدهَُ وَلـَّوْاْ عَلـَى أَدبْـَارِهِمْ نفُُـورًا وَ«...فرمايد: بعد ميدر ادامه آيه 

» وراًنف« كنند.كنند و فرار ميكني پروردگارت را در قرآن به تنهايي و يگانگي پشت ميهنگامي كه ياد مي
مصدر تأكيدي است. مصدر تأكيدي اين است كه يك فعلي بياوريم، مصدري هم از همـان فعـل 

مصـدر تأكيـدي » تسـليماً«، بـه »وَ يسُلَِّمُوا تسَـليماً«بياوريم و تأكيدش كنيم. به عنوان مثال: 
و هـم از گويند، در قرآن هم زياد به كار رفته است. اما معمولاً اين مصدر هم از باب فعل است مي

هر » تسليما«و » يسلم«ماده فعل؛ يعني حروف اصلي و بابش يكي است كه در هر دو يكي است. 
است. گاهي ماده متحد است ولي باب متفاوت » س، ل، م«اش هم دو از باب تفعيل هستند. ماده

مصـدر » نَباَتـاً«، كلمة 2»اتـًااللهَُّ أنَبتَكَُم منَِّ الأَْرْضِ نبََ وَ«فرمايد: شود كه اشكالي ندارد. مثلاَ ميمي
است، منتها فعل از باب افعال است و مصدر تأكيدي از ثلاثي مجرد است. پس » أنبَتَكمُ«تأكيدي 
آينـد. گـاهي حتـي شود گاهي مصدر تأكيدي در ماده متحد است امـا از دو بـاب ميمعلوم مي

شود اين حـداقلش ز اين نميشان هم متفاوت است، منتها معنايشان بايد يكي باشد؛ كمتر اماده
هم به معناي پشت كـردن و در » نفور«به معناي روگرداندن است، » وَلّوا«است، مثل همين آيه. 

علَـَى أدَبْـَارِهمِْ  نَفـِرواإذَِا ذَكرَْتَ ربََّكَ فيِ الْقـُرْآنِ وحَـْدَهُ  وَ«رفتن است. يعني مثل اينكه فرموده باشد: 
؛ يعني اعجبني »اعَْجَبَني زيدٌ عَجَبا«تواند بگويد: مي» جَبَني زيدٌ اعِجابااعَْ«گويد: عرب مي ».نُفوُرًا
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ــوا« ــه» وَلّ ــاي  ب معن
  .روگرداندن است

به معناي پشت  »نفور«
  كردن و در رفتن است.

ــنُ«( ــدر  ←» وراًفُ مص
  كيدي ).تأ
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اعَْجَبَنـي «تواند هم بگويـد: را از باب افعال بگويد ولي مصدر تأكيدي را از باب مجرد بياورد. مي
  كه حُباّ تقريباً همان معناي اعجاب دارد. اين هم جايز است.» زيد حُباّ

تن و در رفتن. نهايت زيغ كراهت از توحيد است؛ زيغ به معناي اين اسـت يعني بيرون رف» نفور«
كه انسان از ارزشها نفرت پيدا كند و از ضد ارزشها خوشش بيايد. مثلاً استكبار بـرايش ارزش و 
تواضع ضد ارزش شود. خدمتگزاري مردم برايش مصادف بـا حماقـت شـود و بـدي و خيانـت، 

فرماينـد: البلاغه ميهاي كفر در يكي از احاديثشان در نهجن پايهدر تبيي (ع)اميرالمـؤمنينزرنگي. 
هر كس دچـار زيـغ شـود،  ؛1»وَ مَن زاغَ ساءَت عِندهَُ الحسََنَةُ وَ حسَُنتَْ عِندْهَُ السَّيِّئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الضلَّالَةِ«

ببينيـد كفـار چـه  شود بـه مسـتي گمراهـي.شود و زيبا نزد او زشتي و مست ميزشت نزد او نيكي مي
گويد: من وقتي كنند كه براي خودشان جالب است و ارزشمند. آقاي بوش ميكارهاي زشتي مي
كنم! حتماً بيشتر بعد از آن لنگه كفش احساس افتخـار كنم احساس افتخار ميدر آينه نگاه مي

  به او دست داده!!
فَلمَـَّا زَاغـُوا «..فرمايد: ائيل مياسرشود. قرآن در مورد بنيهر كس كه دچار زيغ شود اينطور مي

بالاترين  اسرائيل دچار زيغ شدند، خداوند دلهايشان را دچار زيغ كـرد.؛ هنگامي كه بني..»أَزَاغَ اللهَُّ قُلوُبهَُمْ
شود و خوشش برند چندشش ميرسد كه وقتي اسم خدا را به يگانگي ميدرجه زيغ به جايي مي

السـافلين رسـيده. ها و به اسـفلترين پستياست انسان به پستآيد. در اين مرحله معلوم نمي
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نهايت زيـغ كراهـت از  -
زيـغ بـه  توحيد اسـت؛

معناي اين اسـت كـه 
انسان از ارزشها نفرت 
ــد  ــد و از ض ــدا كن پي

  ارزشها خوشش بيايد.
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هايي از زيغ ممكن است در وجود بعضي از مؤمنين باشد. يك دفعه ما در جمـع نخبگـان شائبه
زدند. اين صلوات براي شما مشكلي اي كف ميگفت صلوات بفرستيد عدهبوديم مجري وقتي مي

خـواهي كنـد؟ نمـيگي ببري برايت مشكل درسـت مـيكند؟ اگر نام پيغمبر را به بزرايجاد مي
شوي؟ ايـن زيـغ اسـت. اينكـه مـن از يكـي از صلوات بفرستي، نفرست چرا مانع ديگران مي

كنـد، تـا هاي قبيح استقبال مـيارزشهاي الهي خوشم نيايد؛ مثلاً از حرفهاي زشت و بد و جك
  ايم!!گويد ما روضه نيامدهآيد مياسم خدا و پيغمبر مي

إِذَا  وَ«...فرمايـد: ايت زيغ اين است كه انسان از آوردن اسم خداوند خوشش نيايد. قرآن مـينه
لـا يؤُمنـون «فرمايـد: باز هـم در اينجـا مـي، »ذكََرْتَ ربََّكَ فِي القُْرآْنِ وَحْدهَُ وَلوَّْاْ عَلَى أَدبْاَرِهِمْ نفُوُرًا

كفر، مساوات برقرار است. كسي كه رسيد بـه  ايماني و. گويا بين نهايت زيغ و نهايت بي»باِلاخره
كند؛ يعنـي از اسـم جايي كه به آخرت ايمان نياورد، بالاترين مرتبة زيغ هم به دلش سرايت مي

ايماني به آخرت براي انهـدام تمـام اركـان فرمايد: همين بيآيد. علامه ميخدا هم خوشش نمي
  ايمان كافي است.

إِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فِي القُْرآْنِ وَحْدهَُ وَلوَّْاْ عَلَى أَدبْـَارِهِمْ  وَ«...فرمايد: ياي كه مگرديم به آية شريفهبرمي
 رونـد.كنند و با حالـت نفـرت درمـيكني، اينها پشت مي؛ چون خدايت را در قرآن به تنهايي ياد مي»نفُوُرًا

مِ اللـّهِ «سـت: مصداق آن چيست؟ در روايات از باب جري بيان كرده كه مصداق اين آيـه ا بسِْـ
بسِمِْ «اي كه بايد بلند بخوانند همين در روايت تصريح شده كه سزاوارترين آيه» الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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تعمـداً ايـن آيـه را حتـي در نمازهـاي  ،(ع)بيتاهلايد مخالفين است. ديده» اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خوانند كـه مـأمومين ه جماعتشان آهسته ميخوانند كه كسي نفهمد. ائمجهري هم آهسته مي

  فهميم. شوند. از اول تا آخر نماز صداي بسم الله را نميمتوجه نمي
است و حتي  »بسِمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ«هاي مؤمن، بلند گفتن اند از نشانهتوصيه كرده (ع)بيتاهل

صر توصيه شده به اينكه بسم اللـه بلنـد در نمازهايي كه بايد آهسته بخوانيم مثل نماز ظهر و ع
فرمايد كه چرا اين آيه قرآن را حذف كرديد؟! اين جزء قـرآن اسـت و خوانده شود. بعد امام مي

كند به اين آيه. اگر يادتان باشد در مباحـث ترمهـاي قبـل عـرض كـرديم كـه بعد استناد مي
كرديم؛ مـراد سـوره حمـد اسـت و فرمايد: ما به تو هفت آيه از قرآن و خود قرآن را عنايت مي

الله هم جزء سوره حمد اسـت و آيه است. پس معلوم است كه بسم 6سوره حمد بدون بسم الله 
دلائلي آورديم كه بسم الله در هر سوره، آية اول همان سوره است. از جمله دلائل اين دليل است 

نقـل كـرده كـه امـام  (ع)د بـاقرامام محمالمنثور سيوطي از قول جالب است كه اين روايت را الدرّ
كنيد و بعـد فرمودنـد: مـراد از ايـن آيـه كـه فرمودند: چرا بهترين آية  قرآن را از آن جدا مي

بسِمِْ اللّهِ الرَّحْمَنِ «، همين »إِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فِي القُْرآْنِ وَحْدهَُ وَلوَّْاْ عَلَى أَدبْاَرِهِمْ نفُوُرًا وَ«...فرمايد: مي
رسـد كـه است. روايت آن هم از چند طريق آمده، از يك طريق نيست و به نظـر مـي »يمِالرَّحِ

فرمايد: وقتـي مشـركين اطـراف مشهور باشد و رواياتش متين است. در روايت ديگري امام مي
بسِمِْ «فرمودند: خواستند حضرت را اذيت كنند، حضرت با صداي بلند ميآمدند و ميپيغمبر مي
گشتند. شنيديد كه شد، برميالله تمام ميكردند و وقتي بسماينها فرار مي» مَنِ الرَّحِيمِاللّهِ الرَّحْ
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كننـد. واقعـاً الله فرار ميهايي كه موذي و كافر هستند با گفتن بسماند كه جنگفتهدر قديم مي
هـم الله در دفع شياطين تأثير عجيبي دارد، چه شياطين انساني و چه شياطين جني. ايـن بسم

إِذَا ذكُِرَ اللهَُّ وَحْدهَُ اشمْأََزَّتْ قُلُـوبُ  وَ«ي يك نوع تفسير به مصداق است از باب برترين مصداق. آيه
فرمايـد: هنگـامي را نيز به عنوان نمونه ديگر عرض كرديم. قرآن مي ،1...»الَّذِينَ لاَ يُؤْمنِوُنَ باِلĤْخِرَةِ

ترجمـه » چِنـدِش«شوند (در فارسي اين كلمه را يشود، مشمئز مكه خداوند به يگانگي ياد مي
شود و اگر غير خدا ياد شود، آورند، مشمئز ميكنند)، قلبهاي كساني كه به آخرت ايمان نميمي

  شوند.به يكديگر بشارت داده، خوشحال مي
خندد، اگر اسم خدا و پيغمبر را ببري، اخمهايش در شما صدتا جك عليه ترك، كرد و... بگو، مي

رود. اينها آخرين درجة زيغ است. اگر ديديد كسي اينطوري بود، بدانيد كه اين شخص به م ميه
گوينـد مي گويد. در كتب طبي،ها را به ما مياش است. قرآن نشانهآخرت ايمان ندارد. اين نشانه

بينـد كـه ايـن يرقـان دارد. از كجـا كنـد و ميي حصبه اين است. پزشك نگـاه ميمثلاً نشانه
ايماني به معاد، اين است ي بيهاي آن. مرضهاي معنوي هم نشانه دارد. نشانهفهمد؟ از نشانهيم

ايـن عمـق كفـر اسـت و  شود!!بري، طرف چندشش ميكه وقتي اسم خداوند را به يگانگي مي
گويد اگـر يكبـار ديگـر برد، مياست كه وقتي نام خدا را مي (ع)ابراهيمبرعكس اوج ايمان، ايمان 

فرمايد: اگر يكبار ديگر تكـرار گويد. ابراهيم باز ميدهم. دوباره ميام را به تو مييي ثلث گلهبگو
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ايماني برد، (اين هم نقطة مقابل). پس علت اصلي اين زيغ بيدهم، لذت ميكني، دو ثلثش را مي
  به آخرت است. خدا دلهاي اينها را دچار زيغ كرده چون ايمان ندارند. 

هنگـامى كـه بـه سـخنان تـو ؛ 1...»إِذْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَ نَّحنُْ أَعْلَمُ بمِاَ يَستْمَِعوُنَ بهِِ«فرمايد: آية بعدي مي

  دهند؟ به قرآن.به چه گوش مي .دهنددانيم براى چه گوش فرا مىدهند، ما بهتر مىگوش فرا مى
گويد: ما به حالشان و البيان مياين آيه خيلي متشابه است. مراد چيست؟ مرحوم صاحب مجمع

كنند و موقع گوش تريم كه چه هدفي را از اين گوش دادن دنبال ميبه آن غرضي كه دارند، آگاه
؛ »بمِاَ يَستْمَِعوُنَ بهِِ«توانيم بگوييم اند. ميدادن چه حالي دارند. برخي مفسرين چيزهاي ديگر گفته

هد بفرمايد كه هر كسي از آيـات قـرآن خوامراد قرآن است. شايد مي دهنـد،آنچه به آن گوش مي
فهمـد، پيغمبـر مرتبـة فهمد و ديگري مرتبـة بالـاتري مـييك برداشت دارد. يكي اينطور مي

فهمد؛ يعني عمق اين حقايق نـوراني را كـه بـراي فهمد. ولي خدا از همه بالاتر ميتري ميعالي
توان دانيم چيست. اينطور هم ميدهند، ما ميانسان فرستاديم و آنها با اين حال به آن گوش مي

دهنـد، ترجمه كرد. يا به اين صورت ترجمه كنيم كه ما خبر داريم آنها نسبت به آنچه گوش مي
كننـد؛ يعنـي بـه چه برداشت و دريافتي از اين آيات دارند و در خزانة ذهنشان چه تحليلي مي

دهند و به برداشـت و فهـم يريزترين ويژگيهاي روحي اين كفار وقتي كه دارند به قرآن گوش م
  آنها آگاهيم.
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، زيـغاين علت اصلي 
زمــر  45(كـه در آيـه 

عدم ايمان بـه  آمده)،
ــرت ــدا  .اســت آخ خ

دلهاي اينهـا را دچـار 
زيغ كرده چون ايمـان 

  ندارند. 
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چـه  زننـد.كننـد و بـا هـم در گوشـي حـرف مـي؛ و هنگامي كه دارنـد نجـوا مـي1...»إِذْ هُمْ نَجوَْى وَ«...
إنِ تتَبَِّعُـونَ إِلـاَّ رَجُلـاً «... گوينـد:؛ هنگامي كه ستمگران به هم مـي...»إِذْ يقَوُلُ الظاَّلمِوُنَ«... گويند؟مي
در اينجا دو نوع ترجمه شده است: » مسحور« كنيد مگر از مرد مسـحوري.؛ شما پيروي نمي»ورًامَّسْحُ
يعني ساحر (اسم مفعول » مسحور«اند اي گفتهيعني سحر شده، عده» مسحور«اند اي گفتهعده

گفتنـد مـي اي هـماند و عدهگفتند پيغمبر را سحر كردهاي ميبه معناي اسم فاعل)؛ چون عده
  ساحر است. در ادعاهايشان هم با هم هماهنگي نداشتند، بلكه تعارض و تناقض داشتند. خودش 

، بين ظلم ...»إِذْ يقَوُلُ الظاَّلمِوُنَ«...فرمايد: اي كه اينجا وجود دارد اين است كه قرآن كريم مينكته
واهـد خرسد ارتباط علت و معلول است. قـرآن مـيو اتهام سحر چه ارتباطي است؟ به نظر مي

  بفرمايد كه نتيجة ظلم، انكار حق است. 
زننـد. ظـالم خواهد بفرمايد كه چون ظالم هستند ايـن حـرف را مـيمي دلايل اثبات اين مطلـب:

انـدازد و اي يك پردة رقيقي روي قلب انسان ميتواند حق را تصديق كند. هر عمل ظالمانهنمي
شـود. مثلـاً قـرآن و كراهـت از آن مـي شود و مانع فهم حـقها ضخيم ميآرام آرام اين پرده

فقـط در كفـر  كنند.؛ ظالمين جز كفر از هر چيز ديگري ابا مي2»فأَبََى الظاَّلمِوُنَ إَلاَّ كفُوُرًا«...فرمايد: مي
لُّ  وَ«...قدم هستند. ظلم را هم مقدم بر كفر آورده است؛ يعني نتيجة ظلم، كفر اسـت. پيش يُضـِ

                                                 
 همان -1
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بين ظلم و اتهام سحر 
ارتباط علت و معلـول 

خواهد است. قرآن مي
ــه نتيجــة  ــد ك بفرماي

  ق است. ظلم، انكار ح
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؛ ظـالمين را هـدايت 2»اللهُّ لاَ يهَْدِي القْوَمَْ الظـَّالمِيِنَ وَ«... كند.؛ خدا ظالمين را گمراه مي1...»اللهُّ الظاَّلمِيِنَ

آورد. نتيجة كـور امكان هدايت را خودشان سلب كردند. پس عنصر ظلم طبعاً كوري مي كند.نمي
إِذْ يقَُـولُ «...د: فرمايبودن، انكار است، پس ظلم به عنوان علت ما بعد خود است. اينكه قرآن مي

شـود و اي توجه بدهد كه مردم، اگر ظلم كنيد چشمتان نابينا ميخواهد به نكته، مي...»الظاَّلمِوُنَ
كند. خود اينكه پيغمبر را ساحر بناميد، ظلم عظيمي كنيد، ظلم دل را مريض ميحق را انكار مي

؛ شـرك بـه خـدا 3»الشِّركَْ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ إنَِّ«...فرمايد: است. شرك هم بزرگترين ظلم است. قرآن مي

شود. شخصي معتاد نيست وقتـي شود كه از ظلم، ظلم زاييده ميپس معلوم مي ظلم بزرگي است.
هـاي بعـدي آيد. وقتي شخص عادت كرد به ظلم، ظلممعتاد شد از اين اعتياد تكرار عمل در مي

هـا ظلم تبعات بزرگتر دارد. چون نوع ظلم آيد. باز خود اينهم از بطن اين ظالم بودن بيرون مي
اش گاهي به كند، گاهي به چند نفر، گاهي به خانوادهفرق دارد. گاهي شخص به يك نفر ظلم مي

اش، گاهي به دينش، به امتـي، بـه پيغمبـري. هـر چـه ميـزان ظلـم بالـاتر رفـت، اثـر جامعه
كه معلول ظلـم اول اسـت، چـه  آن هم بيشتر است. حال ببينيد نتيجة ظلم دوم كنندگيگمراه
  شود. مي
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اين نتيجة  ،در نتيجه گمراه شـدند ؛...»فَضَلوُّاْ«... ؛ ببين چه مثلهايي براي تو زدند،1...»انظُرْ كيَْفَ ضَربَوُاْ«

لّوا«دهد. يعني ، فاء تفريع است كه ما بعد خود را فرع ما قبل قرار مي»فاء«ظلم دوم است.  » ضَـ
عبارت ديگر چون ظلم كردند به نتيجه گمراه شدند. چون به پيغمبر اتهام فرع آن ظلم است. به 

. اگـر در واژة ...»يُضلُِّ اللهُّ الظاَّلمِيِنَ وَ«...سحر زدند، نتيجة اين ستمگري گمراهي بود. يعني همان 
ظلم در قرآن دقت كنيد خواهيد ديد كه اثر مستقيم ظلم، گمراه شـدن و كـوري بـاطن اسـت. 

ها فرق دارد، اگر ظلم متوجه اولياي خدا شد، اثرش بسيار مخرب است، مثل بمب ظلممنتها نوع 
شود. بنيان ايمان و اعتقاد انسان را از بين خواهد برد. اصلاً استعداد پـذيرش حقيقـت را اتم مي

؛ پس »فَضَلوُّاْ« زنند،هايي براي تو ميببين چه مثلفرمايد: در وجود انسان كور خواهد كرد. اينجا مي
    بنابراين گمراه شدند.

آفـرين دارد. خوشـا بـه حـال ادب در مقابل اولياي خدا، نتيجة هدايت) خدمت به اولياي خـدا. 1
هاي با ادب. حتي اگر كافر باشند، اميد به هدايت كافر با ادب خيلي اسـت. قـرآن در مـورد آدم

به آنها فرمود: آنچه شما انجام  (ع)؛ حضرت موسي2»...قاَلَ موُسَى ماَ جئِتُْم بهِِ السِّحْرُ«فرمايد: ساحرين مي
  داديد سحر است.
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بـه آنهـا گفـت ايـن عمـل  (ع)، حضرت موسي1»إنَِّ اللهَّ سيَبُْطِلهُُ إنَِّ اللهَّ لاَ يُصْلحُِ عمَلََ المْفُْسِدِينَ«...) 2

گفتنـد، طيان مي، ولي قب»را الساّحِهَيُّا اَيَ«مفسدين است. ساحرين در برخورد با موسي نگفتند: 
هـايي كـه . اما تمام نقـل2...»قاَلوُا ياَ أَيهُّاَ الساَّحِرُ وَ«در قرآن هم در سوره زخرف نقل شده است؛ 

و » يا موسي«اند اند. گفتهادبي نكردهدهد كه هيچ جا بيقرآن از زبان ساحران فرموده، نشان مي
به موسي دادند و گفتند تو تعيين كـن.  اين لفظ براي فرعون خوشايند نبوده و بعد هم اختيار را

. نتيجه اين ادب 3»إِماَّ أنَ نكَّوُنَ نَحنُْ المُْلقِْـينَ إِماَّ أنَ تُلقِْيَ وَ«...كني گفتند: به او نگفتند تو سحر مي
جدَّا«نفرموده  4»أُلقِْيَ السَّحَرَةُ ساَجِدِينَ وَ«فرمايد: چه شد؟ قرآن مي  در قـرآن در مـورد ».خـَروّا سُـ

گويد به سجده انداخته شدند. جالـب اسـت نمي؛ سجده كردند، »خَرّوا سُجَّدا«فرمايد: مؤمنان مي
حَرَةُ وَ«اين لفظ  تنها در مورد ساحران به كار رفته است. در مورد فرشتگان يا مؤمنـان  »أُلقِْيَ السـَّ

ر همه فاعل را بـه خـود شـخص د 5»بكُيِاًّ خَرُّوا سُجَّدًا وَ«...در هيچ جاي قرآن به كار نرفته است. 
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نسبت داده است. اما به ساحران كه رسيده فاعل معلوم نيست. هيچ جـاي قـرآن نيامـده كـه 
اين اشاره به نكته لطيفي است كه توفيق سجده، پاداش الهي بود، پاداش چـه ». سجد السحرة«

رديـد نداشـت بود؟ پاداش ادب در مقابل پيغمبر خدا. چقدر كار موسي را آسان كردند. موسي ت
ترس  1»فَأوَْجَسَ فِي نفَْسهِِ خيِفةًَ مُّوسَى«فرمايد: شود. اصلاً ترديد نداشت، اينكه قرآن ميكه برنده مي

توانسـتند موسي اين بود كه وقتي برنده شد و عصاي او مارها را خورد ساحران خيلي راحت مي
سـتادتر هسـتي. اگـر ايـن را ماست مالي كنند و بگويند آفرين! معلوم شد تو در سحر از مـا ا

گفت ما شـما را داد و ميگفتند برنده چه كسي بود؟ قطعاً برنده فرعون بود. او هم رضايت ميمي
دهـيم. موسـي از ايـن كنيم و حقوق خوبي هم به شما ميبه عنوان رئيس ساحران استخدام مي

ردنـد خداونـد ترسيد. اما سجده كردند و اين سجده خيلي كارسـاز بـود. وقتـي سـجده كمي
فرمايـد مفسـد هسـتند، اي بزرگتر از نور در مقابلشان باز كرد. اين ساحري كه قرآن ميچشمه

اند ولي با ادب، زماني كار به جايي رسيد كه گويد: فاجر بودهعملشان فساد است و در روايت مي
ضِ مـَا أنَـتَ فـَاقْ«...برم. گفتنـد: طلب شدند. فرعون گفت: دست و پايتان را ميآدمهاي شهادت

عجب!! چند دقيقه طول كشيد، شايد ده دقيقه. يعني در  انجـام ده.خواهى هر حكمى مى؛ 2...»قاَضٍ
شود؟! بله، اگـر خداونـد بخواهـد اينگونـه انسـان متحـول ده دقيقه انسان اينقدر متحول مي
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گـون شود. يك عمل صالح كارساز كه انسان براي خداونـد انجـام دهـد، دل انسـان را دگرمي
كند. اينها دارند به پيغمبـر كند. گاهي اوقات هم يك كلمة كفرآميز ايمان انسان را خراب ميمي

گويند: ساحر. دانند كه او رسول خدا و از طرف خدا آمده است ولي به او ميكنند؛ ميتوهين مي
ظلمهـاي  گويد اينكـه گفتنـد سـاحر، ايـن خـودش زاييـدة. اولاً مي»فَضَلوُّاْ«فرمايد: قرآن مي

سـازي كـرده بـود تـا شان است. اينها جمع شده بود، روحشان را مريض كرده بود. زمينهقبلي
دانند سـاحر نيسـت، اتهـام سـحر بزننـد. وقتـي ايـن اتهـام بتوانند به پيغمبر خدايي كه مي

ناجوانمردانه را زدند خداوند تمام نورانيت را از دلشان گرفت. پس شد سه مرحلـه: مرحلـه اول 
لوُّاْ«اش دانند بر حق است و نتيجههاي قبلي، مرحله بعد اتهام سحر به پيغمبري كه ميظلم  »ضـَ

، مثل مريضي كه دچار مرگ مغزي شده و از نظر علمي مـرده 1»فلَاَ يَستَْطيِعوْنَ سبَيِلاً«...ديگر تمام. 
ند پيدا كنند. توانفرمايد: گمراه شدند و كارشان تمام است و هيچ راه ديگري نمياست قرآن مي

گذرد؟ ما در برخورد با اصناف انسانها بايد مگر خدا از كسي كه به بهترين اوليائش اتهام بزند مي
تر اسـت. خـدا خيلي مراقب باشيم. هر چه انسان به خدا نزديكتر باشد، آثار ظلم به او شكننده

؛ خـدا از 2...»دَافِعُ عَـنِ الـَّذِينَ آمنَـُواإنَِّ اللهََّ يُ«فرمايد: كند. قرآن ميغيرت دارد و از مؤمن دفاع مي

  (اگر چه ظلم به غير مؤمن هم حرام است). كند، به مؤمن نبايد ظلم كرد،مؤمنان دفاع مي
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ايـن عطـف بـه  ،1»قاَلوُاْ أئَِذَا كنُاَّ عِظاَماً وَرُفاَتاً أإَنِـَّا لمَبَْعوُثُـونَ خَلقْـًا جَدِيـدًا وَ«فرمايد: آية بعدي مي
گويد كه چگونه گمراه شدند. ديگر در اينكه معاد وجود نـدارد كاملـاً است در واقع مي» افضَلَوّ«

اي اند: يك عده منكر امكـان آن هسـتند و عـدهايمانهاي به معاد هم دو دستهاند. بيقوي شده
توانـد همـه گويند: محال نيست، خدا ميمنكر وقوع آن هستند. آنها كه منكر وقوع هستند مي

تواند گويند خدا نميام دهد اما صرف قدرت الهي دليل وقوع معاد نيست. اما اينها نميكاري انج
گويند اصلاً امكان اي كه ميگويند معاد محال است. آنها در يك پرده از انكارند. اما عدهبلكه مي

ت ندارد، در دو جهلند. اين افراد حالشان بدتر است. چقدر بايد دليل بياوريم بـراي اينكـه ثابـ
كنيم معاد محال نيست. يادتان است كه در بحث معاد اين دو مرحله را گفتيم. يكسري ادله براي 

فرمايـد: اثبات امكان معاد و يك سري هم براي ضرورت معاد بود. اينكه در صدر سوره نباء مـي
به قيامت تعبير شده است. اگر چـه در در تفسير  »النبَّإَِ الْعَظيِمِ«، 2»عنَِ النبَّإَِ الْعَظيِمِ * عَمَّ يتََساَءلوُنَ«

گويند اينهـا در مـورد نبـأ ، مي3»الَّذِي هُمْ فيِهِ مخُتَْلفِوُنَ«تأويل به اميرالمؤمنين تأويل شده است. 
لـاَ «...گويـد: عظيم اختلاف دارند. يعني در نوع انكارشان مراتب مختلف داشتند. پس آنكـه مي

إِذَا ذكََـرْتَ ربََّـكَ فـِي  وَ«...اسـت.  »فَضَلوّا« تري است كه قبل ازدهيك مرتبه سا »خِرَةِايُؤْمنِوُنَ باِل
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رسـد حكايـت از ايـن كار به آخر مي شود،بعد اين ظلمها كه پشت سر آن محقق مي 1...»القُْرآْنِ
گويند چطور ممكن است كه ما وقتي خاك شـديم و دارد كه امكان معاد را منكر بودند. چون مي

وباره از نو خلق شويم؛ يعني محال است. يعني به سيم آخر زده است. نتيجـة استخوان شديم د
ظلم به پيغمبر خدا اين است. شما مطمئن باشيد كه خداوند اروپاييان را به خـاطر جسـارتهايي 

هاي اقتصادي كه امـروز كه به شخص پيامبر كردند به سختي مجازات خواهد كرد و اين بدبختي
گيرنـد، نتيجـة زنند نتيجة عكـس مـياند و به هر دري كه مين شدهكشند و سرگردادارند مي

است. كسي كاريكاتور پيغمبر را بكشد و به ايشان توهين كند و بعـد  (ص)پيامبرجسارتهايشان به 
هم دولتمردانشان اسم آزادي روي اين كار بگذارند به اين بهانه ميدان را براي هتاكان باز كننـد 

  دا به روز سياهشان خواهد نشاند. گذرد؟ خخدا از آنها مي
بر وزن فعال به هـر چيـز » رفات«شوند؟ (كلمه كفار گفتند: آيا استخوانهاي پوسيده باز زنده مي

قُـل كوُنـُواْ «فرمايد: ن ميآايماني آنها را بيان كرد. قرگويند)؛ پس سرّ بيپوسيده و خرد شده مي
 كنـد.مـي گر سنگ باشيد يا آهن شويد باز هم خداوند شما را زنـده؛ به آنها بگو حتي ا2»حِجاَرَةً أَوْ حَدِيدًا

در پاسخ دادن به اين سؤال، خداوند روشهاي مختلف بيان كرده است. نهايتش به يـك محتـوا 
تواند بيافريند. گردد و آن محتوا اين است: آن خدايي كه دفعة اول آفريد، دفعة دوم هم ميبرمي
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لف است در جلسه هفته قبل گفتم. تصريف يعني يك محتوا را بـه منتها سرّ اينكه بياناتش مخت
؛ 1»أَيَحْسَبُ الإْنِساَنُ أنَ يتُْركََ سُدًى«هاي مختلف بگوييم تا تأثيرش در مخاطب بيشتر شود. صورت

اي بود كـه مـا بـه دهد كه نطفهبعد قرآن توضيح مي كند كه مهمل رها شده است.آيا انسان فكر مي
فرمايـد: اش كند؟ يكبار مـيفرمايد: آيا اين خدا قادر نيست زندهرديم. بعد ميانسان تبديلش ك

يك جاي ديگـر  گيريد؟؛ آفرينش اول را ديديد، چرا پند نمي2»وَلقََدْ عَلمِتُْمُ النشَّأَْةَ الأُْولَى فَلوَْلاَ تَذكَّرُونَ«
، همان محتواست، الفـاظ متفـاوت اسـت. اينجـا 3..».قلُْ يُحيْيِهاَ الَّذِي أنَشأََهاَ أَوَّلَ مَرَّةٍ«فرمايد: مي
أَوْ خَلقْاً ممِّاَّ يكَبُْرُ «كند. فرمايد اگر شما سنگ و آهن هم بشويد خداوند دوباره شما را زنده ميمي

يعني تبديل شويد به موجودي كـه از  دانيد؛؛ يا حتي خلقتي كه شما بالاتر از اين مي4...»فِي صُدُوركُِمْ
تان برود يك جاي عـالم، خداونـد شـما را زنـده دورتر است از اعاده. هر ذره سنگ و آهن هم

قلُِ الَّذِي فَطَركَُمْ أَوَّلَ «... كند؟؛ خواهند گفت چه كسي ما را زنده مي5...»فَسيَقَوُلوُنَ منَ يُعيِدنُاَ«...كند. مي
دارد با هيچ كجاي آياتي كـه در  الاولياي به نشأه. دوباره اين عبارت در ضمن اينكه اشاره...»مَرَّةٍ

                                                 
 36قيامه آيه  -1

  62واقعه آيه  -2
  79يس آيه  -3
 51ء آيه اسرا -4

  همان -5
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قرآن در اين رابطه آمده يكي نيست. معنايش يكي ولي الفاظش متفاوت است و اين تصـريف در 
كند كه در دفعة اول آفريد. قـرآن ايـن روش را بيان معارف است. بگو آن كسي شما را زنده مي
ايز است. شما وقتي عـرايض دانيد نقل به معنا جحتي در نقل قولها هم بكار برده است. چون مي

ام، بكار ببريـد. هايي كه من بكار بردهكنيد لزومي ندارد كه حتماً لفظبنده را براي كسي نقل مي
بريد. حالا يا مساوي همين است همان معاني را در قالب الفاظي كه سليقه خودتان است، بكار مي

أنَِ «فرمايد: مي (ع)حضرت موسـيلاً در مورد دهد. مثيا بهتر يا پايينتر. قران هم معاني را تغيير نمي
. 2...»فأََلقْيِهِ فِي الـْيَمِّ«...فرمايد: يعني آن را بينداز. يك جا مي» اقْذِفِيهِ« كلمة 1...»اقْذِفيِهِ فِي التاَّبوُتِ
برد. بعضي مفسرين متوجه اين نكته نبـوده و گفتنـد برد. كلمه القا را بكار ميقذف را بكار نمي

به شكلي ديگر اسـت. مـا بـه » القا«انداختن به شكلي و » قذف«چيست؟ » قذف«با » القا«فرق 
زد گفتيم مگر اين دو آيه در مورد يك واقعه نيست؟ گفت چرا. گفتـيم كسي كه اين حرف را مي

اين دو آيه خبر از يك واقعه است. مادر موسي يكبار او را در دريا انداخته است. ما چـرا نبايـد 
مساوي است. هيچ فرقي در » القاء«با » قذف«ه باشيم، فقط فكر نكته سنجي باشيم. توجه داشت

اين دو آيه ندارد؛ چون حاكي از يك واقعه است. چرا دو گونه بكار برده است؟ به خاطر تصريف. 

                                                 
  39طه آيه  -1
 7قصص آيه  -2
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گـوييم تـا مـي ؛ ما كلمات را به شكلهاي مختلف1...»لقََدْ صَرَّفنَْا فِي هَذاَ القُْرْآنِ وَ«فرمايد: خود قرآن مي

كلمات نزديـك بـه يا نقل قولي كه از سحره در قرآن بكار رفته است.  در مردم اثر بيشتري بگذارد.
هم است ولي عين هم نيست. اين تصريف قرآن است، اين روش قرآن كريم براي تأثيرگذاري در 

  نفس مخاطب است، ضمن اينكه معنا هيچ فرقي نكرده است.
  الحديثعلم

بله ترجمـه بسـيار خـوبي هـم شـده  اب اصول كافي به زبان فارسي ترجمه شده است؟سؤال: آيا كت
بهترينش ترجمه آقاي مصطفوي است كه انصافاً ايشان زحمت بسياري كشيدند و ضـمن اينكـه 
ترجمه سليس و رواني كردند هر جا محتاج توضيح بوده روايات را توضيح دادند خصوصاً روايات 

  غريب را. 
  ورد استناد فقها در باب احكام:مهمترين كتاب م

اي دارد ولـي بعضـي از كه البته دايره گسـترده(اهم كتب روايايي شيعه  ،در معرفي كتب روايي
  توضيح دادم.  )ها كه خيلي مهم هستند يا در درجه اول يا در درجه دومكتاب

قـم زنـدگي خالد از علماي حديث قرن سـوم اسـت. در بنمحمدبناز احمد ،»المحاسن«كتاب  -
  كردند كه من داستانش را برايتان عرض كردم. مي

ها و خصوصيات اسـت ها، خصلتمرحوم صدوق است. خصال به معناي ويژگي ،»الخصال«كتاب  -
هايي كه در روايت آمده، دسته بندي كرده است؛ يعنـي مبنـايش كه اين كتاب بر اساس خصلت

                                                 
  41اسراء آيه  -1

ــورد  ــاب م ــرين كت مهمت
اســـتناد فقهـــا در بـــاب 

  :احكام
نوشـته  ؛»المحاسن«  -

خالــد بنمحمدبناحمد
از علماي حديث قـرن 

  سوم است.
  
ــال« - ــته  ؛»الخص نوش

مرحوم صدوق اسـت. 
اين كتاب بـر اسـاس 

هـايي كـه در خصلت
روايت آمـده، دسـته 
ــرده اســت؛  ــدي ك بن
يعني مبنايش شـماره 

   هاست.خصلت
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به هر كس چهار چيز داده شده از چهـار فرمايد: مي البلاغههاست. مثلاً در روايت نهجشماره خصلت
اين حديث در باب اربعه آمده و هر چه روايت كه كلمـه چهـار در آن بـوده  شود.چيز محروم نمي

؛ سه چيـز اسـت كـه دروغ گفـتن در »ثلاثه يحسن فيهن الكذب«گويد: آورده يا مثلاً بعضي روايات مي
تا روايات داشته باشيم كـه ثلاثـه در  200،300. شايد اين جزء خصال ثلاثه آوردهآن، حسن است. 

آن باشد. از واحده شروع كرده واحد تا عشرين پشت سر هـم اسـت يعنـي خصـلت دوگانـه، 
گانه، چهارگانه تا بيست گانه از بيست به بعد ده تا ده تا رفته بالا بيست تا، سي تا، چهل تـا. سه

عروفي كه پيامبرگرامي اسـلام چهـل خصـلت بـراي مثلاً در باب اربعين (چهل تا)، آن روايات م
شـود) را آورده اسـت. بعـد از كند، چه گناهاني مرتكب نمـيمؤمن برشمردند (چه كارهايي مي

اربعين، خمسين آمده ولي ستين ندارد. سبعين، ثمانين و بعد هم مائه. مائه هم كه رسيده ديگـر 
گذاشته است. كتـاب خصـال كتـاب بسـيار باب مائه و مافوقش از صد به بالا را ضابطه برايش ن

  ارزشمندي است. 
نوشته مرحوم محدث نوري معروف به حاج نـوري همـان  ،»المستدرك علي وسائل الشيعه«كتاب  -

شخصي كه متأسفانه كتابي در مورد اثبات تحريف قرآن نوشت و بعـد هـم پشـيمان شـد، وي 
ي در ابواب مختلف فقه را كه مرحـوم دانشمند بزرگي در علم حديث است. باقيماندة احكام فقه
  اند. صاحب وسائل جا انداخته ايشان در كتاب مستدرك آورده

هـاي العظمـي بروجـردي، يكـي از كتـاباللهنوشتة مرحوم آيت ؛»جامع احاديث شـيعه«كتاب  -
  ارزشمند شيعه است كه معاصراً نوشته شده؛ اين هم از كتابهاي جامع است. 

ــورد  ــاب م ــرين كت مهمت
اســـتناد فقهـــا در بـــاب 

  احكام:
ـــي «  - ـــتدرك عل المس

نوشــته  ؛»الشــيعهوسائل
مرحوم محدث نـوري 

باقيمانـده احكـام كه 
فقهـــي در ابـــواب 

  .مختلف فقه است
  
جــــامع احاديــــث « -

؛ نوشتة مرحـوم »شيعه
ــت ــهآي ــي الل العظم

  است.بروجردي 
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تـوانيم بگـوييم جلد در ابواب مختلف نوشته شده و تقريبـاً مـي 107كه در  ؛»بحارالانوار«كتاب  -

هـر چـه حـديث در مسـائل و  عليـه)الله(رضوانالمعارف بزرگ روايي كه مرحوم علامه مجلسيدايرة
  موضوعات مختلف اجتماعي، اعتقادي، فقهي در اختيارش بوده است، در اينجا گرد آورده. 

يد هم مرحوم صدوق، كتاب امالي دارند، هم مرحوم مفيد و هـم مرحـوم دان(مي ؛»امالي«كتاب  -
كردند، آنها نيز شيخ طوسي). من توضيح دادم امالي چيست؛ احاديث را به شاگردانشان املاء مي

نوشتند. امالي مرحوم صدوق تعدادي مجلس است ظـاهراً هـر مجلسـي كـه ايشـان با تأني مي
ردند، هر جلسه املاء را تحت عنوان يك مجلس آوردند كـه كنشستند و احاديث را املاء ميمي

اي است. پس مبناي اين كتاب بر اساس مجالس است. كتاب امالي شيخ صدوق يك باب جداگانه
  مجلس دارد.  97تا 
ها. كتابي است بسيار ارزشمند كـه ها و انديشههايي براي عقليعني تحفه ،»العقولتحف«كتاب  -

از دوازده معصوم روايت  -1هايي دارد: عبه حراني است. اين كتاب ويژگيشبناش حسننويسنده
هـا را هـا و نامـه. شكل روايتش هم اين است؛ اول خطبه(س)حضرت زهراو  (ع)امام زماندارد، به جز 

نقل كرده، آخرين بخش را گذاشته كلمات قصار؛ يعني از هر امام و هر معصومي آخرين بخش را 
تقريباً روايـات  -2اص داده است و به اين شكل و ترتيب پيش رفته است. به كلمات قصار اختص
البلاغـه با نهج -3البلاغه فاقد سند است؛ يعني اسناد روايات را ذكر نكرده. اين كتاب شبيه نهج

با مالك  (ع)اميرالمؤمنين؛ عهد (ع)امام حسنبه  (ع)حضرت اميرالمؤمنيناشتراكات زيادي دارد. مثلاً نامه 
البلاغه. اختلافاتي كه دارد اين است كـه تقريبـاً در تمـام را آورده با اندكي اختلاف با نهج اشتر

ــورد  ــاب م ــرين كت مهمت
ســـتناد فقهـــا در بـــاب ا

  احكام:
كـــه  ؛»بحارالـــانوار«  -

مرحوم علامه مجلسي 
جلد در ابـواب  107در 

  .اندمختلف نوشته
  
مبناي ايـن ؛ »امالي« -

كتاب بر اساس مجالس 
  است. 

ــيخ  ــالي ش ــه: ام نمون
ــدوق ( ــس  97ص مجل

ــالي شــيخ  ــاء)؛ ام امل
  طوسي و شيخ مفيد. 

  
ـــف« - ـــولتح ، »العق

شـعبه بنحسن نوشته
  حراني.
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شود كه به حساب صـاحب تر است. معلوم ميالبلاغه زيباتر و دقيقموارد اختلافي، عبارات نهج
اش بـه روايـات بيشـتر العهدتر بوده به عهد معصومين و دسترسيالبلاغه چون قريبمؤلف نهج

تـر توانسـته ايـن روايـات را سنج و بليغ بوده)، خيلي مسلطده (و البته استاد سخن و سخنبو
ها بهتر است. اين هم كتاب الله جنتي را كه من ديدم از همه ترجمهبياورد و ترجمه فارسي آيت

كه كتاب گرانقدر و ارزشمندي است و احاديث بسيار عالي را مؤلف در اين كتـاب » العقولتحف«
  كرده.  وارد

پيامبر و دعاهايي اسـت شناسيد و معروف است به زبور آلكه همه مي» صحيفه سـجاديه«كتاب  -
در نهايت زيبايي، متانت و استحكام نقل شده است و كتابي اسـت پـر از  (ع)امام سجادكه از زبان 

  معنويت. 
  احاديث فراواني (خاصه كلمات قصار) از معصومين دارد. ،»غررالحكم«كتاب  -
از كتابهاي بسيار ارزشمند است، در قرن چهارم توسط مرحوم سـيد رضـي  ،»البلاغهنهج«كتاب  -

در چهار قسـم كلـي خلاصـه شـده » البلاغهنهج«(برادر سيد مرتضي) نوشته شده است. كتاب 
ها، كه حالت سخنراني نبوده مثلاً بحث كلام -2هاي حضرت، سخنراني و هابحث خطبه -1است: 

ايي ايستاده بودند، چند نفري هم ايستادند (شبه سخنراني است)؛ بعضي از ايـن حضرت يك ج
بخـش  -3شـود. ها معمولاً از يكي صفحه، دو تا صفحه متجاوز نمـيها طولاني است، بعضيكلام
 -4ها آمده است. نامه در بخش نامه 39هاي حضرت به اميران، حكام، استانداران كه ها، نامهنامه

ه باز آن كلمات قصار قسمت غريب كلام حضرت را نيز دارد و من حديث غريب را كلمات قصار ك

ــورد  ــاب م ــرين كت مهمت
اســـتناد فقهـــا در بـــاب 

  احكام:
 ؛»صــحيفه ســجاديه«  -

 (ع)ادعيه امـام سـجاد
  .است

  
احاديث ؛ »غررالحكم« -

فراواني (خاصه كلمات 
ــومين  ــار) از معص قص

  دارد.
  
ــــهنهج« - در ، »البلاغ

قــرن چهــارم توســط 
مرحــوم ســيد رضــي 
(برادر سيد مرتضـي) 

  .نوشته شده است
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توضيح دادم؛ دو معنا براي آن كرديم؛ از جمله احاديثي كه داراي كلمات محتاج تفسير هستند، 
امثال اين احاديث كـه در ايـن بخـش آورده شـده  ،»اذا بلغ النساء نصّ الحقاق فالعصبةُ اولي«مثل 

البلاغه اين است كـه هـدف مرحـوم به صورت چهار جزء است. از ويژگيهاي نهجاست، پس كلاً 
آوري كنـد؛ قصـد او البلاغه اين نبوده كه كليه احاديث علوي را جمعسيد رضي در نوشتن نهج

آوري كنـد؛ نظيرند را جمعرا كه در بلاغت سرآمد هستند و بي (ع)اميرالمؤمنين اين بود كه كلمات
ديثي كه به حضرت منسوب بوده چون جنبة بلاغت در اين حد را نداشته اينها لذا بسياري از احا

خطبه و سخنراني  250گفتند نزديك به را در اين كتاب نياورده است. مرحوم شهيد مطهري مي
و اينها از بين رفته است. به خاطر اين مسئله، بعضي اين را بـه عنـوان ايـراد بـر سـيد رضـي 

ا ايراد نيست؛ چون سيد رضي علم غيب نداشت كه اگر او جمع نكنـد، گيرند ولي به اعتقاد ممي
كردند يا يك كتاب ديگر مثلاً معجـم سـخنان قرار است از بين برود. ديگران بايد اين كار را مي

كردند. يك مقداري از آن هم از بين رفته است. دومين مطلب اين آوري مياميرالمؤمنين را جمع
اسناد اين روايات غفلت كرده يعني اسناد را نياورده چون قصدش  است كه سيد رضي از آوردن

صرف ذكر متن سخن بوده اما از آنجا كه متن بسيار قوي است و عبارات بسيار بليغ و زيباسـت 
آيند تشكيك كنند و نداشتن سند كتاب را دليل ضعف آن قرار دهند. هيچ يك از محدثين نمي

گويد چرا؟ البلاغه جزء كتب ضعيف است. هيچ كس نميجشما تا به حال شنيديد كسي بگويد نه
يك جا از كتاب است كه مرحوم سـيد  .»مشك آن است كه خود ببويد، نه آن كه عطار بگويد«گفته بود: 

و  !؛ خاك كجا و طلـا كجـا»وَ اَينَ الرغام مِنْ الذهب«: )انداين كلام را به معاويه نسبت داده(گويد مي
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ين بس كه گفتند: دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوق از كلام خـالق در تعريف و توصيفش هم
؛ برادر قرآن. در زيبايي گفتار »اخ القران«تر است ولي از كلام مخلوق بالاتر. بعضي گفتند: پايين

البلاغه نيست كه از جهت سخنوري مثل قرآن باشـد و آن تالي تلو قرآن است، كتابي بعد از نهج
گويد كه شما زحمت نكشيد كتابي مثل قرآن بياوريد اگر توانسـتيد يـك مي دانشمند انگليسي
البلاغه اگـر توانسـتيد البلاغه بياوريد. قرآن يك برادر كوچكي دارد به نام نهجكتابي مانند نهج

البلاغه در كلماتي شبيه آن بياوريد بعد آن وقت به فكر بيفتيد مثل قرآن هم بياوريد! يعني نهج
بـديلي كشـيده است. پس جايگاه بسيار ارزشمندي است و سيد رضي زحمـت بـياين جايگاه 
  البلاغه وجود ندارد. توانيم بگوييم از بعضي جهات بعد از قرآن كتابي مانند نهجاست. مي

است، از شيعيان بسيار مخلـص  (ع)امام سجادقيس از اصحاب بنسليم ؛»هلاليقيسبنسليم«كتاب  -
بوده است. احاديث نابي را به او گفتند. كتابش هم كتابي بوده كه در عصري كه مورد عنايت ائمه 

گفتند ديگر هر كس ايـن را نخوانـد از تشـيع چيـزي كه هنوز كتب اربعه تدوين نشده بود، مي
اي ندارد. الان بعضي از اين ناشرهاي سودجو آمدند اين كتـاب رابطه (ع)بيتاهلنفهميده و با روح 
خرنـد. همين حرفها را ابتداي آن نوشتند و مردم هم به همين سبب آن را مي را منتشر كردند و

قيس را نخواند شيعه نيست، طرف هم بـراي اينكـه شـيعه بنگويند هر كس كه كتاب سليممي
خواهد، تيـراژش را بالـا خواند، اين همان چيزي است كه ناشر ميگيرد و تا آخر آن ميباشد مي

انصاف، چرا؟ چون اولاً اين كلمات مربوط به زمـاني بوده اين را نوشته يا بيسواد ببرد؛ حالا يا بي
قيس در عصري كتاب بناست كه هنوز كتب اربعه تدوين نشده بود و شيعه كتابي نداشت. سليم

ــورد  ــاب م ــرين كت مهمت
اســـتناد فقهـــا در بـــاب 

  احكام:
ــــليم«  - ــــيس بنس ق

اين كتاب مورد  ؛»هلالي
دستبرد قـرار گرفتـه 

  .است
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ها بود؛ اين روايات مربوط بـه آن زمـان نوشت كه اصلاً شيعه كتابي نداشت كتابهاي شيعه همين
ن كتاب و آن كتاب چهارصدگانه وارد كتب اربعه شد، ديگر اصلاً موضـوعش است. بعد روايات اي

قيس مورد دستبرد قرار گرفته و امروزه اعتباري ندارد و بنمنتفي است. از اين بالاتر كتاب سليم
آورند. اين كه من اسمش را آوردم بـه خـاطر همـين علما آن را جزء كتب معتبر به حساب نمي

كننـد، دانند اعتمـاد مـيضي از ناشرها اول كتاب نوشتند، مردم هم نميمطلبي بود كه ديدم بع
دار است كه  قابل اعتماد هـم خوانند. آن هم پر از مطالب مشكلگيرند و ميروند كتاب را ميمي

  آيد.قيس هلالي مورد دستبرد قرار گرفته و كتاب معتبري به حساب نميبننيست. كتاب سليم
  بحث تعارض ادله:

از مباحث علم حديث كه ارتباط فراوان با بحث ما دارد، بحث تعارض ادله است. اولاً ما قبول يكي 
بيـت. در روايـات يعنـي آن تعارض وجود دارد (نه در بيانات اهل (ع)بيـتاهلداريم كه در روايات 
  بيت نقل شده است تعارض است). رواياتي كه از اهل

  انواع تعارض:
كنيد اين حديث با آن حديث كنيد فكر ميبه ظاهر حديث نگاه مي وقتي شما تعارض ظـاهري؛ -1

بينيد نه. اين چيزي كه اين حديث كنيد ميزنند ولي وقتي خوب دقت ميفرق دارد؛ دو حرف مي
توانيد با هم جمعشان گويد بعد هم ميگويد يك چيزي غير از چيزي است كه اين حديث ميمي

روايات متعارض. اين هم يك هنري است كه يك مفسر قرآن گويند جمع بين كنيد اصطلاحاً مي
  بتواند بين دو روايت متعارض را درست جمع كند. 

  انواع تعارض:
 تعـــارض ظـــاهري؛ -1

تعارض ظـاهري مثـل 
تعارض مطلق با مقيد و 

است كـه  عام با خاص
ـــل  آنراه حـــل  حم

مطلق بر مقيد و عـام 
  است. بر خاص
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جمع هم اقسام دارد. جمع عرفي و جمع تبرعي كه فعلاً با اينها كار نداريم. اين كه شما بتوانيـد 
م بـا هـم بگوييد آقا منظور اين روايت اين است، منظور آن روايت اين است؛ هيچ تعارضـي هـ

دهد كه صـاحبش تسـلط تر باشد اين نشان ميندارند. هر چه اين جمع مقبول باشد و دلنشين
  بيشتري بر روايت و صدور روايت و فقه حديث دارد. 

هـايي را در ايـن رابطـه عـرض ها قابل جمع نيست. من مثـالبعضي از تعارض تعارض واقعي؛ -2
و مقيد است. شـما بـه روايـت مطلـق كـه نگـاه  اش تظاهر مطلقكنم. تعارض ظاهري نمونهمي
رسد به مقيد، مقيـد شود چون مطلق است، اما وقتي ميكنيد، كل افراد موضوع را شامل ميمي

گذارد كه اين تعارض است. اين تعارض است كه بگـوييم همـه را فقط موارد خاص را انگشت مي
رديني را راه بده كه كارت دارنـد، ايـن راه بده، واردين را راه بده، جاي ديگر هم بگوييم فقط وا

كننـد و شود. منتها چون روش عقلا اين است كه مطلق را حمل بر مقيـد مـيتعارض حساب مي
شود مرادش از مطلق هم مقيد است. يكي هم چون مراد جدي متكلم مقيد است، پس معلوم مي

اص بـود، مـراد خـاص مثل عام و خاص است. اگر دو جمله از شارع آمد يكي عام بود و يكي خـ
است؛ چون مراد جدي در خاص است. بنابراين تعارض بين مطلق و مقيـد و تعـارض بـين عـام 
وخاص يك تعارض ظاهري است ما اگر برخورد كرديم به دو حديث يكي مطلـق بـود و ديگـري 

گويند حمل مطلق بر مقيد؛ يعني معناي مطلق را حمل مقيد مراد جدي، مقيد است. اصطلاحاً مي
دهند و حمل عام بر خاص يعني مراد جدي در كنند بر آن مبناي مقيد، مقيد را ملاك قرار ميمي

خاص است پس اين تعارض واقعي نيست از اين نوع تعارض در روايات ما فروان اسـت مشـكلي 

  ض:انواع تعار
  واقعيتعارض  -2
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كند از يك كاري، يك روايـت مبـاح هم ندارد. يك نمونه ديگر اين كه گاهي يك روايت نهي مي
گويد كه اشكالي ندارد شما از يك گوسفند ذبيحه غير امامي تنـاول يك روايت مي كند. مثلاًمي

توانيد از گوشتش تناول كنيد، مثلاً يك شخص سني مذهب آمده يك گوسفندي كشته شما مي
در  از ذبيحه مخالف نخور.فرمايند: آدم ميبه ذكريابن (ع)امام كاظمكنيد، حلال است يك جا هم مثلاً 

ظاهر تعـارض اسـت امـا در الاين علي ؛ اشكالي نـدارد.»لا بأس«كردند، آنجا مي گويند: اينجا نهي 
گوينـد اينگونه موارد كه يك جايي نهي كرد، يك جا مباح شمرد، عرف فقها اين اسـت كـه مي

شود، اين هم يك روشي اسـت. خصوصـاً در مسـائل دلالت بر كراهت دارد و حمل بر كراهت مي
يك جايي امر به كاري كرد و يك جايي هم مباح شمرد، دلالت بر استحباب  فقهي كما اين كه اگر

و نهـي و  1دارد؛ يعني انجام دادن اين كار مستحب است. پس اين نوع تعارض كه بين امر و اباحه
اباحه دوران داشته باشد، امر و اباحه كه جمع شوند، دلالت بر استحباب دارند؛ نهي و اباحـه كـه 

بر كراهت دارند. يك روايت گفته شده از ذبيحه مخالف نخور يا تنـاول نكـن، جمع شوند، دلالت 
شود كراهت دارد. پس اينجا هم مخالفتي نيست. ما داريم معلوم مي» لا بأس«روايتي ديگر گفته: 

كنيم. اينها تعارض جدي نيسـت تعـارض بـدوي روشهاي جمع بين احاديث متعارض را بيان مي
  است.

گويند نماز جمعه در عصر غيبـت در روايات كم نداريم. مثل رواياتي كه مي تعارض واقعي هم ما
دوران بـين «گويند: نماز جمعه در عصر غيبت واجب است، به اين حرام است. بعضي روايات مي

                                                 
  اباحه يعني مباح ساختن و عمل مباح، عملي است كه انجام يا ترك آن مساوي است؛ مثل نوشيدن آب. -1

امر و اباحه كـه جمـع 
ــر  ــت ب ــوند، دلال ش
استحباب دارند؛ نهي و 
اباحه كه جمع شـوند، 
  دلالت بر كراهت دارند.
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ترسي. دوران هم يعني گردش بين اين و گويند؛ محذور يعني چيزي كه از آن ميمي» محذورين
يعني يا اين كار بر شما واجب است يا حرام. اگر بياييد انجام بدهيد » دوران بين محذورين«آن. 

محتمل است كار حرامي انجام داده باشيد، اگر بياييد ترك كنيد محتمل است كار واجب را ترك 
شود. درست مثل اين است كه يك بيماري داريم دو آمپول آوردنـد كنيد، خيلي كار مشكل مي

ميـرد. اگـر سم است و يكي دوا. اگر اين بيمار را رها كني مـيمثل هم، حالا مخلوط شده، يكي 
دهـي، حـال چـه بايـد كـرد؟ نـزنيم كشي يا نجات ميها را بزني، يا او را مييكي از اين آمپول

شود. خوب من بروم نماز جمعـه ميرد، بزنيم هم احتمال دارد بميرد. گاهي وقتها اينطوري ميمي
روم نماز جمعه ممكن است ترك واجب كـنم. البتـه اينطـور ممكن است كار حرام انجام دهم، ن

كند به تخيير. وقتي دوران بـين محـذورين ؛ چون عقل حكم مي»تخيير«گويند مواقع علما مي
بود، عقل حاكم به چه چيز است؟ (البته در خصوص روايات وجوب نماز جمعه مرحوم شهيد ثاني 

آنهايي هم كه تخيير گفتند مثل حضرت امـام فرمايند: وجوب آن در نهايت قوت است. تازه مي
گفتند واجب تخييري يعني شما بين نماز ظهر و جمعه مخيريد. ظاهراً آنهايي كه در اين روايـات 

گويند در زماني كه بني عباس حاكم بودند و به وسيله اين وعاظ السلاطين نمـاز دقت كردند مي
كردند. ائمه بـه هاي حكومتشان را تقويت ميهزدند و پايكردند و مردم را گول ميجمعه برپا مي
هـاي ظلـم حكـام اسـت، اش تثبيت پايـهها كه نتيجهگفتند شما در اين نماز جمعهمؤمنين مي

شركت نكنيد؛ يعني حرمتش مقطعي بوده است نه حرمت مطلق. اكثراً اينطـوري گفتنـد. ولـي 
گويـد: وجـوب شهيد ثاني ميبعضي هم مثل حضرت امام احتياط كردند گفتند: واجب تخييري. 
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عيني آن در نهايت قوت است. بسياري از فقها يعني يك اقليت خيلي نادري تمايل كردنـد بـه 
بحث حرمت، اكثريت يا گفتند وجوب عيني يا گفتند وجوب تخييـري، ديگـر حـداقل وجـوب 

  تخييري است). 
  علل تعارض واقعي: 

است؟ در قرآن كه تعـارض نيسـت هـر چـه علل تعارض واقعي چرا اين تعارض در روايت آمده 
هايش را در بحث قبل گفتم. اما در روايات هست ظاهري است و كاملاً قابل جمع است. من نمونه

  تعارض است انصافاً هيچ كس هم منكر تعارض نيست علل اين تعارض چيست؟ 
ظلـم و هـاي حكومـت ديدند چند تـن از جاسـوسكردند مييعني امام وقتي نگاه مي ) تقيـه:1

اند، آنها روي بعضي از احكام حساسـيت ويـژه داشـتند. روي بعضـي از مخالفين اينجا نشسته
زدند يـا كرده، بيرون او را ميآمده سؤال مياحكام دعوا بوده است، يك دعواي جدي. طرف مي

سؤال كني، اينگونـه جـواب  (ع)امام صادقافتاد كه تو چه حقي داشتي بروي از جانش به خطر مي
دانيد شد كه ميدادند، تقيه مينوي. امام براي حفظ جان اصحابشان طبق نظر آنها جواب ميبش

جعفراحول فرمودند: اگـر بگـويم به ابي (ع)امام محمد بـاقر بحث تقيه يكي از مباحث مهم ما است.
؛ كسـي 2»هه لَـيَّقِا تَن لَمَلِ ينَلا دِ«اند: و نيز فرموده 1ام.تارك تقيه مثل تارك نماز است، راست گفته

و امثال اين احاديث. امام از باب تقيه و حفظ جان اصحابشان حكم واقعي  كه تقيه ندارد دين ندارد
                                                 

 1404 -، نشر جامعه مدرسين 483العقول، ص تحف -1

 ش 1365نشر دارالكتب، تهران  – 217، ص 2اصول كافي، ج  -2

  :واقعي تعارض علل
  .تقيه -1
  .جعل -2
  .نسخ -3
  .اشتباه راوي -4
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گفتند. هـر گفتند. بعد در مجلس خصوصي حكم واقعي را ميسنت ميگفتند، موافق اهلرا نمي
نوشتند كه امام اي ميكرد، عدهرفت نقل ميشد آن طرف كه شنيده بود ميدو حكم هم نقل مي

كـم طـرف كرد، بعـد كـمصادق چنين فرموده. آن آقا هم كه حكم واقعي را شنيده بود نقل مي
گويـد: اگـر خواند، اين طور تعارض پيدا شد. مثلاً مورد شك سه و چهار اكثر روايات باب ميمي

يسـتاده شما بين سه و چهار شك كرديد، بنا را بگذاريد بر چهار و يك ركعـت نمـاز احتيـاط ا
گويد: شما اگر بين سه و چهار شك كرديد بنا را بگذاريد بر سـه بخوانيد. ولي يك روايت هم مي

كنـيم شود تعارض غير قابل جمع، وقتي بررسي مـيو يك ركعت ديگر هم اضافه كنيد. اين مي
بينيم درست است هر دو از امام صادر شده است؛ اين حـديث جعلـي نيسـت موافـق نظـر مي
  است. امام از روي تقيه بيان كردند.سنت اهل

  راوي آمده يك چيزي را جعل كرده و به امام نسبت داده است، معارض حديث واقعي.  ) جعل:2
گفـت:  (ع)امـام بـاقرمسـلم آمـد خـدمت شـود؟ بلـه. محمـدبنآيا حديث هم نسخ مي ) نسخ:3

رويـم ديگـران ن مـيشنويم بيـروالله! گاهي وقتها ما يك حديثي از محضر شما ميرسوليابن
گويند شما چيز ديگري فرموديد تكليف ما چيست؟ طرف هـم آدم مـوثقي اسـت، آيند ميمي

ا مَـكَ خُنسـِ الحـديث يَ نَّاِ«فرماينـد: درستي نقلش قابل اعتماد است اما نقل ديگري دارد. امام مي
در قـرآن ناسـخ و چطـور  شـود.شود همانگونه كه قـرآن نسـخ مـيحديث هم نسخ مي ؛»رآنالقُ خُنسِيَ

گويند حديث هـم منسوخ داريم، يك آيه آمده، بعد آية ديگري آمده آن را نسخ كرده. امام مي
شوند در واقع نسـخ از زبـان پيغمبـر همينطوري است منتها احاديثي كه ناسخ از زبان امام مي



  119                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

نـي است؛ يعني در احاديث ناسخ، امام معصوم صادركننده حديث نيست، ناقل حديث اسـت؛ يع
اين نسخ در سنت نبوي بوده، كسي خبر نداشته امام آن را نقل كرده است، اين را دقت داشـته 
باشيد اين اجماعي است اختلافي هم نيست؛ چون تقريباً محدثين ما بر اين اجمـاع دارنـد كـه 

مان اين است اسلام در شأن امام اين نيست كه بيايد چيزي از دين پيغمبر را نسخ كند. ما عقيده
زمان حيات نبي مكرم اسلام كامل شده است. منتها علوم و معـارف ديـن بصـورت كامـل نـزد 

بيت بوده، ديگران خبر نداشتند كه مثلاً در سنت نبوي كه پيغمبر اين مسئله را فرمود، ايـن اهل
دانستند، بعد امام آمدند بـراي در لسان پيامبر نسخ شده است. مردم خبر نداشتند ولي امام مي

  ن نقل كردند. پس نسخ در زبان امام، كاشف نسخ در زبان پيغمبر است.ديگرا
راوي گاهي به خاطر كم حافظگي، اشتباه در نقل، اشتباه در شـنيدن، اشـتباه در  ) اشتباه راوي:4

  كشد.خواندن (تصحيف) گاهي وقتها به تعارض ادله مي
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم:
وإَِذاَ ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي القُْرْآنِ وَحْدَهُ وَلوَّاْْ عَلـَى  لوُبهِمِْ أَكنِةًَّ أنَ يَفقْهَوُهُ وَفِي آذاَنهِمِْ وقَْراًوَجعََلنَْا عَلَى قُ« -1

     )46(اسراء آيه  »أَدْبَارهِمِْ نُفوُراً

 )45(زمر آيه  ...»لĤْخِرَةِإِذاَ ذُكِرَ اللهَُّ وَحْدَهُ اشْمَأزََّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤمْنِوُنَ بِا وَ« -2

بعِوُنَ إِلاَّ رَجُلـاً نحَّنُْ أَعْلمَُ بِمَا يسَتَْمعِوُنَ بهِِ إِذْ يسَتَْمعِوُنَ إِليَْكَ وإَِذْ همُْ نَجوْىَ إِذْ يقَوُلُ الظَّالِموُنَ إنِ تتََّ« -3
 )47(اسراء آيه  »مسَّحْوُراً

  ) 48(اسراء آيه »لوُّاْ فَلاَ يسَتْطَيِعوْنَ سَبيِلاًمثَْالَ فضََاَانظُرْ كيَْفَ ضَرَبوُاْ لَكَ ال« -4
 )49(اسراء آيه  »قَالوُاْ أَئِذاَ كنَُّا عظَِامًا وَرُفَاتًا أإَنَِّا لَمَبعْوُثوُنَ خَلقًْا جَدِيداً وَ« -5

  )50(اسراء آيه  »قُل كوُنوُاْ حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً« -6
ونَ إِليَْـكَ  أوَْ خَلقًْا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي« -7 صُدوُرِكمُْ فسَيَقَوُلوُنَ منَ يعُيِدنَُا قُلِ الَّذيِ فطََرَكمُْ أوَلََّ مَرَّةٍ فسَيَنُغْضِـُ

  )51(اسراء آيه  »رؤُوُسهَمُْ وَيقَوُلوُنَ متََى هوَُ قُلْ عسََى أنَ يَكوُنَ قَرِيبًا

  )46(هود آيه  »إنِِّي أَعظُِكَ أنَ تَكوُنَ منَِ الْجَاهِليِنَ«... -8
 ) 76(مريم آيه  ...»يَزيِدُ اللهَُّ الَّذيِنَ اهتَْدوَاْ هُدىً وَ« -9

 )13(كهف آيه  »إِنَّهُمْ فتِيْةٌَ آمنَُوا بِرَبهِّمِْ وزَِدنَْاهمُْ هُدىً«... -10
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 )110م آيه (انعا ...»نقَُلبُِّ أَفئِْدتَهَمُْ وَأَبصَْارهَمُْ كَمَا لمَْ يُؤمْنِوُاْ بهِِ أوَلََّ مَرَّةٍ وَ« -11

 )5(صف آيه  ...»فَلَمَّا زاَغوُا أزََاغَ اللهَُّ قُلوُبهَمُْ«... -12

 )7(بقره آيه  ...»ختَمََ اللهُّ عَلَى قُلوُبهِمْ وَعَلَى سَمعْهِمِْ وَعَلَى أَبصَْارهِمِْ غشَِاوَةٌ« -13

 )6(بقره آيه  »مْ تنُذِرهْمُْ لاَ يُؤمْنِوُنَإنَِّ الَّذِينَ كفََروُاْ سوَاَءٌ عَليَهْمِْ أَأنَذَرتْهَمُْ أمَْ لَ« - 14

 )26(بقره آيه  ...»مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفاَسقِيِنَ وَ«... -15

 )27(ابراهيم آيه  ...»وَيضُِلُّ اللهُّ الظَّالِمِينَ يثَُبتُِّ اللهُّ الَّذِينَ آمنَوُاْ بِالقْوَلِْ الثَّابتِِ فيِ الحْيََاةِ الدنُّيَْا« -16

 )4(نمل آيه  »إنَِّ الَّذِينَ لَا يُؤمْنِوُنَ بِالĤْخِرَةِ زَينََّّا لهَمُْ أَعْمَالهَمُْ فهَمُْ يعَْمهَوُنَ« -17

 )26(ص آيه  »إنَِّ الَّذِينَ يضَِلوُّنَ عنَ سَبيِلِ اللهَِّ لهَمُْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بِمَا نسَوُا يوَمَْ الحْسَِابِ«... -18

 )10(اسراء آيه  »خِرَةِ أَعتَْدنَْا لهَمُْ عَذاَبًا أَليِمًاااَ يُؤمْنِوُنَ بِالأنََّ الَّذِينَ ل و« -19

 )17(نوح آيه  »اللهَُّ أنَبتََكمُ منَِّ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَ« -20

 )99(اسراء آيه  »فَأَبَى الظَّالِموُنَ إَلاَّ كُفوُراً«... -21

 )258(بقره آيه  »ميِنَاللهُّ لاَ يهَْديِ القْوَمَْ الظَّالِ وَ«... -22

  )13(لقمان آيه  »إنَِّ الشِّركَْ لظَُلمٌْ عظَيِمٌ«... -23
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دِينَفَلَمَّا أَلقْوَاْ قَالَ موُسَى مَا جئِتْمُ بهِِ السحِّْرُ إنَِّ اللهَّ سيَُبطِْلهُُ إنَِّ اللهَّ لاَ يصُْلِحُ عَمَـلَ الْمُفْ« -24  (يـونس »سـِ
  )81آيه 
  )49(زخرف آيه  ...»هَا السَّاحِرُقَالوُا يَا أيَُّ وَ« -25
  )115(اعراف آيه  »إمَِّا أنَ نَّكوُنَ نحَنُْ الْمُلْقِينَ إِمَّا أنَ تُلقِْيَ وَ «... -26
 )120(اعراف آيه  »أُلقِْيَ السحََّرَةُ سَاجِدِينَ وَ« -27

 )58(مريم آيه  »بُكيًِّا خَروُّا سُجَّداً وَ«... -28

 )67(طه آيه  »هِ خيِفةًَ موُّسَىفَأوَْجَسَ فِي نفَسِْ « -29

 )72(طه آيه  ...»فَاقْضِ مَا أنَتَ قَاضٍ«... -30

  )38(حج آيه  ...»إنَِّ اللهََّ يُداَفعُِ عنَِ الَّذِينَ آمنَوُا« -31
 )3تا  1(نبأ آيات  »الَّذِي همُْ فيِهِ مخُتَْلِفوُنَ * عنَِ النَّبَإِ العْظَيِمِ * عمََّ يتَسََاءلوُنَ« -32

  )36(قيامت آيه  »أَيحَسْبَُ الْإنِسَانُ أنَ يتُْركََ سُدىً« -33
  )62(واقعه آيه  »وَلقََدْ عَلِمتْمُُ النشَّْأَةَ الْأوُلَى فلَوَْلَا تَذكَّروُنَ« -34
  )79(يس آيه  ...»قُلْ يحُيْيِهَا الَّذِي أنَشَأهََا أوَلََّ مَرَّةٍ« -35
  )39(طه آيه  ...»أنَِ اقْذِفيِهِ فِي التَّابُوتِ« -36
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  )7(قصص آيه  ...»فَأَلقْيِهِ فِي اليْمَِّ«... - 37
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  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
  448، ص 31البلاغه مرحوم دشتي، حكمت نهج -1

 ؛»كِرَ سُكْرَ الضلَّالَةِوَ مَن زاغَ ساءَت عِندهَُ الحسََنَةُ وَ حسَُنتَْ عِندْهَُ السَّيِّئَةُ وَ سَ« فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنين
  شود به مستي گمراهي.شود و زيبا نزد او زشتي و مست ميهر كس دچار زيغ شود، زشت نزد او نيكي مي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )22/11/1387جلسه چهارم (

 دهنـد،حالـت تعجـب تكـان مـي ؛ به زودي سرهايشان را بـه»رُؤُوسهَُمْ... إِليَْكَ فَسيَنُْغِضوُنَ« 1فرمايد:مي
گوييد كه اگر شما سنگ و آهن هم كه باشيد؛ يا شئ بزرگتري هـم باشـيد خـدا (وقتي شما مي
گوينـد: ؛ و مي»هوَُ... متََى وَ يقَوُلوُنَ«...دهند، كند) سرها را به حالت تعجب تكان ميشما را زنده مي

 فَسيَنُْغِضوُنَ«اولاً  ؛ بگو: اميد است كه نزديك باشد.»قَرِيباً يكَوُنَ أنَ عَسَى قلُْ«... بود؟! خواهد زمانى چه در
دهند؛ گاهي سر تكـان دادن بـه حالـت ، يعني سر را به حالت تعجب تكان مي»رُؤُوسهَُمْ... إِليَْكَ

كنـد. (تكـان زند، يكي دارد اين طوري ميتأييد است؛ (به حالت عمودي)؛ گاهي طرف حرف مي
. زماني يك آقايي، اوايل انقلاب (آدم عنودي بود؛ آخرش هـم بـه مـزد دادن سر به حالت افقي)

داد (به صورت عمودي) زد اين طوري سر تكان ميعنادش رسيد). يكي از منافقين كه حرف مي
داد). نـوع سـر كرد (افقي سر تكان مـيزد اين طوري مياما مرحوم شهيد بهشتي كه حرف مي

اهراً يك رسمي بوده است كه سرها را از روي تعجب تكان ها ظكند. در عربتكان دادن فرق مي
گوييد، چيـزي عـادي نيسـت كـه بشـود ، يعني اين چيزي كه مي»تعجب استغراب«دادند؛ مي

تواند صريح انكار كند، انكـار آيد. منتها چون دليل محكم است نميپذيرفت. بوي انكار از آن مي
آوردنـد، شود نقل كني. گاهي كفار ادا درمـيرا نميشود نقل كني اما ادا دار. حرف را ميعلامت

                                                 
  51اء آيه اسر -1

تكـان  يعني» انغاض«
  دادن سر با تعجب.
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زننـد. ايـن يكـي از ادا و هايشـان را مـيشد، با ادا و اطـوار حـرفوقتي كه منطقشان كند مي
از بـود؟!  خواهـد زمـانى چـه گويند: قيامـت در؛ و مي»هوَُ... متََى وَ يقَوُلوُنَ«...اطوارهايشان بوده است. 

كه خداوند به هـيچ كـس اطلـاع نـداده اسـت و در سـوره طـه علوم غيب، زمان قيامت است 
اش كـنم، ؛ نزديـك اسـت مخفـي»أخُفْيِهـَا أكَاَدُ«در مورد  ،1»أخُفْيِهاَ... أكَاَدُ ءاَتيِةٌَ الساَّعةََ إنَِّ«فرمايد: مي

 يعني آن قدر اين مخفـي كـردن» أُخفِْيهاَ علََي نفسي أكَاَدُ«اند: مراد اين است كه مفسرين گفته
قيامت مهم است كه حتي نزديك است بر خودم هم آن را مخفي كنم. يعني بنا نيست اين علـم 

ى قُـلْ«... را در اختيار كسي بگذارم. دليل را هم در جاي خودش خـواهيم گفـت.  يكَُـونَ أنَ عَسـَ
 اولاً يكي از علل مجهول بودن وقت قيامت ايـن اسـت كـه ؛ بگو: اميد است كه نزديك باشـد.»قَرِيباً

آماده باشند. يعني اگر به شما بگويند: امروز قرار است مهمـاني بـراي  ها هميشه منتظر وانسان
گوييد: حالا شويد، ميخيال ميشما بيايد؛ يا در اين هفته. اگر ساعتش را به شما بگويند شما بي

اگـر  هنوز مانده. يك وقت هم ممكن است فوت شود و ديگر نتوانيد كارها را انجـام دهيـد. امـا
كنـد. در بگويند: معلوم نيست كي بيايد، شايد همين الان آمد، اين آمادگي شما را بيشـتر مـي

واقع يكي از علل مخفي ماندن قيامت اين است و علل ديگري هم دارد. بنابراين ايـن احسـاس 
  قريب بودن، يك احساس مطلوبي است كه از اهداف مخفي بودن قيامت است. 

                                                 
  »كنم. پنهان را آن خواهممى! آمد خواهد رستاخيز قطع بطور: «15طه آيه  -1

از علوم غيـب، زمـان 
ــه  ــت ك ــت اس قيام
خداوند به هيچ كـس 

  .اطلاع نداده است
  
  
  
  

يكي از علـل مجهـول 
يامت اين بودن وقت ق

ــانها  ــه انس ــت ك اس
هميشه منتظر و آماده 

  باشند.
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اين است كه نگفت قريب است. فرمود: اميد است كـه  »قَرِيبـًا يكَوُنَ أنَ سَىعَ«...يك نكته در آيه 
قريب باشد (شايد). نفرمود: قريب است كه فردا اگر طول كشيد نگويند: تـو كـه گفتـي قريـب 
است! چرا اينقدر بعيد شد؟! گفت: ما نگفتيم قريب است، شايد قريب باشد، شايد هـم نباشـد. 

اما انصافاً آيا قيامت قريب است؟! چون در جاي  ديگر نشايد است. طرفيك طرف سكه شايد، و 
 الساَّعةَُ اقتَْربََتِ«فرمايد: ديگر قرآن تصريح فرموده است كه قيامت نزديك است. در سوره قمر مي

الان چند سال از نزول آيه گذشته است؟ چهارده  ؛ قيامت نزديك شد ماه دو نيمه شـد.1»القْمََرُ وَانشقََّ
اسـت،  هـايي كـه خـدا دادهچه بسا چهل، پنجاه قرن، صد قرن ديگر هم بگـذرد. وعـده قرن.

حكومت صالحان، ارث رسيدن زمين به مستضعفان و ... بايد تحقق يابد و قطعاً حكومـت صـلحا 
توان گفت قيامـت طولاني خواهد بود، همانطور كه در روايت آمده است، با اين تصوير چگونه مي

اني كه قرآن نازل شده و فرموده: قيامت نزديك است و حالا چند هزار سـال قريب است؟! آن زم
شده، آيا چند هزار سال قريب است؟! ببينيد! قريب و بعيد دو امر نسـبي هسـتند. يـك وقـت 

گويند: گويند: آقا! ابرو به چشم نزديك است؛ زانو از چشم بعيد است. دور است. يك وقت ميمي
گـويي انصاف! از زانو تا چشم يك متر است و تو مـيگوييد: خوشيقم به تهران نزديك است. م

گويد: ما نزديكي نسبي را گويي قريب است؟! ميهزار متر است مي 135بعيد است؛ قم تا تهران 
 ه نسـبتگوييم. زانو تا چشم را به هم بگوييم. فاصله قم را به نسبت بندرعباس به تهران ميمي

                                                 
  1قمر آيه  -1

چرا قريـب بـودن بـا 
ــل  ــال قاب ــزاران س ه

  توجيه است؟
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اگر عمر آسمانها را حسـاب كنيـد (چـون در قيامـت طومـار همـه  گوييم. شماابرو با چشم مي
شود) با اين تفصيل چهل هزار سال و پنجاه هزار سـال نسـبت بـه ها در هم پيچيده ميآسمان

  بيست ميليارد سال خيلي كم است. پس الان قيامت بسيار نزديك است! 
بـه چـه دعـوت كند. ه خدا شما را دعوت مي؛ روزي ك»يَدْعوُكُمْ... يوَمَْ« 1فرمايد:در آيه بعد قرآن مي

؛ شما هم با حمد و ستايش خدا جـوابش »بِحمَْدهِِ... فتََستَْجيِبوُنَ«...كند؟ به حضور در عرصه قيامت. مي

شتابيد به طرف محـل تجمـع كنيد؛ نه اجابت زباني. يعني مييعني استجابت عملي ميدهيد. مي
ايـد. كـرده درنـگ) برزخ جهان در( كوتاهى مدت تنها پنداريدمى ؛»قَليِلاً إِلاَّ ثتُْمْلبَِّ إنِ وَ تَظنُوُّنَ«...انسانها. 

فرمايد: دو نفخه است؛ نفخـه اول گفتند دعوت همان نفخه دوم است. چون قرآن مي اولاً بعضي
شوند. بعضي از مفسرين فرمودند كه نفخه دوم همان دعوت الهي ميرند و نفخه دوم زنده ميمي

عبير به نفخه شده است و دميدني در كار نيست. شيپوري در كار نيست. ايـن كـه خـدا است؛ ت
بينيد كه خيلي معنـاي اند. ولي مياي كه گفتهگويد: فلاني بيا اين جا! اين است در واقع نفخهمي

بعيدي است به خاطر اين كه اگر ما معناي مجازي هم بخواهيم بگيريم در معناي مجازي بايد يك 
كنيـد، بـين معنـاي حقيقـي و باشد. از شرايط مجاز اين است كه وقتي مجازگويي مي تشابهي

كرد. معلوم اسـت گوييد: شيري ديدم كه در ميدان جنگ تيراندازي ميمجازي تشابه باشد. مي
كه منظور از شير، آدم است و شير درنده نيست. يك تناسبي بايد بين ايـن آقـاي شـجاع و آن 
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تشابه چيست؟ شجاعت. به خاطر همين است كه گفتند كه بليغ نيست كه شير درنده باشد، اين 
دهد بگوييم: مثل شير است. چون دهان شير هم خيلي بـودي به كسي كه دهانش بوي بدي مي

شود و بگوييد: فلاني مثـل شـير اسـت، چـون دهد و از فاصله چند متري فهميده ميتعفن مي
و معناي حقيقي يك تشابه قوي باشد. دعوت با نفخه تشابهي ندارد. پس بايد بين معناي مجازي 

و دميدن چه تشابهي دارد؟! بگوييم: مجازگويي است؟! بگـوييم: معنـاي مجـازي اسـت؟! خـدا 
دميم. اصلاً اين خيلي از هم دور اسـت. كنيم، گفته در صور ميخواسته بگويد ما دعوتتان ميمي

: هم نفخه در كار است و هم پشت نفخه دعـوت بنابراين جمع بين اين دو منافاتي ندارد. بگوييم
فرمايد به فرشته اسرافيل كه بدمد و وقتي دمد؛ يا مياست. به اين معنا كه خدا در نفخه صور مي

گويد: بياييد به طـرف زند و ميها زنده شدند آن وقت خدا صدايشان ميكه دميده شد و انسان
تـوانيم بيـاوريم كـه ايـن راين ما هيچ دليلي نميمن. قابل جمع است و تضادي با هم ندارد. بناب

دعوت همان نفخه است، بلكه دليل بر خلاف آن موجود است؛ چون اگر بخواهيم بگوييم مـراد از 
اش اين است كه بگـوييم معنـا دعوت نفخه صور است يا مراد از نفخه همين دعوت است، لازمه

ي حقيقي و مجازي نباشد، غيـر بليـغ مجازي است ولي معناي مجازي وقتي كه تشابه بين معنا
  تواند نفخه باشد. شود و قرآن كلام غير بليغ ندارد. بنابراين اين دعوت نميمي

ها كـه منكـر چون خطاب در آيه به كفار است. همان چرا اجابت دعوت توسط همگان با حمد الهـي؟
از كنار هم چيدن آيات قبل را گفتيم) گاهي ما بايد معنا را  سياقمعادند، سياق را بنگريد (بحث 

و بعد بفهميم. چه بسا منظور قرآن مطلق نباشد؛ مقيد باشد. افراد خاصي را مورد خطـاب قـرار 

اجابت دعوت توسط  -
با حمـد الهـي  همگان
بـدليل كشــف  اسـت؛

  .غطاء و فهم حقايق
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شود؟ از طريق سياق. يعني شما آيات قبلي را نگـاه داده باشد و نه همگان را. از چه فهميده مي
را سرايت ندهيد. تـا حالـا  بينيد جهت كلام به كدام سو است. به همه جهات كلامكنيد و ميمي

گفتنـد: آيـا مـا كـه اسـتخوان سياق خطاب به چه كسي بود؟ خطاب به آن كساني بود كه مـي
شويم؟! پس معلوم است ايـن خطـاب هـم بـه آنهاسـت. در جوابشـان پوسيده شديم زنده مي

وابش كنيد و جـكند و شما هم با حمد الهي اجابت ميفرمايد: روزي كه خدا شما را دعوت ميمي
كنـد و كرد، چگونـه خـدا را حمـد ميدهيد. آدم مشركي كه تا ديروز انكار و مسخره ميرا مي

ها كنار رفته اسـت. آقـا! مگـر ايـن معـذب دهد! به اين دليل كه در آنجا پردهجواب خدا را مي
نيست؟! چرا اين معذب است. مگر آتش همراهش نيست؟! مگر اعمـال بـدش مجسـم نشـده و 

شـود شود كه آدمي كه دارد از دست يك قاضي حكم اعدامش صادر ميآيا مي كنارش نيست؟!
بگويد: آقاي قاضي دستتان درد نكند!! كار شما حرف ندارد! هر كاري شما بكنيد درست اسـت؟ 

كه اين مجرم چنان علمي پيدا كند به حقيقت اشياء و حقيقت  دانيد كي؟ زمانيشود. ميبله مي
باشد. موقعي كه بفهمد اصلاً اين كار بايد بشود؛ اين عدالت بايد همگاني اين حكم كاملاً پي ببرد 
رود. ها از جلوي چشمان انسانها كنار ميق پي ببرد. چون در آن روز پردهكه انسان به عمق حقاي

دانيم حق و سزاي ما بوده اسـت؛ سـزايمان گويند: خدايا! ما ميهايي كه در عذابند ميحتي آن
كني، ما بـه جز اين نيست. هيچ ايرادي به تو وارد نيست. تو هيچ ظلمي نميهمين است. چيزي 

شـما هـم  خوانـد.همان روزي شما را فرا مـييد: فرماخدا مي »يَدْعوُكُمْ... يوَمَْ«خودمان ظلم كرديم. 
رويد به طرف نداي همان ندادهنده در حاليكـه داريـد خـدا را سـتايش دهيد و ميجوابش مي



  131                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

دانيـد و چـوب اعمـال خودتـان را داريـد نكاري بر خدا نداريد؛ خودتان هم ميكنيد. هيچ امي
خوريد. اين كه مرگ و نشر و حشر و امتحان، و بعد هم آن عذابي كه خداوند به مشركان بـه مي

ها نيست. در حكمت الهـي و در خاطر شركشان آورده حق مطلق است. هيچ ذره اشكالي در اين
كردي اين روش بهتـري بـود. د بگويد: خدايا! اگر اين طوري عمل ميتوانافعال الهي، كسي نمي

. گاهي به خاطر 1»خَلقَهَُ... شَيءٍْ كلَُّ أَحْسنََ الَّذِي«امكان ندارد! چون فعل خداوند فعل احسن است. 
بينيم و خطاي الواقع كج نيست ما اشتباه ميبينيم، اما فيفهم غلط ما بعضي از چيزها را كج مي

هـا كنـار ست. علت خطاي ديد ما هم جهل ما نسبت به بعضي از مسائل است. وقتي پردهديد ما
فهمـيم بينيم. بعد ميكنيم به عالم جز عدل و جز حكمت مطلق چيزي نميرفت، هر چه نگاه مي

از اين روش و از اين نظامي كه خدا ايجاد كرده، بهتر از اين وجود نداشته است. اين كـه نظـام، 
باشد؛ اين كه انسان مختار باشد؛ اين كه مرگي باشد؛ اين كه تولدي باشد؛ اين كـه  نظام امتحان

جواني و پيري باشد؛ قضا و قدري باشد؛ حشر و نشـر و ميـزان و برزخـي باشـد، از ايـن بهتـر 
بينند، چه آنهايي هايي كه دارند پاداش ميكنند، چه آنتواند. آن وقت همه خدا را حمد مينمي

 تنهـا پنداريـدمـى ؛»قَليِلاً إِلاَّ لبَّثِتُْمْ إنِ وَ تَظنُوُّنَ«...بينند. قرآن مطلق گفته است. ب ميكه دارند عذا

اين ظن به معناي گمان نيسـت؛ چـون آنجـا گمـاني ايد. كرده درنگ) برزخ جهان در( كوتاهى مدت
جز انـدكي در كنيد به اينكه فرمايد كه شما علم پيدا ميوجود ندارد، همه چيز علمي است. مي

                                                 
 »آفريد. نيكو آفريد را چه هر كه است كسى همان او: «7سحده آيه  -1
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فهميد. بگوييد: آقا! شما به چه حقي ظن را به معناي علـم معنـي كرديـد؟ دنيا نبوديد، آنجا مي
ايـن افعـال دو مفعـول  گويند.گوييم: در زبان عرب افعالي هستند كه به آنها افعال قلوب ميمي
شـود و نمـي گيرند، يكي ظن است؛ يكي علم. افعال قلبي يعني افعالي كه به جـوارح انجـاممي

يعنـي شـنيد.  »سَمعَِ«يعني دانست. فعل دست و پا و چشم و گوش نيست.  »علَمَِ«دروني است، 
 »خـالَ«، »علَـِمَ«مثـل  ) اسـت.باطني( يعني دانست و فعل قلبي» علَمَِ«فعل جوارحي است. اما 

ايع است كه (گمان كرد)؛ فراوان ش »ظَنَّ«(حساب كرد)،  »حسَبَِ«(فهميد)،  »درَي«(خيال كرد)، 
اش را از قرآن عـرض شود، يعني معناي علم دارد. نمونهبه معناي علم استعمال مي »ظَنَّ«گاهي 

؛ من مطمئن بـودم كـه روز 1»رَّاضيِةٍَ عيِشةٍَ فِي فهَوَُ *حِساَبيِهْ  مُلاَقٍ أنَِّي ظنَنَتُ إنِِّي«فرمايد: كنم. ميمي

اگر كسي گمان داشته باشد بـه  زندگي رضايتمندي است.بينم * اين مؤمن در آن روز در قيامت را مي
هاي عمليه نگاه كنيد هر كس شك در قيامت روز قيامت اين مؤمن است يا كافر؟ برويد در رساله

بخشد. ترديدها ممكـن اسـت بـراي داشته باشد، مؤمن نيست. البته خطورات ذهني را خدا مي
توانـد بگويـد مـن ه باشد اين لازم است. كسي ميافراد پيش بيايد. ولي اينكه عادتاً ايمان داشت

گمان دارم قيامتي است و مؤمن هم باشد؟!! اين آيه در بيان حال مؤمنين و رسـتگاران فـرداي 
 فهَوَُ *ابيِهْ حِسَ مُلاَقٍ أنَِّي ظنَنَتُ إنِِّي * كتِاَبيِهْ اقْرَؤُوا هاَؤمُُ فيَقَوُلُ بيِمَيِنهِِ كتِاَبهَُ أوُتِيَ منَْ فأََماَّ«قيامت است. 
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معنـاي در اينجا بـه » ظَنَنتُ«بينم. پس من مطمئن بودم كه روز قيامت را مي؛ 1»رَّاضيِةٍَ عيِشةٍَ فِي

يعنـي علـم  »قَليِلاً إِلاَّ لبَّثِتُْمْ إنِ وَ تَظنُوُّنَ«...شود كه علم است. لذا قريب به يقين از آيه فهميده مي
ديد؛ زمان اندكي بوديد. خيال كرديد شصت سال است؛ خيال كنيد كه در دنيا چيزي نبوپيدا مي

كرديد صد سال است. حالا كه چشم را باز كرديد ديديد اي واي چند دقيقه بـوده؛ چنـد لحظـه 
-بوده است. آيات از اين دست در قرآن زياد هستند. در مباحث قبلي هم عرض كرديم كـه مـي

شـود مجـرمين ؛ روز قيامت كـه مـي2»ساَعةٍَ... غيَْرَ لبَثِوُا ماَ المُْجْرِموُنَ مُيقُْسِ الساَّعةَُ تقَوُمُ وَ يوَمَْ«فرمايد: 

به معنـاي شصـت دقيقـه نيسـت،  »ساعت«اند. اي بيشتر در دنيا نبودهخورند كه جز لحظهقسم مي
يعني لحظه. در سوره طه، در سوره احقاف و در چند جاي ديگر قرآن هم به اين مطلب » ساعت«

ست. نسبيت عام زمان امروز تقريباً مورد قبول همگان اسـت. (حتـي دانشـمندان اشاره شده ا
علوم مادي، فيزيكدانان معتقد هستند كه زمان نسبي است. در اينجـا، در زمـين مـا، يـك روز 
بگذرد و در سياره ديگري يك سال بگذرد). نسبيت زمان تقريباً امري مقبول است. در قرآن هم 

  است. به اين مطلب تأكيد شده 
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 52در آيـــه » ظـــن«
اسراء به معنـاي علـم 

  است.
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؛ به بنـدگانم بگـو حرفـي بزننـد كـه كـه »أَحْسنَُ... هِيَ التَِّي يقَوُلوُاْ لِّعبِاَدِي وَ قلُ« 1فرمايد:آيه بعدي مي

بـه معنـاي » نـزغ« كند.؛ همانا شيطان بين آنها افساد مي»بيَنْهَُمْ... ينَزَغُ الشيَّْطاَنَ إنَِّ«...نيكوترين است. 
كند و روابط بين دو بـرادر مـؤمن را بـه هـم . شيطان افساد ميافساد و تيره كردن رابطه است

فهميد. آن مجرايي كه بيش از همه روابط انساني زند. چه ارتباطي بين اين دو است؟ شما ميمي
بر آن استوار است از طريق زبان است. بعد از طريق نوشتن و مسائل ديگر. مردم مرتب بـا هـم 

كنند، خيلي بايـد در حـرف زدن مواظـب ق گفتار بيان ميزنند، مقاصدشان را از طريحرف مي
تواند دوستي چهل ساله را خراب كند. يك حـرف سـبك باشند همه چيز نگويند. يك كلمه مي

هاي مودت و محبت را فرو ريزد. پيدا كردن دوست خيلي مشكل است امـا خـراب تواند پايهمي
دهد، قـرآن فساد را شيطان انجام ميكردنش خيلي آسان است؛ چون از مجراي زبان بيشترين ا

به بندگانم بگو بهترين سخنان را فرمايد: كند ميخدا امر مي .»بيَنْهَُمْ... ينَزَغُ الشيَّْطاَنَ إنَِّ«...فرمايد: مي

دِيدًا قوَْلاً وقَوُلوُا اللهََّ اتقَّوُا آمنَوُا الَّذِينَ أَيهُّاَ ياَ«فرمايد: در سوره احزاب مي بگويند. ؛ اي مؤمنـان! از 2»سـَ

با سين به معناي حرفي كه نه سخن لغو باشـد و نـه » سديد« خدا پروا كنيد و گفتار سديد بگوييـد.
گناه. يك وقت است كه گناه نيست؛ تهمت، غيبت و بهتان نيست، هيچ چيز نيسـت امـا حـرف 

ن باشـد؛ بيهوده است. قول سديد نيست. قول سديد دو ويژگي دارد: لغو نباشد، يك خيري در آ
                                                 

  53اسراء آيه  -1
  70ب آيه احزا -2

به معناي افساد » نزغ«
و تيـره كــردن رابطــه 

  است.
بالــاترين مجــراي  -

فساد روابط اجتمـاعي 
زبــان اســت (روايــات 
ــيار  ــان بس ــظ زب حف

  است).
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(اگـر قـول  ؛1»أَعمْاَلكَُمْ... لكَُمْ يُصْلحِْ«فرمايد: حرفي كه گناه هم در آن است نباشد. دنبال آيه مي
مشكلات شما را حل و خلأهاي زندگي شما را پـر  كند؛خدا اعمال شما را اصلاح ميسديد بگوييد)، 

ت خيلـي از مشـكلات شود. معلـوم اسـكند. هر چه دردسر در زندگيتان است برداشته ميمي
كنيـد فهميم. شما فكر ميزنيم و خودمان هم نميهاي بدي است كه ميزندگي ما به خاطر حرف

سكوت سرمايه بزرگـي فرمود:  (ع)امام كاظمترين عضو انسان زبان است. زبان هزينه ندارد؟ پرهزينه
. لكَُمْ وَ يَغفِْرْ أَعمْاَلكَُمْ لكَُمْ يُصْلحِْ«است.   را گناهانتـان و كنـد اصـلاح را شـما كارهـاى خـدا ؛ تا2..»ذنُوُبكَُمْ

بخشـد. اگر قول سديد بگوييد يكي از آثار ديگرش اين است كه خدا گناهانتـان را مـيبيامرزد. 
ها به خاطر گناه ها به شما نخواهد رسيد. مُعظم گرفتاريگناهان را كه بخشيد، خيلي از گرفتاري

؛ هر كس از خدا و رسـول 3»عَظيِماً فوَْزًا فاَزَ فقََدْ وَرسَوُلهَُ اللهََّ يُطِعِ منَوَ «...است كه بحث آن را گفتيم. 

گفتند پيغمبر گرامي اسلام هيچ بار بر منبر مسـجدش  اطاعت كند به رستگاري بزرگي رسيده است.
ننشست مگر اين كه اين آيه را براي مردم خواند. عجيب است!! ما خيلي كم حساب كرديم روي 

 أَيهُّـَا يـَا«. اندبان. من اتفاقاً رفتم ديدم كه بر بالاي سردر باب جبرئيل همين آيـه را نوشـتهاين ز
ولهَُ اللـَّهَ يُطِعِ وَمنَ ذنُوُبكَُمْ لكَُمْ وَيَغفِْرْ أَعمْاَلكَُمْ لكَُمْ يُصْلحِْ * سَدِيدً قوَْلاً وقَوُلوُا اللهََّ اتقَّوُا آمنَوُا الَّذِينَ  وَرسَـُ

                                                 
  71احزاب آيه  -1
  همان -2
  همان -3

 به گفتار» يدقول سد«
 غيــر لغــو وغيرگنــاه 

  گويند.مي
  
  

از آثار قول سديد اين 
است كه خـدا اعمـال 

كند و شما را اصلاح مي
ديگر اينكه گناهانتان 

  .بخشدرا مي
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عافيت يعني دور بودن از هر نوع ناخوشي، هـر چـه كـه انسـان خوشـش . »عَظيِماً فوَْزًا ازَفَ فقََدْ
. نمي آيد. عافيت به معناي سلامت جسم نيست. سلامت جسم عافيت است، مصداقاً نـه مفهومـاً

مفهوم عافيت سلامت جسم نيست. يكي از مصاديق عافيت سلامت جسم است. عافيـت يعنـي 
زنـدگي خانه نبـودن، بـيرض، نداشتن فرزند بد، نداشتن همدم بد، بينداشتن قرض، نداشتن م

نبودن، بدهكار نبودن، غريب نبودن، عاقبت نابخير نبودن، فشار قبر نداشتن. يعني همـه چيـز. 
اگر گفتند چه دعايي همه دعاها در آن است. بگوييد: عافيت! از امام سؤال كردند كه اگـر شـب 

ايـد). يـك ؟ فرمود: عافيت بخواهيد، (همه چيز از خدا خواستهقدر را درك كرديم چه بخواهيم
فرمـود:  (ع)امـام رضـا(من قصدم از گفتن اين حديث اين بـود).  دعاست.دعا كه در آن يك كتاب 

خـردان عافيت ده جز است، نه جزء آن در سكوت است و يك جزء آن در معاشرت نكردن با سفيهان و بـي
عاشرت نكردن با سفيهان و مشركان و دشـمنان چقـدر پـاداش خواهيد بدانيد محالا مي 1اسـت.

فرمايـد: مـي (ع)حضرت ابراهيمدارد، تا بفهميد آن نه جزء ديگر چقدر بزرگ است. قرآن در مورد 
پـاداش اعتـزال و  ؛2»يـًّانبَِ جَعَلنْـَا وكَُلاًّ وَيَعقْوُبَ إسِْحقََ لهَُ وَهبَنْاَ اللهَِّ دُونِ منِ يَعبُْدُونَ وَماَ اعتَْزَلهَُمْ فَلمَاَّ«

دوري گزيدن ابراهيم از مشركان و دشمنان خدا اين بود كه خدا دو فرزند پيغمبر به او داد. يكي 

                                                 
 100العقول (پيشين)، ص تحف -1

 و بخشيديم؛ او به را يعقوب و اسحاق ما كرد، گيرىكناره پرستيدندمى خدا غير آنچه و آنان از كه هنگامى: «49مريم آيه  -2
  »داديم. قرار) بزرگ( پيامبرى را يك هر
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اسحاق و يكي يعقوب. اين پاداش اعتزال بود. البته اعتزال از مشركان يك بحث فراتـر از سـفها 
ر داشـته باشـد ديگـر است. يك قسمي از سفها همين مشركان هستند. اگر اعتزال اينقدر اجـ

  حساب كنيد. 
  1پايان تويياي زبان هم گنج بي    درمان تويياي زبان هم درد بي

(اگـر  زنيـدهاي طلا و نقره خود مهـر مـيبر زبان خود مهر زنيد همچنان كه بر هميان فرمود: (ع)امام باقر
گذاريـد و ق ميگوييم همانطور كه طلاهاي خود را در گاوصندوبخواهيم ترجمه سليس كنيم، مي

؛ 2»ةًقمَـت نِبَـلَةً وَ جَعمَت نِبَلَسَ فَرُبَّ كلََمَةً«كنيد، در زبانتان را ببنديد). بعد فرمود: درش را قفل مي
در جمعـي نشسـته  اي كه نعمتي را از انسان بگيرد و يك نقمتي را سر جـايش بگـذارد.چه بسيار كلمه

يچ مريضي نگرفتم خيلي هم افتخـار كـرد. بوديم، يك آقايي گفت: من بيست و نه سال است ه
خوب اين حرف گناه دارد؟! به نظر ما گناه ندارد. من خودم شاهد بودم كه فردايش يك مريضـي 
گرفت كه يك ماه تمام، اذيت شد؛ بعد از يك ماه حالش بهتر شـد و دوبـاره شـب يـك جـايي 

مريض شد. دو سه هفتـه  نشسته بوديم گفت: ما خوب شديم و الحمدالله نگفت، دوباره فردايش
شاءالله! چهل روز وحي قطـع شـد، . پيامبر اسلام نفرمود: ان»ةعمَت نِبَلَسَ فَرُبَّ كلََمَةً«رنج كشيد، 

گاهي يك كلمه كه گناه هم ندارد آثـار  .3»اللهَُّ... يشَاَءَ أنَ إِلاَّ *غَدًا  ذَلِكَ فاَعلٌِ إنِِّي لشَِيءٍْ تقَوُلنََّ وَلاَ«
                                                 

  مثنوي معنوي -1
  291، ص 18ن)، ج بحارالانوار(پيشي -2
  24و  23كهف آيات  -1
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امام اي كه گناه دارد. سند دارم. گناه هم ندارد ولي آثار سوء دارد چه رسد به كلمه سوء دارد. من
خواهيد انجام دهيد قبل از انجامش نگوييد! زيرا اين گفتن باعث فساد ايـن كاري كه مي 1فرمودند: (ع)رضا

واهيم خـمگر گفتن يك كار كه قرار است انجام دهيم گناه دارد؟ شما بگوييد ما مـي شود.كار مي
فرمايند: اين باعث فساد يك تحقيقي درباره اين موضوع انجام دهيد، اين گناه دارد؟! اما امام مي

كار است، پس سخن گفتن خيلي حساس و مهم است. اين هم يكي از فنون مديريت است. يـك 
 فهمد كه در اين جهان يـكمدير نبايد بگويد: قرار است حقوق معلمان را زياد كنيم. عجب! نمي

تواند. اول كار را انجام بده، بعد بگو اين كار را آيد و نمياسراري جريان دارد، يك مانعي پيش مي
و هرگز در مورد كارى نگو: من فردا آن ؛ »غَدًا ذَلِكَ فاَعلٌِ إنِِّي لشَِيءٍْ تقَوُلنََّ وَلاَ«فرمايد: كردم. قرآن مي

شاءالله! به پيغمبر گفتند: اگر تو پيـامبري گر اينكه بگويي انم »اللهَُّ يشَاَءَ أنَ إِلاَّ« .دهـمرا انجام مى
شاءالله. وحي قطع شـد. دهم. نفرمود: انها چيست؟ فرمود: فردا جوابتان را ميجواب اين سؤال

؛ زبـان درنـده 2»اللسِّانُ سَبُعٌ، إنْ خلُِّـيَ عَنْـهُ عقََـرَ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنينزبان را دست كم نگيريد. 
-اند من نقل مـيزاده اين را در كتابشان نوشتهالله حسنچون آيت گزد.اگر رهايش كني مي است،

تعـدادي مكاشـفه ». انسان در عرف عرفان«كنم. اين دليل رضايتشان است. كتابي دارند به نام 
كنم. مكاشفه ششم و هجدهم. در مكاشـفه ششـم نقل كردند، از اين مكاشفات، دو تا را نقل مي

                                                 
  457العقول، ص تحف -2
  60البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -3
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دهند كـه كه تا سحر به حالت توجه نشستم؛ ديدم در يك خانه محبوسم و توضيح مي گويندمي
شـود و اش چگونه محبسي بود. (عالم مكاشفه يك عالم واقعي است كه چشم بـاز مـياين خانه

بيند آن هم در بيداري). ديدم در يك محبسي هسـتم. از هـر طـرف كـه بعضي از حقايق را مي
. احساس كردم عرصه بر من خيلي تنگ شده. شروع كـردم خـدا را توانمخواستم در بروم نمي

قسم دادن، گريه كردن. يك وقت يك صدايي آمد. گفتم: من چه گناهي كردم كه من را حـبس 
هاي گنـاه، زني. نگفتند به خاطر حرفهاي زيادي است كه ميكرديد؟! گفتند: اين به خاطر حرف

زاده با اين تقوايشان كه الگـوي مـردم هسـتند، حسنالله زني. حالا آيتگفتند زيادي حرف مي
گويد: من خدا را قسم دادم به تازه وقتي چشمشان باز شده اين طوري به ايشان نشان دادند. مي

  شخص رسول گرامي و در قسمت شمالي اين محبس يك شكافي باز شد و از آن در رفتم. 
اين كه خدا توفيقي داد و ديـدم يـك گويند: ساعت ها به توجه نشستم تا در مكاشفه ديگر مي

توانستم حـرف بـزنم. گريـه دوزند. نمياي از فرشتگان دارند دهن من را با نخ و سوزن ميعده
ها به من گفتند: تو كردم كه چه گناهي كردم؟! بعد به شعر درآوردند كه اينكردم و اشاره ميمي

با اين تقوا و پارسايي را بنگريـد، مـا زني. حالا شما اين شخصيت به اين بزرگي، زيادي حرف مي
خـود گوييم. درباره مردم، آقاي فلان اين كار را كرده، بيرسيم ميكه عددي نيستيم، هر چه مي

كرده! آقا غيبتي، حسابي، كتابي. حالا من گيرم فلاني جائزالغيبت هم باشد، اگر من يك شخصي 
زنند كه چرا غيبتش نكـردي؟! واجـب كه مثلاً فاسق است، غيبتش نكردم روز قيامت چوبم مي

است غيبت شخص جائزالغيبت كردن؟! اصلاً عادت بدهيم خود را كه از هيچ كس غيبت نكنـيم 
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مگر واجب شود مثلاً آمده مي خواهد ازدواج كند، دخترش عروس كند، بايد راسـتش را گفـت. 
ا گفت. اما معمولاً كند بايد راستش رپسري است كه دنبال تشكيل زندگي است، دارد تحقيق مي

اين كه آدم اجباري ندارد كه پشت سر مردم حرف بزند و قضاوت كند. يكـي از عللـي كـه مـا 
شناسـيم. الـان شـما خودتـان هاي زبانمان زياد است اين است كه گناهان زبـان را نمـيلغزش

نهاي چهـل و بنشينيد و اسم گناهان زبان را بياوريد روي كاغذ و ببينيد چند تا را بلد هستيد. م
سه كنيد. هر چه شد آن مقدار را بلد نيستيد چون كه چهل و سه يا چهل و چهار تا گناه زبـاني 

اش را كـه شناسـيد. بقيـهداريم. كاري ندارد امشب رفتيد خانه ببينيد چند تا گناه زباني را مي
تيـد داخلـش. افايد و يك وقت ميمانند كه سر راه است و نديدههايي ميشناسيد مثل چاهنمي

ها را بايد گزيده گفت. هر حرفي را نزد. بعضـي از بنابراين به زبان بسيار بايد اهميت داد و حرف
كند. خيلي دنيا حساس است! اينجـا ها اصلاً گناهي ندارد اما مصيبت در زندگي درست ميحرف

 قول احسن خواسته است. قول احسن از قول حسن بهتر است. قول حسن همـان قـول سـديد
 وَ قُـل«است. قول احسن بالاتر از حسن است. يعني نيكوترين گفتار. كجا؟ در تعامل اجتمـاعي. 

يك كلمه اشتباه گفت هفت سال در زندان ماند.  (ع)حضرت يوسـف، »أَحْسنَُ... هِيَ التَِّي يقَوُلوُاْ لِّعبِاَدِي
مؤثر است. روايـات  يك كلمه!! هفت سال!! بايد عادت كنيم كه حرف خوب بزنيم. استغفار خيلي
هـاي هاي بزرگ راهبسيار داريم. بگذاريد يك حديث برايتان بخوانم. خدا براي جبران اين لغزش

كوتاه گذاشته است. مثلاً يك روايتي داريم كه هر كس اين عبارت را بعد از نمـاز عصـر بخوانـد 
اش را هـم بخوانيـد (بقيه »لرَّحمَنُ الرحَّيم ذوُالجلََالِ وَ الاكِراَماسَتغَفِرُاللهَ الَّذيِ لَاالَِهَ الَِّا هُوَ الحَيُّ القَيُّوم اَ«

يعنـي » قول احسـن«
ــار؛ از  ــوترين گفت نيك
قول حسن بهتر است. 
قول حسن همان قول 
ــول  ــت. ق ــديد اس س
احسن بالاتر از حسـن 

  است. 
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بخشد. البته خوب است و جزء تعقيبات آمده است)، خدا در آن روز چهل گناه كبيره را از او مي
(اين هم براي اين كه فـرد جـري  1در مؤمني كه چهل گناه كبيره كند خير نيسـت.گويد: بعد هم مي

  وب، درست شد!) نشود و بگويد: خ
استغفار در نماز شب توصيه شده و استغفار بعد از نماز صبح نيز سفارش شده اسـت.  يك روايـت:

خـدا  ،»اسَتغَفِرُ اللهَ رَبي وَ اَتُوبُ الَِيـه«در روايت است كه هر كس بعد از نماز صبح هفتاد بار بگويد: 
بارت آخر اين حديث هم آمده اسـت. بخشد. اتفاقاً اين عاش را ميدر آن روز هفتصد گناه كبيره

راه نجات را خدا گذاشته. استغفار كنيـد!  2مؤمني كه هفتصد گناه كبيره كند خير در او نيست،گفته: 
اسَتغَفِرُ اللهَ رَبي «يعني هر روز عادت كنيد بعد از نماز صبح تسبيح برداريد و هفتاد مرتبه بگوييد: 

كند. د چون عبادت ثواب نود سال دارد كل گناهان را صاف مي. حالا اگر شب قدر ش»وَ اَتُوبُ الَِيـه
كند، اما اين گناهـان هـزار مـاه را صـاف آن يكي گناهان يك روز را در روزهاي عادي صاف مي

اسَـتغَفِرُ اللـهَ رَبـي وَ اَتُـوبُ «گويد: نماز هفت قل هو الله كه بعد هفتاد بار كند. اين است كه ميمي
بخشد. خدا مهربان است ولي حيف نيست كه انسان ناهان تمام عمرت را ميبگويي، خدا گ »الَِيـه

اين همه فضيلت را از دست بدهد و بعد دوباره برود دنبالش تا جبران كند. بزند پـا را بشـكند و 
نُ هـِيَ التَّـِي يقَوُلوُاْ لِّعبِاَدِي وَ قلُ«بندي كند كه جوش بخورد. خوب اولش نشكند. بعد آتل  إنَِّ أَحْسـَ
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گفتنـد: آمدند و مياي مي، سبب نزول اين آيات درخواست جهاد بود، عده»بيَنْهَُمْ... ينَزَغُ الشيَّْطاَنَ
كنند. اجازه بده دست ها دارند در مكه ما را اذيت مييارسول الله! اجازه جهاد بده تا بجنگيم اين

دانيـد در ر كنيد! ميفرمود: صبكرد. حضرت ميبه شمشير ببريم. حضرت دعوت به صبرشان مي
مكه حكم جهاد نيامد و البته آيه اختصاص به اين مورد ندارد چون عقيده ما اماميه اين است كه 

گويند: آيه خمـس فقـط سنت ميآيات قرآن مختص به موردي كه نازل شده است نيستند. اهل
گـوييم: ما مياش تمام شده است. مال غنائم جنگ بدر است و اين آيه ديگر تعطيل است و دوره

آيات قرآن يك بار مصرف نيستند. آيات قرآن اختصاص به مورد نزول ندارند. سـبب نـزولش را 
گوييم؛ در فهم آيه هم مؤثر است اما اختصاص به آن ندارد. هيچ آيه قرآن اختصاص به سبب مي

شـير گفتند كه يارسول اللـه! اجـازه دهيـد شمنزول ندارد. سبب نزول اين آيه اين بود كه مي
ها بجنگيم. حضرت فرمود: صبر كنيد! آيه نازل شد؛ (چون سوره مكي است). بـه بكشيم و با اين

خواهد بين آنها را تيرگـي بيانـدازد. بندگانم بگو حرف خوب بزنند؛ بهترين حرف را. شيطان مي
اگر بخواهيم بگوييم آيه اختصاص به همين مـورد دارد يعنـي بعـد از آن نـه! هـر حرفـي كـه 

... هـِيَ التَّـِي يقَوُلوُاْ لِّعبِاَدِي وَ قلُ«شود گفت. اهند بزنند. اين كه نميخومي نُ  يبـراي همـه »أَحْسـَ
هاي زندگي است. عرض كردم تأثير منحصر به فرد نوع گفتـار هاست و هم باري همه عرصهزمان

با او داشـته  در روابط اجتماعي، به مقتضاي اطلاق آيه. يعني هر كه طرفت باشد بايد گفتار خوب
با كفار دوستي نكنيد، صـميميت  ي و تبري ندارد. اين كه قرآن فرمودهباشيد. منافاتي هم با تول

گفتاري ندارد. چون قرآن در جاي ديگري نكنيد، از مشركان برائت بجوييد! اين منافاتي با خوش
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چه كساني هستند؟ شامل كفار » سنا« ؛ با مردم حرف خوب بزنيد.»حُسنْاً لِلناَّسِ وَ قوُلوُاْ«فرمايد: مي
گفتاري با مردم خيلي مهم گفتار و برخوردش خوب باشد. خوششود. اين كه مؤمن خوشهم مي
گويد احسن را با چه كسي بگو، با مؤمن بگو و يا نمي »أَحْسنَُ... هِيَ التَِّي يقَوُلوُاْ لِّعبِاَدِي وَ قلُ«است. 

ك جور است؛ همراه با مهرباني و اظهار محبت، با كفـار غيرمؤمن! البته قول احسن براي مؤمن ي
همراه با قاطعيت و جزم ولي با انسانيت و خوش برخوردي كه بوي محبت صميميت از آن نيايـد 

ها خيال كردند اين آيه منسوخ است. امثال اين آيات مثلـاً كه او در كفر خود راسخ شود. بعضي
منسوخ است. منسوخ به چيسـت؟  »حُسنْاً لِلناَّسِ قوُلوُاْ وَ«همين آيه اي كه خوانديم و يا اين آيه 

بعضي فكر كردند كه منسوخ به آيه سيف است و گفتند: در مكه نازل شده و فعلاً دعوت به صبر 
شدند با مردم خوب بگويند، خوب بشنوند، بلند حرف نزنند، اظهار دشمني نكنند، بعد كه اسلام 

يد! حالا با دشمنان تند و غليظ برخورد كنيد. امـا مفسـرين قوت گرفت گفت: حالا حق را ادا كن
بنام گفتند: نه! نسخ نشده است. به محض اينكه نتوانستيم بين معناي دو آيه را جمع كنيم نبايد 
فوراً ادعاي نسخ كنيم. بايد براي نسخ دليل باشد. آن در جاي خود ثابت است و اين هم در جاي 

ي فساد روابط اجتماعي زبان است. روايات حفظ زبـان بسـيار خودش ثابت است. بالاترين مجرا
وَ مَنْ كَثُرَ كلَامُهُ كَثُـرَ « 1فرمودند: (ع)اميرالمؤمنينزياد است. بگذاريد يك روايت ديگر را هم بخوانم. 

هـر كـس ؛ و »وَ مَنْ كَثُرَ خطََؤهُُ قَلَّ حَياؤهُُ«شود. ؛ هر كس سخنش زياد شود خطاهايش هم زياد مي»خطََؤهُُ
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؛ هر كس حيايش كم شد تقوايش هـم »وَ مَنْ قَلَّ حَياؤهُُ قَلَّ ورَعَُهُ«شود، خطايش زياد شود حيايش كم مي
وَ مَنْ مـاتَ قلَبُـهُ دَخَـلَ «ميرد، ؛ هر كس كم تقوا شد قلبش مي»وَ مَنْ قَلَّ ورَعَُهُ ماتَ قلَْبُهُ«شود، كم مي
». وَ مَنْ كثَرَُ كلَامهُُ دخََلَ الناَّر«اش كنيد: حالا شما ساده است. ؛ هر كس قلبش مرد جايش در جهنم»النَّارَ

؛ به خدا 1»وَاللهِ ما أريَ عَبدْاً يَتقَِّي تقَْويَ تَنفْعَُهُ حَتَّي يَخْزُنَ لسِانَهُ«فرمودند:  (ع)حضرت اميرالمؤمنينو نيز 
لش داشته باشد تا زمـاني كـه زبـانش را اي پرهيزگار كه پرهيزگاري نفعي به حاام هنوز بندهسوگند! نديده

يعني تا زبانش را حفظ نكند، هيچ كدام از آثار تقوا كه خدا وعده داده بـه او نخواهـد حفظ كند. 
دهنـده هاي تكـانخوانم. هنوز حديثاي به حالش ندارد. من بيشتر از اين نميرسيد. تقوا فايده

قـول «كه گناه نباشد، لغو نباشـد. امـا قولي » قول سديد«هست! ولي همين كافي است. گفتيم 
برترين گفتار است. نمونه كامل آن استعمال كلمات مؤدبانه در روابط اجتماعي، فحاشي » احسن

  نكردن، دشنام ندادن و... . 
 ي اسـت.؛ شيطان نسبت به انسان دشـمن آشـكار2»مبُّيِناً عدَُوًّا لِلإِنسْاَنِ كاَنَ الشيَّطْاَنَ إنَِّ«...فرمايد: بعد مي

گيرد. دوست را دشمن هاي بشر اين است كه گاهي دوست و دشمن را اشتباه مييكي از بدبختي
كنند، به علمـا و مراجـع بـد كند و دشمن را دوست. خيلي از مردم اين اشتباه را ميحساب مي

 كند،بين است؛ كارهاي آنها را ستايش ميها و رؤساي كفر خوشگويد. نسبت به غرب و غربيمي

                                                 
 238، ص 176البلاغه مرحوم دشتي، خطبه جهن -2
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اين اشتباه كرده است. شيطان را دوست گرفته و خدا را دشمن حساب كرده است. قرآن كـريم 
؛ آيا شما شيطان و خاندان شيطان را 1»عَدُوٌّ... لكَُمْ وَهُمْ دُونِي منِ أَوْليِاَءَ وَذُرِّيتَّهَُ أَفتَتَخَِّذُونهَُ«...فرمايد: مي

كنيد؟! اين خطاب به كسـاني چرا اشتباه مي هسـتند.ها دشمن شما گيريد؟! در حاليكه ايندوست مي
هـا يد: اين از اشتباهات بزرگي است كـه بعضـيفرمااست كه مريد و مطيع شيطان هستند. مي

كننده به غير رضاي خدا كنند. حالا معيار چيست؟ يك معيار ساده داريم. هر كسي كه دعوتمي
شد؛ ولو اينكه اظهـار دوسـتي كنـد. ولـو باشد اين دشمن است و لو اين كه در لباس دوستي با

 أَيهُّـَا يـَا«فرمايـد: اينكه علقه عاطفي و پيوند خانوادگي داشته باشد؛ اين دشمن است. قرآن مي
هـاي شـما ؛ بعضي از همسران شما و بچه2»فاَحْذَرُوهُمْ... لكَُّمْ عَدُوًّا وأََوْلاَدكُِمْ أَزْوَاجكُِمْ منِْ إنَِّ آمنَوُا الَّذِينَ

داند دشمن است. گـاهي خـود خودش هم نمي شمنان شما هستند؛ از آنها دوري كنيد. حذر كنيـد!د
داند دشمن است. معيار اين است، هر دعوتي كه به سوي غير خدا بود اين دشـمني فرد هم نمي

كننده به طرف خدا و رضاي خدا بود اين دوست است. ولو اين كه تند حرف است. هر كس دعوت
نه با ما برخورد كند؛ عيب ما را به ما بگويد. مردم اين طوري هستند كـه اگـر كسـي بزند. قاطعا

داننـد كـه دارد دروغ شوند. اگر آمد تعريف كرد، حتي ميعيب آنها را به آنها گفت دشمنش مي
كند. گويد: اين بهترين دوست ماست. اين بدترين دشمن براي توست، تو را غره ميگويد، ميمي
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كنم و تملـق و گويي، با خواهش ميداند كه داري دروغ ميكني، ميعريف از او ميبه دروغ صد ت
شود، واي به روزي كه يك حرف راسـت بزنيـد و انتقـاد از او جواب مشابه پس دادن رفيقت مي

كرد يك انتقاد كردم كند. به يك مسئولي كه خيلي ادعاي محبت ميكنيد، او ديگر با تو قهر مي
خودش، به سازمانش با ما قهر كرد. آدم مسلمان بايد ايـن طـوري باشـد؟!!  آن هم نه به شخص

گيرد و از همين راه هـم يكي از بدبختيهاي بشر اين است كه دوست و دشمن را با هم اشتباه مي
گويد: شيطان دشمن آشكار شماسـت. شود. قرآن به اين نكته توجه داده است و ميبدبخت مي

كند به مبـارزه چرا فرمود مبين؟ چون علناً دارد دعوت مي »مبُّيِناً عَدُوًّا لِلإنِْساَنِ انَكَ الشيَّْطاَنَ إنَِّ«...
  با خدا. پس اين دشمن آشكار است. 

أْ إنِ أَوْ يَرْحمَكُْمْ يشَأَْ إنِ بكُِمْ أَعْلَمُ ربَّكُُّمْ«فرمايد: بعد مي ... يشَـَ  و نيـات( از شـما، ؛ پروردگـار1»يُعـَذبِّكُْمْ

خدا به شما  سازد.مى خود رحمت مشمول را شما ،)بداند شايسته و( بخواهد اگر است؛ آگاهتر شما )اعمال
داند. داناتر از چه كسي؟ من هاي و مختصات شما را بهتر ميداناتر است يعني اينكه تمام ويژگي

يك  دانيد افعل تفضيلگويم: من داناترم. داناتر از چه كسي؟ شخص مقابل را مشخص كن. ميمي
طرف مفضول بايـد  ؛ زيد از عمرو داناتر اسـت.»زَيدٌ اَعلمَُ مِن عَمروٍ«گوييم: طرف مفضول هم دارد. مي

شود. گاهي به خـاطر مطلـق آوردن معلوم شود. گاهي به خاطر دلائلي طرف ديگرش معلوم نمي
لحان، از است؛ يعني خدا از همه دانـاتر اسـت، از روانشناسـان، از پيـامبران، از صـلحا، از مصـ
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شناسد شما را. چون خدا به ما داناتر است بهتر مصلحت مـا خودتان، از خودتان داناتر است، مي
دهد بـر اسـاس كند بر اساس علم است، عذابي هم كه ميداند. بنابراين رحمتي هم كه ميرا مي

زشـك علم است. يك مربي خوب هم نياز به خشونت دارد، هم نياز به رفق و محبت دارد. يك پ
اي جـز اي جز جراحي نيست. گـاهي چـارهنياز از تيغ جراحي نيست. بعضي جاها چارهخوب بي

گردني هم لازم است. منتها مربي خوب در جاي خودش تنبيه قطع عضو نيست. بعضي جاها پس
كنـد و سواد در جايي كه بايد تشويق كند تنبيه مـيكند و در جاي خودش تشويق. مربي بيمي

كند و متربي را ضايع خواهد كـرد. خـدا مربـي اسـت و بايد تنبيه كند تشويق ميدر جايي كه 
خواهد به ما بگويد داند كه كجا تشويق و كجا تنبيه كند. در واقع خدا ميالغيوب؛ خوب ميعلام

اي را شامل رحمت مي كنـيم؛ گـاهي بـه شـما لطـف اي مردم! استغراب نكنيد كه چرا ما عده
شناسد. شـما بـا جهلتـان نسـبت بـه كنيم؛ خدا بهتر شما را ميتان ميكنيم؛ گاهي گرفتارمي

كنيد كه خدايا! تو چرا با من اين كار را كـردي؟! هايي را ميخودتان و درون خودتان يك قضاوت
مشيت الهي كه در اينجا  »بكُِـمْ أَعْلَمُ ربَّكُُّمْ«داند كه كجا چه كاري را انجام دهد. ولي خدا بهتر مي

 أَوْ يَـرْحمَكُْمْ يشَأَْ إنِ«...اش علم و حكمت است، مشيت بوالهوسانه نيست. پايه» ان يشاء«فرمود: 
داند كه يكـي را رحمـت دهـد. داند كه يكي را عذاب كند؛ صلاح ميصلاح مي »يُعَذبِّكُْمْ... يشَأَْ إنِ

ا، مجـازات خوب، اگر از شما سؤال كنند كه پايه عدالت چيست؟ خيلي راحت بگوييد: عذاب بج
بجا و لطف بجا. اصلاً عدالت چيزي جز اين نيست. اساس ظلم چيست؟ لطـف و مجـازات بيجـا. 
بيگناه را بگيري و مجازات كني و به ستمگر و مجرم لطف كني. همان كـاري كـه رژيـم پهلـوي 

ذاب بجـا 
  .ت است

ذاب بيجا 
  ست.
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 هاي بد عزيز بودند، اين پايه ظلم است. خدا ظـالمكرد و آدمهاي خوب را زندان ميكرد. آدممي
توانيم هر چه توانيم حل كنيم. ما مينيست. اين كوتاهترين جواب به اين اشكالاتي است كه نمي

رسد را جدا جدا حل كنيم؟! چرا اين كور اسـت؟ مـن چـه اشكال در عالم هستي به نظرمان مي
دانم چرا اين كور است. چرا اين پايش لنگ است؟ چرا اين فقير است؟ چرا اين زشت اسـت؟ مي

توانيم تـا ن قوي است؟ چرا اين ضعيف است؟ هر چه سؤال كنيد باز هم سؤال هست، نميچرا اي
خواهيم و راهش اين است كه خـدا هيم. يك راه كوتاه ميدآخر عمر بنشينيم و دانه دانه جواب 

داني خدا عالم است؛ جهل در ساحت مقدسش نيست، پس بدان حكمـت تر است. وقتي ميعالم
دانم چرا. خوب ندانم. مشـكلي نـدارد، بنـا ا عذاب كند. خوب حالا من نمياو اقتضا كرده يكي ر

وادث ريز زندگي خودمان را هـم بنويسـيم، حنيست كه من همه چيز را بدانم. حتي اگر بگويند 
گوييد: من يك دهمـش يادمان نيست، مثلاً بگويند: از هفت سالگي، هر كاري كردي بنويس! مي

تـر هايي را كه امروز زديد بنويس! يادتان است؟! خدا به ما عالمحرف را يادم نيست. بگويند: آقا!
ايم. پس نبايد گفت خدا چرا اين كار را كرد و چرا آن كار را نكرد. خدا داند ما چه كارهاست و مي

دهد. چطور بلد اين آيات آداب تسليم را به ما ياد مي» يَرْحمَكُْمْ يشَأَْ إنِ«كارش از روي علم است. 
گـوييم: چشـم آقـاي دكتـر! گويد: آقا اين نسخه! ميرويم نزد دكتر، تا ميتيم كه وقتي ميهس

گوييم: من اصـلاً داني اين نسخه چيست؟ ميآييم يكي بگويد: ميكنيم بيرون ميتشكر هم مي
گـوييم: مـن كنـي؟! مـيگويد: پس چه طور به آن عمل ميخطش را هم بلد نيستم بخوانم. مي

كند. امـا بـه خـدا كـه رسد عقلمان كار ميشناسد. اين جا كه ميهتر بدن من را ميدانم او بمي

مشيت نكته: 
مبناي علم
است نه هـ
پس معنـا
جبر نيست
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گوييم: خدايا! من چه كار كردم كه اين بلا را به سر مـن آوردي؟!! خـدا شود. ميرسد كور ميمي
عنـاي حالا آيه بعدي را. پـس م »بكُِمْ أَعْلَمُ ربَّكُُّمْ«دانم كه تو چه كار كردي. گويد: من بهتر ميمي

جبر نيست. ريشه مشيت، حكمت است و ريشه حكمت، علم است. خدا روي علم عذاب » يشاء«
آلود نيسـت. خـدا مقهـور هـوس كند، پس خواست خدا بر اساس علم است، خواست هوسمي

خواهد يك كار نكنيم. خواهد يك كار بكنيم؛ دلمان مينيست. ما هستيم كه يك وقت دلمان مي
هايي كه قائـل بـه مغلوب هوس نيست، مشيتش عالمانه است. آن نادان ما مغلوب هوسيم. خدا

ها يكي دانستند. مثل آقايي كه هوس كرده يك كاري را جبر شدند، مشيت خدا را با مشيت آدم
 حَـقَّ اللـّهَ قَـدَرُواْ وَ ماَ«انجام دهد و دليل عقلاني هم برايش ندارد. خدا را اينگونه حساب كردند. 

گويند به كسي مي» وكيل« ؛»وكَيِلـاً عَليَهِْمْ أَرسَْلنْاَكَ وَ ماَ«...نشناختند حق و منزلت خدا را.  ؛1»قَدْرهِِ...
هاي ديگر گاهي تيرشان به سنگ دار امور موكلش است. خدا بهترين وكيل است. وكيلكه عهده

بلد نيستند  كنند؛ گاهي جهل دارند وشوند؛ گاهي فراموش ميخورد؛ گاهي با موانع روبرو ميمي
توانند از حق موكل خود دفاع كنند. زبان ندارند؛ علـم، توانـايي كار را درست انجام دهند؛ نمي

وَ «شود. اما خدا هيچ كدام از اين موانع را نـدارد. وجهه و جايگاه ندارند؛ موانع برايشان پيدا مي
م شـأن وكالـت نـدارد. شـأن وكالـت مخـتص ، حتي پيغمبر ه2»حَسبْهُُ... فهَوَُ اللهَِّ عَلَى يتَوَكَلَّْ منَ

                                                 
  91انعام آيه  -1
  3طلاق آيه  -1
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خداست. يادتان است در اول سوره اين را كه بحث كرديم (بحث التفات) در دومين آيـه سـوره 
و » آتَيْنـَا«فرمايد: ، مي»وكَيِلـاً دُونِي منِ تتَخَِّذُواْ أَلاَّ إسِْرَائيِلَ لبِّنَِي هُدًى وَ جَعَلنْاَهُ الكْتِاَبَ موُسَى وآَتيَنْاَ«
التفات از ضمير مـتكلم ». انَونِن دُمِ«گويد نمي »دُونـِي منِ تتَخَِّذُواْ أَلاَّ«فرمايد: اما آخر مي» علَْناجَ«

مع الغير به متكلم وحده. يعني غير خدا وكيل نيسـت، ايـن معنـاي التفـات در آيـه اسـت. در 
شود به پيغمبـر بسياري از آيات به اين نكته تصريح شده است. وكيل فقط خداست. بنابراين مي

گويد: توكل به حضرت عباس! وكيلي جز خدا اي از عوام ميشود توكل كرد. عدهتوسل كرد، نمي
  وجود ندارد حتي نبي مكرم اسلام كه به اذن خدا حق تشريع دارد او هم وكيل نيست. 

  الحديثعلم
 -2رض ظاهري، تعا -1عرض كرديم كه در روايات تعارض وجود دارد. دو نوع تعارض وجود دارد: 

تعارض واقعي. تعارض ظاهري مثل تعارض مطلق و مقيد؛ تعارض عام و خاص؛ تعارض بين حكـم 
  ها را قبلاً عرض كردم. نهي و اباحه؛ تعارض بين امر و اباحه. اين

گاهي تعارض واقعي است. يعني يك حديثي را واقعاً امام گفتند؛ يك جاي ديگر هم از روي تقيه 
سنت گفتند (موافق عامـه)، كـه . كه امام حكمي را در يك جايي موافق اهلطور ديگري گفتند

معمولاً در تعبديات و احكام شرعي است. بعد فضا آرام بوده و همه دوستان جمع بودنـد، حكـم 
واقعي را گفتند. هر دو طرف هم رفتند نقل كردند بعد شده است تعارض. يكي ديگر هم از دلائل 

كه ما روايات متعددي داريم كه حـديث هـم مثـل قـرآن منسـوخ تعارض نسخ در حديث بود 
روش حل ت   هايي بود كه قبلاً عرض كرديم. . اينها بحث»رآنالقُ خُنسِا يَمَكَ خُنسِالحديث يَ نَّاِ«شود مي

  
ا 1 انتخ
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   روش حل تعارض:
كنيد اگر به دو روايت متعارض برخورديد، بـراي اولين كاري كه مي :انتخاب روايت موافق مشهور -1

بدانيم كدام يك از امام صادر شده به وجه واقعي، يك راهـش، انتخـاب روايـت موافـق اين كه 
كند هرگاه دو روايت متعارض از شما به ما برسـد حنظله از امام سؤال ميمشهور است. وقتي ابن
روايـات مشـهور همـان روايـات  ؛ مشهور را بگيريد.»خُذ بِمَااشتهََرَ«فرمايند: چه كنيم؟ حضرت مي

بود كه در بحث درايه گفتيم. وقتي طريق راويات از سه تا بيشتر شد بـه آن روايـت، مستفيض 
گويند (شهرت روايي است. يك شهرت هـم داريـم كـه روايت مستفيض و يا روايت مشهور مي

  فرمايند: مشهور را بگير. شهرت فتوايي است كه غير از اين است). امام مي
ايات متواتر داريم كه اگر روايتـي از مـا رسـيد كـه مخـالف روالله:  انتخاب روايت موافق كتاب -2

. هم از پيامبر گرامي اسلام نقـل شـده و هـم از »اطرحوهُ علََي الجدِار«بزنيد به ديوار، الله بود كتاب
الله بود و يكـي ائمه. زياد است و از ده روايت بيشتر است. اگر بين دو متعارض يكي موافق كتاب

  سازيم. كنيم و رها ميالله را طرح ميروايت مخالف كتاب الله بود.مخالف كتاب
الله هم نبود، يك روش سومي است. آن اگر مشهور نبود و مؤيدي از كتاب انتخاب مخالف عامه: -3

گيريم و روايتـي كـه موافـق اسـت را تـرك سنت است، آن را ميروايتي كه مخالف عقايد اهل
شك سه و چهار، در شكيات نماز، در كتـاب الصـلوه كـه  كنيم. بعنوان مثال در بحث رواياتمي

بينيد كه چند روايت آمده كه اگر شما بين سه و چهار شك كرديـد بنـا را بـر مراجعه كنيد مي
خوانيد. كنيد و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده ميگذاريد و نماز را تمام ميچهار مي

  :رض

ــالف   مخ
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گوينـد سنت در شك سه و چهار ميت يا عامه است. اهلسناما يك روايت آمده موافق نظر اهل
كه شما بنا را بگذاريد بر سه، بر كمتر و يك ركعت ديگر اضافه كن و نماز را تمام كن. يك روايت 
در ابواب روايات مربوط به صلوه موافق عامه است. اين تعارض است؛ براي جمع متعارضـين چـه 

گيـريم. اكثر بگذار و بعد نماز احتياط بخوان ايـن را مـيگويد بنا بر كنيد؟ آن روايتي كه ميمي
گويد بنا را بگذار بر اقل موافـق عامـه اسـت؛ پـس چون مخالف عامه است و آن روايتي كه مي

گيريم. حالا اگر آمـد و سـه مرحلـه را رد اندازيمش دور) و آن يكي را ميكنيم (ميطرحش مي
هيچ كدام امتياز از هم نگرفتند و هيچ كـدام ضـربه  شديد و اين دو روايت با هم گلاويز بودند و

فني نشد. يعني هر دو مشهورند و هر دو مخالفتي با كتاب الله ندارند و هر دو هـم مـوافقتي بـا 
حتَـَّي تلََقـي «توقـف كـن، گويد: عامه ندارند، چه كنيم؟ تخيير (مختار هستيم). بعضي روايات مي

گويند: اين مال زمـان حضـور امـام علما مي ن! و از او سؤال نمـا.، صبر كن! امام را مشاهده ك»امِاَمَك
است. الان كه امام ظاهر نيست كه ما بتوانيم از او سؤال كنيم. مخير هستيم بلـاتكليف هـم كـه 

توانيم باشيم. بنابراين مرحوم شيخ انصاري ادعاي تواتر كرده است و گفتند: روايات تخييـر نمي
ض كه وقتي كه از همه اين مراحل ترجيح (شـهرت، موافقـت كتـاب، متواترند. دو روايت متعار

گوينـد: متعارضـين متكـافئ. مالفت عامه و...) رد شدند و هيچ كدام حريف يكديگر نشدند مي
شود آن را رد كني و نه اين را، نـه سر. زورشان اندازه هم است. نه ميمتكافئ يعني هم وزن، هم

تواند. ما هستيم و دو راويت غيـر قابـل علـاج. كند و نه آن ميتواند آن را از ميدان در اين مي
در  گيريد و به آن عمل كنيد. گـاهياينجا شما مختار هستيد برويد هر كدام را كه مي خواهيد ب

ــد  - از بع
مراحــــل
(شـــهرت
كتاب، مالفـ
اگر هر دو

شد،وزن با
ــر ــم ط (ه

  .شودمي
  
  
وظيفه د -

متكافئ يا
و يــا تخييــ
مربوط به 
امام اسـت
تخيير اقوي
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آيد. در مسائل مربوط به معاد و در مسائل ديگر. روايات هايي مياعتقادات هم اين چنين تعارض
ن راه توقف است. اصلاً يكي از اركان معرفت اين است كـه خيلـي شوند. اينجا بهتريمتعارض مي

داد، يك سؤالي دانم. خدا سلامت بدارد جناب آقاي قرائتي پاسخ به سؤالات ميجاها بگوييد نمي
مَن تَركََ قول لـا «دانم! گذاشتش كنار. بلد نيستم. عيب كه ندارد. خواند و گفت: بسمه تعالي نمي

خيلي از چيزها را بايد توقف  شـود.دانم را ترك كند هلاك ميهر كس قول نمي ؛1»ادري اصُيبت مقاتله
دانـم. بعـد از كرد. اصلاً در روايات توصيه شده است كه اين ادب كه خيلي چيزها را بگوييد نمي

شود به آن بگوييم: روايات هم طراز. (اين لغت از مـن اسـت و از اصـطلاحات اين سه مرحله مي
متكافئ يعني هم سنگ. وظيفه در متعارضين متكافئ يا توقـف اسـت و يـا  حديثي نيست). يا

پس خلاصه بحث اين تخيير و توقف مربوط به زمان حضور امام است و روايات تخيير اقوي است. 
: اگر به دو روايت برخورد كرديم كه با هم تعارض و ضديت دارند، بايـد ببينـيم تعارضشـان شد

كنيم؛ اگر عام و خـاص طلق و مقيد بود مطلق را حمل بر مقيد ميظاهري است و يا واقعي. اگر م
كنيم. اگر يك روايت بظاهر نهي بود و يك روايت اباحه بود، حمـل بود، عام را حمل بر خاص مي

؛ در يـك 2ذبيحه مخالف را نخور!آدم فرمودند: بنكنيم. مثل حديثي كه امام به زكريابر كراهت مي
كنند ها امر ميمعلوم است اين كراهت دارد. بعضي وقت ؛ اشكال ندارد!»لاباس«: حديث ديگر آمده

گويند: تركش مانعي ندارد. خوب اين امر، امر ارشادي است و ها هم ميبه يك كاري؛ بعضي وقت
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گويند: استحباب. اگر راه اينطوري داشتيم كه دو روايت متعارض را جمـع امر وجوبي نيست. مي
اگر آمد و جمع نشد و قابل جمع نبود. تعارض واقعي است و نه ظاهري. كنيم و كنيم كه جمع مي

تعارض ظاهري قابل جمع است. وقتي تعارض واقعي شد با آن سه موردي كه گفتيم، يكي را بـر 
الله، شهرت، مخالفت عامه. اگـر دهيم، آن سه عبارت بودند از: موافقت كتابديگري ترجيح مي

شوند هم طراز. اين بار هر كدام را كه خواسـتيم انتخـاب ت مياين سه هم نشد آن وقت دو رواي
  گويند: تخيير. كنيم كه اصطلاحاً به آن ميمي

   تسامح در ادله سنن:
بعثـتُ «تسامح يعني سختگير نبودن. سمح يكي از معانيش يعني بخشش. يعني سهل گـرفتن. 

. دين من، دين گذشت است. ؛ به اين معنا است، دين من آسان است»علي الدين السمعة السهله
ها مطرح جا كه بعضيگوييم. تسامح كرده است. البته تسامح جا دارد. تسماح بيخودمان هم مي

كنند و سوء استفاده است. تسامح در جاي خودش در اسلام داريم. كلمه ادلـه يعنـي دلائـل مي
  ن. منتها ادله روايي است، نه آيات قرآن. يعني روايات، تسامح در ادله سن

سنن يعني چه؟ منظور از سنن در اينجا يعني اعمال و اذكاري كه به صـورت مسـتحبي روايـت 
هاي مستحبي، اوراد، ذكرهـا، اعمـال، مثـل اعمـال ام شده است. مثل نمازهاي مستحبي، روزه

داوود كه در مفاتيح آمده است و نمازهاي مستحبي و... منظور از سنن اينها هستند. ادلـه ايـن 
انـد: هـر اند. مرحوم محدث قمي مثلاً فرمودهها را روايت كردهستند؟ رواياتي كه اينسنن چه ه

ى  وَ«الحجه نماز بخواند و در هر ركعت بعد از حمد بگويـد: كس در دهه اول ماه ذي وَاعَـدنْاَ موُسـَ

  تسامح در ادله سنن:
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ى للَ ثلَاثَيِنَ ليَْلةًَ وأََتمْمَنْاَهاَ بِعشَْرٍ فتََمَّ ميِقاَتُ ربَهِِّ أَربَْعيِنَ خيِـهِ هـَارُونَ اخْلفُنْـِي فـِي قـَوْمِي اَيْلةًَ وقَاَلَ موُسـَ
اين در ثواب حج حجاج شريك است. خوب اين خود يك سـنت  »وأََصْلحِْ وَلاَ تتَبَِّعْ سبَيِلَ المْفُْسِدِينَ

شود دليل سنن. حالا تسامح در ادله يعني چه؟ چرا بايـد در ايـن ادلـه است و رواياتش هم مي
رسند، در سند آن خدشه و سـختگيري ؟ يعني بزرگان ما به اين نوع روايات كه ميتسامح كنيم

شود. كنند مثلاً يك روايت فرموده كه هر كس يك سال سوره نبأ را بخواند، حج نصيبش مينمي
شود. يك يكي روايت گفته كه هر كس بين نماز مغرب و عشاء نماز غفيله بخواند حاجتش روا مي

ها اخبـار ها هيچ كدام روايات متواتر نيستند اينالحجه است. ايندهه اول ذيروايت همان نماز 
گيرند رسند خيلي سخت نميواحد هستند. همه هم جز سنن هستند. علما به اين روايات كه مي

گوينـد: كه چه كسي گفته؟ راوي اين كيست؟ سندش معتبر است يا نـه؟ بلكـه بـه مـردم مـي
اند ويسند. جناب آقاي محدث قمي! بزرگوار! شما اسمت را گذاشتهنبخوانيد! در كتبشان هم مي
اي كه در شب قدر اين كارها را بار مردم كردي چنـد تـا روايـاتش محدث چند تا روايت نوشته

درصد اين روايـاتي كـه  95گوييم: گويد: شايد ده درصدش. پنج درصدش. ميمتواتر است؟ مي
ن قدر نماز بخوانيد، اين دعا را بخوانيد اين قدر ثواب دارد؛ آوردي، اين قدر استغرالله بگوييد؛ اي

-بخشند، همـهاگر نماز هفت قل هو الله بخوانيد گناه هفتاد سال خودتان و پدر و مادرتان را مي
ها وعده سر خرمن است؟ يعني مردم بيايند به صرف اينكه شما يك روايت خبـر واحـد اش اين

فرماينـد: ان بار كنند؟! جناب آقاي محدث قمي به ما مـيپيدا كرديد اين همه مشقت به خودش
 (ع)بيتاهلشما تند نرو برادر! ما روي حساب اين كار را كرديم. حسابش چه بوده است؟ مگر خود 
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(در رواياتي كه اين روايات متواتر هستند) از چند طريق به ما ابلاغ فرمودند كه اگر از قـول مـا 
فلان عمل، فلان ثواب را دارد شما عمل كنيد. انجامش دهيـد. يك روايتي براي شما نقل شد كه 

دهند حتي اگر ما آن روايت نگفته باشيم. اين طايفه روايت معروفنـد بـه آن ثواب را به شما مي
شروع شده اگر يك روايتي از ما كه ». من بلغه«چون اول اين روايات با عبارت ». مَن بلَغََ«روايات 

كرده است به كسي رسيد و او آن سنت را بجا آورد خدا ثوابي كـه در يك سنتي از ما را توصيه 
ايسـتيد نمـاز دهد، حتي اگر ما نگفته باشيم. بنابراين وقتي شما ميآن روايت آمده را به او مي

خوانيد خيالتان راحت باشد، ثواب نماز غفيله را همان طور كه در روايت است به شـما غفيله مي
الحجه را هم به تش مشكل واقعي داشته باشد. ثواب نماز دهه اول ماه ذيدهند. حتي اگر روايمي

آمـده، خـود  (ع)بيـتاهلها كه بر اساس روايات اعمال شب قدر و تمام اين دهند؛ و ثوابشما مي
دهند. من كار به حكمتش ندارم كه چرا در روايات متواتر فرمودند ثوابش را به شما مي (ع)بيتاهل

ذكر الله حسن «ها نوعاً ذكر خدا است و ذكر خدا هم خوب است. دند. (چون ايناين طوري فرمو
هـا و آداب و ذكر خدا ثواب دارد. بعدش هم اگر مردم بگويند: ما فقط در سـنت». علي كل حال

كنـيم نمازها و ادعيه و اذكار و دعاها، فقط به روايات متواتر و قطعي و يا قريب به يقين عمل مي
دعاها و مراسم و... همه بسته خواهد شد. اصلاً رنگ و بوي اسلام خواهد رفت. غير  باب تمام اين

كه ائمه توصيه كردند، بـه سـند ايـن » من بلغ«از اين است؟!) لذا علما به خاطر روايات متواتر 
گويند: تسامح (يعني چشم روي هـم گذاشـتن) در ادلـه دهند. به اين ميروايات زياد گير نمي

  سنن. 
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   ت عرض:روايا
عرض به معناي همان عرضه است. عرضه كردن يك چيز به يك چيز ديگر و يا عرضه كردن يك 

اي بر شخصي، يا بمعناي مقايسه كردن يك چيـز بـا چيـز ديگـر، ئفكر بر شخصي و يا يك ش
  . )گويندعرض هم مي(عرضه كردن 

متعدد هستند. مضمونشان روايات عرض مفهوم واحد دارند اما الفاظ متفاوت.  مفهوم روايت عرض:
ما وافق «هم اين است كه هر حديثي از ما به شما رسيد، آن حديث را عرضه كنيد به كتاب خدا، 

و مـا خـالف كتـاب اللـه «؛ هر چه با كتاب خدا موافق بود به آن چنگ زنيد، »كتاب الله فخذوه
مه روايـات همـين ؛ و هر چه مخالف كتاب خدا بود به دور افكنيد. عرض كردم معناي ه»فدعوه

گويد: زخرف ؛ بزنيد به ديوار. يكي مي»فاطرحوه علي الجدار«گويد: است منتها الفاظش يكي مي
، مـن »لم اقله«گويد: است. يعني روايتي كه با كتاب الله مخالف باشد مزخرف است. يك جا مي

ست. ولـي محتـوا گويد: باطل ااند. يك جا ميام يعني جعل است به من نسبت دادهاين را نگفته
گويند. پس روايات عرض متواترند. خوب حالـا مـا يكي است. به اين نوع تواتر، تواتر معنوي مي

ممكن است نتوانيم. اين يك احاطه عميـق بـر  ت را عرضه كنيم بر قرآن. گاهيخواهيم روايامي
ت گرفـت و از شود روايات را دستواند اين كار را بكند. نميخواهد. يعني هر كسي نميقرآن مي

آيد. بعنوان مثال روايتي نقل كردنـد از اول و آخر قرآن را خواند تا ببينيم كدام با آن جور درمي
انـد كـه عايشه و معلوم نيست عايشه گفته باشد و يا نگفته باشد، بهر حال از عايشه نقل كـرده

گفتنـد: اسـم شـما؟ پيامبر را سحر كرده بودند و پيامبر اسمش را فراموش كرده بود. هر چه مي

دهند. به ايـن گير نمي
گويند: تسـامح در مي

  ادله سنن. 
  

  روايات عرض:
روايات عرض مفهـوم 
واحد دارند اما الفـاظ 

  متفاوت.
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خواهيم اين روايت را عرضه كنيم بر قرآن. ببينيم راست است يا نـه و آمد. حالا ما مييادش نمي
إِذْ يقَُـولُ الظـَّالمِوُنَ إنِ تتَبَِّعُـونَ إِلـاَّ رَجُلـاً «...فرمايد: كند. ميكند و يا قبول نميآيا قرآن قبول مي

ربَوُاْ لَـكَ ال«. كنيداي پيروي ميمرد سحرشده؛ ستمگران گفتند كه شما از »مَّسْحوُرًا مثْـَالَ اَانظُرْ كيَْفَ ضـَ
گويند تو سحر هايي كه ميگمراه شدند. آن» فضلوا«زننـد!! هايي براي تو مي؛ ببين چه مثل...»فَضَلوُّاْ
آيد. ايـن روايـت بـا گويند. اين روايت با قرآن جور نميها گمراهند. يعني دروغ مياي، آنشده

  قرآن همراه نيست.
ايـن  كننـد.؛ امت من اصلاً بر خطا اجمـاع نمـي»طاي الخَلَتي عَمَّع اُمِجتَاتَلَ«فرمود:  (ص)نمونه ديگر: پيغمبر

مگر از امت پيامبر نبودنـد؟!  ،كندآياتي كه خطاكاران جنگ احد را و جنگ حنين را سرزنش مي
يع صـحابه عادلنـد و كارهايشـان هـم ها آمدند گفتند: اصلاً صحابه عادل هستند، جميا بعضي

ايـن  ؛ بدانيد رسول خدا در ميـان شماسـت.1...»وَاعْلمَوُا أنََّ فيِكُمْ رسَوُلَ اللهَِّ«فرمايد: درست است. مي
خطاب در درجه اول نسبت به كيست؟ رسول خدا در ميان چه كسي اسـت؟ در ميـان صـحابه 

؛ اگر در بسياري از امور او از شما اطاعت كند، حتماً هلاك ...»أَمْرِ لَعنَتُِّمْلوَْ يُطيِعكُُمْ فِي كثَيِرٍ منَِّ الْ«...است. 

گويند اجماع يعني چه؟ يعني رأي صحابه در بسياري موارد اشتباه است. پس اينكه مي شـويد.مي
هـاي شـما اشـتباه فرمايد: خيلي از اجمـاعصحابه، اجماعشان هميشه درست نيست. قرآن مي

  آيد. ا قرآن جور درنمياست، پس حديث ب
                                                 

 7حجرات آيه  -1
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و يا ابابكر گفت: پيامبر به من فرموده (اين حديث مفرد است و هيچ كس جز ابابكر نقـل نكـرده 
هم اين حديث را نشنيدند. فقط پيامبر خصوصي و درگوشـي ظـاهراً بـه  (ع)اهل بيت است. حتي

 ركنـاهُاتَمَ ا دينـاراًلَ وَ ماًرهَث دِرِوَلانُ ءيانبِالاَ رَعاشِمُ حنُنَ«گويد: پيامبر فرمود: ايشان گفتند). مي
گذاريم و هر چه جا گذاشتيم صدقه دهيـد. ؛ ما جماعت انبياء اصلاً درهم دينار به جا نمي»هقَدَصَ

 وَ«فرمايـد: اي ابابكر! پس چيست اين آيه قرآن كـه مـي 1احتجاج فرمود: (س)حضرت حضرت زهرا
يَرثِنُِي وَيَـرثُِ «فرمايد: پس چيست اين دعا كه مي وارث داوود شـد.؛ سليمان 2...»وَرثَِ سُليَمْاَنُ دَاوُودَ

 .وارث من و دودمان يعقوب باشد؛ و او را مورد رضايتت قرار ده؛ خدايا! 3»منِْ آلِ يَعقْوُبَ وَاجْعَلهُْ رَبِّ رَضيِاًّ
رمايـد: فخواني مخالف قرآن است). يا آن روايـت كـه مـي(به ابابكر فرمودند: حديثي كه تو مي

؛ اصحاب من مثل ستارگان هستند، دنبال سر هـر كـدام برويـد »اَصحابي كاَلنُّجوُم باَِيِهمُِّ اقتدََيتمُ اِهتدََيتمُ«
كند. البته عـرض كـردم يـك همان آيه سوره حجرات اين روايت را تكذيب مي شويد.هدايت مي

روايت را با آيـات قـرآن.  تواند تطبيق كندخواهد. هر كسي نميحضور ذهن قوي و دقت بالا مي
شود به قرآن عرضه كـرد و فهميـد درسـت اما قرآن كتاب دقيقي است و خيلي از عقايد را مي

  است و يا درست نيست. 

                                                 
  ، خطبه فاطميه (نشر شريف رض، قم)23بلاغت النساء، ص  -2
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  )7(سجده آيه  »خَلقَهَُ... شَيْءٍ كُلَّ أَحسْنََ الَّذيِ« -5
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ابيِهْ  مُلَاقٍ أنَِّي ظنَنَتُ إنِِّي * كتَِابيِهْ اقْرؤَوُا هَاؤمُُ فيَقَوُلُ بيَِميِنهِِ كتَِابهَُ أوُتِيَ منَْ فَأمََّا« -6  فـِي فهَُـوَ *حسِـَ

  )21تا  19(الحاقه آيات  »راَّضيِةٍَ عيِشةٍَ
  )55(روم آيه  »سَاعةٍَ... غيَْرَ لَبثِوُا مَا الْمُجْرمِوُنَ يقُسْمُِ السَّاعةَُ تقَوُمُ يوَمَْ وَ« -7
 » عَـدوُاًّ مُّبيِنـًاوقَُل لعِِّبَاديِ يقَوُلوُاْ التَِّي هِيَ أَحسْنَُ إنَِّ الشيَّطَْانَ ينَزَغُ بيَنْهَمُْ إنَِّ الشيَّطَْانَ كَانَ لِلإنِسَْانِ« -8

  )53ه (اسراء آي
 ذنُـُوبَكمُْ وَ مـَن لَكـُمْ وَ يغَْفِرْ أَعْمَالَكمُْ لَكمُْ يصُْلِحْ * سَدِيداً قوَْلًا وقَوُلوُا اللهََّ اتقَّوُا آمنَوُا الَّذِينَ أَيهَُّا يَا« -9

 )71و  70زاب آيات ح(ا »عظَيِمًا فوَزْاً فَازَ فقََدْ وَرَسوُلهَُ اللهََّ يطُعِِ

  )49(مريم آيه  »نَبيًِّا جعََلنَْا وَكُلًّا وَيعَقُْوبَ إِسحْقََ لهَُ وهََبنَْا اللهَِّ دوُنِ منِ يعَْبُدوُنَ ومََا همُْاعتَْزَلَ فَلَمَّا« -10
  )24و  23(كهف آيات » اللهَُّ... يشََاءَ أنَ إِلَّا *غَداً  ذَلِكَ فَاعِلٌ إنِِّي لشَِيْءٍ تقَوُلنََّ وَلَا« -11
  ) 50(كهف آيه » عَدوٌُّ... لَكمُْ وهَمُْ دوُنِي منِ أوَْليَِاءَ وَذُرِّيتَّهَُ هُأَفتَتَخَِّذوُنَ«... -12
  )14(تغابن آيه  »فَاحْذَروُهمُْ... لَّكمُْ عَدوُاًّ وَأوَْلَادِكمُْ أزَوْاَجِكمُْ منِْ إنَِّ آمنَوُا الَّذِينَ أَيهَُّا يَا« -13
  )54(اسراء آيه  »حَمْكمُْ أوَْ إنِ يشََأْ يعَُذِّبْكمُْ ومََا أَرْسَلنَْاكَ عَليَهْمِْ وَكيِلاًرَّبُّكمُْ أَعْلمَُ بِكمُْ إنِ يشََأْ يَرْ« -14
 )91(انعام آيه  »وَكيِلاً عَليَهْمِْ أَرْسَلنْاَكَ قَدْرِهِ وَ مَا حقََّ اللهَّ قَدَروُاْ وَ مَا« -15

  )3لاق آيه (ط »حسَْبهُُ... فهَوَُ اللهَِّ عَلَى يتَوََكَّلْ وَ منَ« -16
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  )7(حجرات آيه  ...»واَعْلَموُا أنََّ فيِكمُْ رَسوُلَ اللهَِّ« -17
  )16(نمل آيه  ...»وَرِثَ سُليَْمَانُ داَووُدَ وَ« -18
  )6(مريم آيه » يَرِثنُِي وَيَرِثُ منِْ آلِ يعَقُْوبَ واَجعَْلهُْ رَبِّ رَضيًِّا« -19
  
  
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه چهارم:
  291، ص 18رالانوار(پيشين)، ج بحا -1

فَـرُبَّ «زنيد، هاي طلا و نقره خود مهر مي: بر زبان خود مهر زنيد همچنان كه بر هميانندفرمود (ع)امام باقر
اي كه نعمتـي را از انسـان بگيـرد و يـك نقمتـي را سـر ؛ چه بسيار كلمه»كلمه سلبت نعمةً وَ جلبت نقمةً

  جايش بگذارد.
 100شين)، ص العقول (پيتحف -2
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فرمود: عافيت ده جز است، نه جزء آن در سكوت است و يك جـزء آن در معاشـرت نكـردن بـا  (ع)امام رضا
  خردان است.سفيهان و بي

  457العقول، ص تحف - 3
خواهيد انجام دهيد قبل از انجامش نگوييد! زيرا اين گفـتن باعـث فسـاد فرمودند: كاري كه مي (ع)امام رضا

  شود.اين كار مي
    60البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -4

  گزد.؛ زبان درنده است، اگر رهايش كني مي»اللسِّانُ سَبُعٌ، إنْ خلُِّيَ عَنْهُ عقََرَ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
  قم -، نشر دارالحرة 536البلاغه، ص نهج -5

؛ هر كس سخنش زياد شـود خطاهـايش هـم زيـاد »وَ مَنْ كَثُرَ كلَامُهُ كَثُرَ خطََؤهُُ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
وَ مَنْ قَلَّ حَياؤهُُ «شود، ؛ و هر كس خطايش زياد شود حيايش كم مي»وَ مَنْ كَثُرَ خطََؤهُُ قَلَّ حَياؤهُُ«شود. مي

 ؛ هـر كـس كـم»وَ مَنْ قَلَّ ورَعَُهُ ماتَ قلَْبُهُ«شود، ؛ هر كس حيايش كم شد تقوايش هم كم مي»قَلَّ ورَعَُهُ
  ؛ هر كس قلبش مرد جايش در جهنم است.»وَ مَنْ ماتَ قلَبُهُ دَخَلَ النَّارَ«ميرد، تقوا شد قلبش مي

 238، ص 176البلاغه مرحوم دشتي، خطبه نهج - 6
ام ! نديده؛ به خدا سوگند»وَاللهِ ما أريَ عَبدْاً يَتقَِّي تقَْويَ تَنفْعَُهُ حَتَّي يَخْزُنَ لسِانَهُ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين

  اي پرهيزگار كه پرهيزگاري نفعي به حالش داشته باشد تا زماني كه زبانش را حفظ كند.هنوز بنده
 4062غررالحكم، حديث  -7
  شود.دانم را ترك كند هلاك مي؛ هر كس قول نمي»مَن تَركََ قول لا ادري اصُيبت مقاتله«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )30/11/1387جلسه پنجم (

بگو: كسانى را كـه غيـر از خـدا (معبـود خـود) ؛ ...»قلُِ ادْعوُاْ الَّذِينَ زَعمَتُْم منِّ دُونهِِ«فرمايد: مي 56ه آي

لاَ  وَ«... ؛ اينها قدرت رفع گرفتاري از شما ندارند....»فلَاَ يمَْلكِوُنَ كشَْفَ الضُّرِّ عنَكُمْ«... .پنداريد، بخوانيدمى
در آيـه نفرمـوده: چـه گمـاني  ردن احوال، گردانيدن احوال را هـم ندارنـد.؛ قدرت دگرگون ك»تَحوِْيلاً

شود كه بحث، بحث الوهيـت و ربوبيـت اسـت؛ يعنـي كرديد، ولي از آيات قبل و بعد معلوم مي
اش اين است كه نفع يا ضـرري كرديد اينها ربوبيت دارند و لازمهبخوانيد آن كساني كه خيال مي

خواندن هم مطلق خواندن مراد نيست، مراد دعا است. اين خواندن براي را در اشياء ايجاد كنند. 
اند كه اگر طلب از بالا به پايين باشد اين است كه حاجتي را از شما رفع كند. در علوم بلاغي گفته

» دعا«گويند؛ اگر از پايين به بالا باشد مي» التماس«گويند؛ از مساوي به مساوي مي» امر«به آن 
گوييد اينها اله شما هستند، رب هستند و قدرت تأثير در عالم دارند. دعا كنيد ه مياست. شما ك

فَ «...فرمايد: و از آنها طلب حاجت كنيد تا بيايند براي شما كاري كنند. بعد مي فَلـاَ يمَْلكُِـونَ كشَـْ
به معناي اضطرار » ضرُّّ« ؛ اينها هرگز قدرت كشف گرفتاري و رفع گرفتاري شما را ندارنـد....»الضُّرِّ عنَكُمْ

دهـد و شود و حالت اضطرار به او دسـت مـيو گرفتاري است. جايي كه آدم در سختي واقع مي
 ؛ حول و تحويل هم ندارنـد.»لاَ تَحوِْيلاً وَ«...شوند. اثر ميآيد، اسباب بيديگر كاري از دستش برنمي

ديگـري را سـرجايش  و يك شئ را برداريد از حالي به حالي بردن. اگر يك شئيعني » تحويل«

رّ« ــُّ بـ» ض
ــطرار و اض

  است.
تحويــل«

حالي به حا
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را از حالي كه دارد به حال ديگري درآورديد، تحويـل  ريد، تبديل كرديد. ولي اگر يك شئبگذا
دهيد، از حـال چـوب بـودن شود. زماني تحويل ذاتي است، مثلاً چوبي را در آتشي قرار ميمي

ل صـفاتي اسـت؛ شود به حال خاكستر، اين حول و تحويل ذاتي است. زماني تحويـدگرگون مي
شـود. شود و يا آدم مريض، سالم مـيشود. مثلاً آدم سالم، مريض مييعني صفاتش دگرگون مي

كرديـد رب شـما هسـتند، قـدرت فرمايد: بخوانيد آن كساني از غير خدا كه گمان ميقرآن مي
هم بـه آنهـا  تأثير دارند و يا بايد آنها را عبادت كنيد و اله هستند آنها را بخوانيد و حاجتتان را

  توانند كه هيچ گرفتاري را از شما رفع كنند. بگوييد تا بدانيد كه هيچ وقت نمي
بـراي » ما موصوله«؛ چون »قلُِ اْدعُوا ما زعََمْتمُ«يك نكته ديگري كه در اينجاست اينكه نفرمود: 

، »الـذين« دهد. در اينجا فرموده اسـترا مي» آنچه«شود و معناي جان به كار برده مياشياء بي
شود كه مراد از كساني كه قرآن برند. معلوم مياسم موصول است و براي عقلا به كار مي» الذين«

فرمايد بخوانيد و از آنها بخواهيد كه برايتان كاري كنند، آدمهـا و عقلـا هسـتند، از اجنـه و مي
موجودات  اشاره لطيفي است كه خطاب متوجه كساني است كه» الذين«فرشتگان و انسان. پس 

پرسـتان عاقلي كه معبود اينها هستند، از اينها انتظار كشف ضر نمايند، چون يكي از مباني بـت
اين بود كه مثلاً اين سنگ نماينده فلان فرشته است يا نماينده فلان جن است، بعـد از او كمـك 

تيدند و از پرسها را ميكم اين را هم فراموش كردند. خود همين سنگ و بتخواستند بعد كممي
گويد: اينها اصلاً قدرت اينكه به شما كمك كننـد را ندارنـد. خود اينها انتظار كمك داشتند. مي

قرينه و دليل ديگر اين حرف ما كه در آيه، افراد عاقل مورد نظر هستند اين اسـت كـه در آيـه 
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بينيم كـه بـا و باز در اينجا مي 1...»الوْسَيِلةََ أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ يبَتَْغوُنَ إِلَى ربَهِِّمُ«فرمايد: بعدي مي
اسم موصوله و اشاره براي عقلا استفاده كرده است. يك نكته كه در اينجا وجود دارد اين اسـت 
كه قرآن تحدي كرده است، تحدي به اين معنا كه شما صدا بزنيد، دعوت كنيد اين اله خودتـان 

بـه  (ع)حضرت عيسـيآيد، حتي كساني مثل ي از آنها برميكنيد كاراي را كه خيال ميرا، اين اجنه
عنوان رب خودتان يك موجود فوق بشر داراي جنبه الوهيت صدا بزنيد، ببينيـد كـه كـاري از 

  توانند. توانند كاري برايتان انجام دهند؟! اين تحدي است يعني نميآيد، ميدستشان برمي
همين كار را كرد. به قوم ثمـود گفـت: بياييـد  در آخرين روزهاي دعوتش كه بود (ع)حضرت صالح

اي بدهيم، شما خدايانتان را بخوانيد و از آنها بخواهيد كه يك معجزه كنند، اگر معجـزه مسابقه
دارم. گفتند: پيشنهاد خوبي است. وعده آورم و دست از دعوتم برميكردند من به شما ايمان مي

ه دعا كردن، تضرع و گريه كردن، ديدند كه هـيچ گذاشتند و جلوي بتان آمدند و شروع كردند ب
كم شروع كردند خاك به سر ريختن، خواستند انجام نشد. كماي نداشت و آن اثري كه ميفايده

ها را پاره كردن، صورت خراشيدن ولي ديدند كـه هناادا در آوردن، خود را به خاك ماليدن، پير
دد. كارشان كه تمام شد، گفت: من اگـر از خـداي خنهيچ اتفاقي نيفتاد و صالح دارد به آنها مي

آوريد؟ گفتند: آري! كه بعد قضـيه خودم بخواهم كه كاري كند و حاجت من را روا كند ايمان مي
  ناقه پيش آمد.

                                                 
 57اسراء آيه  -1

قــرآن تحــ
است، تحد
معنــا كــه 
بزنيد، اين
را دعوت ك
كه كاري از

آيد، برمي
كاري برايت
دهنــد؟! اي
است يعني
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تواند كه از مذاهب باطل اينگونه تحدي كنـد. اين نكته خيلي مهمي است. اصولاً مذهب حق مي
كه دينتان بر حق است. از رهبرانتان، حتي اگر آن رهبران بر  گوييدبگويد كه اگر شما راست مي

ها تحـدي توانيم به كليميحق بودند از اينها بخواهيد كه مثلاً يك مريض ما را شفا بدهيد. ما مي
دو نفر را شفا بدهد، بعد بـراي همـه ثابـت  (ع)حضرت موسيكنيم و بگوييم: شما متوسل شويد به 

متوسـل  (ع)حضرت عيسـيكنيم. به مسيحيان بگوييد كه شما به ل ميكنيد ما هم دين شما را قبو
هستيم!  (ع)حضرت عيسيو  (ع)حضرت موسيشويد و او كوري را شفا دهد. نه اينكه ما منكر حقانيت 

آييـد، راهتـان گويند كـه شـما از ديـوار بالـا مـينه، چون حضرت موسي و عيسي به آنها مي
چون اگر قرار باشد كه خدا به هر ندايي جواب دهد به ائمه و دهيم، باب ورود ما اسلام است؛ نمي

شود. مثلاً يهودي بر سر قبـر حجج الهي بدون دليل و ضابطه پاسخ دهد، حق و باطل مخلوط مي
حضرت موسي برود شفا بگيرد؛ مسلمان هم سر قبر پيامبر برود و شفا بگيرد؛ سـني سـر قبـر 

كنـد، ايـن شد و خدا هرگز اين كار را نميراه گم مي شدخليفه دوم شفا بگيرد. اگر اين طور مي
خواهد تابلو بزند نبايد فلش دوطرفـه فهمد كه وقتي ميظلم به بندگان است. يك شهرداري مي

دهد قـرار بدهـد، آيـا بزند. تابلو كرمان را بزند آن وقت دو فلش كه هر كدام جهتي را نشان مي
  ار را بر سر مردم بياورد؟كنند؟ خدا بيايد همين كمردم اعتراض نمي

روند و چون معتقدنـد شـفا پرستان در بتكده ميدر يك جايي نشسته بوديم شخصي گفت: بت
بيـت كنم كه اگر يك مورد غير از طريق اهلگيرند. گفتم: من از همين الان به شما اعلان ميمي

يغمبر شفا گرفتـه)، مـن پيدا كردي كه كسي شفا گرفته (حالا رفته از بت گرفته يا از قبر فلان پ

د كه خـدا 
ي جـواب 
 و حجـج 
ن دليــل و 
ــخ دهــد، 
 مخلـوط 
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كنم. اين كار خلاف عدالت است، خـدا نويسم و امضا ميشوم، من همين جا ميپرست ميهم بت
  مردم را سرگردان كند.

چـي سـيمدر زمان جنگ، در عمليات والفجر، محاصره شده بوديم و راه را گم كرده بـوديم بـي
زنم شما بـه طـرف ن يك منور قرمز ميگفت: من الĤزد كه آقا كدام طرف بياييم؟ ميسيم ميبي

آمد بالا، سه طرفش براي عراق بود يك طـرفش خـودي. منور بياييد؛ چهار طرف منور قرمز مي
زنم. هر طرف كه منـور سـبز گفت كه منور سبز ميكردند. بعد ميسمع ميآنها داشتند استراق

ها به دل دشمن آخر هم بچه شد، درزديم شما بياييد. دوباره چهار طرف منور سبز رفت زده مي
آيد صد تا منور سبز بزنـد و رفتند. آخر شانس با آنها بود و سه طرف براي آنها، آن وقت خدا مي

حق باشد، بعد بگويد كه بگرد حق را پيدا كن! آيا اين عدالت است؟ هرگز خـدا  فقط يكي از آنها
جناب خليفه دوم شـفا داده باشـند؟  كند. چند نفر را تاكنون ديده يا شنيديد كهاين كار را نمي

رود، اين همه آدم شل، كـور، نشان ما هم بدهيد. سالي بيست ميليون حاجي به حرم پيغمبر مي
خوانند و با يك ارادت خاصي، تا حالا يكي از آنها شفا گرفته اسـت؟ روند زيارت ميچلاق و... مي

اند، كه آنها هم باور دارند. را شفا دادهنشان ما هم بدهيد. ولي اينقدر ائمه ما حتي غير مسلمين 
 (ع)امـام حسـينداد كه مسيحيان براي غـذاي در ايام محرم پارسال ديديد كه تلويزيون نشان مي

داريم و مـوقعي كـه خوريم و اينها را نگه مـيگفتند اين شفاست ما نميصف كشيده بودند. مي
رهبران عالم چنين موقعيتي پيش آمـده دهيم. براي كدام از مريض پيدا كرديم به مريضمان مي

  . ...»قلُِ ادْعوُاْ الَّذِينَ زَعمَتُْم منِّ دُونهِِ«است؟ 
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ها افتاده بود، يك نفر به من زنگ يك نقل عجيب و غريب از يك عالم متعصب سني روي گوشي
ر تـو گويد كه از صلحاست، اگشناسم، بعد در آخرش ميزد و گفت كه من او را نديدم و او را نمي

داني كه از صلحاست؟ كه من به بيابان رفتم بعـد يـك مـاري را شناسي از كجا مينديدي و نمي
خواستم آن را بكشم، ديدم اين مار حلقه زده است و نوشته است عمر، من هـم دلـم ديدم و مي

كـرد. رحم آمد و به خاطر احترام اسم خليفه دوم از كشتن مار خودداري كردم. خودش گريه مي
توانند بـا جعـل حقـايق، بـا كنند كه ميخواهم همين را تحليل كنم. اينها خيال ميا من ميحال

كنند. بزرگانتـان هـم روشن كردن شمع در مقابل خورشيد، با خورشيد مقابله كنند، اشتباه مي
زنـد؟ شـما مـورد حمايـت همانهـايي چنين ادعايي نداشتند. چه كسي چنين حرفهايي را مي

گويند: اين مرده است و تمام شـده اسـت. ايستيم ميما جلوي قبر پيامبر مينيستيد كه وقتي 
گويد كه عمر زنده شده و در عرفات آمده است و به جاي مـن احـرام پوشـيده و همين قصه مي

ام حج به جا آورده است. يك بام و دو هوا؟! همين آقا زنگ زده كه آقـا مـن بـه عرفـات آمـده
ده و از او پرسيدم كه تو چه كسـي هسـتي؟ گفـت: مـن عمـر شخصي را ديدم كه احرام پوشي
گفت) نتوانست حـج كني؟ گفت: بعد از اينكه فلاني (خودش را ميهستم. گفتم: تو اينجا چه مي
اند و تمـام گويد كه مردهرسد ميگذارم. به پيامبر كه ميام حج ميبيايد من به جاي ايشان آمده

خوانيد؟ حالا اين نكته، اينكه اين مار كـه نوشـته قبور مي رويد زيارت اهلاند چرا شما ميشده
فهميده! اين مار از كجا فهميده كه اين آقا سني است؟ كه بايد عمر است عمر بالاخره اين مار مي

تـر بـر آمد! با عمر مخالف بود و سـنگ را محكـمبنويسد، يك دفعه از بد شانسي شيعه در مي
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ي است؟ لابد اين مار علم غيب هم داشته اسـت. ثانيـاً بـر زد. چه طور فهميده كه سنرويش مي
آيد، اينجا اين طرفدار خليفـه دوم فرض يك الهام آسماني بر او نازل شده كه يك سني دارد مي

دهيد؟ بعد هم يك عده عوام را گـول است! سواد از كجا داشته است؟ چه چيز تحويل مردم مي
لا «باشند،  (ص)محمد آلتوانند مثل د را بگوييد آنها كه نميانبزنند لااقل همان كارهايي را كه كرده

شـما هـم اگـر  بيـت قابـل قيـاس نيسـت.؛ هيچ كـس بـا اهـل»اَحدٌَ مِن هَذهِِ الاُمه (ص)يقاس بĤِلِ محمد
توانيـد بـر اند را بگوييد. نميخواهيد تعريف هم كنيد همان چيزهايي را كه در تاريخ نوشتهمي

اند؟ آقا شـفا دادن ائمـه تـا حـدي اسـت كـه  چند نفر را تا حالا شفا دادهاين كوه پرواز كنيد. 
اند. در همين يزد من چند زردشتي سـراغ مسيحيان و زردشتيان قبول دارند و حتي شفا گرفته

ي از زردشـتيان پـايين شـهر در اند. يكي از بستگان نزديك ما گفت كه يكدارم كه شفا گرفته
سرم مريض است سرطان دارد دكترها جوابش كردند در گودرز هم خانه ما آمد و گفت كه پ شب،

آبرويي ندارم شما دعا كنيد كه پسرم خوب شود. ديدم اين  (ع)ابوالفضـلبستري است من در خانه 
 (ع)ابوالفضـلبنده خدا مستاصل هست، من هم قبول كردم. در نيتم بود كه فردا يك توسلي به آقا 

تـر از خواندم همان اول وقت خانمي از چند كوچه آن طرفكنم كه جوان خوب شود. صبح كه نم
آمد در خانه زد و من هم بيرون آمدم، گفت: ديشب خوابي در مورد شما ديدم، عجله كردم كـه 
بيايم اين خواب را به شما بگويم. گفتم: بفرما. گفت: ديشب در خواب ديدم كه در عالم خواب به 

(اسم پسر جوان بود) از دنيا رفته است برايش توسـل من گفتند كه به فلاني بگوييد كه سروش 
دانستي كه من قرار است توسل كـنم. نكنند، مسلمان هم از دنيا رفته است. گفتم: تو از كجا مي
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بود كه خبر آمـد  9و  8دانستم و فقط خواب ديدم. ايشان گفت كه ساعت گفت: من چيزي نمي
ردشتيها هم اعتقاد دارند من خـودم در همـين ايشان ديشب در بيمارستان از دنيا رفته است. ز
بيت خدا به آنها فرزند داده است. يكي از آنها تا شهر يزد دو مورد سراغ دارم كه با توسل به اهل

شـوند. اسرائيل و ديگري تا انگلستان رفته بود و جوابشان كرده بودند و گفتند كه فرزنددار نمي
ايـن  هايحرف يك جوري منتقل شود. يكي از سياستاي دارم، خدا كند اين البته من يك گله

كنند. مـن در آقايان آستان قدس اين است كه افرادي كه شفا گرفتند را از ديد مردم مخفي مي
انـد را بـه مـا نشـان دهيـد مـا يكي از دفاتر آستان قدس گفتم: آقا اين افرادي كه شفا گرفته

واسطه باشد. مـن خـودم چنـد نفـر از لمان بيخواهيم نقخواهيم به اينها استناد كنيم و ميمي
اند و خودم در جريان معلوليت كاملشان بودم را از نزديك ديدم. يكي از دوستاني كه شفا گرفته

آنها آقاي ظهوريان كه قطع نخاع بود پزشكان آلماني هم گفته بودند كـه بايـد بـا ايـن مـرض 
زاده هم هست). من هم چنـدين سـال فلـج شفا دادند (آ (ع)امام رضـابسازي، دو ماه بعد در حرم 

بودنش را ديده بودم. خودش هم برايم تعريف كرد كه چگونه او را شفا دادند. مـن هـم بـه ايـن 
آقايان گفتم شما كه اينقدر شفايافته داريد در اختيار مردم بگذاريد. آقـا گفـت: دو سـه مـورد 

انـد و مـا هـم اينهـا هـم غـره شـده اند واند و مردم به آنها احترام گذاشتهسوءاستفاده كرده
كنيم، اين اشتباه است. مگر از قرآن سوءاسـتفاده نشـده اسـت، ايم و ديگر معرفي نميترسيده

پس بياييم هر چه قرآن است جمع كنيم. مگر بعضي روشهاي باطل را نخواستند كه با استناد به 
گـر از چيزهـاي ديگـر اسـتفاده نكردنـد؟ مثبات كنند؟ مگر از همين قـرآن سوءآيات قرآن ا



  )30/11/1387( مپنججلسه                                                                                                                  172          
  

شود؟ درَِ هر چه مغازه چاقوسازي است را بايد ببندند چون يك وقتي با همـين سوءاستفاده نمي
كشند؟! همه چيز قابل سوءاستفاده اسـت. از اسـم پيغمبـر سوءاسـتفاده شـد، از چاقو آدم مي
آيـد بـه ل نميبيت و پيامبر سوءاستفاده شد، از قرآن سوء استفاده كردند. آدم عاقاحاديث اهل

خاطر چند مورد سوءاستفاده، درَ خير را به روي مردم ببندد. من اين را قبول ندارم و اين افـراط 
است و اشتباه است و بايد اينها را در اختيار مردم بگذارند. امروز ديـن و اعتقـادات مـردم بـه 

خواسـت بـه مـي بيت بند است، نه به اين دو كلاس اينجوري. اگر دين مردمهمين كرامات اهل
امثال اين كلاس و سخنراني حفظ شود كلاه ما پس معركه بـود. مـردم بـه آن بزرگـواران نگـاه 

گيريد؟! آن وقت آن آقا هم ماند، جلوي اين فيض را هم ميكنند، به كرامات آنها دينشان ميمي
م خواسـتم مـاري بكشـم ديـدبيايد بگويد كه يك آقاي ناشناسي به من زنگ زده است كه مي

نوشته است عمر، هم علم غيب داشته هم سواد، عجب مار با كمالي! من هم آن را نكشتم. جناب 
خليفه هم از قبر درآمده و به عرفات رفته است و براي من كه اين قضيه را تعريف كردم يك حج 

توانند اينها را هضـم كننـد. مـا براي من به جا آورده است. خيلي از مردم ضعيف هستند و نمي
چه در زمـان حياتشـان، چـه در  (ع)بيتاهلتواند منكر اين معنا شود كه گوييم هيچ كس نميمي

شمار داشتند. شما يكي نشان دهيد. بگوييد كه سر قبر عثمان رفتـه زمان مماتشان، كرامات بي
و شفا گرفته، كوري بينا شده يا در اديان ديگر يك مثال نشان بدهيد كه يك مسيحي متوسـل 

يسي شده و شفا پيدا كرده. اصلاً اين حرفها مطرح نيست. ديديد در رايانه بعضي از به حضرت ع
كند. وقتي اسـلام كنيد عمل نميشود) و هر چه كليك ميشود (خاموش مياين كليدها مات مي
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خواهي حضرت عيسي جوابت بدهـد ايـن دهند، اگر ميآمد آن در بسته شد و ديگر جواب نمي
؛ بگـو »قلُِ ادْعوُاْ الَّذِينَ زَعمَتُْم منِّ دُونهِِ فلَاَ يمَْلكِوُنَ كشَْفَ الضُّرِّ عنَكُمْ وَلاَ تَحوِْيلاً«طرفي بيا. شرط دارد. 

تواننـد مشـكلتان را حـل آيد، ببينيد كه آيـا مـيكنيد كاري از دستش ميبخوانيد، هر كسي را كه فكر مي
  كند. كند، با قدرت هم تحدي ميشيعه تحدي مي كنند.

؛ كساني كه اين كفار و مشـركان 1...»أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ يبَتَْغوُنَ إِلَى ربَهِِّمُ الوْسَيِلةََ«فرمايد: آيه بعد مي
 كنند، خود اينها دنبـال وسـيله هسـتند بـه طـرف خـدا،خوانند و عرض حاجت نزد آنها ميو منحرفان مي

توسل شود، در عين حال كه الهه بودن آنها را چقدر اين آيه لطيف است! براي اينكه كسي منكر 
نفي كرده است، جستجوي وسيله به درگاه خدا (توسل) را تأييد كرده است. از اين آيـه معلـوم 

فرمايد سنگ و چوبها نيستند، افراد عاقـل هسـتند. چـون اي كه قرآن ميشود كه اين آلههمي
يلةََأُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ يبَتَْغُ«فرمايد: مي ؛ ايـن كسـاني كـه ايـن مشـركان آنهـا را ...»ونَ إِلَى ربَهِِّمُ الوْسَـِ

متوسـل شـده  (ع)حضرت موسـيمؤمني به  خوانند خود اينها هم دنبال وسيله به درگاه خدا هستند.مي
را داري، بـه مـن متوسـل  (ع)حسينبود، شب حضرت موسي به خوابش آمده بود گفته بود كه تو 

خيلي كريم است و واقعاً يك مسـلماني اگـر بـه  (ع)حضرت موسيواب ندهد. اي؟ نه اينكه جشده
متوسل شود ممكن است جوابش را بدهند. ولي جواب به مسيحي ابداً! اين در به  (ع)حضرت عيسي

گيرد. قفل سنگين به آن روي غير مؤمن بسته شده است و غير مؤمن ديگر از اين در جواب نمي

                                                 
  57اسراء آيه  -1

ن  در عـي
 بودن آنها 
ده اســت، 
سـيله بـه 
وسـل) را 

 ست.
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شـود، سـه چهـار طـرف راهنمـا ود. تابلو دو فلشي و سه فلشي نمياند. چرا؟ تا راه گم نشزده
آيد مردم را سرگردان كند خدا اين همه پيغمبر فرستاده كه بگويـد راه ايـن زنند. خدا نمينمي

  طرف است. 
خوانيد خـود اينهـا هـم دنبـال فرمايد اينهايي را كه شما دنبالشان هستيد و آنها را ميبعد مي

اين هستند كه وسيله جستجو كنند. در بحث توسل عرض كردم كه اصـلاً  توسل هستند. دنبال
شود در دل نيت كنـي خانه خدا بدون وسيله امكان ندارد. خود دعا وسيله است، مي رفتن به در

شود؟ يا اينكه خواهم، به من عطا كن؟ آيا اينطور ميداني كه من در دل چه ميكه اي خدا تو مي
الغيوبي به دل من هم اطلاع خواهم، تو كه علامداني كه من از تو چه مييبگوييد: اي خدا تو كه م

داري، پس همين كه من نيت كردم تو وظيفه داري كه براي من بفرستي. بدون وسيله مـا ديگـر 
اگر دعاي  ؛ بگو1...»قلُْ ماَ يَعبْأَُ بكُِمْ ربَِّي لوَْلاَ دُعاَؤكُُمْ«فرمايد: خواهيم به تو توسل كنيم. قرآن مينمي

ريـزيم، خوانيم و اشكي ميدعا وسيله نيست؟ اول دعا ميكرد. شما نبود خدايم به شما اعتنايي نمي
خواهيد، يا عمل صالح وسيله خوانيد و بعد از خدا حاجت ميخواهيم. نماز ميبعد هم حاجت مي

نسان صالح است يا انسان صالح وسيله است. عرض كرديم كه انسان صالح ارجحيت دارد، چون ا
؛ انجام دهنده كار خير از خود كار 2»فاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرُّ مِنْهُ«منبع عمل صالح است. 
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چرا؟ چون انجـام دهنـده كـار خيـر  خير بهتر است و انجام دهنده شر هم از خود كار شر بدتر اسـت.
شود و انجام دهنده كار شر منبـع و معـدن ر ميمعدن كار خير است. و مرتب از او كار خير صاد

شود؛ يعني دروغگو از يك دروغ بدتر اسـت چـون او كار شر است و كراراً كار شر از او صادر مي
گويد. انسانهاي صالح در توسل به سوي خدا برتر از اعمال صـالح هسـتند. در هزاران دروغ مي
شايد اشاره به وسـيله ؛ 1...»آمنَوُاْ اتقَّوُاْ اللهَّ وَابتَْغوُاْ إِليَهِ الوْسَيِلةََياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ «فرمايد: سوره مائده مي

أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ يبَتَْغوُنَ «فرمايد: بودن عمل صالح باشد، نه انسانهاي صالح؛ ولي اين آيه كه مي
يلةََ قرينه مشخص است. قرينـه كـدام اسـت؟ انسانهاي صالح هستند و اين از  ،...»إِلَى ربَهِِّمُ الوْسَـِ
فرمايـد: به اينها اشاره كرده است. مـي» هم«؛ با ضمير »...أَيهُُّمْ أقَْرَبُ«...فرمايد: اينكه در بعد مي

فرمـود: براي عقلا است اگر مراد عمل صالح بود بايد مي» هم«ها كدامشان... و ضمير اين وسيله
گويـد رود، پس مراد انسانهاي صالح اسـت. مـيراي عقلا به كار ميب» هم«. ولي ...»أقَْرَبُ اأَيهُّ«...

آيد يا آن كنند كه اينها كاري از دستشان برميخوانند و خيال مياينهايي را كه اين مشركان مي
كنند، (مثلـاً يكـي بـرود جبرئيـل را معبودهاي غير الهي مثل فرشتگان، كشف ضر از اينها نمي

ام بيـا مشـكل بگويد كه تو خداي مني، حالا كه من تو را خدا گرفتهبپرستد، بعد هم به جبرئيل 
من را حل كن. يا مثلاً يكي بيايد بگويد كه اي عيسي ما تو را پسر خدا دانسـتيم مـا تـو را بالـا 

فَ «...فرمايد اين در بسته است برديم حالا بيا درد قلب ما را شفا بده). قرآن مي فلَاَ يمَْلكُِـونَ كشَـْ
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گويد كه اصلاً مالك نيسـتند ايـن كـار را كننـد، مي ،»فلَا يَكْشِفون الضرُّّ«گويد: نمي ...»عنَكُمْ الضُّرِّ
گويد كه اصلاً حق ندارند كه اين كار را انجام دهند. زماني است كه يك كاري دست من است مي
و طوري محاسبه  توانم اين پول را به تو بدهمگويم: من ميگويد آقا اين پول را به من بده! ميمي

دهد من هـم مـوظفم. او هـم اينقـدر كنم كه كسي يقه من را نگيرد، اما قانون اين اجازه را نمي
گويم: نه چكش دست من است شكنم. يك وقتي است كه ميكند كه من يك جايي مياصرار مي

اصلاً چنين حقي بـه  ،...»نكُمْفلَاَ يمَْلكِوُنَ كشَْفَ الضُّرِّ عَ«...فرمايد: توانم. قرآن مينه امضائش و نمي
آنها داده نشده كه به كسي كه از غير در وارد شود جواب دهند. بسم اللـه ايـن تحـدي اسـت. 

اسم اشاره اسـت و » اولئك«، ...»أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ * وَلاَ تَحوِْيلاً فلَاَ يمَْلكِوُنَ كشَْفَ الضُّرِّ عنَكُمْ«...
پرستان هم به منحرفان و بت» يدعون«اسم موصول است، وصف آنهاست، ضمير فاعلي » الذين«

خواننـد گردد. در واقع معناي آيه اين است: كساني كه اين مشركان يا منحرفان ميو كفار برمي
تـر اينگونـه خيلـي سـاده؛ دنبال وسيله به درگاه خدا هستند. »يبَتَْغوُنَ إِلَى ربَهِِّمُ الوْسَيِلةََ« خود اينها

خوانيد، خودشان دنبال اين هستند كه از عرض كنيم: يعني معبودهايي را هم كه شما آنها را مي
اي كه ؛ وسيله...»أَيهُُّمْ أقَْـرَبُ«...طريق توسل به خدا و بالاترهاي خودشان از خدا چيزي بخواهند. 

حضـرت و خود همين اله شما مثـل  دوارند؛و به رحمت او امي؛ ...»يَرْجوُنَ رَحمْتَهَُ وَ«...نزديكتر است، 

كنيد اينها اله هستند اميدوار به رحمت خدا هستند ايمان كه شما خيال مي با يو اجنه (ع)عيسـي
قدرتي ندارند، از عذاب ، ترسندو از عذاب او مى؛ ...»يخَاَفوُنَ عَذَابهَُ وَ«...و چيزي از خودشان ندارند. 
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ترسـيد. خـود رسـند. آن وقـت شـما بواسـطه اينهـا نمـيتخدا ايمن هستند، خائفند و مـي
گوييم: كنيم و ميكردند، آن وقت ما گناه مياز عذاب خدا غش مي (ع)امام حسـينو  (ع)اميرالمؤمنين

يك خلبان هواپيما، وقتي هواپيما در شـرايط بـد اسـت از  .»ما همه غرق گناهيم و يك حسين داريم«
د تا فلاني خلبان ماست مشكلي نداريم، او خودش هم ترس رنگش پريده است، مسافرين بگوين

گنـاه  (ع)امـام علـيكند، آن وقت تو به اسـتظهار از خوف خدا غش مي (ع)نياميرالمؤمنخائف است. 
خواهد نفي طريق غلط كند، بـه خواهد نفي توسل كند، ميكني؟! جالب است كه اين آيه نميمي

د يـك موجـود واگر قرار ش. ...»ادْعوُاْ الَّذِينَ زَعمَـْتُم قلُِ«كند. خيلي دقت كنيد! توسل اشكال نمي
مقربي را صدا بزنند بايد از راه و طريق خودش صدا بزنند و امروز راهي كه خـدا راضـي اسـت، 

آن كسي در حاجتش موفـق  درباره حاجت خواستن از ائمه،اسلام است. يك نكته را عرض كنم 
  است كه افراط نكند. 
شود. از اين حد نبايد رد شود. مرحـوم علامـه أثير همين توسلات واقع ميگاهي توحيد تحت ت

گويند كه شايد وجه تكبيرهـا مجلسي در رابطه با زيارت جامعه كه صد تكبير در اولش دارد مي
ايـد اين باشد كه كسي به خاطر اين كلماتي كه در مدح ائمه گفته شده است به غلو نيفتد. ديده

گويـد كـه دو ركعـت نمـاز متون زيارت ائمه به خدا هست. بعد هم مـيكه انتساب كرامات در 
در جريان توسل  به خاطر بندگي است. مبادا بخوانيد، چرا؟ براي اينكه يادت نرود كه ارزش اينها

  دهند. خدا را فراموش كني. اگر اينگونه شود ائمه جواب نمي

ــــراء  س
في توسل 
هـد نفـي 
كنـد، بـه 

 كند.ل نمي
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اند) هم نقل كرده (رض)م (از حضرت امامايدوم اينكه اين است كه اينگونه كه از برخي عرفا شنيده
گفته بودند كه حاجتهاي كوچك را به ائمه عرضه نكنيد، شأن آنها بالاست، شأن جهـاني اسـت، 
حاجتهاي بزرگ را از آنها بخواهيد. حاجتهاي جمعي را بخواهيد نه حاجتهـاي ريـز و جزئـي را. 

م گفتند: حاجتهاي شخصي را نـزد اي حضرت امااند: در يك جلسهالله جوادي آملي فرمودهآيت
ها هستند، بـه زيـارت آنهـا ها ببريد كه خدا اينها را براي همين آفريده است. امامزادهامامزاده

بودند، به آنها توصيه  (س)حضرت فاطمهبرويد، اين تكريم پيامبر است. خيلي از افراد كه طالب قبر 
نيد. خيلي از بزرگان ما كمالات والـايي را را زيارت ك (س)حضرت فاطمه معصـومهشده كه برويد قبر 

اند با اين كـه نبيـره امـام اند يا روايتي را در مورد حضرت عبدالعظيم گفتهاز اين بزرگوار گرفته
 (س)معصـومه است، فرزند بلافصل امام هم نيست. مرحوم محقق قمي صاحب كتاب قوانين به حرم

اند بـه د: چه خبر است؟ گفتند: مردم آمدهرفته بود، ديد كه مردم مشغول عرض حاجتند، گفتن
بي را نگيريد، شأن ايشان اجلّ است، اين را كـه بانو متوسل شوند كه باران بيايد. گفت: وقت بي

من هم بلدم، آوردشان بيرون و دعا كرد باران آمد. پس در عرض حاجت بايد مؤدب باشيم. حالا 
ويد كه آقا من با شما كار دارم ايشان هم آقاي رئيس جمهور آمده است يكي از ميان جمعيت بگ

بگويد كه بفرماييد اكرام و محبت كند. وقت رئيس جمهور را بگيرد مثلاً آقا بگويـد سـهميه آرد 
  نانوايي محله ما را بيشتر كنند. در توسل هم بايد رعايت كنيم. 

امـام داشـته. يـا  ، متوسل شده بود چهل ميليارد تومان بدهي(ع)امام رضاآقايي رفته بود در حرم 
كند، هاي ضريح را ميتر دارد پايهرود يك كاري بكن، ديد يك آقايي آن طرف! آبرويمان ميرضـا
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داني. پيش خودش زند يا امام رضا من ديگر تحمل اين همه بار قرض را ندارم، خودت ميداد مي
ته مشكل بزرگتري گفت اين حتماً چهار ميليارد دلار بدهي دارد گفت: ببخشيد خدا حتماً خواس

را نشان ما بدهد كه ما اينقدر جزع نكنيم. رفت جلوتر گفت: آقا شما چقدر قرض داريد؟ گفـت: 
چهارصد هزار تومان. اين هم دست كرد تو جيبش و چهار تا چك مسافرتي درآورد و به او داد و 

ك مقداري شأن هايمان يگفت: بگير، پاشو برو حواس آقا را پرت نكن. ما بايد در حاجت خواستن
هـا متوسـل شـويد. همـين ائمه را رعايت كنيم. هر چيز سبكي را از امام نخواهيم. به امـامزاده

ايم. در روايت است كه بر سـر هايي كه هستند و معتبرند ما كرامتهايي هم ازشان ديدهامامزاده
ك كنند، در توانند كمقبر پدر و مادر حاجت بخواهيد، حتي مؤمنين و صلحا در حد خودشان مي

  توانند تأثير بگذارند. حاجتهاي جزئي مي
يعني بايد از آن بترسي  ؛ عذاب خدا ترسيدني اسـت.1»إنَِّ عَذَابَ ربَِّكَ كاَنَ مَحْذُورًا«...فرمايد: بعد مي

؛ عـذاب »إنَِّ عَذَابَ ربَِّكَ كاَنَ مَحـْذُورًا«...بيت هستيم و اهل بهشتيم! نه اينكه بگويي ما شيعه اهل

اش دين ترس اسـت! چـه كسـي گويند كه آقا اسلام چيست، همهبعضي مي خدا ترسيدني اسـت.
بيني كه تعداد آيات تخويـف و گفته كه اسلام دين ترس است، شما برو آيات قرآن را بخوان مي

تبشير يك اندازه است. سازنده هواپيما بالهاي هواپيما را درست يك اندازه سـاخته اسـت اگـر 
شود. امام فرمود: اگـر تر باشد هواپيما در آسمان چپ ميبال از بال ديگر طولانييك سانت اين 
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شما دل مؤمن را باز كنيد و خوف و رجايش را ببينيد يك ذره خوفش از رجايش بيشتر نيسـت. 
يك دولتي بيايد اعلام كند كه ما دولت محبت هستيم كار به هيچ كس نداريم در طناب فروشي 

واند كس ديگري را دار بزند. زندانهايمان هم تعطيل شد؛ نه كسـي زنـداني را بستيم كه كسي نت
گويند ديـن افتد؟ مگر همان اروپاييهايي كه ميخورد، چه اتفاقي ميشود، نه كسي شلاق ميمي

آشامشان ديندار نيستند؟ آقاي بوش از دينـداران متعصـب ما دين رحمت است، جلادهاي خون
كند؟ بـراي اينكـه مرتـب در گوشـش راي چه اين كار را ميمسيحي است، چقدر آدم كشت! ب

هم دم در بهشت ايستاده كـه  (ع)حضرت عيسياند كه خدا، خداي رحمت و مهرباني است؛ خوانده
خواهيد بكنيد، آيا اين دستتان را بگيرد. كشته شد كه تاوان گناهان شما شود. شما هر كاري مي

د؟! اگر يك دولتي بيايد بگويد كه مـا دولـت محبتـيم، تواند جامعه بشري را اداره كنعقيده مي
آورنـد! يـك افتند و دمار مردم را در ميگيرها و اشرار و قلدرها راه ميشود، باجهرج و مرج مي

توانـد محبـت باشـد، ظلـم اش هم بايد بترسند، اصلاً محبتي كه ترس كنارش نباشد نميگوشه
د در كنارش تندي و اعمال قـدرتي باشـد. اعمـال است. حتماً براي اينكه محبت جاري شود باي

قدرت نسبت به ستمگران نسبت به منحرفان. پـس كـار قـرآن درسـت اسـت اينكـه گـاهي 
  دهد اين روش عاقلانه است. ترساند، گاهي بشارت ميمي
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است؛ (البته گاهي به معناي شرط و ، نافيه »إن«، 1...»وإَنِ منَّ قَرْيةٍَ إِلاَّ نَحنُْ مهُْلكِوُهاَ قبَلَْ يوَمِْ القْيِاَمةَِ«

مخففـه  »إنّ«بوده است، بعد » ينِذَإنّ هَ«، »رانِاحِسَلَ انِذَهَ إنَّ«آيد، مثل: مي »إنّ«يا مخففّه از 
شده و هذين، هذانِ شده است. منتها شما بايد با قرينه بفهميد كه كدامش مراد اسـت). اينجـا 

وإَنِ منَّ قَرْيةٍَ إِلاَّ نَحنُْ «شود: ست و اينگونه معني ميآمده ا» إلا«نافيه است چون بعدش » إن«اين 
؛ قبـل از روز قيامـت، ...»قبَلَْ يوَمِْ القْيِاَمةَِ«... اي نيست مگر اينكه ما هلاكش كرديم.؛ هيچ قريه...»مهُْلكِوُهاَ

لبته در اين آيه اختلافاتي شده ا كنـيم.؛ يا به عذاب سخت گرفتارش مي...»أَوْ مُعَذبِّوُهاَ عَذَاباً شَدِيدًا«...
اي نيست كه قبل از قيامـت، يـك است ظاهر آيه اين است كه هيچ سرزمين و هيچ شهر و قريه

فرسـتيم عذاب استيصال بر سرش مـي »مهُْلكِوُهاَ«كند كه ما هم در اثر اين طغيان يا طغياني مي
كنيم مثـل قحطـي، رفتارش ميمثل قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعيب و... يا به عذابهاي متوسط گ

خواهـد خواهـد بفرمايـد؟ گويـا مـياسرائيل. قرآن در اين آيه چه ميوبا، مريضي و... مثل بني
شود يك جامعه خوب و درست كـه تـا آخـر بفرمايد كه انسانها قدرناشناسند به طوري كه نمي

فتـار قحطـي روي حرف خدا ايستاده نشان بدهي، آخرش يك جايي خرابكاري كرده است يا گر
كن شده است. انصافاً شما نگاه كنيـد ببينيـد كـه آيـا شده يا گرفتار جنگ شده يا اصلاً ريشه

يك عـذاب  ه مغول چه بود؟ يك بلاي عمومي وفرجام اين تمدنها اينگونه نبوده است؟ مگر فتن
 ايخواهد اين را بفرمايـد كـه هـيچ جامعـههمه هم گرفتار شدند. شايد قرآن ميكه سخت بود 
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مجموعاً در اين امتحان الهي در قصه پذيرش دعوت الهي نمره بيست نگرفت. تمامشـان در اثـر 
اند يا گرفتار عذابهاي متوسط اند يا به عذاب استيصال دچار شدهاشتباهات و خطاهايي كه كرده

  ي اين امر ناسپاسي بشر است. اند، و سرچشمهشده
   ؛ اين در كتابي نوشته شده است.1»اكاَنَ ذَلِك فِي الكْتِاَبِ مَسْطوُرً«...

آيد كه چرا خـدا بـراي اين سؤال پيش مي؛ 2...»وَّلوُنَاَياَتِ إِلاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ اللاماَ منََعنَاَ أنَ نُّرسْلَِ باِ وَ«
شود؟ چرا براي همه يكي ناقه مثل ناقـه فرستد؟ چرا معجزات براي همه روشن نميهمه آيه نمي
كند كه چرا روش خـدا اينگونـه تا همه ببينند و ايمان بياورند؟ قرآن بيان مي فرستدصالح نمي

  نيست.
در بحثهاي قبلي عرض كرديم كه اگر معجزه آمد چند اثر دارد: اولاً ارزش خوبيها و اعمال پايين 

آيد. در مسابقه بيست سؤالي اگر در همان سؤال و راهنماي اول جواب بدهد ارزشش بيشـتر مي
اهنما بيستم؟ اگر قبل از اين كه معجزه رو شود با عقل خودش بفهمد بهتر است يا بعد است يا ر

از اينكه از بيان، عقل او از فهم حقيقت عاجز شود، بعد خدا معجزه نشانش بدهد آن وقت ايمان 
فرمايد، به حدي كه وقتي چشـمش بـه شود. قرآن هم اين را ميبياورد؟ ارزش اين ايمان كم مي

اش هم آورد ديگر اين ايمان هيچ ارزشي ندارد و توبهباز شد و كاملاً با يقين ايمان ميعالم غيب 
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يعني هر چه عالم غيب ظاهرتر شود ارزش ايمان كمتر است. ثانياً هـر چـه عـالم  1قبول نيست.
  غيب آشكارتر شود، مجازات گناهان بيشتر است. 

ينكه براي شما سؤال است كه اي خدا تو چه چيز باعث شد كه خدا جلو مجازات را بگيرد؟ كما ا
توانستي آيات را بفرستي، چه چيز باعث شد كه بر سر هر گذري يك آيه نفرسـتي؟ اگـر در مي

آوردند چـرا ايـن كـار را كردي همه ايمان مياي نازل مياي، آيهاي يك علامتي، نشانههر محله
 نكـرد، ؛ چيزي مـا را از فرسـتادن آيـات منـع...»ياَتِلاباِماَ منََعنَاَ أنَ نُّرسْلَِ  وَ«نكردي؟ جواب اين است 

به اين دليل كه فهـم آنهـا  ها آيات را تكذيب كردنـد.؛ مگر اينكه آن اولي...»وَّلوُنَاَإِلاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ ال«...
تـر از تر امكان نداشت. ديگر روشنمشكل بوده؟ نه اتفاقاً خيلي روشن بوده است، از اين روشن

اي هـم كـه حيـوان از آن ه پيامبر خدا دعا كند كه از دل كوه ناقه بيرون بيايد و آن حفـرهاينك
بيرون آمده بماند حيوان هم بيايد شير بدهد بخورند و سير شوند بعد بيايند او را بكشند. ديگـر 

كننـد. شود؟ تجربه نشان داده است كه مردم شايستگي ندارند و تكذيب ميتر مياز اين واضح
آوريم كـه فرمايد: چيزي ما را از ارسال آيات منع نكرد مگر تكذيب مردم؛ ما هم آيات را نميمي

خواهيد بزنيد خواهيد ادعايي كنيد و يك حرفي ميايد مياي نشستهتكذيب كنند. شما در خانه
اگر احساس كنيد كه طرف شما قرار است كه حرف شما را تكذيب كند حاضريد حرف را بزنيـد؟ 

كند كه اگر هر قومي قرار باشـد كـه معجـزه ين مشكل به تنهايي نيست خدا ملاحظه ميتازه ا
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اي شـايد ايمـان ببيند و تكذيب كند و هلاك شود ديگر فرصت براي انذار و تعليم و اينكه عده
بينيد كه معجزات انبيا هميشه كند. لذا ميماند. خدا از باب رحمت، معجزه نميبياورند باقي نمي

بوده است. اين طور كه در روايت آمده است حضرت صالح نزديك صـد سـال نبـوتش  آخر كار
فرمايـد طول كشيد، در آخرين روزهاي دعوتش معجزه كرد (به عنوان باب آخر)، پس قرآن مي

كه قرار نيست كه هر كس آمد گفت: معجزه بكن، مثل شعبده باز پيغمبر ايستاده باشد و بگويد: 
كنم. بعد آنها از پيامبر بخواهند كيميـاگري من فوري آن را اجرا مي حالا هر كس درخواست داد

  وقفه انجام دهد، اين تصور باطلي است.كند و كوير را جنگل سازد و او هم بي
كلمـه  ؛ ما به قوم ثمود آيـت روشـن داديـم.1...»وآَتيَنْاَ ثمَوُدَ الناَّقةََ مبُْصِرَةً فَظَلمَوُاْ بهِاَ«...فرمايد: بعد مي

براي همين است كه كسي فكر نكند كه شايد آيات روشن نبوده و مردم هم نتوانستند » مبصره«
فهمـم. دانم و نمـيسينا نيست كه بگويي من فلسفه نميآن را هضم كنند. آقا اين كه برهان ابن

دانم و مغازه دار بودم و نفهميدم. ايـن بحث كلامي هم نيست كه بگويي من اصطلاحات فني نمي
وآَتيَنْاَ ثمَـُودَ الناَّقـَةَ «...است. شتري از دل كوهي بيرون بيايد اين روشن است. » مبصره«گر كه دي
شود؟! گويا ما از خدا سؤال كرديم خدايا تو كه قـدرت مطلـق تر ميديگر از اين واضح ...»مبُْصِرَةً

د: نـه، مـردم يفرماآوردند. خدا ميفرستادي و همه ايمان ميهستي، براي هر قومي يك آيه مي
كنند و جزاي ظلم هم محروميت است. من به كنند و ظلم ميزيادي حتي آيات روشن را انكار مي
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اش هـم يم او را ببيـنم. پرونـدهودهم، بيا بريك آقايي گفتم كه من يك شخصي به تو نشان مي
دهم كه اين آقـا مريضـي لاعلـاجي كـه همـه دهم بيش از صد شاهد هم نشانت مينشانت مي

اند. آخرين حرفي اند داشته است به محضر امام رفته و شفايش دادهزشكان داخل و خارج گفتهپ
كه زد اين بود كه اينها تلقين است. گفتم: عجب، تلقين است! شما بيا به آقايي كه نابينا اسـت و 

شـود؟ ببينيـد راحـت تكـذيب يا دستش قطع شده تلقين كن كه تو بينايي، ببين اين بينا مي
اي اسـت. كننـدهتر است؟! پس جواب خدا به ما، جـواب قـانعنند، ديگر از اين آيه روشنكمي
فرمايد: ما بياييم آيات خودمان را به مردم بدهيم بعد بياينـد اينگونـه بـا آن رفتـار كننـد؟ مي

مـا معجـزات ين جواب دوم است) ؛ (ا»ياَتِ إِلاَّ تخَوِْيفاًلاماَ نُرسْلُِ باِ وَ«... ؛ به او ظلم كردند.»فَظَلمَوُاْ بهِاَ«

فرستيم نه براي تفريح. پيشنهاد، نه براي انذار مي فرستيم.را فقط براى بيم دادن (و اتمام حجت) مى
العاده كنند و مـردم براي تماشا پيامبران (اعوذ بالله) سيرك باز نيستند كه بيايند كارهاي خارق

نگ بود، يكي بگويد بد بود، من بهتـرش را بگويد قش يبنشينند تماشا كنند و يكي كف بزند يك
دهم، يكي رد كند، يكي تأييد كند، يكي بگويد اين خداست، يكي هـم بگويـد ايـن از انجام مي

، فلسـفه ارسـال رسـل و فرسـتادن »يَـاتِ إِلـاَّ تخَوِْيفـًالاماَ نُرسْلُِ باِ وَ«...گيرد، شيطان كمك مي
. اگر يادتان باشد من يك مثلي زدم. گفتم: آن آقاي مردم را بترساند ،پيغمبران اين است كه خدا
كند فاصله زماني، انـدازه دارو و نـوع دارو را لحـاظ درماني ترزيق ميپزشكي كه داروي شيمي

كشد. دارو بايد بـه انـدازه حساب وارد بدن كرد وگرنه او را ميشود كه دارو را بيكند و نميمي
اي گفتنـد: راسـت كـرد؟ عـدهيسي معجـزه نمـيباشد خصوصاً داروي حساس. مگر حضرت ع
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اي گفتند: تـو خـدايي. بـا گويد پيامبر خداست. اينها معتدلها و آدمهاي عاقل هستند. عدهمي
همين معجزات، سه گروه آدمك با سه استعداد پيدا شدند. گروه اول گفتند: تو خـدايي. گـروه 

الـا اگـر حضـرت عيسـي سـطح متوسط گفتند: تو پيغمبري. گروه سوم گفتند: تو سـاحري. ح
شـود. مثلـاً گويند تو خدايي تعدادشـان بيشـتر مـيمعجزات يك كم بالاتر ببرد آنهايي كه مي

ريزند در گويند تو ساحري را نجات بدهد از آن طرف آن مردم پايين ميخواهد آنهايي كه ميمي
تر كه اينها به ين طرفشوند. يك كم بيايد اها جزء دسته اول ميدره الوهيت؛ يك عده از معتدل

گوينـد تـو روند طرف كساني كـه آنهـا مـيمن نگويند كه خدا هستم و كمترش كنم مردم مي
انـدازي بهانـه ساحري. پيغمبر خدا چه كار بايد بكند؟ با اين آدميزاد چموشي كه هر طرفش مي

ن بيـان كـرده گيرد بهترين راه اين است كه راه اعتدال بروند. فلسفه آيات و اعجـاز را قـرآمي
ما هيچ وقت آيتي ؛ 1...»ماَ كاَنَ لِرسَوُلٍ أنَ يأَْتِيَ بĤِيةٍَ إِلاَّ بإِِذنِْ اللهِّ وَ«فرمايد: است. از زبان پيامبران مي

  آوريم مگر به اذن خدا.    نمي
فلسفه ارسال آيات و معجزات تخويف است براي اينكه مردم بترسند و چون معجزه ارزش ايمان 

پرسـيد دهد. شـما از يـك نفـر چيسـتاني را مـيآورد، خدا آن را در آخر قرار ميمي را پايين
گويد: نه، يعني چه؟ يعني اينكه اگر خودم يك راهنمايي كنم؟ ميگوييد كه تواند بگويد. مينمي

تر هستم. اگر كسي با عقل و معرفت و فطـرتش ايمـان بيـاورد بدون راهنمايي بگويم تيزهوش
بيشتر از كسي است كه معجزه ببيند و ايمان بياورد. بنابراين نه ديـدن معجـزات ارزش ايمان او 
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كرامت است نه نديدن معجزات ضد كرامت، و اتفاقاً در روايت و آيات قرآن به اين تصريح شـده 
فرمايد: ايمان كساني كه قبل از ديدن آيات ايمـان آوردنـد ارزشـش بيشـتر از است. قرآن مي

ديدن ايمان آوردند. لذا معجزه حساب دارد بايد ما اين را بفهميم. آقـايي  كساني است كه بعد از
خواستند كه معجزه كند حضرت هم آمدند و ميآمده اشكال كرده است كه مردم نزد پيغمبر مي

خواند. معلوم است كه اين آقا هيچ چيز از قـرآن توانست معجزه كند اين آيه را برايشان مينمي
از فلسفه ارسال رسولان مسئله اعجاز و وجه اعجاز، براي چـه بايـد اعجـاز  نفهميده است. اصلاً

لُ باِ وَ«...كنـد. شود، هيچ بويي نبرده است. قرآن دارد اين حقايق را بيان مي يَـاتِ إِلـاَّ لامـَا نُرسْـِ
  .»تخَوِْيفاً

؛ ...»إنَِّ ربََّكَ أَحاَطَ باِلنـَّاسِ.«..) (خطاب به پيامبر است؛ و هنگامي كه به تو گفتيم. 1...»إِذْ قُلنْاَ لَكَ وَ«

به يـاد بيـار هنگـامي كـه بـه تـو  .»كَا لَلنَذ قُر اِاذكُوَ«. يعني به ياد بياور خداي تو به مردم احاطه دارد
شناسد. مثلاً اگر صدام با اين دنائت و سفاكي، اگـر خدا مردم را ميگفتيم خدا به مردم احاطه دارد. 

آمده بود چقدر به نفعش بود. يكـي از دوسـتان كـه ده سـال اسـارت بچه فلج و كوري به دنيا 
كشيده نقل كرد و گفت: ما را در يكي از اين سالنهاي بغداد بردند بعد يك افسري با چنـد تـا از 

كردنـد گروهبانهايش آمده بود. گفتند: پاسدار كيست؟ (در اوايل جنگ اگر پاسـدار پيـدا مـي
خـواهيم اذيـتش چيزي نگفت. گفت: فكر نكنيد كه ما مـيآوردند). هيچ كس دمارش را در مي
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كنيم، هر كس پاسدار است بگويد، چون ما خيلي از خلبانها و افسرهايمان اسير شدند مـا فقـط 
خواهيم كه با اينها عوض كنيم. هر كسي پاسدار است بگويد. اسـرا آهسـته بـه هـم پاسدار مي

و ندهد. اين افسر براي اينكـه يـك جـوري گويد، كسي خودش را لگفتند كه دارد دروغ ميمي
مكرش را محكم كند دست روي شانه يكي از اسرا گذاشت و گفت: سربازي يا پاسداري؟ گفـت: 

اش او من سربازم. (اتفاقاً اين دوست ما نقل كرد كه اين بيچاره شب خواب ديده بود كه زن و بچه
وابي ديدم. به او گفتند: تعبير خوبي اند. صبح گفت كه من ديشب چنين خرا از خانه بيرون كرده

شاءالله خير است). گفت كه اين افسر كلت را از جا درآورد و پـيش گروهبـان كه ندارد، ولي إن
خواهد ما را بترساند و بيم بدهد. اي كرد. ما فكر كرديم ميانداخت او هم در هوا گرفت بعد اشاره

دش دست و پا زد كه همه بدنشان لرزيـد. يك لحظه شليك كرد و اين جوان افتاد و در خون خو
بعد گفت: ببينيد سربازها برايمان هيچ ارزشي ندارند، ولي پاسدارها خيلي برايمان مهم هستند 
هر كس پاسدار است بلند شود بگويد. مريدهاي صدام اينها بودند. حالا اين آدم اگـر در بچگـي 

واهم بگويم كه حالا هر كسي در بچگـي خگفتند؟ قضاوت غلطي نكنيد من نمينابينا بود، چه مي
اي شد. فلسفه اين مـوارد متفـاوت اسـت. عـدهاين مشكل را دارد اگر سالم بود لابد صدام مي

طاقت به اينها نگاه كننـد و از مقاومـت اينهـا كند تا آدمهاي بيهستند كه خدا گرفتارشان مي
نكنيم، اتفاقاً اينگونه هم هست.  درس بگيرند و براي مردم الگو هستند، يك بعدي به جهان نگاه

ايم كه در بدترين شرايط جسمي جز تشكر صميمانه از خدا نكرده اسـت و طـوري آدم هم ديده
تر از اين نيست. اين هم گوييد كه هيچ كس خوشزند كه اگر صدايش را ضبط كنيم ميحرف مي
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داند كه هـر ردم دارد و ميشناسد. احاطه باطني به مهست، لذا خدا بهتر از همه بندگانش را مي
  كسي كجا و در چه شرايطي بايد باشد. 

؛ و ما قـرار نـداديم، رؤيـا (يعنـي خـواب) تـو را مگـر 1...»وَ ماَ جَعَلنْاَ الرؤُّياَ التَِّي أَرَينْاَكَ إِلاَّ فتِنْةًَ لِّلناَّسِ«...

ه رد. مصدر رؤيـت بـفعل ماضي و مضارع است و دو مصدر دا» يري«و » رأي« اي براي مـردم،فتنه
قـَالَ  وَ«رمايـد: فمي (ع)حضـرت يوسـفمعناي ديدن در بيداري و رؤيا ديدن در خواب. در داستان 

» أرَي« ،هفـت گـاو چـاق را بينممـيادشاه گفت: من در خـواب ؛ پ2...»المَْلِكُ إنِِّي أَرَى سبَْعَ بقََرَاتٍ سمِاَنٍ
  .  يازده ستاره ن در خواب ديدم؛ م3...»يْتُ أَحَدَ عشََرَ كوَكْبَاًإنِِّي رأََ«...گويد: بينم. يا يوسف مييعني مي

؛ و ما قرار نداديم رؤيايي را كه تو ديـدي مگـر فتنـه و ...»وَ ماَ جَعَلنْاَ الرؤُّياَ التَِّي أَرَينْاَكَ إِلاَّ فتِنْةًَ لِّلناَّسِ«...

؛ و 4...»الشَّجَرَةَ المَْلْعوُنـَةَ فـِي القُـرآْنِوَ«...به معناي آزمايش است. » فتنه«اينجا آزمايشي براي مـردم. 

؛ مـا »وَ الشَّجرََةَ الملَعْوُنةََ فيِ القرُْآنِ الِاّ فتِنْـَةً للِّنـَّاسِ«ظاهراً معنا اين است: درخت لعنت شده در قرآن را. 
» رؤيـا«و » شـجره ملعونـه«اين  آن شجره لعنت شده در قرآن را قرار نداديم مگر آزمايشي براي مردم.

چيست؟ در قرآن رؤياهاي متعدد نقل شده است و هيچ كدام با اين رؤيـا تناسـب نـدارد. مثلـاً 
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؛ قطعاً اين 1»...لقََدْ صَدَقَ اللهَُّ رسَوُلهَُ الرُّؤْياَ باِلْحقَِّ لتََدخُْلنَُّ المَْسْجِدَ الْحَرَامَ إنِ شاَءَ اللهَُّ آمنِيِنَ«فرمايد: مي
كه مراد وارد شدن در مسجدالحرام است. رؤياهاي ديگري كه در قـرآن رؤيا، آن رؤيا نيست، بل

براي پيامبر نقل شده با اين تناسبي ندارد. پس اين چه رؤيايي است؟ در قرآن در جاي ديگـري 
از آن نقل نشده، در روايت آمده است كه پيامبر در عالم خواب ديدند كه بر منبرشان بوزينگاني 

اميه شده است. در قرآن ار اندوهگين شدند و تعبير به حكومت نژاد بنيروند، پيامبر بسيبالا مي
، درخت زقوم اسـت؛ ولـي در »شجره ملعونه«اند كه مراد از اند، بعضي گفتهچيزهايي لعنت شده

قرآن هيچ جا زقوم لعنت نشده است و خورندگان زقوم مورد لعنت هستند نه خود زقوم (زقـوم 
اي مجازات بدكاران، خودش كه نبايد مورد لعنـت باشـد). پـس درختي است كه خدا آفريده بر

به معناي دودمان، نژاد » شجره«، زقوم نيست؛ ارتباطي هم به اين مسئله ندارد. »شجره ملعونه«
اند كه مراد يهود است و اند. بعضي گفتهو طايفه است. در قرآن يهود، كفار و منافقين لعنت شده

كه خدا اينها را لعنت كرده است، ولي آنچه كه مشهور اسـت  در قرآن آيات بسياري آمده است
اميه در واقع تفسير بر اسـاس جـري اسـت و اميه است. شايد گفته شود تفسير به بنينژاد بني

جري به معناي نشان دادن بارزترين مصداق است، و الاّ كافر عنود و دشمن حقي كه مورد لعنـت 
  خدا واقع شود، شجره ملعونه است. 

                                                 
خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد : «27فتح آيه  -1

  .»شويد در نهايت امنيتّمسجد الحرام مى
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شود. شجره را به دودمـان و نكته كه در اينجاست اين است كه يك كافر شجره حساب نمي يك
نامـه را هـم دارد. نامه دارد از نسل فلان است و شجرهگويند: فلاني شجرهگويند. ميخانواده مي

گوينـد؛ هاي اصلي، بعد فرعي فرعي، به اين شجره مـيمثل درخت كه يك تنه دارد، بعد شاخه
ي كه از يك نفر شروع شده و شاخ و برگ پيدا كرده است. حال اگر كل اين شجره، كل يعني نسل

بـه » شجره ملعونه«شود. پس معلوم است كه مي» شجره ملعونه«اين درخت، درخت بدي باشد 
تك افراد اشاره ندارد، بلكه به يك دودماني اشاره دارد كه از ابتدا تا انتها خبيث اسـت. بـه تك

اميه، كسي اين ويژگي را دارد؟ يهود نه، خيلـي از يهـود ايمـان ريخ بشر جز بنينظر شما در تا
گفتند كه كردند. ميآوردند، خيلي از يهوديان معتدل بودند، ايمان نياوردند ولي تكذيب هم نمي

شود گفتند. پس نميآوريم. دروغ به مردم نميظاهراً همان پيامبر موعود است ولي ما ايمان نمي
اند امـا شـما در زيـارت شان ملعونه است. درست است كه خطاكاران يهود لعنت شدهكه شجره

اميـه. ي دودمـان بنييعنـي همـه» قاطبـه« ،»اُمَيَةَ قاطِبَـهوَ لعََنَ اللهُ بَني«خوانيد؟ عاشورا چه مي
 (ع)عبدالعزيز كه مرُد، همه گفتند چه آدم خوبي بود بـه وضـع مـا رسـيدگي كـرد، امـامعمربن
ند: مردم برايش گريه كردند و فرشتگان آسمان او را لعنت كردند، كسي كه جـاي حجـت فرمود

خواهد باشد، حالا چهار تا ساختمان ساخته و يك كم مهربـاني كـرده خدا نشسته، هر كسي مي
يـه امرسد اين تفسير بـه بنـيبه نظر مي .»اُمَيَةَ قاطِبَهوَ لعََنَ اللهُ بَني«شود؟ و... اين كار درست مي

توان گفت از ابتدا تـا انتهـا فاسـق بودنـد، اي كه ميترين تفسير باشد. چون تنها شجرهدرست
اميه است. بعد جالب است كه امت اسلام بوسـيله اينهـا در امتحـان افتادنـد. همين شجره بني

شجره «مه 
ــه   60ر آي
رسد ر مي
اميه ه بني

ن تفسـير 
ــا  ون تنه

تـوان  مي
 تـا انتهـا 

، همـين د
 يه است.
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د: خوانيـاميه را گوشزد كرد. مگر در زيارت عاشـورا نمـيكراراً به مردم فتنه بني (ص)پيامبرگرامي
؛ يعنـي در »في كُلِّ مَوطِْن وَ مَوقْفٍِ وقَفََ فيهِ نَبيكُّ« ،خدا لعنت كرد اينها را و پيامبر هم لعنت كرد

اميه را به مـردم گوشـزد فرمـود. در هر جايي كه پيامبر در مقام خطبه خواندن ايستاد، شرّ بني
يـد (ايـن دو در جنـگ هشام آمده است كه رسول خدا، معاويه و عمروعاص را با هم دسيرة ابن

خرج بودند، در جاهليت هم با هم رفيق بودند جالب است كـه جاسـوس تبوك با هم رفيق و هم
پيغمبر وقتي رفت نشست بين اين دو نشست)، حضرت يك نگـاه تنـدي بـه آنهـا كـرد، بعـد 

ا شوند، هر وقت اينها را ديديـد بـين اينهـا رفرمودند: اين دو هيچ وقت بر خير با هم جمع نمي
ارقم در سن پيري به شام آمد، بـه مجلـس معاويـه وارد شـد. عمـرو و جدايي بياندازيد. زيدبن

معاويه كنار هم بودند، زيد مستقيم آمد نشست وسط معاويه و عمروعاص، عمروعاص گفـت: يـا 
زيد اين چه كاري است كه تو كردي؟ بدون اجازه بر تخت خليفه نشستي، جاي تو اينجا نيسـت 

شين. گفت: من به حديث پيامبر عمل كردم. گفت: كدام حديث؟ يادتـان هسـت آن برو آنجا بن
آلود به شما نگاه كرد و گفت: هـيچ وقت در جنگ تبوك حضرت شما دو نفر را با هم ديد، غضب

شوند، هر جا اين دو را با هم ديديد از هم جدايشـان كنيـد. وقت اين دو بر خير با هم جمع نمي
شان را قطـع فهميد كه منظور حضرت از جدا كردن چيست؟ يعني رابطههم ن فهماين آدم خوش

كنيد نه اينكه در ميانشان بنشينيد، اين خودش تأييد است. منظور پيامبر اين است كه اگر ايـن 
در هـر  (ص)پيـامبرگرامي» شجره ملعونه«شود. در مورد اين دو با هم جمع شوند، فتنه و فساد مي

دادند. اين را چه كسي بايد عملـي تاد به نحوي به مردم هشدار ميايسجايي به سخن گفتن، مي
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گري است. در جريان سقيفه، ابوسـفيان دانست كه اين ابوسفيان دنبال فتنهكرد؟ پيامبر ميمي
خواهي كه با اينها بجنگـي و حـق آمد گفت: يا علي، من لشكر دارم و اگر مي (ع)امام علـيخدمت 

آلودي كرد گفـت: ابوسـفيان حاضر هستم. حضرت يك نگاه غضبخود را بگيري، من با لشكرم 
اي؟! بايد بپرسند كه چه كسي آمد معاويه را حاكم شام هنوز دست از دشمني با اسلام برنداشته

قرار داد؟ چرا به دستور پيغمبر عمل نكردند؟ مگر كتابهاي خودتان نگفته كه هر جا اين دو نفـر 
ندازيد؟ چرا خليفه دوم او را حاكم شام كـرد؟ چـرا خليفـه با هم جمع شدند بينشان جدايي بيا

بعدي او را تأييد كرد؟ چرا وقتي اباذر به معاويه گفت كه اگر اين كاخ را با پول خـودت سـاختي، 
اسراف است و اگر با مال مردم ساختي، حرام است، معاويه هم نامه به عثمان نوشت كه اين خـار 

تـوجهي كردنـد؟ اند باز هم بيكه از پيامبر اسلام بارها شنيدهرا از چشم من درآور؟ چرا آنهايي 
ها متوجه باشيم. امام فرمود: نگذاريد نااهلان و نامحرمان حاكم شـوند، (ما هم بايد در رأي دادن

بـود كـه او را  (ع)امام حسيناش نوشته بود كه حق اي حاكم شدند. آقا در روزنامهاما در يك برهه
ولت مركزي قيام كند سزايش همين است. به قول يكي از روحانيون كـه بكشند، هر كس عليه د

كشتند! دست مريزاد را كه به يزيد گفتند، گفت: امام حسيني را نديدند كه بكشند وگرنه ميمي
توانـد درش را نگار سكوت كرده و مـياينها نامحرم نيستند؟ آن آقايي كه در مقابل اين روزنامه

گويد، آيا اين محرم است؟ اين محرم دين است؟) د، اما چيزي به او نميببندد و آن را ممنوع كن
؛ 1...»وإَِذْ قُلنْاَ لَكَ إنَِّ ربََّكَ أَحـَاطَ باِلنـَّاسِ«اين آيه هشدار به همه ماست، هشدار به مؤمنين است. 
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له، اين شخص داند اين تيره، آن تيره، اين قبيله، آن قبيميما به تو گفتيم خدا به مردم احاطه دارد. 
و آن شخص چگونه انسانهايي هستند. و آن خوابي را كه به تو نشان داديم آزمايش مردم اسـت 
كه پيامبر بيايد به مردم بگويد مردم هم از اين گوش بشنوند از آن گوش بيرون كنند، بعـد هـم 

برسد و گره  اميه برسد و كار به جاييبروند كار خودشان را بكنند. و نهايتاً حكومت به دست بني
بيتش بـراي و اسارت اهل (ع)سيدالشهدااسلام چنان كور شود كه هيچ راهي جز ريخته شدن خون 

بعـد حمـل بـر جبـر  ،»إنَّ اللهَ شاءَ أن يَـراَكَ قَتيلـاً«اند: اسلام نماند. بعضي اين حديث را شنيده
را كشـته  (ع)ينحسـخواست گويند: گناه شمر خونريز چيست؟ در حاليكه خدا ميكنند و ميمي

تقيـدي آنهـايي را كـه بايـد ببيند! اين سبكي در برداشت است. معناي حديث اين است كه بي
هاي پيامبر، كار امت اسلام به جايي توجهي به توصيهكردند و بيسفارشهاي پيامبر را رعايت مي

إنَّ «معناي شود. گير كار اسلام اين شده است. درست نمي (ع)حسينرسيده كه جز با ريختن خون 
  اين است.  »اللهَ شاءَ أن يَراَكَ قتَيلاً

 وَ«...ببينيد آيه قبلي فرمـود: . كنيمما آنها را بيم داده (و انذار) مى ؛1...»نخُوَِّفهُُمْ وَ«...فرمايد: بعد مي
در آخـر  اندن مـردم).فرستيم مگر براي تخويف (براي ترس؛ و ما آيات را نمي»ياَتِ إِلاَّ تخَوِْيفاًلاماَ نُرسْلُِ باِ

كنيم. امـا نتيجـه را بنگريـد. فرستيم تخويف هم مي؛ باز آيه مي»نخُوَِّفهُُمْ وَ« فرمايد:اين آيه مي
؛ اين تخويف در اين آدمها اثري جز طغيان بـزرگ نـدارد. بيشـتر »فمَاَ يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغيْاَناً كبَيِرًا«...

                                                 
  60اسراء آيه  -2
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ايد؟ شايد براي آدمهاي پـاك كـه ا در زمان خلفاء نديدههايش ركنند. مگر شما نمونهطغيان مي
را  (ع)بيتاهلباطن صاف دارند، پذيرش اينها سنگين باشد، ولي به تاريخ نگاه كنيد، وقتي كرامات 

شدند. موقعي كه عبدالله محض خيـال شد و يا دشمنشان ميديدند، دشمني آنها بيشتر ميمي
عبـاس فس زكيه)، مهدي امت است از آن طرف بنـيكرد پسرش محمد (كه معروف شد به نمي

اميـه بيـرون بياورنـد و ابراهيم، مهدي و سفاح دنبال اين بودند كه حكومت را از چنگـال بنـي
فرستادند كه نيرو جمع كند، خراساني هم نبوده، بغدادي ابومسلم را به اين طرف و آن طرف مي

مطهري در بيان خود تكذيب كردنـد و اصـلاً�ٌ االله بوده است و دروغ است كه خراساني بوده (آيت
گويد: امـام عرب بوده است). بعد امام به عبدالله گفتند كه پسر تو مهدي امت نيست، زهري مي

به شدت مريض بودند، بعد اشاره كردند كه اين آقايي كه قباي زرد پوشيده پسرت به دست اين 
گفتند. (در روايت اصـول كـافي آمـده شود. جايش را هم شود و در فلان جا كشته ميكشته مي

است كه همان حرف امام محقق شد. محمد نفس زكيه به دستور منصور دوانيقي كشته شد). در 
اي گفتند از آينده خبر دادند بعد هم اشاره كردند و گفتنـد آن مجلس كه رفتند امام يك جمله

اه كرد، ديد قباي خودش كسي كه قباي زرد در اين مجلس پوشيده خليفه خواهد شد. منصور نگ
جنبـان گرفت، يعنـي سلسـلهشناخت، اصلاً كسي او را تحويل نميزرد است، امام را هم كه مي

اي نبود و جزء رهبران ايـن طايفـه عباس، ابراهيم و مهدي و سفاح بودند. منصور اينجا كارهبني
وشـحال شـد نبود هر چه نگاه كرد ديد كه هيچ كس، جز خـودش قبـاي زرد نـدارد، خيلـي خ

اعتنا به مجلس، بلند شدند و بيـرون آمدنـد دنبـال گويد. امام بيدانست كه امام درست ميمي



  )30/11/1387( مپنججلسه                                                                                                                  196          
  

شوم. نقـل امام دويد گفت: آقا منظورتان من بودم؟ امام تأييد فرمودند. گفت: پس من خليفه مي
همـين  ارهاي خودم را در ذهن تعيين كردم. امـازكند كه من در همانجا نشستم وزرا و كارگمي

آدم با ديدن اين كرامات، دشمن امام بود و قصد قتل امام را داشت. وقتي به او گفتند: چه طـور 
شد كه تا آمدي امام را بكشي اخلاقت را عوض كردي و به امام تعارف كردي؟ گفت: پيغمبر خـدا 
ا را ديدم كه غضبناك ايستاده و شمشير كشيده است، از پيغمبر ترسيدم. در آخـر هـم امـام ر

اما ايـن  ترسـانيم.؛ ما اينها را مي»نخُوَِّفهُُمْ وَ«فرمايد: شهيد كرد. اين آدمها نيستند؟ يعني قرآن مي
  افزايد.تخويف ما فقط طغيان اينها را مي

  باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست        د ر باغ لاله رويد و در شوره زار خس
شود و آيات و معجزات را بـه اينگونـه مـردم ه ميبا اين كفران عجيب مردم، در فيض الهي بست

  دهند.نشان نمي
  
  
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه پنجم:
  )56(اسراء آيه  »قُلِ ادْعوُاْ الَّذِينَ زَعَمتْمُ منِّ دوُنهِِ فَلاَ يَمْلِكوُنَ كشَْفَ الضُّرِّ عنَكمُْ وَلاَ تحَوِْيلاً« -1
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غوُنَ إِلَى رَبهِّمُِ الوَْسيِلةََ أَيهُّمُْ أقَْـرَبُ وَيَرْجُـونَ رَحْمتََـهُ وَيخَـَافوُنَ عَذاَبَـهُ إنَِّ أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ يَبتَْ« -2
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  )58(اسراء آيه  »مسَطْوُراً
رَةً فظََلَمـُواْ بهِـَا وَاَاتِ إِلاَّ أنَ كَذَّبَ بهَِا اليَامَا منَعَنََا أنَ نُّرْسِلَ بِال وَ« -6 مـَا  وَّلوُنَ وَآتيَنَْا ثَمُودَ النَّاقةََ مُبصْـِ

  )59(اسراء آيه  »يَاتِ إِلاَّ تخَوِْيفًالانُرْسِلُ بِا
  )36(رعد آيه  ...»إِذنِْ اللهِّمَا كَانَ لِرَسوُلٍ أنَ يَأتِْيَ بĤِيةٍَ إلِاَّ بِ وَ« -7
واَلشَّجَرَةَ الْمَلعْوُنةََ  وإَِذْ قُلنَْا لَكَ إنَِّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ومََا جعََلنَْا الرؤُّيَا التَِّي أَرَينَْاكَ إِلاَّ فتِنْةًَ لِّلنَّاسِ« -8
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  )43(يوسف آيه  ...»قَالَ الْمَلِكُ إنِِّي أَرىَ سَبعَْ بقََراَتٍ سِمَانٍ وَ« -9

  )4(يوسف آيه  ...»إنِِّي رَأَيتُْ أَحَدَ عشََرَ كوَْكَبًا«... -10
  )27(فتح آيه  »...حَراَمَ إنِ شَاءَ اللهَُّ آمنِيِنَلقََدْ صَدَقَ اللهَُّ رَسوُلهَُ الرؤُّْيَا بِالحْقَِّ لتََدْخُلنَُّ الْمسَْجِدَ الْ« -11



  )30/11/1387( مپنججلسه                                                                                                                  198          
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه پنجم:
  32البلاغه، حكمت نهج -1
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؛ انجام دهنده كار خير از خود كار خيـر بهتـر اسـت و انجـام »فاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرُّ مِنْهُ«

  د كار شر بدتر است.دهنده شر هم از خو
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )7/12/1387جلسه ششم (

هنگـامي  ؛ و...»دمََ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إبِْليِسَلائكِةَِ اسْجُدُواْ اوإَِذْ قُلنْاَ لِلمَْل«سوره اسراء رسيد.  61بحث ما به آيه 

قاَلَ أأَسَْجُدُ لمَِـنْ خَلقَْـتَ «... ابليس.كه گفتيم به فرشتگان، سجده كنيد براي آدم، پس سجده كردند به جز 
جاي سؤال است كه چه وجهـي دارد بـين  ؛ گفت آيا سجده كنم براي كسي كه آفريدي از خاك؟»طيِناً

اين آيه و آيه قبل كه خبر از شجره ملعونه، پرستش آلهه، طغيان، علو و... بود؟ چه ارتباطي بـين 
  اين آيه و آيه قبل است؟ 

تباط اين است كه در ابليس استكبار وجود داشت و چون استكبار بود، باعث كفـر او اولين وجه ار
شد. گفتيم كه يكي از اهداف مهم اين سوره اين است كه بيان بفرمايد: اي مردم! اعمال بـد شـما 

  اسرائيل را به عنوان يك نمونه بارز بيان فرمود. گير خودتان است؛ و بعد علو و سركشي بنيدامن
فرمود: علت اينكه ما آيات را به بندگان نداديم و وجه ارتباط اين است كه در آيات قبل ميدومين 

ناقه را كـه  ،كه ثمود آن قوم ثمود اين بود كه تكذيب كردند. نمونهاز معجزات محرومشان كرديم، 
آيه روشن بود تكذيب كردند و  فرموده كه وجه ارسال آيات، تخويف است. شايد براي ذهـن مـا 

يش بيايد كه چگونه ممكن است، انسان عالم غيب را ببيند، فرشتگان را ببيند، نسبت به عـذاب پ
دهد و نمونه قيامت مطلع باشد ولي باز هم تكذيب كند؟ خداوند يك نمونه حي و حاضر نشان مي

فرشتگان بود (نص قرآن در سوره كهف اين است كه او فرشته نبود) و ميان آن ابليس است، او در 
لـَئنِْ أخََّـرْتنَِ إِلـَى يـَومِْ القْيِاَمـَةِ «...فرمايد: بت به غيب و قيامت يقين داشت. در همين سوره مينس

در ابليس -
وجود داشـ
استكبار بـ
كفر او شد.
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اگر مرا تا روز قيامت زنده بگذارى، همه فرزندانش را، جـز عـده كمـى، گمـراه و ( ؛1»حتْنَكِنََّ ذُرِّيتَّهَُ إَلاَّ قَليِلاًلاَ

مقابل خدا ايستاد و تكذيب كرد. پس اين شدني اسـت، كـه اما باز هم در  )،كن خواهم ساختريشه
شخصي عاقل و صاحب اختيار كه بداند قيامتي وجود دارد، به نبوت اعتقاد داشته باشـد و بدانـد 

يك وجه ارتباط بين اين آيـه و  و مخالفت كند.حساب و كتاب هم وجود دارد، ولي باز هم تكذيب 
توانيم هـر دو مـورد را دهد. ميمونه زنده به ما نشان ميتواند باشد. خدا يك نآيه قبل همين مي

رغم ديدن آيات و عالم غيب همه را تكذيب كرد و اسـتكبار ورزيـد و بـه بگوييم كه شيطان علي
رسد كه اين وجه ارتباط خوبي است. در مجموع اين آيه هم در جهت يكي از اهداف سوره نظر مي

  ال سيئه است، آمده است. كه نهي از علو، استكبار و سركشي و اعم
حتْنَكِنََّ ذُرِّيتَّـَهُ إَلـاَّ اَقاَلَ أَرأََيتَْكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَنِْ أخََّرْتنَِ إِلَى يوَمِْ القْيِاَمـَةِ لـ«فرمايد: آيه بعد مي

تـا روز قيامـت زنـده اگر مرا  ؟اىكه بر من برترى دادهاست كسى چه به من بگو، اين ؛ شيطان گفت: 2»قَليِلاً

جويي) است. اين علو (برتري .كن خواهم سـاختبگذارى، همه فرزندانش را، جز عده كمى، گمراه و ريشه
جويي كرد، سرانجامش هـم كند كه مردم ببينيد كه شيطان علو و برتريقرآن نمونه زنده بيان مي
  يه و آيات سابق را برقرار كنيم. توانيم وجه ارتباط بين اين آاي است كه مياين شد. اين هم قرينه

گيريم اين است كه تنها مانع ايمان، نديدن معجزه نيست؛ مـانع اي كه از اين آيات مييك نتيجه
آورند و اي معجزات را نديدند ولي چون تواضع دارند ايمان ميايمان نياوردن، استكبار است؛ عده

                                                 
  62اسراء آيه  -1
  همان -2

اي كه از ايـن نتيجه -
گيـريم ايـن آيات مي

است كـه تنهـا مـانع 
ايمان، نديدن معجـزه 

ايمــان نيســت؛ مــانع 
نيــاوردن، اســتكبار 
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آورند. بنابراين اين نظر غلط اسـت د ايمان نميبينند اما چون استكبار دارناي معجزات را ميعده
آورد. زيـرا آورد و هر كس معجزات را نبيند ايمـان نمـيبيند ايمان ميكه هر كس معجزات را مي

خلاف هر دو اتفاق افتاده است. اما اين قاعده درست است كه هر كس استكبار داشته باشد ايمان 
ناپذير است. ما كسي را سراغ آورد، اين تخلفان ميآورد و هر كس استكبار نداشته باشد ايمنمي

نداريم كه در ميان اصحاب انبياء بوده باشد واقعاً ايمان داشته باشد اما مستكبر هم باشـد. قـرآن 
گويد كه اينها مخالف انبياء بودند.  بر عكس آن هـم گذارد و ميمستكبرين را در مقابل انبياء مي
ن انبياء را با صفت تواضع در مقابل حق نديـديم و نشـناختيم، صادق است، كسي در ميان مخالفي

كنيد اگـر خواهد به مردم بفهماند كه شما فكر ميناپذير است. قرآن ميلذا اين يك قاعده تخلف
توانند آيات را برتابند. ديگر اي هستند كه نميشود! اين طور نيست. عدهمعجزه شود كار تمام مي
ه قيامت و نبوت يقين كند. در كلام شيطان هست ولي بـاز هـم تكـذيب بالاتر از اين نيست كه ب

 ،...»قـَالَ أَرأََيتَْـكَ«فرمايـد: كند با وجود اينكه علم دارد، علـت آن هـم اسـتكبار اسـت. ميمي
هم بـراي خطـاب و » كاف«است؛ يعني به من خبر بده، به من بگو. » اَخْبرِني«به معناي  »أَرأََيتَْكَ«

اين آن كسـي ؛ اين است كسي كه بر من برتري دادي؟ ...»هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ«.... توجه خطاب است
؛ اگـر ...»لئَنِْ أخََّرْتنَِ إِلَى يوَمِْ القْيِاَمـَةِ«... است كه بر من تفضيل دادي و كرامتش را از من بالاتر بردي؟

ميرند. لام در اينجا لـام قسـم نه هم مي(از اينجا معلوم است كه اج من را تا روز قيامت زنده بـداري،
؛ همه ذريه و خاندان نسـل »حتْنَكِنََّ ذُرِّيتَّهَُ إَلاَّ قَليِلاًاَل«...اند)، است و اينجا شرط و قسم با هم جمع شده



  203                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

در قرآن هـيچ كجـا نيسـت كـه كشانم مگر انـدكي را. كنم و آنها را به طرف گمراهي مياو را افسار مي
ي اوسـت، كنم. فقط سخن از نسل و ذريهه باشد كه من آدم را هم منحرف ميشيطان تهديد كرد

دانسته كه آدم از انبياء الهي اسـت و شـيطان در انبيـاء راه دليل آن هم اين است كه خودش مي
ندارد. لغزشهاي جزئي را راه دارد مثل قضيه شجره؛ اما لغزشهاي كلـي كـه از صـراط و راه حـق 

  پذير نيست. يش امكانابيرونشان ببرد، اين بر
بحث حسادت است. حسادت اين است كه انسان از كمالي كه ديگران دارنـد بـه رنـج  جاي اينجا

بيافتد يا از فضيلتي كه ديگران بر او دارند ناراحت شود؛ حسادت از صفات زشت است. در روايت 
شـيطان در اينجـا  كنـد.خورد، ايمـان انسـان را ضـايع ميحسد مانند آتشي كه هيزم را ميآمده است: 

اي است كـه محصـلش حسادت ورزيد؛ از ثمرات استكبار است؛ چون استكبار يك شجره خبيثه
خواهد از هر حيث بر ديگران برتري داشته باشـد، ايـن اسـتكبار اسـت. اين است كه شخص مي

ني شخصي را شمارد. اگر زمابيند و بزرگ ميخواهد بالاتر از ديگران باشد، خودش را بالاتر ميمي
شود، اين حسادت است. لاجرم ديد كه فضيلتي دارد كه در آن فضيلت از او برتر است ناراحت مي

ي استكبار و از يكي از ثمرات آن حسادت است. اگر استكبار را يك درخـت فـرض كنـيم نتيجه
  هاي تلخ ديگري هم دارد. هاي تلخ آن حسادت است، ميوهيكي از ميوه

اينجا قابل برداشت است اين است كه عبادت موجب افزايش تواضـع اسـت.  دومين مطلبي كه در
تواضع نقطه مقابل استكبار است. خدا در قرآن عبادت را در مقابل شرك قرار نداده اسـت، بلكـه 

ن است كـه 
مــالي كــه 
ند به رنـج 
ز فضـيلتي 
بر او دارند 

  د.

ب افزايش 
ت. تواضـع 
ل اسـتكبار 
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ركِْ بِعبِـَادَةِ ربَـِّهِ أَحَـدًا وَ«...قابل جمع با شرك دانسـته اسـت.  و هـيچ كـس را در عبـادت  ؛1»لـَا يشُـْ

إنَِّ «...فرمايـد: اما استكبار را هيچ وقت با عبادت جمع نكـرده اسـت. مي .ش شريك نكنـدپروردگار
ورزند بـه زودى كسانى كه از عبادت من تكبرّ مى؛ 2»الَّذِينَ يَستْكَبِْرُونَ عنَْ عبِاَدَتِي سيََدخُْلوُنَ جهَنََّمَ دَاخِرِينَ

عبادت قرار داده است. شيطان بعـد از ايـن  درست استكبار را در مقابل .شوندبا ذلّت وارد دوزخ مى
همه عبادت در وجودش تكبر جمع شده بود؛ اين نشانه اين است كه اعمال و عباداتش فاسد بوده 

گوييم كه دارو فاسد شده است؟ موقعي كه حداقل و اثر خودش را نگذاشته است. ما چه موقع مي
ي را بيشتر و يا تشديد نكند؛ حداكثرش اثر نكند و باعث فساد ساير اعضاي ديگري نشود و مريض

باري را كرده گوييم فاسد است. ابليس عبادتهاي مشقتاين كه دردي هم بيفزايد. اين دارو را مي
ها باعث شده بود كه بيشتر بـر ها كرده بود. اما اين نمازها و سجدهبود، نمازها خوانده بود، سجده

  كه عبادتش فاسد بوده و مقبول خدا نبوده است.  شوداستكبارش بيافزايد. بنابراين معلوم مي
يعني ريسمان به گـردن » هابَّالدّ كَنَحتَاِ«به معناي ريسمان به گردن كردن است، » احتناك«كلمه 

تـوانيم را مي »حتْنَكِنََّ ذُرِّيتَّـَهُاَلـ«است. حيوان كرد. يكي هم به معناي يك چيزي را از ريشه كندن 
كنم و كنم، يعني آنها را از راه مستقيم گمراه ميكن ميكنيم: نسل او را ريشهيك بار اينگونه معنا 

بنـدم و هـر طـرف كـه من به گردن آنهـا ريسـمان ميتر اين است: كنم. اما معناي سليسهلاكشان مي

                                                 
  110كهف آيه  -1
  60غافر آيه  -2

خدا در قر
را در مقابل
نداده است
جمع با شر

امـا  است.
هيچ وقت 
جمع نكرده
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اند. در قرآن چنـد مفسرين بيشتر اين ترجمه را انتخاب كردهخودم خواستم آنها را سوق خواهم داد. 
درخواست از شيطان نقل شده كه خداوند هيچ كدام را تأييد نكرده است؛ يكي آنجايي كه  ادعا و

گفت: به عزّتت سوگند، همه آنـان ؛ شيطان 1»إِلاَّ عبِاَدكََ منِهُْمُ المْخُْلَصيِنَ * قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لأَُغوِْينَهَُّمْ أَجمَْعيِنَ«

توانم گويد من فقط مخلصين را نمياينكه شيطان مي را. مگر بندگان خالص تو، * را گمراه خواهم كرد
، »مـِن«گمراه كنم، ظاهراً خداوند در اين آيه اين حرف را تأييد نكرده است مگر اينكه بگوييم كه 

مگر بندگان تو كه مخلصين است كه در اين آيه به كار رفته است و اينگونه معنا كنيم: » مِن تبعيض«
 ؛ مگر بندگان تو كه از جملـه آنهـا مخلصـين هسـتند.»عبِاَدكََ منِهُْمُ المْخُْلَصيِنَ إِلاَّ« هم از آن جمله هستند.

دانسته كه او سيطره بر عباد خدا ندارد. اگر اينگونه باشد اين درست است، شيطان خودش هم مي
دامنه را برتر از اعم از مخلصين دانسته يعني وسعت دامنه عباد فراتر از  »عباد الله«در اين آيه هم 

مخلصين است كه فقط انبياء هستند؛ چون اگر بگوييم شيطان فقط بر انبياء سـيطره نـدارد و بـر 
  شود. مابقي سيطره دارد، خيلي كار خراب مي

يك ادعاي ديگر اين است كه درخواست مهلت تا روز قيامت كرد كه خـدا تـا روز قيامـت بـه او 
  مهلت نداد. 

اندازد. در صـورتي قيامت همه گناه را به گردن پيروانش مياين است كه در روز  يك ادعاي ديگر
كه گناه فاعليت، گردن خودش است و گناه پذيرش و قابليت گردن پيروانش است؛ هر كسي سهم 

  اندازد. تقوا گناه را گردن پيروان ميهاي بيگيرد. ولي او مانند ساير خصمخودش را مي
                                                 

  83و  82ص آيات  -1
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گيرنـد و كه برو. معمولاً آدم طاغي را در همانجا مي مودال اينجا مطرح است. خدا به او فرچند سؤ
يد كه يك دهنه به اين بزنيد و همين الان او را به جهنم كنند، جا داشت كه خدا بفرماداشت ميباز

ببريد كه ديگر طغيان نكند. چرا به او گفت برود؟ بعد هم حداقل خدا به او گفت كه برود، ديگر به 
آدم بيافتـد؟ آدم بيافتد، چرا به او اجازه داد كه برود و به جان بنيجان بنيداد كه به او اجازه نمي

شد؟ آيا وضع غير از ايـن بـود؟ انسـانها سومين سؤال اين است كه اگر شيطان نبود واقعاً چه مي
آيد اين اسـت مثل فرشتگان بودند؟ گناه وجود نداشت؟ سؤال چهارم كه از سؤال سوم بيرون مي

كند، شـيطان عث بدبختي شيطان است؟ آيا علت اصلي و تامه اينكه انسان گناه ميكه آيا تنها با
  است يا نه؟ 

قبلاً گفتيم به دليل اينكه سنت الهي اين است كه هر كس عمل صـالحي چرا او را عذاب ننمـود؟  -1
د انجام بدهد ولو اينكه بخشي از آن عمل صالح باشد، (صالح به تمام معنـا نباشـد، پـاداش را دار

زيرا عملي عمل صالح كامل است كه براي خدا باشد. اگر به قصد شهرت باشد ممكـن اسـت كـه 
اجر نيست ولي اجر كامـل نـدارد ظاهرش عمل صالح باشد ولي باطنش عمل صالح نباشد. اين بي

دهد. شيطان خـدا را عبـادت كـرده بـود، خـودش هـم اجر دنيايي دارد)، خداوند به او اجر مي
اوند اجر نيكوكاري و نيكوكاران را ضايع نخواهد كرد. بنابراين او هـم بـا حالـت دانست كه خدمي
كرد). مثل يك نماينده مجلس باكانه برخورد نميباكي برخورد كرد (اگر مطمئن نبود اينگونه بيبي

شود! باك ميكند، بياش محرز شد و رأي اعتماد از مجلس گرفت رفتارش فرق ميكه تا نمايندگي
گويد: چون مصونيت قضايي نداشـتم ولـي حالـا پيـدا كـردم. زني؟ ميروز چرا حرف نميمثل دي

دانست كه كار خوب كرده و به خاطر اين كـار خـوبش از دانست كه مصونيت دارد، ميشيطان مي

شيطچرا  -1
  ننمود؟ 

سنت الهي
كــه هــر ك
صالحي انج
ولو اينكه ب
ــ ــل ص عم
پاداش را د
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خدا طلب دارد. براي همين او باقلدري و حالت تهديدانه حرف زد، و هم درخواست مهلت كـرد و 
  . 1...»قاَلَ اذْهَبْ«داد،  خدا هم به او مهلت

اينكه با عدل و حكمت الهي سازگاري نـدارد؟! اولـاً مـا آدم بيافتـد؟ چرا اجازه داد كه به جان بني -2
گري به جان مردم بيافتد؟! خداوند رحيم اسـت، آيـا ايـن بـا اجازه بدهيم يك ظالم غدّار و حيله

كنيم، با رحمت چه كنيم؟! آيا رحمـت حل مياي رحمت منافات ندارد؟ حالا آن را با عدل به گونه
خدا اين است كه اجازه دهد شيطان به جان مردم بيافتد كه گمراه شوند و آنهـا را از بهشـت دور 

  شاءالله در قسمت بعدي جواب خواهيم داد. كند؟ اين جواب را إن
نيسـت.  سه شـيطانهان به خاطر وسوهمه گنا (اين را قبلاً گفتيم) شـد؟اگر شيطان نبود چه مي -3

رذايل باطني است كه در انسان وجود دارد؛ مثل حرص، بخل، غضـب  ،اي گناهعلت اصلي و ريشه
ها عوامل اصلي گناه هستند كه در داخل خود آدم افسار گسيخته و روحيه كفران و ناسپاسي، اين

افتد و ها ميتهم در دست اين طبيع اين عيوب آغشته و آلوده بود غرايزاست. بعد اگر انسان به 
گيرد. به عنوان مثال غضب يكي از ايـن شود. آن وقت انسان در گناه سرعت ميمزيد بر علت مي

كند قوت بدني هم داشته باشد، شر و فسـادي هاي باطني است. اگر شخصي كه غضب ميآلودگي
واهـد شـد. كند بيشتر است؛ حالا اگر قدرت بدني نداشته باشد، ديگر از ناتواني مهربان خكه مي

شوند، پس كار شيطان چيست؟ شيطان آتشـي غرايز سلاح و ابزار در دست اين رذايل باطني مي
كند. طرف بايد اولاً آدمي باشد كه غضبش از كنترلش خـارج باشـد، دوم كند و فوتش ميپيدا مي
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يك آدم قدرت هم داشته باشد كه بتواند اعمال غضب كند، تا شيطان بتواند او را وسوسه كند؛ اما 
آيد بگويد غضب كن! پس قابليت گنـاه از درون رسد، شيطان نميبدبختي كه زورش به كسي نمي

كند. امـا اگـر ايـن ماست، اگر شيطان هم نبود گناه بود، شيطان يك مقدار اين آتش را فوت مي
آتـش تواند كاري كند. مثالي هم كه زديم، اين بود كه گفتيم مثل انداختن آتش نباشد، ديگر نمي

در استخر است و انداختن آتش در تانكر سوخت؛ وسوسه شيطان را آتش فرض كنيد، همان آتش 
شـود. وسوسـه دهد، اما در استخر آب خاموش ميافتد انفجار رخ ميهم در تانكر سوخت كه مي

اي ندارد!؟ چون پذيرش وجود ندارد. امـا وقتـي سـراغ افـراد شيطان در مورد صلحاء هيچ فايده
شود؛ يعني قابليت پـذيرش رود فوري مشتعل ميه باطنشان با شيطان همراه است، ميشروري ك

اگر شيطان هم نبـود رذائـل  يي باعث بدبختي نيست،تنها به دعوت شيطان را دارند. پس شيطان
  شد.  استكبار، بخل، حرص، شهوت، غضب و... باعث گناه مي

فإَنَِّ جهَـَنَّمَ «...آدم) از تو تبعيت كند، ؛ هر كس از اينها (بني1...»فمَنَ تبَِعَكَ منِهُْمْ«...فرمايد: بعد قرآن مي
؟ ظـاهراً »جَـزَاءً موَّْفُـورًا«چـرا فرمـود: ؛ جهنم، جزاي كـاملي بـراي شماسـت. 2»جَزآَؤكُُمْ جَزَاءً موَّْفوُرًا

خواهد اين را بفرمايد كه هيچ جرمي نيست كـه اگـر انجـام دهيـد جهـنم از پاسـخگويي و مي
بهُُمْ «...فرمايـد: جازاتش عاجز باشد. هر چه بد كنيد، جهنم بس است. در سوره مجادلـه ميم حَسـْ
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شـوند كـه اگـر گاهي بعضي از افـراد جنايتهـايي مرتكـب مي؛ جهنم برايشان بس است. 1...»جهَنََّمُ
يـن بخواهيم مجازاتشان كنيم از نظر قانوني امكان ندارد. يكي يك نفر آدم كشته است، جزايش ا

آويزش كنند؛ اما زماني مثل صدام، پنج ميليون آدم كشته آن وقت چه كننـد؟ هـر است كه حلق
كاري بر سرش بياورند، تاوان گناهش نيست. اما خداوند از اينكه مجرمين را مجازات كنـد عـاجز 

 تـوانيم اوگوييم: ما فقط ميشويم؛ اگر تبهكاري از يك حدي عبور كرد مينيست ولي ما عاجز مي
توانيم كنيم. در اسپانيا و چين در قديم يك را معدوم كنيم كه شري ديگر نرساند. كاري ديگر نمي

آوردند و به جاي آن سرب مذاب هايي براي شكنجه بود، مثلاً چشم طرف را از حدقه درميوسيله
هايي ريختند. حالا يك آدمي مثل هيتلر و صدام چه كاري بر سرشان بياورند؟ اگر همه شكنجهمي

گـوييم: شـود. مـيكه در تاريخ وارد شده بر سرشان بياورند تا بميرند، مجـازات اعمالشـان نمي
دستگاه مجازاتي ما، قاصر است از اينكه اينها را به مجازاتي كه حقشان است برساند. اما دستگاه 

كي از دلـايلي كـه است. هر چه بنده بد كند جا دارد. ي »جَزَاءً موَّْفُـورًا«خدا اينگونه نيست، جهنم 
عبادت شيطان همراه معرفت نبوده اين است، ببينيد موجودي كه صاحب عقلي بوده و قرنها خدا 
را عبادت كرده است، به قيامت و نبوت يقين و ايمان دارد، معرفتش همين است، براي خدا خط و 

ايستم، ف تو ميتواند خدا را تهديد كند به اينكه من جلوي هدكند كه ميكشد، فكر مينشان مي
معرفتي و نشناختن قـدر و گذارم. اين نشانه بيخواهي بندگانت را هدايت كني ولي من نميتو مي

آيد نه تواضع؛ ركن عبـادت جايگاه خداست. عبادتي كه اينگونه باشد، قطعاً تكبر از آن بيرون مي
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يد اين معرفـت را معرفت است، حاصل آن هم معرفت است؛ هم بايد با معرفت شروع شود و هم با
شكن به او داد: هر كاري فايده يا كم فايده است. خدا هم پاسخ دندانافزايش دهد، و الاّ عبادت بي

تـواني گـذارم، ببيـنم چـه ميآيد انجام ده، من ميدان را كاملاً براي تو باز ميكه از دستت برمي
كنند، يكي تهديد مناظره ميبكني؟! در عرف و در محاورات بومي هست كه هر وقت دو نفر با هم 

تواني تواني بكن! خدا هم به شيطان گفت: هر كاري ميگويد: هر غلطي ميكند، ديگري هم ميمي
فرمايـد: جهـنم اي! بعد هم ميتواني قدرتت را اعمال كن، ببينم كه چه كارهبكن، هر گونه كه مي

  جزاي كافي است. 
يعني برپا دادن، » استفزاز«؛ ...»فْزِزْ منَِ استَْطَعْتَ منِهُْمْ بِصوَْتِكَوَاستَْ« 1گويد:كارهايي كه خدا به او مي

گويند: استفزاز؛ يعني از جا كندن، به شخصي بگويند كه بلند شو يا پاشو يا بر پا؛ به اين شكل مي
احترامي. طبيعتاً اگر بخواهيم شخصي را ناگهـاني از جـا بلنـد كنـيم، منتها با حالت تحقير و بي

شود با حالت احترام برخورد كرد، حتماً بايد با حالت تندي و خشونت باشد كه طرف بترسد و ينم
تـوانى بـا هر كدام از آنها را مى ؛...»وَاستْفَْزِزْ منَِ استَْطَعْتَ منِهُْمْ بِصوَْتِكَ«فرمايد: زود از جا بلند شود. مي

 بخِيَْلِـكَ وَ«... ؛ بتـازان بـر ايشـان،...»لـِبْ عَلـَيهِْمأَجْ وَ«...برپا بده، از جا بلند كن،  ؛صدايت تحريك كن
و پيـاده را » خيـل«گفتنـد: قسمت سـواره نظـام را مي ؛ با سواران (اسب سواران) خودت....»رَجِلِكَ
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اركِهُْمْ فـِي الـ وَ«... . سواره نظام و پياده نظام را بر سر اينها بتـازان.گويندمي» رجل«يا » راجل« موَْالِ اَشـَ
  آنها بده.  ؛ وعده به...»وَعِدْهُمْ«... ؛ در اموال و اولادشان شريك آنها شو....»وْلادِاَوَال

يعنـي پيادگـان لشـكر، كـه معمولـاً بـراي جاههـايي كـه » رجل«يعني سواران لشكر، » خيل«
خواستند از واكنش سريع استفاده كنند، از سواره نظام لشكر و براي كارهاي كنـدتر از پيـاده مي

شود كه شيطان لشكر دارد، هم لشكر سواره و هم كردند. كه از ين آيه معلوم مياستفاده مينظام 
لشكر پياده. يكي از بزرگان در اواخر عمرش شيطان را ديد (حالت مكاشفه)؛ ديد كه ايستاده و در 

تر بود، اما دستش به ايـن كنارش يك دره عميق و هولناكي است، شيطان هم چند قدم آن طرف
گويـد: گويد: در اين آخر عمري دست از سر مـا بـردار. شـيطان ميرسيد. به شيطان مينميآقا 

اندازم. تا آن بيني اگر دستم به تو برسد، تو را در اين دره ميدست از سرت بردارم؟ اين دره را مي
دارم. اين همان حسادتي است كـه نتيجـه اسـتكبار لحظه آخر، تا دم مرگ دست از سرت برنمي

  شيطان حسود است.  است،
برپا بده اينها، با پياده و سواره بر اينها بتاز و فرمايد: اگر آيه را نگاه كنيد ظاهر آن، امري است. خدا مي

آيا اين امر به معناي طلـب اسـت؟ نـه،  هاي دروغين به آنها بده.در اموال و اولادشان شريك شو و وعده
فرمايـد: گاهي تعجيـز (بيـان عجـز) اسـت. مي گاهي داعيِ امر، طلب نيست، بلكه تهديد است؛

يعنـي عاجزيـد و گوييـد يـك سـوره مثـل قـرآن بياوريـد. ؛ اگـر راسـت مي1...»فأَْتوُاْ بِسوُرَةٍ منِّ مثِّْلهِِ«...
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ئتُْمْ«...فرمايد: توانيد. گاهي مينمي ايـن خواهـد بكنيـد. ؛ هـر كـاري كـه دلتـان مي1...»اعمَْلـُوا مـَا شـِ
خواهد بكنيد، تهديد است. اينجا هم داعي تهديد اسـت. هر كاري دلتان ميدرخواست نيست كه 

آدم بياور. داعي، داعي تهديـد اين نيست كه خدا از شيطان طلب كرده كه چنين بلايي بر سر بني
  است. 

باز گذاشتن دست شيطان با توجه به اينكه خدا عادل اسـت و بـه بنـدگانش رحمـت دارد چـه تـوجيهي  -4
آيد؟ خيلي ساده، شيطان آيد؟ با رحمت خدا چگونه كنار ميبا عدل خدا چگونه جور مي اولاً دارد؟

دارد، خود قرآن اين را بارها بيان كرده است شيطان فقـط نصـيب خـود را نصيب خودش را برمي
كنيـد؟ دارد. مثلاً شما يك مقدار خرده طلا با براده آهن مخلوط شده، چگونه از هم جـدا ميبرمي

زند. تـا كند و به طلا ضرر نميها را جذب ميربا فقط آهنداريد و خيلي راحت؛ آهنبرمي آهن ربا
ريزنـد. ربا آمد به دورش ميگويند كه ما هم طلاييم. همين كه آهنآهن ربا اينجا نباشد آهنها مي

الـا بينيد كه صد نفر به دور او جمع شـدند؛ حآورد ميدر جامعه نگاه كنيد تا شخصي بانگي برمي
شوند از سنخ خودشان هسـتند و اين بانگ گاهي شيطاني است و آنهايي كه به دورشان جمع مي
شوند از سنخ خودشان هسـتند. گاهي بانگ، بانگ رحماني است و آنهايي كه به دورشان جمع مي

هـا ظلـم كند. آن وقت يكي بيايد بگويد كه در حق اين آهنربا از جنس خودش را جذب ميآهن
از طلاها جدايشان كردي، بدبختشان كردي! آنها در ويترين زرگري رفتنـد و زيـور رخ  كردي كه

مهرويان، و آنها شدند كلنگ كه بايد دائم بر روي زمين بخورند! نخير ذاتيـت خودشـان مشـكل 
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كـه او ر كساني اسـت ؛ سيطره شيطان بر س1...»إنِمَّاَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يتَوََلوَّنْهَُ«فرمايد: داشت. قرآن مي

(از سنخ خودش هستند). هيچ منافاتي با عدل خدا ندارد و اين عين  اندرا به سرپرستى خود برگزيده
عدل و رحمت خداست. آيا رحمت اين است كه آهن با طلا مخلوط باشد؟ عدل اين است كه آهـن 

ش شر اسـت، با طلا به يك قيمت فروخته شود؟ درست است كه شيطان براي خودش و طرفداران
بريد كه اگر شيطان ولي براي مؤمنين خير است و هيچ شري ندارد. خيلي اجرها است كه شما مي

كند، شـما هـم بـراي دادي. وسوسه ميبرديد، شيطان هم اگر باشد آن كار را انجام نمينبود نمي
اثبـات  كنيد، هم خوبي خودتـان را در مقابـل خـدااينكه ايمان خود را نشان دهيد، مقاومت مي

كنيـد و تحسـين آنهـا را داند و فرشتگان خدا، كه كسـب آبـرو و وجـه ميكنيد كه خدا ميمي
گويند: آفرين بر اين بندگان مؤمني كه عالم غيب را نديدند و در ميـان انگيزيد و ملائك ميبرمي

شـود و هـم اجـر شـما بيشـتر كنند. هم شيطان رسوا ميها چگونه مقاومت مياين همه وسوسه
  شود. اما براي طرفدارانش درد سر دارد. يم

شـود، اگـر الظاهر با آب مخلوط ميشود؛ عليبنزين را وقتي در آب بريزيد ممزوج نمي مثال ديگر:
شما بخواهيد بنزين را از آب جدا كنيد، بهترين راه اين است كه آتـش در داخـل آب بياندازيـد، 

گيرنـد و شـوند اوج ميود و آنهايي كه بخار ميششود داغ ميسوزد، آب اذيت ميفقط بنزين مي
صفتان با مردم صـالح و اي كه شيطانشوند. در جامعهروند، آنهايي كه بمانند هم خالص ميبالا مي

روند؛ آنهايي هم كه بماننـد خـالص شوند، آن افراد صالح كه شهيد شوند، بالا ميخوب درگير مي
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توانـد يچ ضرري ندارد. در مورد اين آتش هم كسي نميشوند. بنابراين شيطان براي مؤمنين همي

سـوزاند؛ گيرد، آتش دارد سهم خودش را ميبگويد: چرا آب را آتش زدي؟ آب كه اصلاً آتش نمي
دارد. پس اين نه با عدل الهـي تعـارض دارد و نـه بـا شيطان از ميان مردم نصيب خودش را برمي

معجزات الهي بيايند، پيـامبران و كتـب آسـماني  رحمت الهي. بعد از اين كه بينات روشن شود،
اي بهانه بياورند و راه كج را بروند، اين واقعاً حقش همين است، حق نـدارد بيايند، ولي باز هم عده

  كه بخواهد همراه طلاها شود. 
آدم) ان شـريك آنهـا (بنـي؛ در اموال و اولادشـ...»وْلادِاَموَْالِ وَالاَشاَركِهُْمْ فِي ال وَ«...در مورد اينكه فرمود: 

شود؟ اقوال مختلفي را گفتند كه همه آنها مصداق است. در روايـت چگونه شيطان شريك مي شو.
هم آمده است كه بيان نمونه است، جري است، اما كلي آن اين است: مـالي كـه از راه حـرام بـه 

و مقصـود و آيد، شيطان در آن شريك است، چگونه شيطان در آن شريك است؟ چون ادست مي
گويند: دارد، به اين ميدارد، صاحب مال هم منفعت دنيايي را برميمنفعت ظاهري خودش را برمي

شراكت، يعني دو نفر يا سه نفري از يك مالي استفاده كنند. يا اين كه مال حلال به دست بيايـد و 
سـت. و يـا در راه حرامي صرف شود، شيطان بهره و نصيب خودش را برده است اين هم شريك ا

انساني كه به خاطر تربيت غلط و يا به خاطر عدم طيب ولادت و دلايـل ديگـر آدم بـدي شـود و 
كارهايش، شـيطاني و اعمـالش، اعمـال سـيئه باشـد و مسـيرش، مسـير شـيطاني باشـد؛ در 

كنـد، پـدر و گيريها، اظهار عقيده و در طرفداريش هميشه آرزوهاي شيطان را برآورده ميموضع
هاي او را برآورده برد كه خواستهبرند كه فرزند دارند؛ شيطان هم از او بهره ميو بهره ميمادر از ا

شــركت در م
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فرمودند: خدا بهشت را بـر  (ص)رسول خداشود شراكت شيطان. روايتي است كه كرده است، اين مي
هر فحاشي كه فاقد حيا است، حرام كرده است؛ (هر كس دو ويژگي داشته باشد: زبـانش فحـش 

فرمايـد:) حيا نداشته باشد، او اهل بهشت نيست و اين نشانه بهشتي نبودن است. بعد ميبدهد و 
اين چنين آدمي كه اصلاً برايش مهم نيست كه در مورد مردم چگونه حرف بزنـد و مـردم هـم در 

زاده و يا شرك شيطان است، شيطان در او شريك اسـت. مورد او چگونه حرف بزنند، اين يا حرام
تواند در انسان شـريك باشـد؟ فرمودنـد: آري، مگـر الله! شيطان هم ميا رسولشخصي گفت: ي

  آدم شريك شو. ؛ در مال و اولاد بني...»وْلادِاَموَْالِ وَالاَشاَركِهُْمْ فِي ال وَ«...نشنيدي اين آيه را كه فرمود: 

دهـد بـه پيـروانش مگـر غـرور را. ان وعـده نمي؛ شيط1»ماَ يَعِدُهُمُ الشيَّْطاَنُ إِلاَّ غُرُورًا وَ«...فرمايد: بعد مي

دهد؟ گاهي در ذهن شخص خطـور هاي پوچ و تو خالي. چگونه شيطان وعده مياينجا يعني وعده
دهد، شيطان دارد به ذهن فـرد كند كه اگر من اين كار را  انجام دهم، اين نتيجه مطلوب را ميمي

د اين است كه، اگر ايمان و توكـل بنـدگان كند. (چون يكي از قدرتهايي كه شيطان دارخطور مي
تواند در ذهن خطورات ايجاد كنـد، ايـن قـدرت را مـا نـداريم. مـا مانع بر سر راهش نباشد، مي

توانيم بدون حرف زدن و سخن گفتن خطوري ذهني در كسي ايجاد كنيم، بله از طريق حرف نمي
ما خطـور كنـد، امـا همـين طـوري توانم حرفي بزنم كه چيزي در ذهن شتوانيم، من ميزدن مي

تواند بعضي خطورات ذهني در ذهن انسان ايجاد كند. آنجـايي كـه وصـي توانيم. شيطان مينمي
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؛ شـيطان 1...»ماَ أنَساَنيِهُ إِلاَّ الشيَّْطاَنُ أنَْ أَذكُْـرهَُ وَ«...فرمايد: نون به موسي ميبنيوشع ،(ع)حضرت موسي

شود كه شيطان دهد، معلوم ميفراموشي را به شيطان اسناد مي دم.آن را از ياد من برد و فراموش كر
صـفتان، تواند چيزي را از ياد شما ببرد). گاهي از طريـق خطـورات، گـاهي از طريـق شيطانمي

آيد بـه ديگـري اندازد، او هم ميآدمهايي كه در جامعه وجود دارند و شيطان حرفي به زبانش مي
دهد. حالا چرا غرور است؟ يعني نتيجه اين وعده اين شخص به او ميگويد. آن وعده را از زبان مي

چرا؟ چون برخلاف سنن جاري  ؛هايش هم پوچ و نشدنياميدواري غلط است و آرزوي واهي، وعده
آفرينش است. سنت جاري آفرينش اين است كه عزت در خدمت به مردم است، هميشه اين طور 

عزيز نشده است. اگر چنـد روزي هـم بـه ظـاهر عزيـز  بوده است، تاكنون هيچ خائني در تاريخ
گويد كه تو خيانت كن كـه اگـر تـو ايـن در آخر لو رفته و به زمين خورده است. شيطان ميبوده،

گوينـد، وعـده شوي، به اين غرور ميشوي بعد هم عزيز ميخيانت را بكني، بعد (مثلاً) رئيس مي
گويد كه اگر تو بتواني فلاني را ورزي است، شيطان ميپوچ و واهي. يا اينكه عزت واقعي در عدالت

بكشي و از سر راه برداري و به ناحق، حق فلاني را بگيري، كلاه سر مردم بگذاري، بـراي خـودت 
شوي. اين برخلاف سنت جاري است، وعـده پـوچ و رأي جمع كني، بزرگ قوم و بعد هم عزيز مي

خواهد بچـه كـوچكتري را گـول بزنـد، از ري ميوعده واهي است. ديديد بعضي وقتها بچه بزرگت
گويد، تو مثلاً اگر اين ليوان شـربت را كند. چيزهاي نشدني را به او ميها استفاده ميهمين روش

خورد. گويد و ميكند كه راست ميشود، اين بچه هم خيال ميبخوري، قدت يك وجب بزرگتر مي
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قانون آفرينش با آن مخالفت دارد، امكان نـدارد. دهد كه اصلاً هايي ميشيطان به پيروانش وعده
شخصي رفته بود گفته بود كه اين درسهايي كه شما بلديد از كجا ياد گرفتيد؟ گفته بـود كـه مـا 

ايم و رفتيم در حوض شديم عارف؛ تو هم اگر بشكني و در حوض بـروي يخهاي حوض را شكسته
رود اين كار را انجـام گويد، ميابد راست ميگويد كه لشوي! اگر شخصي نداند، حتماً ميعارف مي

كننـد. دهد. ديديد بعضي از اين رمالها از همين روشها براي فريـب دادن مـردم اسـتفاده ميمي
شويم و مـن هـم آيد خانه و درگير ميخانمي پيش رمال زيركي گفته بود: هر روز كه شوهرم مي

كند و ه من بده. رمال از او خوب سؤال ميشوم. حالا براي مشكل من دعايي يا وردي بمصدوم مي
دار. وقتي شوهرش نويسد كه اين را زير زبانت بگذار و نگهشآورد. دعايي ميقصه را به دست مي

توانسته به شوهر جواب بدهد، به قول يزديهـا زبـان سـواري آيد، مواظب باشد نجنبد (او نميمي
دهد، بعـد از چنـد يند كه او هيچ چيز جواب نميبگويد، ميكرده). هر چه اين شوهر به او مينمي

  شود. كل حل ميششود كه به كلي مشان خوب ميروز آنقدر رابطه
  ؟داشته باشدسؤال: آيا اگر شيطان نبود خداوند شخص ديگري را قرار دهد تا نقش شيطان را 

ء قـوانين الزامي ندارد كه بگوييم حتماً ضرورت دارد كه يك شيطاني وجود داشـته باشـد و جـز
گويد كه عمر شـيطان در زمـان جهان اين است كه شيطاني هم در كار باشد؛ چون در روايات مي

شود و ديگر در آن زمان نيست. بنابراين وجود شيطان الزامي نيست؛ يعني تمام مي (ع)ائمه رجعت
  باشد. لوازم امتحان الهي و يا بعبارت ديگر سنن جاري آفرينش نمي
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اي را از مكر ابليس و يا حداقل از سلطنت او ايمن معرفـي كـرده اسـت. د عدهدر اين آيه خداون
سـلطنت نـداري،  ؛ تو بر من بندگان من سيطره نداري،1»سُلْطاَنٌ... عَليَهِْمْ لَكَ ليَسَْ عبِاَدِي إنَِّ«فرموده: 

بـه يعني حاكم نيستي. اينها تحت سلطنت تو نيستند. اينگونه نيست كه تو دستور دهي و گوش 
در قرآن، به دو صورت استعمال شـده اسـت. گـاهي » عبد«و » عباد«فرمان تو باشند. اولاً كلمه 

گاهي يـك ». عبادي، عبادنا، عبدنا«متكلم و يا ضمير متكلم اضافه شده است: » ياي«مستقيم به 
ظاهراً بـه  ».ثناَ علَيَكمُ عبِاَدنَاَبعََ«، نفرموده: 2...»بَعثَنْاَ عَليَكُْمْ عبِاَدًا لنَّاَ«...حرف جر وسط آن آمده است: 

رسد آنجايي كه خداوند خواسته بنده را بنده مطيع خودش بشمارد (به اين معنـا كـه در نظر مي
و يا » عبادي«كند و يا حداقل اراده اطاعت الهي دارد)، فرموده يك حد مقبولي از خدا اطاعت مي

بيرون رفته، اما بالاخره مخلوق خداسـت (بـه  اما آنجايي كه بنده از حالت بندگي خاص». عبادنا«
اين را در تفسير قبـل عـرض ». عبادا لنا«معناي اينكه آفريده و مقهور دست خداست)، فرموده 

» عباد«چون كلمه  ...»بَعثَنْاَ عَليَكُْمْ عبِاَدًا لنَّاَ«...كرديم. بعضي از مفسرين اشتباهاً فكر كردند در آيه 
اسرائيل ريختند و غارتشـان كردنـد. علامـه هـم ي بودند كه بر سر بنيهاي خوبآمده، اينها آدم

براي همه مخلوقات به كار رفته است، چـه بـد و » عبد«جوابشان را دادند، گفتند در قرآن كلمه 
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ام آنچـه ؛ تمـ1»إنِ كلُُّ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحمْنَِ عبَْدًا«فرمايد: چه خوب. قرآن هم مي

شـود؛ شـامل شـيطان هـم شامل معاويه هم ميدر آسمان و زمين است، چيزي جز عبد خدا نيست. 
شود. پس شيطان به معني عام كلمه عبد خداست، چون مغلوب خـدا و مقهـور اراده اوسـت. مي
تواند بر خدا غلبه كند و تحت سيطره الهي است. اما به معناي خاص كه از روي اختيار اطاعت نمي
توانيم نتيجه بگيريم كه آنجايي كه عبادي و يـا عبادنـا گفتـه دا كند، عبد خدا نيست. پس ميخ

شده به معناي خاص است (عموماً) و آنجايي كه واسطه حرف جر آمده عموماً به معناي عام است. 
ه ما يـك لشـگري كـه به اين معنا نيست ك ...»بَعثَنْاَ عَليَكُْمْ عبِاَدًا لنَّاَ«...فرمايد: پس آنجايي كه مي

فرستيم تـا بزننـد و همـه چيـز را اسرائيل ميعبارت از بندگان صالح ما هستند، بر سر شما بني
كشند؛ پـس كند و مردم شهر را نميخراب كنند. چون لشگر خوب هيچ وقت خانه را خراب نمي

الجمله از د آنهايي كه فيخواهد بفرمايو به خود اسناد داد، مي »عبِاَدِي إنَِّ«اينكه در اينجا فرمود: 
كنند و دنبال اين هستند كه بنده خدا باشند، تو بر آنها سلطان نداري. آيا سلطنت من اطاعت مي

اي نفي تأثير وسوسه است؟ ظاهراً نه. سلطنت به اين معنا است كه شخصي بر كسي چنان سـلطه
نش. از خودش اختيـاري داشته باشد كه مجبور به اطاعتش كند؛ مثل رضاخان نسبت به زيردستا

ندارد، گفت: اين كار را نكن! نبايد انجام دهد، ولو اينكه نظـر خـودش مخـالف باشـد. بـه ايـن 
تواند وسوسـه طراز خودش هم ميگويند: سلطنت. اما اگر وسوسه شد، شخصي به شخص هممي
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ر! اين كار را انجام گويد: برو اين خانه را بخر! برو اين ماشين را بخكند مثلاً آقايي به همكارش مي
اش تأثير كند. پس اينكـه نفـي سـلطنت كـرد، نفـي بده! سلطنت ندارد اما ممكن است وسوسه

خواهيم دايـره سلطنت به معناي نفي تأثير وسوسه نيست. غرض چيست؟ غرض اين است كه مي
سـت، نفي سلطنت ابليس را از حد مخلصَين فراتر ببريم. اين وعده دلگرمي است كه قرآن داده ا

كه نه تنها ابليس سلطنت بر مخلصين و پيامبران ندارد، حتي بر مؤمنيني هم كه بر خـدا توكـل 
اي بكند كه كار دستشان بدهد؛ يـك خيـالي در كنند، تسلط ندارد. ممكن است يك وسوسهمي

ذهنشان بياندازد كه آن خيال مشكل برايشان درست كند، اما اينكه سلطنت داشـته باشـد كـه 
پا! او هم بگويد: چشم قربان! فوراً بلند شـود از جـايش، ابـداً اينگونـه نيسـت. قـرآن بگويد: بر

او بر كسانى كـه ايمـان دارنـد و ؛ (1»إنِهَُّ ليَسَْ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمنَوُاْ وَعَلَى ربَهِِّمْ يتَوَكََّلوُنَ«فرمايد: مي

 -1فرمايد شيطان سلطنت ندارد بـر كسـاني كـه مي )،كنند، تسلّطى نـداردبر پروردگارشان توكّل مى
كنند؛ يعني شيطان با اين همه ابزار فوق مدرن خود، بـه محـض به خدا توكل مي -2ايمان دارند، 

توانـد نفـوذ ايستد. ما گفتيم كه شيطان قدرت بالايي دارد، ميرسد، مياينكه به سلاح توكل مي
تواند خيالي را در ذهن شما بـدون حـرف زدن برد؛ ميتواند چيزي را از ياد شما بدروني كند؛ مي

وارد كند، اين خيلي هنر است، ما از اين هنرها نداريم. اگر يك روانشناس بيايد بگويـد: مـن بـه 
توانم چيزي را از ياد شما ببرم، اين خيلي هنر دارد. اين هنر را شيطان دارد. جايي رسيدم كه مي
اي به مـا داده طان خيلي كم داريم، اما نه. خدا يك حربهكنيم كه جلوي شيگاهي ما احساس مي
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خصوصاً و سـاير اذكـار عمومـاً، شـيطان را  »بِسمِْ اللهِّ الرحَّْمَنِ الرحَّيِمِ«است خيلي قوي. در ذكرها 
، يك 72ها با تانك تي كند. چگونه است كه اين عراقيهايش فرار ميدهد، با همه سلاحفراري مي

كردنـد! شـيطان اينگونـه ها هم فرار مـيكرد و اينآر.پي.جي دنبال تانك مي بسيجي پابرهنه با
هُمْ «كند. شود فرار مياست، با همه تجهيزاتش وقتي با سلاح توكل روبرو مي إنَِّ الَّذِينَ اتقَّوَاْ إِذَا مَسـَّ

 ايـد و دورشـان بگـردد،اي از شـيطان بي؛ پرهيزگاران هر وقـت يـك طـواف كننـده1...»طاَئِفٌ منَِّ الشيَّْطاَنِ
شـود كـه پس معلوم مي دهـد.گويند، خدا به آنها بصيرت مي؛ ذكر خدا مي»تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم مبُّْصِرُونَ«...

اولاً وسوسه در حق مؤمن ممكن است و ثانياً ذكر، سلاح فراري دادن شيطان است و تـأثير دارد. 
تأثير خاص دارد. توكل به خدا، سلاحي اسـت كـه شـيطان از  »يمِبِسمِْ اللهِّ الرحَّْمَنِ الرحَِّ«در ذكرها 

او بر كسانى كه ايمـان  ؛»إنِهَُّ ليَسَْ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمنَوُاْ وَعَلَى ربَهِِّمْ يتَوَكََّلوُنَ«كند. مقابلش فرار مي

كننـد ارند و به خدا توكـل ميآناني كه ايمان د. كنند، تسلّطى نـدارددارند و بر پروردگارشان توكّل مى
تر از مخلصين اسـت. مخلِصـين و مخلَصـين. مخلِصـين مؤمنـان هسـتند و شان گستردهدايره

ينَ«گويد: مخلصَين پيامبران. ظاهراً آنجا هم كه شيطان مي منظـورش  »إِلاَّ عبِـَادكََ مـِنهُْمُ المْخُْلَصـِ
دهد)، كه مخلصـين از به خدا نسبت مي را مستقيم» عباد(«گويد: من عباد تو را، همان است. مي

إنَِّ كيَْـدَ «...فرمايـد: توانم فريب دهم. اين يك بشارت است كه قـرآن هـم مـياند نميآن جمله
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در رابطه با آن مطلبي كه گفتم در سوره حجـر  ؛ كيد شيطان بسيار ضعيف است.1»الشيَّْطاَنِ كاَنَ ضَعيِفاً
تـواني (مي .تسلّط نخواهى يافـت عباد منبر  ؛...»يسَْ لَكَ عَليَهِْمْ سُلْطاَنٌإنَِّ عبِاَدِي لَ«فرمايد: مي 42آيه 

تواند وسوسه كند. اصـلاً وسوسه كني، ولي سلطنت نداري). بر مخلصين نه سلطنت دارد و نه مي
هاي كنـد؛ چـون وسوسـهرود، هزينه نمي كند. اما بـراي مـؤمنين هزينـه ميكنارشان هم نمي

رد، سلطان ندارد. اين نيست كه به او بگويد: اين كار را بايد بكني! بگويد: چشم اش تأثير داجزئي
 ،كننـدمگـر گمراهـانى كـه از تـو پيـروى مـى؛ 2»إِلاَّ منَِ اتبََّعَكَ مِـنَ الْغـَاوِينَ«...قربان! اينگونه نيست. 

؛ سيطره شيطان بر كساني است كه 3...»ونْهَُإنِمَّاَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يتَوََلَّ«را بر آنها سلطه دارد. » غاوين«

ركِوُنَ«...اش را قبول كردند. رهبري دوستش دارند و ولايتش را قبول كردند. ؛ و آن 4»وَالَّذِينَ هُم بـِهِ مشُـْ

  ها سيطره دارد. بر اين ورزند.كساني كه به خدا شرك مي
كنـد. چـون اثبـات مـي اسراء) يك فرازي اسـت كـه همـين مطلـب را 65آخر همين آيه (آيه 

 بِربَِّـكَ وكَفَـَى«... ؛ عباد من تحت سيطره تـو نيسـتند،»سُلْطاَنٌ... عَليَهِْمْ لَكَ ليَسَْ عبِاَدِي إنَِّ«فرمايد: مي
شـود، از او دار شئون موكل خود مـيكند؟ وكيل عهدهوكيل چه مي ؛ وكالت خدا كافي است.»وكَيِلاً
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آورد. وكل خود دفاع كند؛ خدا در وكالتش هيچ كجا كم نمـيكند. وكيل آن است كه از مدفاع مي
نه به چيزي جهل دارد و نه قدرتش نارسا است و نه دارائيش كم است؛ هم قدرت مطلق است، هم 
دارائي مطلق است و هم علم مطلق است. چنين كسي اگر بخواهد وكالـت كنـد، شـيطان ديگـر 

شـود. پـس توكل كند، ديگر شيطان حريفش نميگويد: كسي كه به خدا تواند كاري كند. مينمي
، به زبان ديگـر (بنـا بـه »وكَيِلاً بِربَِّكَ سُلْطاَنٌ وكَفََى عَليَهِْمْ لَكَ ليَسَْ عبِاَدِي إنَِّ«گويي كه اين آيه هم 

اند و به خدا هم توكـل فرمايد: آنهايي كه عباد من هستند و به من ايمان آوردهتصريف قرآن) مي
إنِهَُّ ليَسَْ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمنَوُاْ وَعَلَى ربَهِِّـمْ «طان بر آنها سيطره ندارد. همان معناي كنند، شيمي

اين هم مؤيد ديگر. پس دايره باز شد. همه مؤمنين بايد خوشحال باشند از اين كه خـدا  »يتَوَكََّلوُنَ
وَلَـن يَجْعَـلَ اللـّهُ لِلكْـَافِرِينَ عَلـَى «... فرمايد:سيطره شيطان را از سرشان برداشته است. قرآن مي

در قـرآن بـه » سـبيل« ؛ خداوند هيچ گاه براي كفار بر مؤمنين سبيل قرار نداده است.1»المُْؤْمنِيِنَ سبَيِلاً
معناي سيطره به كار رفته است، سلطان؛ يعني طرف را بتواني بگيري و مغلوب كني و هـر بلـايي 

بينيد انبيـاء بـه دسـت كفـار كشـته ا در ظاهر است؟ نه! اينكه ميخواهي سرش بياوري. آيمي
دهد كه فرمودند: سيطره در برهان و حجت است. هيچ وقت خدا اجازه نمي (ع)امام صادقشدند، مي

تكَبَْرَ «...فرمايد: ابليس از كافران شـد. يك كافر در برهان بر مؤمني غلبه كند. خود قرآن مي وَاسـْ
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خواست سلطان بر مؤمن پيدا كند، خلاف سـنت اگر مي ؛ پس شيطان كافر است.1»افِرِينَوكَاَنَ منَِ الكَْ
شود. پس شيطان بر هيچ كـدام از مؤمنـان سـيطره نـدارد، منتهـا در جزئيـات تـأثير الهي مي
تواند بيايد خط را بشكند و انگيز دارد. يك وقتي دشمني آمده دم مرز و به هيچ وجه نميوسوسه

تواند شليك كند و خسـارت اش ميتواند موشك بفرستد؛ توپخانها بگيرد، اما ميكشور يا شهر ر
ايم كـه حتـي بـرد تواند بزند، اينقـدر آن را دور كـردهاش هم نميبزند. زماني است كه توپخانه

تواند در رسد. شيطان نسبت به مخلصَين اينگونه است. اصلاً نميهايش هم نميتوپخانه و موشك
تواند در امور جزئي مـا را وسوسـه كنـد؛ مؤمنـان را مخلصَين تأثير گذارد. اما مي عمل و اعتقاد

وسوسه كند، اما سلطان بر مؤمنان ندارد. اما بر غاوين، آنهايي كه دلشان با شيطان است، سيطره 
گيريم كه شيطان با همه ابزاري كه دارد جلوي ابزاري كه ما براي مقابله داريم هم دارد. نتيجه مي

آيـد، سـعي لي قوي نيست، دشمني است ضعيف. دشمن ضعيف هم هـيچ وقـت رودرو نمـيخي
تر است، چه موقـع داند كه سلاح شما قويكند از آن لحظه غفلت شما استفاده كند. چون ميمي
بايـد بـود.  زاهاي غفلـتزنيد. مواظب اين چرتآيد؟ آن موقعي كه سر پست داريد چرت ميمي

يْطاَنِ كـَانَ «...فرمايـد: ريزد. قـرآن ميآيد و زهرش را ميدرست در لحظه غفلت مي إنَِّ كيَْـدَ الشـَّ
سلاح اگر كسي مكر ضعيف خورد، معلوم است كه خيلي بي ؛ مكر شيطان بسيار ضعيف است.2»ضَعيِفاً

عقيده است. اگر كسي اين دشمن ضعيف را تمكـين كـرد و در و بدبخت و ناتوان است، خيلي بي
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شد و به او سواري داد، اين خيلـي آدم سسـتي بايـد باشـد. بنـابراين بـا ايـن مقابلش تسليم 
توضيحات روشن شد كه خدا در حق بندگانش هيچ بدي نكرده است، بلكه اين كاري كرده اسـت 
عين لطف است. سنت الهي هم اين است كه شيطان به حـق عبـادتي كـه كـرده اسـت برسـد. 

  اي نداشته باشد (بر اساس سنت استدراج). هرهحسابش صاف شود و در قيامت جز آتش هيچ ب
» عبـادي«اين كـه  ؛ وكالت خدا كافي است كه من توضـيح دادم.»وكَيِلاً بِربَِّكَ وكَفََى«...فرمايد: بعد مي

... عَليَهِْمْ لَكَ ليَسَْ عبِاَدِي إنَِّ«گفته است يك نكته در آن است كه تشريف و تكريم است،  لْطاَنٌ . »سـُ
اين اضافه كردن براي تشريف اسـت. يـا آنجـا كـه  ؛ ياد كن بنده ما ايوب را!1...»عبَْدنَاَ أَيوُّبَ وَاذكُْرْ«

اي از روح خودم نه اينكه تكه .دميـدم مو در او از روح خود؛ 2...»نفَخَْتُ فيِهِ منِ رُّوحِي وَ«...فرمايد: مي
ندارد، خدا كـه روح و جسـم نـدارد.  را؛ اصلاً روح كه جزء ندارد. در ذات الهي اجزاء و تركيب راه

چـه كسـاني » عبادي«بلكه يعني روحي كه منسوب به من است، اين تشريف و تكريم است. اين 
هسـتند؛ » عبادي«هستند؟ گفتيم تمام كساني كه ايمان دارند و بر خدا توكل كنند، مشمول اين 

دهـد، ه خودش نسـبت ميبنابراين هر كس به خدا توكل كند، بنده خاص خداست كه خدا او را ب
  برد. عبدي را به كار مي برد. اين هم بشارتي براي مؤمنان است. را به كار مي» عبادي«برايش لفظ 
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رانـد، سـوق يعنـي مـي» يزجي(«؛ ...»ربَّكُُّمُ الَّذِي يُزْجِي لكَُمُ الفُْلْكَ فِي البَْحْرِ« 1فرمايد:آيه بعد مي
ظـاهر  بـرد.ايي است كه براي شما كشتي را در دريا پيش مـيخداي شما آن خدبرد) دهد، پيش ميمي

خطاب يا حداقل طبقه اول مخاطبين مشركين هستند. چون هنوز زمـاني كـه ايـن آيـات نـازل 
 .(ص)پيـامبرگراميشد، تقريباً اكثر مردم (عموم مردم) مشرك بودند و در حال عنـاد در مقابـل مي
لهِِ«... راند،براي شما در دريا كشتي را مي پروردگار شما آن خدايي است كهفرمايد: مي ؛ »...لتِبَتَْغوُاْ منِ فَضـْ

او به شـما  ؛ او نسبت به شما مهربان است.»إنِهَُّ كاَنَ بكُِمْ رَحيِماً«... براي اينكه از فضل خدا جستجو كنيد،
ايي را هـرحمت دارد. اولاً چرا اين لطف خدا را ذكر كرد؟ چون وقتي كه يك صاحب نعمتي، نعمت

كه به خادم خودش، به عبد خودش عنايت كرده است را مرتب بيان كند اين عب اگر طاغي شده، 
آيد، پس ذكر نعمت تأثير خـوب دارد. اگـر قـابليتي در شود. از موضع سركشي پايين مينرم مي

شـود. مگـر كم آرام شود آن حيا تحريك و كموجودش باشد، حيايي در وجودش باشد، باعث مي
ها در او تأثير نكنـد. در چشم و رو باشد كه هيچ كدام از اينمعرفت و بيحيا و بيكه اينقدر بياين

شد، خدا اين كار را براي شما كرده، ايـن هايي بودند كه وقتي كه گفته ميميان مشركين هم آدم
كشيدند. حداقل دسـت از مخالفـت و جنـگ و لطف را در حق شما كرده است، كمي خجالت مي

داشتند. اتفاقاً يكي از اهداف اين آيه همين است، براي نرم كردن مشركين. اما چرا ني برميدشم
  كشتي و دريا را يادآوري كرد؟ 
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ها است. امروزه كشوري كه به يكي از دلايل آن اين است كه منافع بسيار زيادي در دريا و كشتي
ز نظر اقتصادي خيلي مشكل اسـت دريا راه ندارد، كشور محبوس است. مثل كشور افغانستان و ا

كه چنين كشورهايي بخواهند پيشرفت كنند و اگر پيشرفت كننـد از عجائـب اسـت. در واقـع 
ماند كه پنجره ندارد، درهايش را كه ببنديـد همـه جـايش كشوري كه دريا ندارد مثل اتاقي مي

يكي بـراي كثـرت تاريك است، براي مردمش محبس است و راه به دنيا ندارد. ذكر كشتي و دريا 
هم به كار رفته است. امروز هم معلوم است منافع دريا بسـيار زيـاد » فضل«منافع است كه كلمه 

  است. 
ها كـه دهد. خصوصاً آن زمانيكي هم به خاطر اين است كه معمولاً در دريا حوادث بيشتر رخ مي
شـدند. دم مضطرب ميشد مروسائل اياب و ذهاب در دريا خيلي اطمينان نداشته، تا طوفاني مي
شـان در گـرداب اي كـه كشتيبراي اينكه خداوند يادشان بياورد در آن لحظه اضطرار، آن لحظه

اي يادشان نبود. بـراي زدند؛ هيچ بت و بتكدهافتاده بود، چه حالي داشتند و چه كسي را صدا مي
است؛ يادآوري كشـتي اي در كار نيست و اله واحد اينكه آن خاطره تجديد شود و بفهمند كه آله

كنـد كند. شما معمولاً اگر بخواهيد يك كسـي را سـر عقـل بياوريـد، يـك كـاري دارد مـيمي
گوييد: يادت است فلان روز هم همين كار را كردي آن اتفاق افتاد، خواهيد او را نهي كنيد، ميمي

ا كني؟!! خدا خواهي همين كار رچقدر اذيت شدي! چقدر مضطرب و ناراحت شدي! دوباره هم مي
شويد، چگونه موقـع كند. ببنيد وقتي در كشتي سوار ميها يادآوري ميهم دارد در خاطرات اين

توانـد پرستيد؟! آن خدايي كه فقـط او مـيافتد. چرا حالا نميگفتاري يادتان از خداي يگانه مي

  ي و دريا:
  فع

ـــه  ي لحظ
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الَّذِي يُزْجِي لكَُمُ الفُْلْـكَ  ربَّكُُّمُ«كنيد؟! گرفتاري شما را رفع كند، چرا موقع خوشي او را فراموش مي
پروردگارتان كسى است كه كشتى را در دريا براى شما بـه ؛ »فِي البَْحْرِ لتِبَتَْغوُاْ منِ فَضْلهِِ إنِهَُّ كاَنَ بكُِمْ رَحيِماً

  . مند شويد؛ او نسبت به شما مهربان استآورد، تا از نعمت او بهرهحركت درمى
 و هنگامى كه در دريـا نـاراحتى بـه شـما برسـد،؛ ...»وإَِذَا مَسكَُّمُ الْضُّرُّ فِي البَْحْرِ« 1فرمايد:در آيه بعد مي

هنگامي كه گرفتاري شد، يعني حالتي كه انسان همه اسباب از دستش خارج شود و در خطر قرار 
گوينـد: حالـت اي براي نجات از خطر وجود نداشته باشد. به اين حالـت مـيگيرد و هيچ وسيله

ام را فروختم. يك بدهي مثلاً خيلي حساسي داشتيد و هيچ گوييد: مضطر شدم خانهرار. مياضط
گويند: اضطرار. وقتي گرفتاري شـما را پولي نداشتيد و مجبور شديد خانه را بفروشيد. به اين مي

مانيـد و گـرداب، شود و شما مـييعني وقتي همه اسباب از دست شما خارج مي» ضرّ«گيرد، مي
شوم. من هم عـين گويد: من هم مثل شما غرق ميگيريد، ناخدا هم مييد دامن ناخدا را ميرومي

تمام كسانى را ؛ ...»ضلََّ منَ تَدْعوُنَ«...يكي از شما. ديگر به هيچ چيز اميد نداريد. قرآن مي فرمايد: 

فَلمَـَّا نَجـَّاكُمْ إِلـَى «... جز خـدا، ؛...»إِلاَّ إِياَّهُ«... ،كنيدخوانيد، فراموش مىكه (براى حل مشكلات خود) مى
تُمْ«... دهـد،؛ اما هنگامي كه شما را از دريا به خشكي نجات مي...»البَْرِّ  گردانيـد.دوبـاره رو برمي؛ ...»أَعْرَضـْ

رويد، سراغ اسـباب و وسـايلي كـه خـدا رويد، دوباره سراغ آلهه ميپرستي ميدوباره سراغ بت
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؛ انسـان طبيعتـاً »كَانَ الإنِسَْانُ كَفُـوراً وَ«...فرمايد: كنيد. بعد ميا ميراضي نيست و عبادت غير خد

  :هاي قبل گفتم. چند نكته در اينجا وجود داردبحث كفران را در بحث ناسپاس است.
هايي فطرت الهـي مـا بيـدار يادآوري دريا به خاطر اين است كه به ياد ما بياورد كه يك زمان -1

  اضطرار جز خدا فريادرسي نداشتيم.  شده و در اين حالت
پرستند بياورد، كه موقع اضطرار هيچ اميـدي بـه اجابـت بتـان ندارنـد. به ياد آنهايي كه بت -2

گويد: موجودي كه شما موقع گرفتاري هيچ اميدي به او نداريد، اين چه فايده دارد؟! اين چـه مي
خورد. براي چـه تاري به دردت نميخدايي است؟! حالا مرتب وقت راحتي عبادتش كن! وقت گرف

  پرستيد؟! چنين موجودي را مي
هاي بحث اسـت)، بـه مـا ها از جوانب و شاخهدر اينجا خداوند با يك بيان خيلي لطيف (اين -3

شود؛ كند كه اگر مشرك هم فقط اميدش به خدا بود و خدا را صدا زد دعايش رد نمييادآوري مي
  دهد. ان ميچون قرآن تصريح دارد كه نجاتش

فرمايد: وقتي كه گرفتاري و قطع اميد از اسباب شـما را فـرا بگيـرد، همـه آنهـايي كـه مي -4
دهد. شما كه آمديـد در ماند؛ بعدش هم نجاتتان ميرود و فقط خدا ميخوانديد از يادتان ميمي

در موقـع  گيريم كه اگـر انسـانگيريد؟ نتيجه مياي ميشويد. چه نتيجهخشكي دوباره كافر مي
ها و اضطرار و گرفتاري اميدش فقط به طرف خدا رفت و به هيچ چيز ديگر اميد نداشت (نه به آدم

نه به ابزار؛ حتي به ابزارهاي معنوي مثل وجهه و...)، حتي اگر گناهكار و مشرك هم باشـد، خـدا 
صلاً خاصـيت كند، اكند. منتها گناه خود به خود قطع اميد ميهم دعاي چنين شخصي را رد نمي

ــداري  ي بي
  

 نوميدي از 
  و الهه.

شـرك هـم 
ميد از غيـر 
ــواب  ــد ج

نــاه باعــث 
ـه گناهكـار 
ــه قطــع  ظ

  بخدا بندد.
س نبايـد از 

  اشد.
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شـود. در دعـاي گناه اين است. هر چه انسان بيشتر گناه كند، اميدش نسبت به خدا ضعيف مـي
يكي از كارهاي گناه همين اسـت، اصـلاً  ،»اللهم اغفرلي الذنوب التي تقطع الرجاء«خوانيم: كميل مي

يد: حالا اگر اين تواند در مورد استجابت بگوكند. با اين حقيقت ديگر كسي نميگناه قطع اميد مي
طور شد پس صلحا و فجار در دعا فرقي ندارند. هر كس برود در خانه خدا و فقط از خدا بخواهـد 

اينقـدر بندند. گوييم: صلحا براحتي به خدا دل ميدهد، پس اين چه فرقي دارد؟ ميخدا به او مي
زاحم او اي نشسته غذا هم كنارش اسـت و هـيچ كـس هـم مـآسان! مثل شخصي كه سر سفره

شـود و تواند اميدش را از اسباب ببرد و به خاطر همين هم مـأيوس مـينيست. اما گناهكار نمي
كند خدا براي اجابت به او داده؛ استدراج رسد خيال ميماند. آن مقداري هم كه به او ميناكام مي

هكاري در يك است، استجابت نيست. گناه مانع اميدواري به خداست. اما همين كفار با همين گنا
بندند. آنجايي كه به كلي دستش از اسباب ببرد، در آن حالت فطرتش حالت فقط به خدا اميد مي
گردد سر جاي اولش. افتد. ولي همين كه خدا جوابش را داد، دوباره برمييك لحظه به ياد خدا مي

تـرين رد در عاليآوها را مياين جواب براي كيست؟ اگر يادتان باشد گفتيم گاهي خداوند خطابه
خواهد بگويد: استغفار كن! بيشـتر بـه پيـامبر كند؛ مثلاً وقتي ميخطاب مي (ص)پيـامبرسطح و به 

تر نگويند: ما كه گناهي نكرديم. ما هميشه داريم نماز گويد: استغفار كن! چرا؟ تا خوبان پايينمي
خواهد بگويد: دعا كـن! قتي ميشود. اما وخوانيم، چرا استغفار كنيم؟! در دهان آنها بسته ميمي

تـرين مـردم را دعـوت ترين و پايينچون دعا چيزي است كه حيات معنوي انسان است و پست
رويـد؟! چـرا هميشـه كنيـد و مـيگويد: چرا يك لحظه دعا ميكند كه بيايد و دعا كند، ميمي
؟ آنجا وقتـي بگوييـد: مانيدهند، چرا نميآييد در اين خانه؟! تو كه فهميدي اينجا جواب مينمي

گناه مانع -
به خداست.
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گويد: ما را ديگر استثنا كنيد. ما ديگر براي چه استغفار كنيم؟! ما كه بدي استغفار كن! مؤمن مي
گويند: ما را ديگر استثنا كنيد. مـا ديگـر آب از گويد: دعا كن! فجار مينكرديم. اما وقتي كه مي

هـا حالمان ندارد. براي اينكه اينسرمان گذشته است، ما چه دعا كنيم و چه دعا نكنيم فرقي به 
گويد: ببينيد! حتي مشرك وقتـي اميـدش دهد. مياين حرف را نزنند، خدا مشركين را نشان مي

دهم. من خداي رحيم هستم (پس نبايد از خدا نااميد باشـيم). فقط به من باشد من جوابش را مي
ي ضعيف معمولاً اينگونه هسـتيم هاحال چه كار كنيم كه حالت اضطرار در ما دائمي شود؟ ما آدم

گوينـد: يـك شويم؛ مثلاً مريض داريم مـيكه فقط وقتي دستمان از اسباب كوتاه شد، مضطر مي
كنيم به دعا و ناله كنيم. ما تا دستمان كوتاه شد شروع ميدارويي آمده! ديگر خدا را فراموش مي

اضطرار در ما دائمي شود؟ اين آيات  كه خدايا! ما به جز تو كسي را نداريم. خوب چه كنيم كه اين
 رُضـطَالمُ يـنَأ«خوانيـد: مضطر دائمي است. در دعاي ندبه مي (عـج)امام زماندهد. دارند به ما ياد مي

خدا در قرآن كريم در سوره نحل وعده داده است كه مضطر را حتماً اجابـت . »اعَا دَذَإ ابُجَذي يُالَّ
ه كسي كه اميدش از اسباب قطع شده است. مثلاً كساني گويند؟ بكند. مضطر به چه كسي ميمي

اي آزار نيستند؛ اما عـده: يكي كساني كه چون زور ندارند، مردماندكه مردم آزار نيستند دو گونه
  آزار نيستند. به قول سعدي:زور دارند، اما مردم

  چگونه شكر اين نعمت گذارم                  كه زور مردم آزاري ندارم
اي از ايمـان هم دو گونه است: يكي مضطري است كه اسباب كنارش است اما به آن درجه مضطر

داند اين اسباب هيچند، اين فرد هميشه مضطر است. دارو كنار دستش اسـت امـا رسيده كه مي
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الدعوه است در هر حالتي كه دعا كند، شود. اين آدم مستجاباش از خدا قطع نمياي توجهلحظه
د؛ چون خداوند وعده داده، حتي استثنا هم نفرموده است. به سياق ايـن آيـات شومستجاب مي

نگاه كنيد و ببينيد خطاب به كيست؟ خطاب به مشركين است. اصلاً اين سوره نمل از سور مكـي 
م أَمنَّْ خَلقََ السمَّاَوَاتِ وَالأَْرْضَ وأَنَـزَلَ لكَُـ«فرمايد: است، خطاباتش هم عمدتاً به مشركين است. مي

(آيا بتهايى كـه  ؛1...»لهَِّمنَِّ السمَّاَءِ ماَءً فأَنَبتَنْاَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجةٍَ ماَّ كاَنَ لكَُمْ أنَ تنُبتِوُا شَجَرَهاَ أإَِلهٌَ مَّعَ ال
يا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده؟! و براى شما از آسمان، آبى فرستاد كه معبود شما هستند بهترند) 

، باغهايى زيبا و سرورانگيز رويانديم؛ شما هرگـز قـدرت نداشـتيد درختـان آن را برويانيـد! آيـا معبـود با آن
أَمَّـن جَعَـلَ «فرمايـد: ها به مشركين اسـت. بعـد ميمعلوم است كه اين خطاب ديگرى با خداست؟!

يـا كسـى ؛ 2...»جَعلََ بيَنَْ البَْحْرَينِْ حاَجِزًا أإَِلهٌَ مَّعَ اللهَِّالأَْرْضَ قَرَارًا وَجَعلََ خِلاَلهَاَ أنَهْاَرًا وَجَعلََ لهَاَ رَوَاسِيَ وَ
هاى ثابت و پابرجا ايجاد كه زمين را مستقرّ و آرام قرار داد، و ميان آن نهرهايى روان ساخت، و براى آن كوه

تا اينكـه  با خداست؟كرد، و ميان دو دريا مانعى قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند؛ با اين حال) آيا معبودى 
كند مضـطر ؛ چه كسي اجابت مي3...»أَمنَّ يُجيِبُ المُْضْطَرَّ إِذَا دَعاَهُ وَيكَشِْفُ السوُّءَ«فرمايد: رسد و ميمي

كرد كه اين حـرف معنـايي اگر مشركين را در حالت اضطرار اجابت نميكند؟! را هنگامي كه دعا مي
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است كه اگر مشركان هم با حال اضطرار دعا كنند، اجابت نداشت، اين از باب منت است؛ معنا اين 
قُـلْ هـَاتوُا «...فرمايـد: كند. تا اينكه مـيشود. با سبك و سياق آيات بعدي هم ادامه پيدا ميمي

گوييد: آلهه وجود دارد شما مي .گوييدگو: دليلتان را بياوريد اگر راست مى؛ ب1»بُرْهاَنكَُمْ إنِ كنُتُمْ صاَدقِيِنَ
خوانيم اولش خطاب به مشركين است. مشرك هم اگر كه مي »أَمنَّ يُجيِـبُ«يل بياوريد. پس اين دل

دهد. اما فرق او با مؤمن اين اسـت كـه مشـرك در حالت اضطرار قرار گرفت، خدا پاسخش را مي
رسد مضطر است، اين خيلي هنر شود، مؤمن وقتي دستش هم ميوقتي دستش نرسيد مضطر مي

دعا كنند: خدايا! فـرج مـن را امـروز  (عج)امام زمانالدعوه هستند، اگر مستجاب (عج)مانامام زاست. 
اند بـه مشـيت الهـي. او رساند. به اينكه به حالت حتمي و قطعي. اما امام سپردهبرسان! خدا مي

  الدعوه است، چون مضطر واقعي است. ما هم بايد اين اضطرار را در خودمان ايجاد كنيم. مستجاب
خواهد براي اين كه اين حالت اضطرار را در مردم ايجاد كند تا بفهمند كه فقط وقتـي در ا ميخد

ميان دريا در امواج گرفتار شديم به مرگ نزديك نيستيم؛ همين الان هم به مرگ نزديكيم، هـيچ 
فرقي نكرده است. همين الان هم مضطريم، فهم اين نكته مشكل است. آنهايي كه اخترشناسند و 

كنند. وحشتي بيشتر از جنگ قـدرت بـين اني هم به خدا ندارند خيلي با وحشت زندگي ميايم
هاي اتمي شوروري بودند. هر لحظه احتمال ويران شوروي سابق با آمريكا. مردم اروپا زير موشك

گويند: زمين ما هـر لحظـه در مسـير شدن همه اروپا وجود داشت. چقدر وحشت داشتند؟!! مي
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هاست و معلوم هم نيست سر سالم به مقصد ببـرد يـا نـه. اخيـراً در اب سنگترين شهخطرناك
دار وارد فضاي منظومـه شمسـي شـده. در هـر روز اخبار علمي آمد كه يك ستاره عظيم دنباله

شود! گاهي اگر يك لحظه جو زمـين نتوانـد كـار بيست ميليون شهاب سنگ وارد جو زمين مي
فرمايـد: شود. قرآن مـيشود، اصلاً حيات معدوم ميم ميخودش را انجام دهد، سطح زمين منهد

شما فكر كرديد در دريا مضطر شديد؟! اينجا هم مضطريد. خيال نكنيد اين اسـباب در دسـتتان 
خواني نگـاه كـرديم ديـديم يـك گفت: رفتيم براي روضـهاست. يكي از سخنوران اهل علم مي

يد روحاني هم بود كه نه لحني داشت و نه جمعيت انبوه آمدند براي گوش كردن سخنراني. يك س
كرد. من هم در دلم گفتم: مرد حسابي مردم براي من آمدند تـو بـراي چـه پرچانگي مي صدايي،

گيري؟! عصباني شدم. چيزي به زبان نياوردم و در دلم گفتم. وقتي رفتم بالا هـر وقت مردم را مي
كردم و مردم هـم نگـاه مـن گاه مردم ميچه نشستم نتوانستم چيزي بگويم. تا چند دقيقه من ن

زند؟! فهميدم چرا، ناتواني و ناچيزي من را نشانم دادنـد كردند. همه متحير كه چرا حرف نميمي
تواني بزني. همان جا در دلم توسل كردم. گفتم: خدايا! بر من كه ببين بدون اذن ما حرف هم نمي

ند و شروع كردم به سخنراني. حالا آيات را نگاه ببخش! توبه كردم. يك لحظه قفل زبانم را باز كرد
  كنيد. 

شـما را در  ،آيا از اين ايمـن هسـتيد كـه در خشـكى؛ ...»أَفأََمنِتُمْ أنَ يخَْسِفَ بكُِمْ جاَنِبَ البَْرِّ« 1فرمايد:مي

تواند زمين زير پايتان را عين مرداب كند و برويد پـايين. فكـر كرديـد از خدا مي زمين فرو ببرد،
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ت خدا در رفتيد؟ فقط در گرداب به مرگ نزديك نبوديد، همين الان هم همين وضع را داريد! دس
كنيم، زير پايمان آتش گداخته است. ديديـد ايـن دانيد كه ما بين آتش و يخ زندگي ميشما مي
ها زير پاي ماست و در اعماق زمين است. گازهاي ويرانگـر كـه آيد، اينها از كوه بيرون ميگذاره

ريزد. در اوج ده كيلـومتري جـو، هاي وحشتناك همه را بر هم ميگر خدا آنها را دفع نكند زلزلها
گاهي تا شصت درجه زير صفر است. شما ببينيد در ده يا هشت كيلومتر بالاي سرتان يخ است از 

خواهـد بگويـد: يخ هم سردتر زير پايتان هم آتش است. آيا اينجا نيز مضطر نيستيم؟ قرآن مـي
آييد روي خشكي و كمي آن طرفتـر دم! شما تنها خودتان را مضطر خدا بدانيد. چرا وقتي ميمر

كنيد افتيد خيال ميگوييد: ديگر از دست خدا در رفتيم؟! دوباره تا در دريا ميشود ميراحت مي
فَ أَفَـأَمنِتُمْ أَ«گرديد، اين بدبختي انسان است! ايد و بعد از آن دوباره غافل ميمضطر شده ن يخَْسـِ

باً«...ايد كه خود خشكي شما را فرو ببرد؟! ؛ آيا ايمن شده...»بكُِمْ جاَنِبَ البَْرِّ ؛ يـا ...»أَوْ يُرسْلَِ عَليَكُْمْ حاَصـِ

كـه در » قاصـف«گويند، بر خلاف به طوفان خشكي مي» حاصب. «فرستيمتندباد ويرانگر برايتان مي
خدا  ؛ سپس براي خود وكيل نخواهيد يافت.»لاَ تَجِدُواْ لكَُمْ وكَيِلاً ثُمَّ«...آيه بعدي آمده طوفان درياست. 

أمَْ أَمنِـتُمْ «تواند جلوي خدا مخاصمه كنـد. را كه به وكالت قبول نكرديد ديگر هم هيچ وكيلي نمي
لَ عَلـَيكُْمْ «... ،يا ايمن هستيد كه بار ديگر شما را به دريا بازگردانـد؛ آ1...»أنَ يُعيِدكَُمْ فيِهِ تاَرَةً أخُْرَى فيَُرسْـِ

؛ به خاطر كفرتان شما ...»فيَُغْرقِكَُم بمِاَ كفََرْتُمْ«... فرستد،؛ يك تندباد شكننده بر شما مي...»قاَصفِا منَِّ الرِّيحِ
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دهد تا بگوييد: خدا! آب چنان هم سريع است كه ديگر اجازه تضرع هم به شما نمي كند.را غرق مي
ايد از اين؟! اين خطاب قرآن اسـت، گرفتـاري شويد. آيا ايمن شدهخفه مي رود در دهانتان ومي

جايي است كه از اسباب دستتان كوتاه شود؟! اين بدبختي بشر است كه گـاهي دامـن مـؤمنين 
كند كارش درسـت رسد دلش گرم است؛ خيال ميگيرد، تا دستش به اسباب ميضعيف را هم مي

  شود خداپرست.شود آن وقت مياست. تا دستش از اسباب كوتاه مي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )14/12/1387جلسه هفتم (

 كثَيِـرٍ عَلَى وَ فَضَّلنْاَهُمْ الطيَّبِّاَتِ منَِّ وَرَزقَنْاَهُم وَالبَْحْرِ البَْرِّ فِي وَ حمََلنْاَهُمْ آدمََ بنَِي كَرَّمنْاَ وَ لقََدْ«فرمايد: مي
هـا رامـي داشـتيم و در دريـا و خشـكي حملشـان كـرديم و از پـاكيزهآدم را گ؛ ما بني1»تفَْضيِلاً خَلقَنْاَ ممِّنَّْ

از بـاب » كرََّمْنـَا« بخشـيديم. برتـرى ايـم،كـرده خلق كه موجوداتى از بسيارى بر را آنها روزيشان داديم و
هـم بـه » فضَلَّْناَ«هم يعني غذاهاي پاك و پاكيزه. » طيبات«تفعيل است، به معناي تكريم كرديم. 

، نفرمـود: »آدمََ بنَـِي كَرَّمنْـَا وَ لقََـدْ«دادن و تفضيل دادن است. اولاً چرا اينجا فرمود: معناي برتري 
؟ اين را قبلاً عرض كرديم كه براي اين آدمي زاد سه »وَلقََد كرََّمْناَ البشَرَ«؟ يا »وَلقََد كرََّمْناَ الانسان«

ر كجا قرآن كريم اين عنـوان را است كه ه» انسان«عنوان در قرآن آمده است. عنوان اول، كلمه 
هاي سوء او را عنوان كرده و او را نكوهش نموده است. يكي هـم كلمـه آورده است جنبه طبيعت

است كه هر جا آورده، نماد غرائز انسان است؛ خـور و خـواب و سـاير غرائـز و قـرآن در » بشر«
آدم را هر كجـا است؛ بني» مآدبني«مواجهه با اين كلمه نه مدح نموده و نه مذمت. يكي هم كلمه 

نماد فطرت » آدمبني«آورده يا با تكريم است يا با اشفاق (با دلسوزي)، با نصيحت مهربانانه و اين 
تواند اينجا مطرح شود ايـن اسـت كـه انساني است، فطرت خداجوي. يكي ديگر از نكاتي كه مي

هسـتند. آدم  (ع)حضـرت آدماولـاد  ها لطف كرديم چونشايد به اين اشاره كند كه اگر ما به انسان
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يعن» كرَمَّنَْا«
   كرديم.

طيبــــات«
غذاهاي پاك

عني» فَضلَّنَْا«
ادن و تفضد



  241                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

اولين انسان ارزشمند و پيامبر الهي و انسان معصوم و خداپرست و موحد بود. خدا هم بـه پـاس 
؛ مـا پسـران آدم را، فرزنـدان آدم را »آدمََ بنَـِي كَرَّمنْـَا وَ لقََدْ«پاكي و خوبي او اولادش را گرامي داشت. 

ن است كه جمع سالم مذكر است و وقتي بـه يـك كلمـه در واقع همان بَني» بني«گرامي داشـتيم. 
آدم آدم. بنـيگوييم: بنـي، بلكه مي»بنين آدم«گوييم: افتد و ديگر نميشود، نونش مياضافه مي

. حالا چرا پسران را گفت؟ چـرا (ع)حضرت يعقـوباسرائيل. يعني پسران يعني پسران آدم، مثل بني
ويند: از باب تغليب. يعني هر جا دو كلمه باشد كه مثلـاً از گدختران و زنان را نگفت؟ اصطلاحاً مي

نظر جنسيت مغاير باشند و بخواهند جمع يا تثنيه بياورند، آن كه بيشتر غلبه در كلـام و تكلـم 
آوردنـد، لـذا دهند. در محاورات عرب الفاظ را بيشتر به صورت مذكر مـيدارد را اساس قرار مي

آدم. در جاهاي ديگر هم داريم. مثلاً در تثنيه عمر و ابـوبكر را نياينجا از باب تغليب گفته شده ب
گويند: حسنين. يا شمس گويند: عمرين. چون تلفظ عمر راحت است. يا حسن و حسين را ميمي

گويند. پس اين جا مراد اين نيست كـه گويند: قمرين. به اين تثنيه از باب تغليب ميو قمر را مي
  شود. رامي داشتيم؛ بلكه دختران و زنان را هم شامل ميفقط پسران حضرت آدم را گ

از نظـر دنيـايي ايـن  را گرامي داشته است؟ (ع)تكريم چگونه و به چه صورت است و خدا چگونه اولاد آدم
است كه روزي پاكيزه به آنها داده است، همان طور كه در ايـن آيـه هـم آمـده اسـت. يكـي از 

 فـِي حمََلنْاَهُمْ«تصرف در دريا و خشكي به آنها داده كه با لفظ هاي الهي اين است كه قدرت تكريم
هـا را بـا آدم اين است كه خداونـد انسـانهاي بنياشاره كرده است. از جمله تكريم »وَالبَْحْرِ البَْرِّ

ها تكـريم الهـي اسـت. پيامبران و وحي و نبوت هدايت كرده است، به آنها عقل داده است؛ اين

 آدم به چه 
  ت؟

يزه به آنهـا 
  

ــرف در  تص
كي به آنهـا 

هـا را نسان
ن و وحـي و 
دايت كــرده 
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تواند انسـان را بالـا ببـرد و بـر ارزش او توانيد پيدا كنيد. هر نعمتي كه ميمي مصاديقش را شما
بيفزايد، تكريم الهي است. يك نكته اينكه احكام دين خدا موجب تكريم است. قـوانين بشـري 

هاي قوانين بشري اين است هايي ديگر. يكي از ويژگيهايي دارد و قوانين الهي هم ويژگيويژگي
اي هم بيان كرديم كه در كشورهاي اروپايي و در كشور آمريكا انسان است. نمونه كه باعث تحقير

تواند اموالش را بـراي سـگش بـه ارث وصيت محدوديتي ندارد؛ يعني يك شخص ثروتمندي مي
هـاي بگذارد. كما اينكه در آمريكا چنين اتفاقي افتاده است و در ايـن چنـد دهـه اخيـر سـگ

هـا داشـتند. راننـده و آشـپز و كارمنـد و ه چندين نوكر از انسـانثروتمندي پيدا شده بودند ك
. آور استبگير و... كه اين تحقير انسان است! يا بعضي از احكام ديگري كه بيان آن خجالتحقوق

كند. بسياري از غذاهايي كه بر انسان حرام شده بـه اما اسلام ديني است كه انسان را تكريم مي
ا ضرر جسمي و بهداشتي نداشته اما از نظر بهداشت روحي و رواني خاطر خبث آن است و چه بس

وَ  الطيَّبَِّـاتِ لهَُمُ وَ يُحلُِّ«...فرمايد: و شخصيتي ضرر داشته است. اسلام آن را تحريم كرده است. مي
ا خبائـث را تحـريم هـاي پـاكيزه را و بـر آنهـكنـد روزيها حلال مي؛ اسلام بر اين1»الخْبĤََئِثَ... عَليَهِْمُ يُحَرمُِّ

چون خبيث است. به صرف اين كه يك غذا و يك چيز خوردني حالت خبيث پيدا كرده و كنـد؛ مي
كند، ولو اينكه از نظـر بهداشـت جسـمي عنوان خبيث براي آن صدق كرد اسلام آن را حرام مي

  ضرري هم نداشته باشد. 
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 وَ حمََلنْـَاهُمْ آدمََ بنَِي كَرَّمنْاَ وَ لقََدْ«رمود: قرآن در اينجا سه فضيلت را بيان كرده است. بعد از اينكه ف
؛ با توجه به اينكه خـود »تفَْضيِلاً خَلقَنْاَ ممِّنَّْ كثَيِرٍ عَلَى وَ فَضَّلنْاَهُمْ الطيَّبِّاَتِ منَِّ وَ رَزقَنْاَهُم وَالبَْحْرِ البَْرِّ فِي
گويند: ذكر خـاص هاي تكريمند، به اين مياديق و نمونه، مص»فَضَلنْاَهُم«و » رَزقَنْاَهُم«و » حمََلنْاَهُمْ«

بعد از عام. گاهي در قرآن كريم يك حكمي به صورت خبري يا به صورت انشائي آمده. بعد دوباره 
بعد از آن يك مورد خاصي و يا جزئي از آن حكم عام ذكر شده است به خاطر اهميـت آن جـزء. 

نمـاز  خوانـد. نماز سپس كرد ياد را پروردگارش نام) كه آن( ؛ و1»فَصَلَّى هِربَِّ اسْمَ وَ ذكََرَ«فرمايد: مثلاً مي
 ارد، نماز به خاطر اهميت ويژهزفرمايد: ذكر خدا كرد و نماز گاردن هم ذكر خداست. اين كه ميزگ

و جايگاه خاصي كه دارد بعد از عنوان عام ذكر، دوباره به صورت خاص ذكر شده اسـت. بـه ايـن 
كر خاص بعد از عام. به چه جهت؟ بـه خـاطر اهميـت نمـاز. يـا در سـوره حجـرات گويند: ذمي
... منِّ نِساَءٌ وَلاَ منِّهُْمْ خيَْرًا يكَوُنوُا أنَ عَسَى قوَمٍْ منِّ قوَمٌ يَسخَْرْ لاَ آمنَوُا الَّذِينَ أَيهُّاَ ياَ«فرمايد: مي اءٍ ؛ 2»نِّسـَ

كننـده باشـد. زنـان هـم قوم مسخره شده بهتر از مسـخره قومي قوم ديگر را مسخره نكند چه بسا اينكه آن
   يكديگر را مسخره نكنند.

شود؛ چرا دوباره زنان را جداگانه وقتي فرمود قومي قوم ديگر را مسخره نكنند شامل زنان هم مي
زنـان  -1گويند: ذكر خاص بعد از عام. علت اينكه زنان را ذكر كرد اين است: ذكر كرد؟ به اين مي

                                                 
  15اعلي آيه  -1
  11حجرات آيه  -2
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اگـر  -3 پـذيرتر اسـت،شخصيتشـان آسـيب -2در معرض تمسخر يكـديگر هسـتند؛ بيشتر 
تر است. اگر به مردي تهمتي خورد تر و آثارش شكنندهشخصيتشان آسيب ديد جبرانش مشكل

اش شـد چـه بسـا كـه از نظـر تواند راحت جبرانش كند اما اگر زني عيبي و تهمتي متوجـهمي
 »قـَومٍْ مِّـن قوَمٌ يَسخَْرْ لاَ«قتي كه به صورت عمومي فرمود: شخصيتي به كلي ساقط شود. بنابراين و

آدم را گرامـي ؛ مـا بنـي»آدمََ بنَـِي كَرَّمنْـَا وَ لقََدْ«اين كه فرمود:  »نِّساَءٍ منِّ نِساَءٌ وَلاَ«گويد: در ادامه مي
  داشتيم. 
ها روزيشان داده زهامور زيادي است. يكي هم اين است كه خدا از پاكي هاي كرامت چيسـت؟مصداق

است. آنها را بر دريا و خشكي مسلط كرده است. بر بسياري از مخلوقات و يا بر مخلوقات بسـيار 
برتريشان داده است. اينها را به صورت خاص بيان كرده است. شايد هم علت آن اين بود كه چون 

هـاي مـادي را و آدم هستند، خواست بيشتر نعمـتو عموم بني هامخاطب اين آيه عموم انسان
هاي ظاهري را به ياد آنها آورد. چون آنها اذعان به نعمت هاي معنوي و باطني ندارند. اصـلاً نعمت

دانند چه برسد به اين كه بخواهند نعمت حسـابش كننـد و يـا برتـرين وجود انبياء را مزاحم مي
  نعمت بدانند. 
؛ ما برتريشان داديم بر كثيري بر آنچه آفريديم. »تفَْضيِلاً خَلقَنْاَ منَّْمِّ كثَيِرٍ عَلَى وَ فَضَّلنْاَهُمْ«...اينكه فرمود: 

تفضـيل داديـم آنهـا را بـر  ؛ يك ترجمه اينگونه اسـت:انداين به دو صورت ترجمه كرده دادني!برتري
آدم را بـر يـك تعـداد اگر اينگونه ترجمه كنيم مراد اين است كه ما بنـي بسياري از آنچه آفريديم.

شان. ممكن است مخلوقاتي هم پيدا شوند كه بهتر از از مخلوقات برتري داديم و نه بر همه زيادي

ـــده - ايع
آدم مطلبني

مخلوقات بر
ـــده - ايع

آدم بـربني
مخلوقات بر
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آدم را تفضـيل داديـم بـر مخلوقـات بني دم باشند. ترجمه دوم اينگونه است:آآدم و افضل بر بنيبني
د بر جميـع شواگر اينگونه ترجمه كنيم در اين صورت مي مـان).تمان، (نه بر بسياري از مخلوقابسيار

مخلوقات. اين دو ترجمه است و هر كدام هم طرفداراني دارد. اين از آياتي است كه بين مفسران 
اي گفتنـد: اختلاف زيادي ايجاد كرده است و من بحث آن را در جلسات قبل عرض كـردم. عـده

زاد ن آدمـياي هم نگاه كردند به كار و كردارهاي ايآدم مطلقاً بر جميع مخلوقات برترند. عدهبني
ها كردند كه باعث سرافكندگي و سرشكستگي ابنـاء و و ديدند كه خيلي از كارهاي زشت انسان

آدم است. اينها آمدند و گفتند: نه! همان ترجمه اولـي درسـت اسـت، يعنـي بـر كثيـري از بني
توان گفت بر اكثر مخلوقات (بر كثير). كثيـر هـم ممكـن مخلوقات. حتي مطابق اين ترجمه نمي

شود. ممكن اسـت ده درصـد باشـد. . چهل درصد هم خيلي مي%40 است اقل باشد. ممكن است
تر به كساني كه گفتند: انسان برترين مخلوق است تاخته و آنهـا را زمخشري از همه تندتر و داغ

طرفداران قوم لوط معرفي كرده است. اولاً ما بايد معلوم كنيم كه اين تفضيلي كه خداوند فرموده 
مطلق است و يا مقيد (در امور مادي). چون در آيه چيزهايي كه ذكر كرد امور مادي بودنـد. است 

توانـد در همـان هـم مـي »فَضَّلنْاَهُمْ«و به تبعش  »الطيَّبِّاَتِ منَِّ رَزقَنْاَهُم« ،»وَالبَْحْرِ البَْرِّ فِي حمََلنْاَهُمْ«
لائكه موضوعش منتفي خواهد شد. چـون ها باشد. پس بنابراين بحث مسابقه برتري آدم و ممايه

ملائكه اصلاً نيازي به دنيا ندارند و اين تفضيلي هم خداوند در اين جا گفته است مربوط بـه امـور 
آدم در استفاده از دريا و خشكي دنيايي است. اصلاً ملائكه در يك فاز ديگرند. اينكه بگوييم: بني

ين اصلاً معنا ندارد، اصلاً ملائكه نياز بـه غـذا ندارنـد. ها بر ملائكه برتري دارند، او خوردن پاكيزه
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هاي مادي است. نـه مطلقـاً يعنـي بعضي از مفسرين گفتند: اين آيه مقيد به امور مادي و برتري
دنبال اين نيست كه ثابت كند انسان برتري مطلق دارد. پس ديگر بحث از اساس منتفـي اسـت. 

 البَْرِّ فِي حمََلنْاَهُمْ«، »فَضَّلنْاَهُمْ«د ذكر شده قبلي است. يعني ها در موارپس با اين تفسير اين تفضيل
اين يك تفسير. اما حق اين است كه بگوييم: اگر واقعاً مـراد ايـن  »الطيَّبِّاَتِ منَِّ رَزقَنْاَهُم« ،»وَالبَْحْرِ

وَ لَقـَدْ «: فرمـودشان داديم بايد اينگونـه مـيبود كه ما در طيبات و تسخير خشكي و دريا برتري
لناَهُكرَمَّنْاَ بنَي يعني  ؛»مآدم وَ رزََقنْاَهمُ مِنَ الطيَِّّباتِ وَ حَملَنْاَهمُ فيِ البرَِّ وَ البَحرِْ وَ رزََقنْاَهمُ مِنَ الطيَِّّباتِ فَفضَّـَ

آدم را گرامي داشتيم؛ از طيبات روزيشان داديـم؛ بـر دريـا و خشـكي مسلطشـان كـرديم و بنـابراين ما بني
شـد كـه ايـن برتـري مـال آنهاسـت و در ايـن معلـوم مي النتيجه با اين كارها برتريشـان داديـم.ب

لنْاَهُمْ وَ«هاست. اما فرمود: زمينه دهد. اين شود گفت: اين بوي اطلاق ميآورد لذا مي» واو«با  »فَضـَّ
ريم. ظاهر آيـه توانيم قسم بخورسد كه نميها. حالا به نظر ميتفضيل يعني تفضيل در همه زمينه

اين است كه تفضيل مطلق تفضيل است؛ يعني چه از جهت معنوي و چه از جهت مـادي، چـه از 
  جهت عقلي و چه از جهت سيطره بر عالم طبيعت. 

رسد كه هيچ كدام از ايـن بين مفسرين اختلاف است. به نظر مي آيا انسان برترين موجود است يا نه؟
گويد: انسان مطلقـاً اي از صحت را دارد. آن كسي كه ميبهره ها كامل نباشد و هر كدام همحرف

گويد: برتر نيسـت نـه گويد و نه كاملاً اشتباه و آن كسي هم كه ميبرتر است؛ نه كاملاً درست مي
رسد كه يك شق سومي وجود داد و آن شـق سـوم گويد و نه اشتباه. به نظر ميكاملاً درست مي

د رشد و كمال برتر از همه موجودات است حتي از ملائكه. امـا از اين است، انسان از حيث استعدا

آيا انسان برتـ
  است يا نه؟

بين مفسري
 است.
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هـايش اقـوام حيث اعمال و افعال و اين كه اين استعداد را بالفعل كند، برتر نيست. چرا؟ نمونـه
كنم اين حرف هم قابل اثبات است و هم شده، كفار و مشركان، كه معلوم است. من فكر ميهلاك

آورم. از جهـت است و نمونه هم داريم حالا مـن دلـائلي را مـي محسوس و بالوجدان مورد قبول
گردد آن برترين است. هايي كه به خلقتش برميگوييم استعداد يعني آن جنبهاستعداد، وقتي مي

گردد به فعل خدا. كاري كه خـدا در مـورد استعداد مال ما نيست، خدا به ما داده است. اين برمي
ي كه خدا به انسان داده و توان و ويژگي كه خدا در درك معارف به انسان كرده و استعداد و ويژگ

انسان داده و در اوج گرفتن به انسان داده، به هيچ موجودي عطا نكرده است. ما به چه دليل اين 
  زنيم؟ حرف را مي

 و (ص)پيـامبرگرامي ها است و آن وجـودبرترين موجود حتي از ملائكه برتر در ميان انسان دليل اول:
خاندان مطهر ايشان است و ساير انبياء عظام كه قطعاً از ملائكه برترند. اگر نتوانيم برتري انبيا را 

توانيم اثبات كنـيم. ايـن اثبات كنيم ديگر برتري پيامبر گرامي اسلام و برتري اهل بيتشان را مي
به جبر بـه آن  ص)(پيامبرديگر قابل قبول است. اگر اين چنين موجودي وجود دارد كه ما معتقديم 

مقام نرسيد و با عبادت و رياضت و زحمت و اختيار رسيد و مافوق بشر هم نبود. يك بشري بود با 
ها موجودي داريم كه بر فرشـتگان برتـري دارد بلكـه يك استعداد. پس چون ما در ميان انسان

ا بـه آنهـا اشرف مخلوقات است، معلوم است كه اين استعدادش را داشته است. هر كس هم اقتد
رسد، كما اينكه روايت داريم. پس انسان اگر بخواهد كند و فاني در آنها شود به همان درجات مي

  استعداد برتر شدن را دارد. استعداد برتري را دارد. 

يث استعداد 
ال برتـر از 
دات اسـت 
كـه. امـا از 
 و افعـال و 
 استعداد را 
ــر  ــد، برت

و ويژگي كه 
اده بـه ن د

ــودي عطــا 
  دلايل:. 

موجود حتي 
رتر در ميان 
ســـت و آن 

و  (ص)ـــامبر
هـر ايشـان 



  )14/12/1387( هفتمجلسه                                                                                                                                    248    
 

 35تـا  30كنيم كه استعداد انسان از فرشتگان بالاتر اسـت آيـات براي اينكه ثابت مي دليل دوم:
خواهي دوبـاره فرمايد: فرشتگان مؤدبانه اعتراض كردند كه خدايا چرا ميسوره بقره است كه مي

دانم كـه شـما در زمين كسي را بگذاري كه خونريزي و فساد كند؟! و خدا فرمـود: چيـزي مـي
دانيد و اسماء را به هر دو گروه فرشتگان و آدم آموخت و آدم امتحـان پـس داد و از عهـده نمي

نيامد. اين معنايش چيست؟ وقتي يـك درس رياضـي سـر كلـاس برآمد و فرشتگان از عهده بر
گيرد، معنايش چيسـت؟ معنـاي گيرد و يكي ديگر ياد نميآموز ياد ميكنيد يك دانشمطرح مي

آموزي اسـت آموزي كه ياد گرفت از حيث استعدادي بالاتر از آن دانشآن اين است كه آن دانش
  استعداد انسان نوعاً از فرشتگان بالاتر بوده است. كند كه اينكه ياد نگرفت. اين آيه ثابت مي

نِ فـِي الإْنِساَنَ خَلقَنْاَ لقََدْ«فرمايد: آياتي داريم مثل اين آيه كه مي دليل سوم:  مـا ؛ كـه1»تقَـْوِيمٍ أَحْسـَ

فرمايـد: صفت افعل تفضيل اسـت. وقتـي مـي» احسن« آفريديم، نظام و صورت بهترين در را انسان
خلق كرديم يعني در بهترين شكل، يعني آنچه كه مربوط بـه خلقـت  »تَقـْوِيمٍ حْسَنِأَ«انسان را در 

پذيري ديگر بهتـرش شود در مورد انسان از حيث افاضه استعداد و عقل و درايت و كمالالهي مي
گيريم و آن اينكه انسان از حيث استعداد برترين است؛ از وجود ندارد. پس از اين يك نتيجه مي

 ثُـمَّ«بستگي دارد به اين كه بشود برترين و يا بدترين اين ديگر دستش خودش است، حيث عمل 
گويـد پس همان گـروه كـه مـي بازگردانـديم، مرحله ترينپايين به را او سپس ؛2»ساَفِليِنَ أسَفْلََ رَدَدنْاَهُ

                                                 
  4التين آيه  -1
  5التين آيه  -2

استعداد  -
خدا به انسا
هــيچ موجــ
نكرده است

ــات -2 آي
سوره بقره
آيات ثابت 
ايــن اســتع
نوعاً از فرش

بوده است.
  
  
  
آياتي د -3

اين آيه كه 
ــا ر انســان م

نظا و صورت
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به جنبـه گويد برترين است نگاه انسان برترين نيست، نگاه به جنبه عمل كرده و آن گروه كه مي
  استعداد كرده است. ما نبايد اين دو را با هم مخلوط كنيم، بايد از يكديگر تفكيك نماييم. 

 بـا را گروهـى هـر كـه را روزى) آوريـد يـاد بـه( ؛1»بإِِماَمهِِمْ... أنُاَسٍ كلَُّ نَدْعوُ يوَمَْ«فرمايد: آيه بعدي مي

شه اين را بدانيد ظرف و جـار و مجـرور متعلق است به يك فعل. همي» يوم« خوانيم؛مى پيشوايشان
متعلقند به يك عاملي كه يا فعل است و يا شبه فعل. شبه فعل هم مثل اسم فاعل و اسم مفعول و 

ها شبه فعلند. ظرف يا جار و مجرور هميشه بايد متعلق باشد مگر اين صفات. (اقسام صفات) اين
گويند يـك به چه متعلق است؟ مي» يوم«كه جار و مجرور زائد باشد (كه موارد آن اندك است). 

متعلـق اسـت بـه آن » يـوم«يعني ياد كني روزي را كه و ايـن » رذكُاُ«اينجا مقدر است.  »رذكُاُ«
ها يا اي از انسانبه معناي دسته» ناساُ(«را، » ناساُ«خوانيم هر ياد كن روزي را كه فرا مي». رذكُاُ«

ها همراه امام شود كه روز قيامت انسانايشان. (معلوم ميها است) با امام و پيشوگروهي از انسان
شوند، هر كس پشت سر امامش است. كما اينكه ائمه باطـل هـم همـراه خودشان فرا خوانده مي

؛ فرعـون روز قيامـت 2»النـَّارَ فَـأَوْرَدَهُمُ القْيِاَمـَةِ يـَومَْ قوَْمهَُ يقَْدمُُ«فرمايد: پيروانشان هستند. قرآن مي

يعني قوم فرعون هم همراه فرعونند. اين  كنـد.قوم خود ايستاده است و آنها را وارد دوزخ مي پيشاپيش
يك سنت جاري الهي است). معناي اين چيست؟ معنا اين است كه مسأله امامت يك امر ضرروي 
و يك سنت جاري است و اينقدر مهم است كه هر كسي هم در روز قيامت با امام خودش محشور 
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ر امام بد انتخاب كرد دنبال سر او است. اگر امام خوب انتخاب كرد دنبال سر او است. شود. اگمي
ناپذير باشد آيـا خـدا در ايـن قضـيه سـاكت اگر مسأله امامت يك امر ضروري و لازم و اجتناب

گويـد: شـما هـر كـس را كند؟! به مردم مـيماند؟! آيا خدا كسي را به عنوان امام نصب نميمي
اب كنيد؟! مردم علم غيب دارند كه چه كسي باطنش سالم است و چه كسي سالم خواستيد انتخ

گويد و چه كسي دروغگو است؟! چه كسي منافق است؟! چه كسـي نيست؟! چه كسي راست مي
هـاي افـراد و تواننـد لياقـتداند. مردم چقدر مـيصالح است؟! چه كسي طالح است؟! خدا مي

كه ندارند تا ميزان دانش و تعهدشان را وزن كننـد. تخصصـي استعدادهاي آنها را بفهمند. ترازو 
هم ندارند كه بفهمند كه اهل دانش است و كي اهل دانش نيست. پس چگونه بايد مـردم همـراه 

اي (كـه اي از فهم كه دارند، امام شايستهامام خوب شوند؟! اگر مردم نتوانند خودشان با سرمايه
كنند اگر نتوانند و بعد هم روز قيامـت بـه همـراه امامشـان  فردا به خاطر او نسوزند) را انتخاب

محشور شوند، كجاي اين عدالت است؟! به من بگويند: آقا تو بگرد يك امام براي خودت پيدا كن 
دانم كه اين آقايي كـه شوي. خوب من چه ميو بدان كه فردا روز قيامت با همين امام محشور مي

يل و برهان و حجتي از سوي خدا نباشد من چه طور اعتمـاد من براي خودم انتخاب كردم اگر دل
كند؟! شايد منـافق بـود. در كنم كه اين صالح است و فرداي قيامت مشكل براي من درست نمي

... لاَ«...ها منافقند. بعضي از كساني كه اطراف تو هستند اين 1فرمايد:سوره برائت مي ؛ تو آنهـا را »تَعْلمَهُُمْ

ها كساني بودند ها مشركين كه نبودند، ايناين شناسـيم.؛ ما آنها را مي»نَعْلمَهُُمْ... نَحنُْ«...شناسي، نمي
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كردند. وقتي پيامبر نتواند احوال باطن صحابه خـود را بشناسـد، آيـا كه ادعاي صحابي بودن مي
را به جاي توانند بشناسند بعد رفتند و يك نفر توانند بشناسند؟! افراد عادي نميافراد عادي مي

زرد در آمد و گفتند: آقا بدشانس شدي، شانسـي كـه انتخـاب  امام انتخاب كردند روز قيامت تو
-اش چيست؟ اگر اينكردي پوچ بوده، حالا بيا همراه امام خود عذاب شو! اين عدالت است؟! لازمه

نيم. معنايش كفرمايد: همه را با امام دعوت ميفهميد. وقتي قرآن ميها را يك كم دقت كنيد مي
كند و اگر كسي دنبال سر امام عادل نرود و به دلائل الهي اين است كه خدا امام عادل را نصب مي

انتخابش كرده و توجه نكند، سزايش اين است كه دنبال سر همان امامي برود كه با هوي و هوس 
قومي يـك امـامي رسيم. اينكه هر همراهش برود دوزخ. حالا در آيات بعدي هم به اين اشاره مي

دارد بالضروره. پس در هر عصري هم امام وجود دارد. هيچ عصري بدون امام نيست. كما اينكه در 
سـلام الاِ الُزَايَلَ«فرمود:  (ص)پيامبركه قبلاً خدمتتان عرض كرديم. آمده عشر روايات متعدد ائمه اثني

ايـن  لاينقطع به واسطه وجود دوازده امام عزيز است. ؛ اسلام مادام به صورت دائم و»ةمَئِاَ رَشَثني عَإزيزاً بِعَ
هايشان صد سـال و كثير برداشت و چند تن از خلفاي جور را ليست كرده بين بعضيكه آقاي ابن
هايشان صد و پنجاه سال فاصله انداخته و تكه تكه مرتب مردم امامي ندارنـد اسـلام بين بعضي
شود. دوباره جانشينش آدم فاسقي م او اسلام عزيز ميآيد و به زعشود و دوباره يكي ميذليل مي

است، اسمش را از ليست انداخته دوباره يكي ديگر آورده و بعدش هم به زمان خودش كه رسيده 
آيد و اسلام نيـاز بـه دوازده تا را كامل كرده است. حواسش نبوده كه بعد از خودش هم قرنها مي

؛ اسـلام دائمـا بـا »زيـزاًسلام عَالاِ الُزَايَلَ«فرمودند:  (ص)پيامبرشود. امام دارد و اين دوازده تا نبايد تمام 

ك امـامي 
ره. پس در 
 هـم امـام 
كما اينكـه 
تعدد ائمـه 

 است. ده
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ايد كجاست؟ عزت اسلام در اين صـد هايي كه شما خالي گذاشتهاين قسمت دوازده امام عزيز است.
شود؟ بعـد از خـودت اش چه ميعبدالعزيز فاصله انداختي قصهو عمربن (ع)عليسالي كه بين مثلاً 
شود؟! عـزت اسـلام كجـا گذشته و آن دوازده تا تمام شد تكليف اسلام چه ميكه هشتصد سال 

دهند. اينقدر وجـود امـام ضـروري اسـت كـه خداونـد رود؟! روايات هم اين را شهادت ميمي
هـا فرمايد: روز قيامت هم نظام محاكمه گروهي است و گمراهان همراه امامشان هستند. امـاممي

نبال سر امام خودشان هستند. اين شكلي است. مأموم اقتداكننده جلو ايستادند هر گروهي هم د
 نَـدْعوُ يوَمَْ«فرمايد: به امام در صورتي در امان است كه امامش هيچ گناهي نداشته باشد. وقتي مي

خواهد بگويد جايشان يك جا است ولي حسابشان ربطي به هـم نـدارد. ، نمي»بإِِماَمهِِمْ... أنُاَسٍ كلَُّ
ه نياز به ذكر دارد؟ معيت در اين جا اشتراك در حساب و محاسبه است. يعني آقـاي خوب اين چ

فلاني تو كه رفتي دنبال فلان و بازارش را داغ كردي در اعمالش هم شريك هستي. يـك بانـدي 
گويند: اين رئيس باند است و اين آقا هم همراه اين آقاست. يعني همراه اين آقـا آوردند و ميمي

ود در جرم اين آقا شريك است. حالا در چه صورت مـأموم و اقتداكننـده در امـان شمحاكمه مي
كه امامش هيچ گناهي نكرده باشد. به امامي كه هيچ گناهي نكـرده باشـد چـه است؟ در صورتي

گويند؟ معصوم. يعني ما اگر يك كمي تيزبين شويم؛ ريزبين شويم و ذره بين بياندازيم قضـيه مي
فرمايـد: ا گرفتار است. چون قرآن در مورد فرعون ميو الّ ،اين آيات پيداستعصمت از لا به لاي 

كنـد و آنهـا را وارد ؛ روز قيامت فرعون پيشاپيش قومش حركت مـي»الناَّرَ فأََوْرَدَهُمُ القْيِاَمةَِ يوَمَْ قوَْمهَُ يقَْدمُُ«

 أنُـَاسٍ كُـلَّ نَـدْعوُ ومَْيَـ«گويـد: اين هم سند حرف من كه عرض كردم وقتي قرآن مي كند.دوزخ مي



  253                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

شركت در اعمالش است. نـه صـرفاً  زنيم، براي محاكمه است؛؛ هر كس را با امامش صدا مي»بإِِماَمهِِمْ...
ايستند كنار امامشان ولي حسابشان اين كه بگويند: جايشان يكي است. در ايستادنشان مثلاً مي

لشان است. و الا نبايـد بفرمايـد فرعـون را در فرق دارد. نه! اين در واقع اشاره به شركت در اعما
شـود كـه هـر روند در جهنم. پس معلوم ميدهيم، قومش دنبال سرش ميجلوي قومش قرار مي

عمل زشتي كه امام شخصي انجام دهد و آن شخص دوباره دنبالش برود، در عملش شريك است 
هـاي لـم، ائمـه جـرم پايـهو به خاطر اعمال او بخشي از مجازات متوجه پيروان است. حكـام ظ
-شوند و به آنها ماليات مـيقدرتشان چيست؟ تمكين مردم. وقتي مردم در مقابلشان تسليم مي

شـود. هـر هاي قدرتشان محكم ميدهند پايهپذيرند و به آنها رأي ميشان را ميپردازند؛ رهبري
ني است؛ تو بـه او رأي گويند: تو امامت فلاكس در اين زمينه كمك كرده است فردا گير است. مي

دادي؛ تو قدرت به او دادي؛ تو زمينه را براي آمدنش آماده كردي پس تو هم در گناهش شريكي. 
شـود. اش را بزنند چند تا شهر ويران ميهاي اتمي فقط يك دكمهبه همين سادگي؟! اين موشك

كار كنيد. آنهايي كـه  ها نگاه به كوچكي كار نكنيد نگاه به آثارخوب به همين سادگي! گاهي وقت
رفتند در ثقيفه و بيعت كردند، كار به ظاهر كوچكي كردند. بنابراين حق خداست كه هر كسـي را 

  به همان امامي كه برگزيده همراه كند. 
كنيم. يك قياس اقتراني، اين قياس داراي يك كبـري اسـت و يـك صـغري. ما يك استدلال مي

ها ضروري است. گفتيم نظام آفرينش اينگونه اسـت و امت كبراي قضيه را ثابت كرديم، امام براي
  شود. اين يك قضيه و اين كبري آن است. روز قيامت هم هر كسي با امامش محشور مي
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خدا خبر از نصب اماماني در قرآن داده است كه ما كساني را به عنوان امام قرار داديـم در  صغري،
  كنم. دنيا. من اين صغري را بعداً اثبات مي

اش چيسـت؟ شما فرض كنيد اين صغري صحيح است. اگر فرض كنيد صحيح است نتيجـه نتيجه:
اش اين است كه امام بايد منصوب از سوي خدا باشد؛ زيرا اولاً وجود امام ضـروري اسـت و نتيجه

شود كه دهد كه كساني را به عنوان امام منصوب كرده است. پس معلوم ميخدا در قرآن خبر مي
گيريم كه نصب امام بايد از طرف خـدا باشـد. پـس كند. پس نتيجه ميمام منصوب ميخدا هم ا

  بندي اين قياس منطقي اين است:جمع
  امام ضرورت دارد. كبري: -1
  ب فرموده (به تصريح قرآن).صخدا كساني را به عنوان امام ن صغري: -2

  در هر عصري امام منصوب از سوي خدا وجود دارد. نتيجه:
صغري اين بود كه خدا خبر داده است در قرآن كه كساني را به عنـوان امـام نصـب  ي:اثبات صغر

؛ ما همه اشـياء عـالم را در وجـود 1»مبُيِنٍ إِماَمٍ فِي أحْصيَنْاَهُ شَيءٍْ وَ كلَُّ«...فرمايد: كرده است. اينكه مي

گويند امام، پيشوا به انسان مي ق.يها و همه حقـاهمه دانش، يعني »شَيءٍْ كلَُّ« امام آشكاري قرار داديم.
شود. البته در يك جاي در قـرآن بـه تـورات گويند. به غير انسان كه امام گفته نميبه انسان مي

امام گفته شده است به اين اعتبار كه وسيله هدايت و در جايگاه پيشوايي مردم بوده. ولي عادتـاً 
اسـت. ايـن امـام مبـين كيسـت؟ وقتـي شود و اينجا هم ظاهراً انسـان امام به انسان گفته مي
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فرمايد: مبين يعني آشكار. معنايش اين است كه يك انساني كه مردم به او دسترسي داشـته مي
ها كه بتوانند به دانـش بيكـران باشند؛ واسطه بين انسان و خدا باشد و مجرايي باشد براي انسان

واللـه! مـن هسـتم آن امـام فرمودند:  (ع)ناميرالمؤمنيالهي و به هدايت خدا و به عنايات الهي برسند. 
نـدارد).  (ع)اميرالمـؤمنين (اين جري است. اين كه فرمود من هستم، جري است. انحصـار بـه مبين.
تـوانيم ، اطلاق دارد. نـه مـي»مبُِـينٍ إِماَمٍ فِي أحْصيَنْاَهُ شَيءٍْ وَ كلَُّ«...بينيد كه آيات مطلق است. مي

شود اگر چه فعلش ماضي است اما شما به معنا نگاه كنيد)، نه مياختصاص دهيد به زمان گذشته (
شود اختصاص داد به زمان حال نزول قـرآن. لـذا اگـر معنـا اختصاص داد به زمان آينده و نه مي

مطلق باشد (كه ظاهر آيه همين است) يعني در هر زماني يك امامي وجود دارد كه تمـام حقـائق 
  كند. نصب مي عالم در وجود اوست. پس خدا امام

 لمَـَّا بأَِمْرنِـَا يهَْـدُونَ أئَمِةًَّ منِهُْمْ وَجَعَلنْاَ«فرمايد: اسرائيل ميدليل دوم: خدا در مورد صلحاي قوم بني
ها را كه صالح بودنـد چـون صـبر كردنـد؛ چـون در مقابـل ؛ ما بعضي از اين1»يوُقنِوُنَ بĤِياَتنِاَ وَ كاَنوُا صبََرُوا

و  خدا صبوري كردند و بر توحيدشان و دينشان پافشاري كردند به مقام امامت رسانديم، ناملايمات به خاطر
كند. اين دو را بگذاريم كنار به عنوان امام قرارشان داديم. پس معلوم است كه خدا امام نصب مي

كند، پس خدا هم امام نصب مي -2انسان به امام نيازمند است، وجود امام ضروري است.  -1هم؛ 
زنيم. مگر شيعه حرفي غيـر وم است كه امام بايد منصوب از طرف خدا باشد. حرفي كه ما ميمعل
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گـوييم: اولـاً شـما معيارهايتـان كنيم. مـيگويند: ما خودمان انتخاب ميزند؟ آنها مياز اين مي
متفاوت است. بسياري از معيارهاي شما براي انتخاب امام اشتباه و غلط است. يك معيارش ايـن 

گويد: چون اين رفيق كه چون اين از قبيله من است. كجا اين معيار درستي است؟! يكي مي است
كشم. يكـي از بيعت نكنم خجالت مي ،كشم، گفتند بيعت كنگويد: خجالت ميمن است. يكي مي

هاست معيار انتخاب امام عـادل؟! آيـا از كند. اين معيارها غلط است. اينترس شمشير بيعت مي
ها مطرح آيد؟! مگر در ثقيفه دعوا همين طوري نبود؟ مگر همينها امام عادل بيرون مياين معيار
هـا نوشـتند. مگـر انصـار ها را كه خودشان نوشتند ما نگفتـيم. خودشـان در سـيرهنبود؟ اين

گفتند امام بايد از انصار باشد؟! اگر كسي دنبال حق و عدالت باشد بـرايش انصـار و مهـاجر نمي
مگر دعوا سر انصار و مهاجر نبود؟! وانگهي من گيرم كسي هم دنبال حق و حقيقت مطرح است؟! 

باشد خوب چه طوري بفهمد كدام بهتر است؟ من ترازو دارم؟! قيمـت افـراد را بلـدم بسـنجم؟! 
شناسم؟! اصـلاً امكـان نـدارد. الغيوبم؟! استعدادهاي كسي را ميراهي به باطن افراد دارم؟! علام

تـوانيم بفهمـيم كـه چـه كسـي بـراي امامـت دعا كند كه ما با رأي مردم مـييعني اگر كسي ا
خواهد امت اسلام را رهبـري كنـد ترين است به صرف رأي مردم به عنوان امامي كه ميشايسته

  گوييم: امام بايد منصوب از طرف خدا باشد. اين يك چيز غلطي است. بنابراين ما مي
يمـين بـه  ؛ هر كس كتابش به دست راسـتش داده شـود.1»بيِمَيِنهِِ... كتِاَبهَُ أوُتِيَ فمَنَْ«...فرمايد: بعد مي

گويند مراد اين جا دست راست است. هر كس كتـاب او گويند. به سوگند هم ميدست راست مي
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شـود يعنـي به دست راستش داده شود، (يعني با امام برحق باشد). از اين يك چيزي فهيده مي
دهند به دست راستشان و آني كه با رضايت خدا همراه باشند كتاب را مي آنهايي كه با امام مورد

دهند به دست چپ ولو اينكه عابد زمانه هـم امامي بيايد كه مورد رضاي خدا نيست كتابش را مي
گويند: تو همين كه پشت سر فلاني رفتـي همـه باشد. من اينقدر نماز خواندم و روزه گرفتم! مي

فـاي « ،»فـاء«كند. ايـن گويد. ببينيد! تفريع ميروايت هم همين را مي اعمالت باطل شده است.
شود كه كساني بنابراين از اينجا فهيمده مي »بيِمَيِنهِِ... كتِاَبهَُ أوُتِيَ فمَنَْ«...فرمايد: . مي)تفريع( »فرع

شـان داده شان به دسـت راستكه با امام عادل نبودند، با امام مورد رضاي خدا نبودند، اينها نامه
  شود. نمي

  سؤال: 
  * علامت ماه بسته يا باز مساجد اهل سنت به چه معناست؟ 

ها دهد. دقت كنيد درست به طرف قبله است يعني ته ماه، برآمـدگياين جهت قبله را نشان مي
درست به جهت قبله است. (بحث وضو، چون ارتباط به بحث ما ندارد من فقط يك كتاب به شـما 

الله سيدمحمدرضـا مدرسـي، در آنجـا كتاب تشيع در تسنن نوشته حضرت آيتكنم معرفي مي
  توانيد مراجعه كنيد و مطالعه بفرماييد).اند مياند و منابع و مصادر را هم گفتهكامل بحث كرده

فرمايد كه هر كس كتابش به دسـت راسـتش باشـد، اهـل نجـات اسـت. از پس در اين آيه مي
فهميم كه آنهايي كه با امام عادل همراه بودند كـه خـدا از آن يگر ميهاي اين آيه و آيات دقرينه

دهيم. امام راضي است و خدا او را منصوب كرده است به اين افراد كتابشان را به دست راست مي
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دهند. كتاب كه به دست چـپ فهميم كه كتابشان را به دست چپ ميبقيه چه؟ از آيات ديگر مي
هل دوزخ هستند. اين هم در آيات قرآن است. از اينجـا يـك اشـاره دادند چيست؟ يعني اينها ا

اي است كه هر كس به همراه امام عادل كه منصوب از طرف خداست اهل سعادت است و سربسته
  الاّ اهل شقاوت است. 

 خواننـد.ان) را مي؛ آنها كتاب خودشان (يعني نامـه اعمالشـ1...»فأَُوْلئَِكَ يقَْرَؤُونَ كتِاَبهَُمْ«...فرمايد: بعد مي
هايي باشـد و اولاً كتاب چيست؟ نظرات مختلف اسـت. شـايد يـك كتـابي داراي اوراق و برگـه

اند كه كتاب نيست. يـك هايي داشته باشد، ظاهرش اين است. ولي بعضي از مفسران گفتهنوشته
دوم اينكـه نگر تمام بلكه تجسم اعمال انسان در طول عمر انسان است. اچيزي است كه اولاً نماي

توانند آن كتاب را بخوانند سواد و باسواد ميبراي همه قابل فهم و خواندن است، يعني در آنجا بي
گوينـد كـه ايـن نويسند به شـخص ميو سوم اينكه قابل انكار نيست. يك وقت يك چيزي مي

امضا و اثر  ام. اگرگويد: نه آقا من اين مخارج را نداشتهچيزها مربوط به حساب سال شماست. مي
كند. اما اين كتاب آنچـه كـه هسـت قابـل انكـار انگشتي از او زير آن نباشد به راحتي انكار مي

، در آيات قبـل ...»فأَُوْلئَِكَ يقَْرَؤُونَ كتِاَبهَُمْ«...فرمايد: توانند بخوانند اينجا مينيست. اينكه همه مي
و هـر انسـانى، اعمـالش را بـر گـردنش  ؛2...»طĤَئِرهَُ فِي عنُقُهِِ وكَلَُّ إنِساَنٍ أَلْزَمنْاَهُ«در همين سوره فرمود: 
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كافى ؛ »كفََى بنِفَْسِكَ اليْوَمَْ عَليَْكَ حَسيِباً«... ؛ كتابت را بخوان.1...»اقْرأَْ كتَاَبَكَ«فرمايد: بعد مي .ايمآويخته

تـاب را همـه شـود كـه ايـن كاز اين خطاب معلـوم مي. است كه امروز، خود حسابگر خويش باشـى
اي است كه باز يك كلمات سربسته »يقَْرَؤُونَ كتِاَبهَُمْ«توانند بخوانند چه بدكاران چه نيكوكاران. مي

در بطن آن خيلي چيزهاست. خواندن اين كتاب يك ويژگي بسيار مهم دارد كه خدا اين را نقـل 
ر قرآن نيست. گاهي گويد. يك كلمه يا يك حرف زيادي دكرده است. قرآن هيچ چيز زيادي نمي

خوانند اين يعني چه؟ نقل اين چه وجهي دارد؟ ايـن خوانـدن كتـاب فهميم. كتابشان را مينمي
يكي از بالاترين عزتهاي روز قيامت است. شما چند سال در دوره دانشگاه زحمت بكشـيد، دوره 

يـد بعـد يـك پيش دانشگاهي تلاش كنيد و بعد از زحمات بسيار شبها بيدار بمانيد، درس بخوان
وقت خبر بياوريد كه شما در كل كشور رتبه اول را آورديد. بعد كارنامه شما را بدهند ببينيد كـه 

دهـد؟ قـرآن كـريم اند. چه حالي به شما دست ميمعدل بالاترين است و رتبه اول در آن نوشته
؛ آن كسـي كـه كتـابش را بـه دسـت 2»اقْرَؤُوا كتِاَبيِـهْفأََماَّ منَْ أوُتِيَ كتِاَبهَُ بيِمَيِنهِِ فيَقَوُلُ هاَؤمُُ «فرمايد: مي

اسم فعل امر است؛ يعنـي اي مـردم بياييـد  »هاَؤمُُ«زند: دهند به جماعت محشر فرياد ميراستش مي
خـدا رحمـت  دانستم كه روز قيامتي است.؛ من مي3»إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلاَقٍ حِساَبيِهْ«نامه من را بخوانيد. 
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زنـد. كنند كه از شدت خوشحالي و اشتياق فرياد ميهيد مطهري، ايشان تعبير ميكند مرحوم ش
زند كـه بياييـد كتـاب مـن را شود. با هيجان فرياد ميشود هيجاني ميبه قول ما احساساتي مي

بينم. پـس بخوانيد ببينيد كه من چه كردم! امروز نتيجه اعمال و رنجها و زحمتهايم را دارم مـي
يك خواندن عادي نيست يك خواندن استثنايي و عجيب است. گويي كه خدا از  »كتِاَبهَُمْيقَْرَؤُونَ «

  اين خواندن به اهميت ياد كرده است. 
اشاره به اين دنياسـت.  »فِي هَذهِِ«؛ 1...»خِرَةِ أَعمَْىلامنَ كاَنَ فِي هَذهِِ أَعمَْى فهَوَُ فِي ا وَ«فرمايد: بعد مي

است؛ يعني كـور » عمي«از كلمه » اعمي« ر باشد در آخرت هم كور است.هر كس در اين دنيا كويعني 
توانيد بفهميد كه مراد از اعمي كور چشم دل نه كور چشم. شما خيلي راحت از قرينه خارجيه مي

نيست كور دل است. چرا؟ چون اگر اينگونه معنا كنيم كه هر كس چشمش كور باشـد در آخـرت 
ست حالا كه چشـمش در دنيـا نديـد چـرا در آخـرت عـذابش هم كور و گمراه است، اين ظلم ا

كنيد؟ پس معلوم است كه مراد كور دل و كور باطن است. هر كس در اينجا چشم دلـش كـور مي
باشد در آنجا چشم سرش كور است وقتي در آنجا محشور شـد چشـمش ديگـر هـيچ چيـز را 

 رُهُمْ يوَمَْ القْيِاَمةَِ عَلـَى وُجـُوههِِمْ عمُيْـًا وَنَحشُْ وَ«...فرمايد: شود. قرآن ميبيند و كور محشور مينمي
كنيم در حالي كـه كرنـد و ؛ روز قيامت ما اين گمراهان را بر چهره و بر صورت محشور مي2...»صمُاًّ بكُمْاً وَ

                                                 
  »اما كسى كه در اين جهان (از ديدن چهره حق) نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است!: «72آيه  اسراء -1
  97اسراء آيه  -2



  261                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

نه زباني براي گفتن دارند نه گوش شنيدن نه چشم ديدن. يك عده اينگونه هستند.  گنگند و كور.
آورتر است انگيز وحشتناك قرار بگيرد خيلي ترسچشم بسته در يك صحنه هول اگر شخصي با

اي به جان هم بيافتند، تيراندازي و اي شود و عدهاز شخصي كه چشمش بيناست. مثلاً اينجا فتنه
كشتن، يكي هم بداند كه دشمن دارد و دشمنهايش مسلح هستند در معرض ديد هم هسـت نـه 

بيند و نه كسي هست كه دستش را بگيرد. هـر فرار كند نه راه فرار مي كند كهپناهگاهي پيدا مي
تر است از فردي است كه حداقل چشم را دارد. شخصـي كسي به فكر خود است. اين وحشتناك

خواهند به طرف عذاب ببرند چشم هم ندارد كه ببينـد ايـن مقـداري وحشـت را بيشـتر را مي
آورند. نكته دومي كـه از ايـن آيـه نتيجـه رند به سرش ميداند كه الان چه بلايي داكند. نميمي
توانيم بگوييم كه ظواهر قرآن مطلقاً حجـت هسـتند. ايـن را هـم در گيريم اين است كه نميمي

توانيم بگوييم؟ چون اگر بگوييم كه ظواهر مطلقاً حجت هستند طبق اولين جلسه گفتيم. چرا نمي
باشـد. در داشته باشد در آخرت هـم كـور و گمـراه ميظاهر اين آيه هر كس در اين دنيا چشم ن

بـاز مفتـي حالي كه آيه اصلاً در مقام بيان اين نيست. من داستان مرحوم شهيد حكـيم بـا بـن
عربستان را گفتم كه او ادعا كرده بود كه همه ظواهر قرآن حجت است و من معتقدم كـه حجـت 

گفته بودند كه تو هم طبق اين آيه در روز است مرحوم شهيد حكيم همين آيه را فرموده بودند و 
باز كور بوده). ظاهر اين آيه اين است كـه هـر شوي (چون بنتر محشور ميقيامت كورتر و گمراه

شود. او هم ساكت شده و ديگـر كسي كه چشم نداشته باشد در آنجا هم كور و گمراه محشور مي
است به ظاهر حجت است. مثل آن آياتي  توان گفت كه هر چه در قرآن آمدهحرف نزده بود. نمي

از اين آيات در تـرم اول گذشـت. بهـر  بحثو دهد كه به ظاهر براي خدا اعضا و جوارح قرار مي
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شود كه يعني با امام عـادل همـراه هاي آيات قبل فهميده مياز قرينه تقدير در آيات مورد بحث
دهند و اهل سـعادت ه دست راستش مينبودن. آن كسي كه با امام عادل همراه است كتابش را ب

دهنـد، است و آن كسي كه با امام عادل و منسوب از طرف خدا نباشد كتابش را به دست چپ مي
كور و گمراه است. چون در اين دنيا حقي را كه ديد زير پا گذاشت چشم دلش را كور كرد آخـرت 

  شود. هم كور محشور مي
؛ نزديك بود كه اينها تو را از آنچه ...»اْ ليَفَتْنِوُنَكَ عنَِ الَّذِي أَوْحيَنْاَ إِليَْكَإنِ كاَدُو وَ« 1فرمايد:آيه بعدي مي

از افعال مقاربه است و از لحاظ حكم اعرابي حكم كـان و » كادوا«كه به تو وحي كرديم، گمراه كنند. 
إنِ  وَ«. »ليِمـا حكَيِمـًاإنَِّ اللـّهَ كـَانَ عَ«اخوات كان را دارد. يعني باعث رفع اسم و نصب خبر اسـت. 

نزديك بود مشركين با يك ظرافت خـاص بياينـد و تـو پيغمبـر را از آن  نزديك بود.؛ يعني »كاَدُواْ
مجراي وحي الهي و مسيري را كه خدا برايت تعيين كرده بود منحرف كنند. خـوب دقـت كنيـد 

راي اينكه حرفي غير از آن چيزي را كـه مـا گفتـيم ؛ ب...»لتِفتَْرِيَ عَليَنْاَ غيَْرهَُ«...فرمايد نزديك بود). (مي

كردي حتماً تو را به عنوان دوست صميمي انتخـاب ؛ اگر تو اين كار را مي»إِذًا لاَّتخََّذُوكَ خَليِلاً وَ«...بگويي، 

شوند كه در انحراف و گمراهي با آنها شريك شـوي. گمراهان موقعي با آدم صميمي ميكردنـد. مي
؛ و در ايـن هنگـام تـو را دوسـت »إِذًا لاَّتخََّذُوكَ خَليِلـاً وَ«...شوند. با تو دشمن مياگر حرف حق زدي 

انگيز كفار يـك ظاهر آيه موجب اين توهم است كه پيامبر نزديك بود كه به خاطر فتنه گرفتند.مي
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حرفي و يا چيزي را به خدا نسبت بدهد كه خدا نگفته است يك حرفي بزند كـه خـدا نخواسـته 
  كند. يعني از عصمت بيرون برود. اما توضيح آيه بعد اين توهم را دفع مي است
؛ اگر نبود كه ما تو را تثبيت كـرده بـوديم 1»لوَْلاَ أنَ ثبَتَّنْاَكَ لقََدْ كِدتَّ تَركْنَُ إِليَهِْمْ شيَئْاً قَليِلاً وَ«فرمايد: مي

مسئله تثبيت الهي در كار است؛ يعني پس معلوم است كه نزديك بود كه به اينها اندكي تمايل كنـي. 
گـوييم. گذارد تو منحرف شوي كه به آن عصـمت ميما به تو يك منزلت و ويژگي داديم كه نمي

كردي؛ نزديك بود كه به اينها ميل كني، پس يعني اگر عصمت الهي نبود تو حتماً به اينها ميل مي
و عصمت الهي و اين از تو نبود از خدا  شود كه اگر تو ميل نكردي منت خدا بودمعني آيه اين مي
تواند بگويد كه اين آيه دلالت بر اين دارد كه امكان دارد كه پيغمبر هم يك چيزي بود. كسي نمي

گذارد كه ايـن حـرف شود اين نتيجه را از آيه گرفت. چون آيه بعدي نميبر خدا ببندد. اصلاً نمي
اند. از خرافات اسـرائيليات رد شـده از را درست كردهاند و افسانه غرانق اي آمدهبيان شود. عده

اند زماني كه پيغمبر در مكه بودند و داشتند سوره نجـم طرف محققان و علماي اسلام است. گفته
بعد ، 2»منَاَةَ الثاَّلثِةََ الأْخُْرَى وَ*  أَفَرأََيتُْمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى«خواندند به اين آيه رسيدند را در خانه خدا مي

(اعوذ بالله) پيامبر اين آيـات » لي...العُ رانيقُلغَاَ«شيطان (اعوذ بالله) در رأي مداخله كرد و گفت: 
پرستان كه شنيدند بـه دور پيـامبر ريختنـد و شيطاني را خواند كه اين آيات مدح بتان بود. بت

آنجـا كـه دروغگـو دست دادند، اظهار محبت كردند و پيامبر هم آنها را تحويل گرفت. (منتها از 
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پرداز اينگونه ادامه داده كه) بالاخره با هم آشتي كردند. كدورتها تمام حافظه است، آقاي دروغكم
پرستان در كنار شد و روابط حسنه شد خبر به حبشه رسيد و مسلمانها از حبشه برگشتند با بت

اعت، مسلمانان بـا كردند، (حالا بنگريد در اين مدت هفت هشت سهم در صلح و صفا زندگي مي
ايي به اين سرعت به مكه رسيدند. الحمدلله دشمنان ما احمق هستند!) شب جبرئيـل چه وسيله

آمد گفت كه آيات را بخوان ببينم. پيغمبر هم شروع كرد به خواندن، همين كه بـه ايـن كلمـات 
داست؟ زني؟ كجا كلمات خرسيد جبرئيل نهيب زد. گفت: بس كن، اين چه حرفهايي است كه مي

پيامبر فهميد كه شيطان مداخله كرده است ناراحت شد و از جان خودش سير شد تـا ايـن كـه 
اند خودش دال آيات نازل شد. جالب توجه اين است كه آيه بعد از اين آيه كه به آن استناد كرده

ويز قـرار داده تـا آپرداز دستاي كه اين دروغآيه ؛»لوَْلاَ أنَ ثبَتَّنْاَكَ وَ«بر عصمت است. چون گفته 
گـذاريم كـه كند. ما تو را تثبيت كـرديم نميافسانه را اثبات كند اتفاقاً دارد عصمت را اثبات مي

اند كه اند گفتهسازان آمدهبلغزي. يعني معصومي از تثبيت الهي برخوردار هستي. بعد اين افسانه
لاَ نبَِيٍّ إِلاَّ إِذَا تمَنََّى أَلقَْى الشيَّْطاَنُ فـِي  منِ رسَّوُلٍ وَماَ أَرسَْلنْاَ منِ قبَْلِكَ  وَ«فرمايد: آيه سوره حج كه مي

كـرد، شـيطان القائـاتى در آن هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هرگـاه آرزو مـى؛ 1»...أُمنْيِتَّهِِ

؛ ...»ثُمَّ يُحكِْمُ اللهَُّ آياَتـِهِ«... كند.را نسخ مي؛ خدا القاي شيطان »...فيَنَسخَُ اللهَُّ ماَ يُلقِْي الشيَّْطاَنُ...« .كردمى

آمدند گفتند كه اين هـم  و خداوند عليم و حكيم است.؛ »اللهَُّ عَليِمٌ حكَيِمٌ وَ«... كند،آياتش را محكم مي
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شود از آن سوء در مورد همين افسانه نازل شده است. هر چه را كه ديدند كه در قرآن است و مي
آمدند پيدا كردند و به اين افسانه چسباندند. من عرض كردم كه دروغ است و اولـاً  استفاده كرد

مراد اين آيه اين است كه پيغمبران آرزوي گسترش توحيد و نفي شرك داشتند كه شـيطان بـر 
سر راه آنها درآمد. جلوي آرزويشان ايستاد. منظور آيه اين است. ولي اراده خـدا ايـن بـود كـه 

آرزويشان كه ابلاغ رسالت الهي و ابلاغ پيام توحيد بود رسـيدند و شـيطان هـم رسولان الهي به 
نتوانست مزاحم آنها شود. حداقل نتوانست مزاحم وظيفه تبليغ و ابلاغ شود و خدا آيات خـودش 

حـج  اند سورهرا غلبه داد. اصلاً ربطي به اين قضيه ندارد مضاف به اين كه خيلي از محققين گفته
ر مكه نازل نشده است و اين آيه در سوره حج است در حالي كه افسـانه غرانيـق مدني است و د

تواند در وحي الهي مداخله كند يا نـه؟ قـرآن طبق ادعا در مكه واقع شده. اينكه آيا شيطان مي
ياَطيِنُ وَ«جواب خيلي ساده و محكمي داده است. فرموده است:  ؛ شـياطين ايـن 1»ماَ تنََزَّلَتْ بـِهِ الشـَّ

 .و براى آنها سزاوار نيسـت؛ و قـدرت ندارنـد؛ 2»ماَ يَستَْطيِعوُنَ ماَ ينَبَغِي لهَُمْ وَ وَ«چرا؟  آن را نازل نكردند.قر
اصلاً شأن شيطان اين نيست. آيا شأن شيطان اين است كه امر كند كه نماز بخـوان، روزه بگيـر، 

طان بـه اينهـا دعـوت قتل نفس نكن، مرتكب فحشا نشو، دروغ نگو، عهدشكني نكن، آيـا شـي
مـَا  وَ«كند؟ قرآن دعوتش اينهاست، در حاليكه اصلاً شأن شيطان ايـن درخواسـتها نيسـت. مي
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خدا چه خدايي است كه اراده كرده وحي را خدا غلبه كند.  يتواند كه بر اراده؛ شيطان نمي»يَستَْطيِعوُنَ
مـَا  وَ«ي را تـأمين كنـد. سالم به دست پيغمبر بفرستد ولي قدرت نداشته باشد كـه حـوزه وحـ

؛ در اين قـرآن 1...»لَا يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ منِ بيَنِْ يَدَيهِْ وَلَا منِْ خَلْفهِِ«و آيات در قرآن فراوان است.  »يَستَْطيِعوُنَ

كتابي است كه خداي غالب فرستاده است. هيچ كس حريـف  تواند وارد شود.باطل از هيچ طرف نمي
خدا غلبه كند و در حوزه وحي دخالت  يتواند بر ارادهو رانده شده نميخدا نيست. شيطان ذليل 

كند. در واقع كسي كه اين حرفها را بپذيرد، قبل از اينكه به نبوت طعنه بزند به توحيد طعنه زده 
است. به قدرت خدا اعتراض كرده و ترديد در قدرت مطلق خـدا نمـوده و خـدا را مغلـوب اراده 

و اين حرف باطلي است. يعني اگر كسي گفت كه من موحدم بايـد ايـن شيطان فرض كرده است 
حرفها را رد كند. اين افسانه از اسرائيليات است و هيچ كس از بزرگان و مفسران بنام اسلام زيـر 

نرفته است، مگر قليلي از غير محققين فاقد دقت و عمـق. تعـارض ايـن روايـت  هابار اين حرف
است. اصلاً اين آيات ربطي به اين قضيه ندارد بلكه همين آيه كـه  دروغين با قرآن در اشد ظهور

مدعي بر روي آن انگشت گذاشته تا دروغ خود را پر و پا دهد از بهترين آيات براي اثبات عصمت 
  پيامبر است.

  
  

                                                 
 42فصلت آيه  -1



  267                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 
  

  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
 مِّمـَّنْ كثَيِـرٍ عَلـَى وَ فضََّلنَْاهمُْ الطيَِّّبَاتِ منَِّ وَرزَقَنَْاهمُ واَلْبحَْرِ الْبَرِّ فِي وَ حَمَلنَْاهمُْ آدمََ بنَِي كَرمَّنَْا وَ لقََدْ« -1

  )70(اسراء آيه  »تَفضْيِلاً خَلقَنَْا
  )157(اعراف آيه  »الخَْبĤَئثَِ... عَليَهْمُِ وَ يحَُرمُِّ الطيَِّّبَاتِ لهَمُُ وَ يحُِلُّ«... -2
  )15(اعلي آيه » ىفصََلَّ رَبهِِّ اسمَْ وَ ذَكَرَ« -3
اءٍ... منِّ نسَِاءٌ وَلَا منِّهْمُْ خيَْراً يَكوُنوُا أنَ عسََى قوَمٍْ منِّ قوَمٌ يسَخَْرْ لَا آمنَوُا الَّذِينَ أَيهَُّا يَا« -4 (حجـرات  »نسِّـَ

  )11آيه 
  )5و  4(التين آيات  »افِليِنَسَ أَسْفَلَ رَدَدنَْاهُ ثمَُّ * تقَوِْيمٍ أَحسْنَِ فِي الْإنِسَانَ خَلقَنَْا لقََدْ« -5
  )98(هود آيه  »النَّارَ فَأوَْرَدهَمُُ القْيَِامةَِ يوَمَْ قوَمْهَُ يقَْدمُُ« -6
 »ظْلَمُـونَ فتَيِلـاًيوَمَْ نَدْعوُ كُلَّ أنَُاسٍ بِإمَِامهِمِْ فَمنَْ أوُتِيَ كتَِابهَُ بيَِميِنهِِ فَأوُْلئَِكَ يقَْرؤَوُنَ كتِـَابهَمُْ وَلـاَ يُ« -7

  )71(اسراء آيه 
  )12(يس آيه  »مُبيِنٍ إمَِامٍ فِي أحصْيَنَْاهُ شَيْءٍ وَ كُلَّ«... -8
  )24(سجده آيه  »يوُقنِوُنَ بĤِيَاتنَِا وَ كَانوُا صَبَروُا لَمَّا بِأمَْرنَِا يهَْدوُنَ أَئِمةًَّ منِهْمُْ وَجعََلنَْا« -9

  )12(اسراء آيه  ...»ي عنُقُهِِوَكُلَّ إنِسَانٍ أَلْزمَنَْاهُ طĤَئِرَهُ فِ« -10
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(الحاقه آيات  »إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلاَقٍ حسَِابيِهْ * فَأمََّا منَْ أوُتِيَ كتِاَبهَُ بيَِميِنهِِ فيَقَوُلُ هَاؤمُُ اقْرؤَوُا كتَِابيِهْ« -11
 )20و  19

  )72(اسراء آيه  »لُّ سَبيِلاًخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَامنَ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فهَوَُ فِي ال وَ« -12
  )97(اسراء آيه  ...»صُمًّا بُكْمًا وَ نحَشُْرهُمُْ يوَمَْ القْيَِامةَِ عَلَى وُجوُههِمِْ عُميًْا وَ وَ«... -13
  )20و  19(نجم آيات  »منََاةَ الثَّالثِةََ الْأُخْرىَ وَ*  أَفَرَأَيتْمُُ اللَّاتَ واَلعُْزىَّ« -14
(اسـراء آيـه  »ليََفتْنِوُنَكَ عنَِ الَّذيِ أوَْحيَنَْا إِليَْكَ لتِفتَْريَِ عَليَنَْا غيَْرَهُ وإَِذاً لاتَّخََّـذوُكَ خَليِلـاً وإَنِ كَادوُاْ« -15
73(  
  )74(اسراء آيه  »وَلوَْلاَ أنَ ثَبتَّنَْاكَ لقََدْ كِدتَّ تَرْكنَُ إِليَهْمِْ شيَئًْا قَليِلاً« -16
 )211و  210(شعراء آيات  »مَا يسَتْطَيِعُونَ مَا ينَبغَِي لهَمُْ وَ وَ*  الشيََّاطيِنُ مَا تنََزَّلتَْ بهِِ وَ« -17

خُ اللهَُّ مَا يُلقْـِي ومََا أَرْسَلنَْا منِ قَبْلِكَ منِ رَّسوُلٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذاَ تَمنََّى أَلقَْى الشيَّطَْانُ فِي أمُنْيِتَّهِِ فيَنَسَ« -18
  )52(حج آيه  »مَّ يحُْكمُِ اللهَُّ آيَاتهِِ واَللهَُّ عَليِمٌ حَكيِمٌالشيَّطَْانُ ثُ
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  احاديث مطرح شده در جلسه هفتم:
؛ اسلام مادام به صورت دائم و لاينقطع به واسطه »لايزال الاسلام عزيزاً باثني عشر ائمه«فرمود:  (ص)پيامبر -1

  وجود دوازده امام عزيز است.
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  ه الرحمن الرحيمبسم الل
  )21/12/1387جلسه هشتم (

؛ اگر نبود كه ما تـو را تثبيـت 1»وَلوَْلاَ أنَ ثبَتَّنْاَكَ لقََدْ كِدتَّ تَركْنَُ إِليَهِْمْ شيَئْاً قَليِلاً«فرمايد: قرآن كريم مي

مايـل بـه اينهـا پيـدا ركـون و تيعني  »تَركْنَُ إِليَهِْمْ« كرده بوديم، نزديك بود كه اندكي به اينها تمايل كني.

اند بگويند كه اين آيه رغم اينكه خواستهدهد. عليدر اين آيه خدا خبر از عصمت پيامبر ميكني. 
پرداز حواسش نبوده كه اين آيه خبـر از در مورد افسانه غرانيق نازل شده است؛ ولي ظاهراً دروغ

ثبيت كرديم (تثبيت در مقابـل دهد كه ما تو را تدهد. چون در اين آيه خبر ميعصمت پيامبر مي
اند اين آيه تلويحاً اشاره مفسرين گفته لغزيـدي.اگر ما تو را تثبيت نكرده بوديم، ميفرمايد: خطا). مي

شود كه در ظاهر بر بحث عصـمت خصوصـاً به عصمت نبوي دارد. البته در قرآن مطالبي ديده مي
و همان آيه كه در اين سوره (اسـراء)  2»لِذنَبِكَ... رْوَاستَْغفِْ«... عصمت پيامبر منافات دارد؛ مثل آيه 

فَـإنِ «فرمايد: اي كه ميبيان شد كه اگر به خدا شرك بورزي به دوزخ خواهي افتاد و همچنين آيه
شك باعث خروج از عصمت است. اگر كسي به وحي الهي شـك  ؛ اگر شك داري،3...»كنُتَ فِي شَكٍّ

فاَسأَْلِ «...فرمايد: ده است، چه برسد به عصمت. يا اينكه ميداشته باشد حتي از دين هم خارج ش
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كند و امثال ذالك كه اگر كسي به ظاهر اينها نگاه كند گمان مي 1...»الَّذِينَ يقَْرَؤُونَ الكْتِاَبَ منِ قبَْلِكَ
كه منافات با عصمت دارد. اما ما وجه خطاب را در اين آيات خدمت شما عرض كرديم، گفتيم كـه 

اسلام شده در همه موارد حقيقتاً متوجه پيامبر  باتي كه در قرآن متوجه شخص پيامبرگراميخطا
فرموده بود هرگاه يكي از والدينت يا هـر دو همين سوره آورديم كه در هم  را ي آن؛ نمونهنيست

و مـادر  آنها نزد تو به پيري رسيدند، به آنها اف هم نگو. گفتيم با توجه به اينكه پيامبر اسلام پدر
خود را در سن كودكي از دست داده بودند و هرگز پدري كه در سن پيـري در كنارشـان باشـد، 

شود كه اين خطاب به شخص پيامبر نيست، بلكه خطاب به غيـر پيـامبر اسـت. نديد، معلوم مي
امثال اين خطابات در قرآن زياد است منتها هر كدام حكمتي دارد. در آنجا حكمتش اين بود كـه 

خواهد بگويد اي مردم! ديگر بالاتر از پيامبر كه نداريم! شما اگر به پيامبري و مقام نبوت هـم مي
برسيد (به مقام پيامبر گرامي هم كه برسيد) حق نداريد كه به والدين خود حرف درشـت بزنيـد. 
در رابطه با مسئله استغفار، گفتيم وجه آن اين بود كه كسي نگويد من چه گناهي كـردم؟ فـوري 

گوييم: خدا به بالاتر از تو هم فرموده كه استغفار كن. اينجا هـم وجهـي دارد كـه در جواب او مي
  كنم. عرض مي

اند كه تعدادي از سران شرك به پيامبر پيشنهاد كردند كه تـو فقـراء و در سبب نزول آيه آورده
بشنويم. رسول خـدا  پابرهنگان را از طرف خود دور كن تا ما اشراف عرب بياييم و حرفهاي تو را

از شدت علاقه به هدايت مردم به اين فكر افتادند كه چند روزي از اين فقيران بخواهند از كنار او 
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دور شوند تا شايد اين اشراف قريش اسلام آورند؛ لكن به عنايت الهي از اين انديشه بازگشـت و 
  رد.  ي فوق نازل شد. لكن اين سبب نزول جاي بحث و تأملّ و خدشه داآيه

عْفَ الْحيَـَاةِ وَ«... ،چشانديم؛ و در اين هنگام به تو مي...»إذِاً لأََّذقَنْاَكَ« 1فرمايد:در آيه بعد مي عْفَ  ضـِ ضـِ
ي ضُعف يا ضَعف است. گاهي يـك كلمـه دو معنـاي از همان ماده» ضَعف«و » ضِعف«؛ ...»المْمَاَتِ

هـم بـه » مولا«است و هم به معناي ضعف. كلمه هم به معناي قوت  »مُنَّة«متضاد دارد؛ مثل كلمه 
هم به معناي ضعيف كردن است هم به معنـاي » تضعيف«معناي آقا است هم به معناي عبد. كلمه 

عف«دو برابر كردن. فراوان است در لغت عرب كلماتي كه دو معناي كاملاً متضاد دارند. اينجا  » ضِـ
إذِاً «عناي افزودن كه حداقل آن دو برابر اسـت. به معناي مضاعف (دو برابر) است؛ يا تضعيف به م

دو برابر چه كسي؟ دو برابـر ديگـران و افـراد  كـرديم.؛ تو را دو برابر عذاب مي»ضِعْفَ الْحيَاَةِ لأََّذقَنْاَكَ
؛ و دو برابر هـم در آخـرت عـذاب ...»ضِعْفَ المْمَاَتِ وَ«...عادي. اگر تو بلغزي، مجازات تو بيشتر است. 

اي را در اينجا عرض كـنم كـه اولـاً تمايـل بـه يعني هم در دنيا و هم در آخرت. نكتهم؛ كـرديمي
يعني به او تمايل كرد يـا بـه او اعتمـاد » ركََنَ اليه«منحرفان جرم است. اينكه انسان ركون كند، 

كرد. از نظر قرآن تمايل پيدا كردن به منحرفان و اعتماد و تكيه به انسانهاي منحـرف و سـتمگر 
؛ بـه سـتمگران 2...»وَلاَ تَركْنَوُاْ إِلَى الَّذِينَ ظَلمَـُواْ«فرمايد: رم است و نزد خدا گناه. در سوره هود ميج
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ماَ لكَُم منِّ دُونِ اللهِّ منِْ أَوْليَِـاءَ ثُـمَّ لـاَ  وَ«... ؛ آتش شما را خواهد گرفـت....»فتَمََسكَُّمُ الناَّرُ«...تكيه نكنيد، 
ثُمَّ «اين  و سپس ياري نخواهيد شد. هيچ ولىّ و سرپرستى جز خدا نخواهيد داشتن حال ؛ و در آ»تنُصَرُونَ

ثُمَّ لاَ تَجِدُ «... اسراء) هم به صورت ديگر آمده است: 75در سوره هود، در اين آيه (آيه  »لاَ تنُصَرُونَ
    دفاع كني. كني كه در مقابل ما از خود؛ ديگر ياوري پيدا نمي»لَكَ عَليَنْاَ نَصيِرًا

از يك جهت در دو آيه تبيين شده كه ركون به ستمگران (تمايل به ستمگران)، از نظر خدا گنـاه 
رسد كه بعضي از گناهـان شويد. به نظر مياست. دوم اينكه در هر دو آيه بيان شده كه ياري نمي

كنـد، نميبردار نيستند؛ يعنـي كسـي شـفاعت او است كه اگر انسان مرتكب آنها شود، شفاعت
 ثُمَّ«يا  »ثُمَّ لاَ تنُصَرُونَ«تواند بگويد: خدايا حالا اين را به خاطر من ببخش! ظاهراً اولين مصداق نمي

يرًا گويد: خدايا بخاطر من اين را ببخش! نه تنها همين شفيع است. شفيع مي »لاَ تَجِدُ لَكَ عَليَنْاَ نَصـِ
گناه از شما سر بزند، شفاعت هـم در حـق شـما  اين ركون و تمايل، جرم است بلكه اگر اينگونه

هاي سياسـي و پذيرفتني نيست، به ستمگران تكيه نكنيد. از مصاديق آن هم همـين وابسـتگي
فرمايـد: و اقتصادي و... است كه از گناهان بزرگ است و سر از فجايع بزرگي در خواهد آورد! مي

ويد. من كلمـات را آنجـا معنـا كـردم: شپس از آن وليّ جز خدا نخواهيد داشت و ياري هم نمي
؛ چند برابر. يك نكته هم اينكه تمايل به سـتمگران »ضِعف«چشانديم. يعني به تو مي» لَأذقَناك«

جرم است، به طريق اولي تكيه كردن به ستمگران جرم است. اگر تمايل جرم باشد، جرم تكيـه و 
انيد مصاديق آن را پيدا كنيـد. مـا تووابستگي بيشتر است، مجازات آن هم بيشتر است. شما مي

اهان اسـت 
ن مرتكـب 

بردار شفاعت
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در روايت داريم اگر كسي از انسان فاسقي كمك بخواهد، كمترين مجازاتش اين است كه خداوند 
كند. در بحث سوره يوسف عرض كرديم كه حضرت يوسف او را از كمك آن فرد فاسق محروم مي

ه خواب ديده بـود پرست كمك خواست؛ چون آيات قبلي تصريح دارد كه اين شخص كاز يك بت
پرسـتيد كـه پرست بود. و حضرت يوسف او را نصيحت مي كند كه چرا شما اسـمائي را مـيبت

پرسـت بـود. پرستيد. پس اين شخص بتخودتان و پدرانتان نامگذاري كرديد، سنگ و چوب مي
پرست هم مصداق بازر فاسق است. حضرت يوسف از او كمك خواست و محروم شد. درسـت بت

ي صالح باشد؛ كنيم وسيلهاي هم كه انتخاب ميفتيم اميدمان بايد به خدا باشد، وسيلهاست ما گ
خدا دوست ندارد مؤمن دست نياز به طرف آدم فاسق دراز كند، توجه و اعتماد به سـتمگر كنـد 

ست كـه شـفاعت اين هم يك نكته. نكته ديگر اينكه اين گناهي ا  ....»وَلاَ تَركْنَوُاْ إِلَى الَّذِينَ ظَلمَوُاْ«
يكي از مصـاديق شـفاعت اسـت.  »لاَ تنُصَرُونَ«. البته »ثُمَّ لاَ تنُصَرُونَ« دارد، خداوند فرمودهبرنمي

يكي از مصاديق آن قطع امدادهاي غيبي است. وقتي امريكا صدام ملعون را تهديـد كـرده بـود، 
تواند بكنـد، هـيچ طي نمياسم امام را به احترام برد و گفت ببينيد ايشان گفتند امريكا هيچ غل

كنيم. اما غافل از اينكه امام به ظالمين تكيه نكـرد، امـام غلطي هم نكرد، ما هم همين كار را مي
دست رد به سينه ظالمين زد و روي پاي خود ايستاد و دنبال اجراي احكام اسلام بود. اما تـو بـه 

ه جبهه حق حمله كردي، حالـا منتظـر آنها تكيه كردي و از آنها سلاح گرفتي. با اعتماد به آنها ب
زنـدگي يـا در  هاياينكه ما گـاهي در عرصـه شوي.؛ ياري نمي»ثُمَّ لاَ تنُصَرُونَ«ياري خدا هستي؟! 

اي از كارمان موفق نيستيم، اگر خوب دقت كنيم يكي از علل مخفي آن اين است كه يك گوشـه
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كنـد. پـس تكيـه ايم، خدا هم ياري نميآن به منحرفان يا انسانهاي ستمگر تكيه و اعتماد كرده
  كردن به ستمگران از نظر قرآن جرم است.

يك وجه ديگر از وجوه آيه (از ابعاد ديگر آيه) بحث نظام حقوقي اسلام است. در نظـام حقـوقي 
تر است مجازاتش كمتر است؛ اشـرافزادگان فـرا گفتند هر كس خونش سرخقبل از رنسانس مي

، بردگان هم دو برابر مجازات دارند. واقعاً همه هم قبول داشتند. در عهـد قانونند، عامه متوسطند
رنسانس گفتند همه مساوي هستند. بشر يك پيشرفتي كرد و فهميد كه شـاه و گـدا در مقابـل 
قانون مساوي هستند. اسلام از اين هم بالاتر است: هر كس مقامش بالاتر باشـد، مجـازاتش هـم 

اي يا جواني يك حرف زشت يـا فحشـي همين است. اگر يك بچهتر است. حكم عقل هم سنگين
نويسيد؟ آيا به نظر شما هر دو بدهد و همان حرف را يك عالم بزند، شما يك جور به حسابش مي

اينها در يك رتبه مستحق مجازاتند؟ يا اينكه آن عالم بيشتر مستحق مجازات اسـت؟ گناهـان 
هاي است كه من در جلسات قبل عرض كردم. م نمونهپيامبران مجازات بيشتري دارد. در قرآن ه

مثلاً حكم ارتكاب فحشا براي زنان پيغمبر دو برابر زنان آزاد و براي زنان آزاد دو برابر زنان بـرده 
اعَفْ لهَـَا الْ«فرمايد: است. در سوره احزاب مي ةٍ مبُّيَنِّـَةٍ يُضـَ عـَذَابُ ياَ نِساَءَ النبَِّيِّ منَ يأَْتِ منِكنَُّ بفِاَحشِـَ

اى همسران پيامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشـى مرتكـب شـود، عـذاب او دوچنـدان  ؛1...»ضِعفْيَنِْ

شويد. چرا؟ چون جايگاه شما بالاتر اسـت. در مـورد كنيزكـان شما دو برابر عذاب مي. خواهد بود
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؛ اگـر كنيـزان مرتكـب 1...»ا عَلَى المُْحْصنَاَتِ منَِ الْعـَذَابِفإَنِْ أَتيَنَْ بفِاَحشِةٍَ فَعَليَهْنَِّ نِصْفُ مَ«...فرمايد: مي

ببينيد نظام حقوقي اسلام اينقدر متعالي است! در اينجـا  شوند.فحشا شوند، نصف زنان آزاد عذاب مي
شوي. چرا؟ چون پيـامبر هسـتي. در فرمايد اي پيامبر اگر تو خلاف كني، دو برابر مجازات ميمي

شـود، ولـي اگر استاندار كار منافي عدالت انجام دهد، از استانداري خلع نمي نظام حقوقي اسلام
ديگر ولي فقيه نيست. چون  شده واگر ولي فقيه كاري منافي عدالت انجام دهد، از عدالت ساقط 

  جايگاه او بالاتر است و اين نظام حقوقي يك نظام بسيار متعالي است. 
يعني از جا كندن، برپا دادن، » استفزاز«؛ ...»رْضِاَليََستْفَِزُّونَكَ منَِ ال إنِ كاَدُواْ وَ« 2فرمايد:آيه بعد مي

، سرزمين مكه است. در اين سوره مباركه چنـد بـار »ارض«كسي را از جايي بلند كردن. مراد از 
المقدس است، مثلاً آنجايي كـه استفاده شده، در چند مورد مربوط به سرزمين بيت» ارض«كلمه 
دنَُّ فـِي الـ وَ« فرمايد:مي » ارض«؛ مـراد از 3...»رْضِ مَـرَّتيَنِْاَقَضيَنْاَ إِلَى بنَِي إسِْرَائيِلَ فِي الكْتَِـابِ لتَفُْسـِ

از افعـال » كـادوا«سرزمين مكه است. » ارض«المقدس است. اما در اين آيه مراد از سرزمين بيت
اسـت؛ يعنـي » إِنَّ«هـم مخففـه » إِن«مقاربه است كه قبلاً گفتيم. معناي نزديك بـودن را دارد. 

إن «بـود » إِنَّ«اگـر ». إن هـذانِ«شده » هذانِ إنَّ«كه معمولاً مثل » إِنَّ كادوا«اينگونه بوده است: 
گويند چون تشديد آن برداشته شده اسـت، تأكيـد مي» إن مخففه«شد. به اين ادات مي» هذَيْنِ
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يعنـي تـو را آواره  ،جدا كننداز اين سرزمين  و نزديك بود تو رافرمايد: شود. ميآن هم نصف مي
إِذًا  وَ«... ؛ و از آن سرزمين اخراجت كننـد،...»ليِخُْرِجوكَ منِهْاَ«...كنند و از سرزمين مكه بيرونت كنند. 

آيـد، آن را بر سر فعـل مضـارع مي» لا«دانيد وقتي كه (مي كردند،؛ و اگر اين كار را مي...»لاَّ يَلبْثَوُنَ
و حروفي كه معناي اينها را دارند، اگر بين اين إذَن و فعل » أن، لَن، كَي، إذَن، حَتي«دهد نصب مي

شـود و ، تأثير آن بر فعل مضارع كـم مي»قسم» «لاي نفي«مضارع يك حرفي واسطه شود، مثلاً 
 توان نصب نداد؛ مثلاً اگر بگوييـدتوان آن را نصب داد و هم ميشود هم ميچون تأثير آن كم مي

» لـا«اما در ايـن آيـه ». يضربُ«توانيد بگوييد نمي» يضربَ«، حتماً بايد بگوييد »لن يضربَ الله«
دهد. اين را هم بدانيد كه در زبان عرب هر چه واسطه شده، تأثير إذن را بر فعل مضارع تقليل مي

و همه جـا شود. اين يك قاعده كلي است بين عامل و معمول فاصله بيفتد از تأثير آن كاسته مي
كاربرد دارد. در مورد فعل هم وجود دارد، اگر فاعل مؤنث باشد و بين فاعل و فعل واسطه بيايـد، 

توانيم بگوييم ، نمي»مهت فاطِبَهَذَ«گوييم شود كه فعل را مؤنث بگوييم يا مذكر. مثلاً ميجايز مي
توانيم بگوييم بيايد، ميوسط آن » اليوم«چون فاطمه مؤنث حقيقي است. ولي اگر » مهفاطِ بَهَذَ«
 »نون«كه » الاَّ يلَْبَثوُ«شود. در اينجا تأثير آن كم مي». مهفاطِ ومُاليَ بَهَذَ«يا » مهفاطِ ومُاليَ تِبَهَذَ«

توانيد در نماز نون آن را بياوريد و است و جايز هم هست. اما شما نمي »اًإذ«آن را برداشته بخاطر 
ن است بايد همانطوري خوانده شود. از نظـر قواعـد نحـوي، در بگوييد جايز است. هر چه در قرآ

كردنـد، زنـدگي بعد از اخراج تو درنگ نمي ؛»خِلافَكَ إِلاَّ قَليِلاً«...كلام عادي هر دو صورت جايز است). 

معنا و مراد اين آيه اين است كه اي پيغمبر! اگـر كفـار مكـه از  كردند مگر چند روزي (انـدكي).نمي
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، عذاب همگـاني بـر سـر آنهـا فـرود دندنموكردند و تو را آواره ميزور بيرونت ميسرزمينت به 
  آمد. چرا؟ مي

؛ ايـن سـنت و قـانون »وَلاَ تَجِدُ لِسنُتَّنِاَ تَحوِْيلاً سنُةََّ منَ قَدْ أَرسَْلنْاَ قبَْلَكَ منِ رسُُّلنِاَ« 1فرمايد:آيه بعدي مي

يعني هر امتي كه اراده كند رسول را از سـرزمينش هست.  لايتغير الهي در مورد همه رسولان قبل هم
 313شـود. گفتـيم رسـولان همـان (بخاطر دعوت او) بيرون كند، عذاب همگاني بر آنها نازل مي

پيامبري هستند كه صاحب قول فصلند. مقام آنها هم از انبياء تبليغي بالاتر است. ايـن رسـولان 
آنهـا باعـث عـذاب استيصـال (عـذاب همگـاني)  چند ويژگي دارند، يكي اين است كه تكذيب

شـود. در سـوره يـونس شود، در حاليكه تكذيب انبياء عادي باعـث عـذاب استيصـال نميمي
بـراى هـر امتّـى، ؛ 2»هُمْ لاَ يُظْلمَُـونَ فإَِذَا جاَء رسَوُلهُُمْ قُضِيَ بيَنْهَُم باِلقِْسطِْ وَ وَلكِلُِّ أُمةٍَّ رسَّوُلٌ«فرمايد: مي

شـود؛ و سـتمى بـه هنگامى كه رسولشان به سوى آنان بيايد، بعدالت در ميان آنها داورى مـى، سترسولى ا
. پس رسولان صـاحب اندرا به اين معنا كه گفتيم گرفته »قُضِيَ بيَنْهَُم باِلقِْسطِْ«علامه . آنها نخواهد شد

  قول فصلند، يعني يا ايمان بياور يا اگر تكذيب كردي، عذاب استيصال. 
گي دوم اين است كه هيچ امتي نتوانست رسول خود را از پا دربياورد، او را مغلوب كنـد و بـر ويژ

نَجيَّنْـَا «...رسول خود غلبه كند و آن پيامبر الهي را در حال مغلوبيت بكشد. به قرآن نگاه كنيـد: 
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ينها همه رسل بودند، خدا هـم همـه را ، نجات لوط، ا2»منَ مَّعهَُ أَجمَْعيِنَ وأَنَجيَنْاَ موُسَى وَ«، 1...»شُعيَبْاً
فرمايد (بدون استثنا) ما هر كـس كـه مقـام رسـالت را ؛ قرآن مي3...»ثُمَّ ننَُجِّي رسُُلنَاَ«نجات داد. 

دهيم، اين مقامي است كه هر پيغمبري كه داشت، خدا نگذاشته كـه داشت از شر كفار نجات مي
نفر بـه دسـت  313خداست. حتي يك نفر از اين مشركان به او دست پيدا كنند، اين قانون ثابت 

كاَنَ فِي المَْدِينةَِ تِسْعةَُ رَهطٍْ يفُْسِدُونَ فِي  وَ«فرمايد: مشركان كشته نشدند. در مورد حضرت صالح مي
هِدنْاَ مهَْلِـكَ أَهْلـِهِ وَأَهْلهَُ ثُمَّ لنَقَُـولنََّ لِ قاَلوُا تقَاَسمَوُا باِللهَِّ لنَبُيَتِّنَهَُّ وَ * الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحوُنَ إنِـَّا  وَليِـِّهِ مـَا شـَ

 فاَنظُرْ كيَْفَ كاَنَ عاَقبِةَُ مكَْرِهِمْ أنَـَّا دَمَّرنْـَاهُمْ وَ * هُمْ لاَ يشَْعُرُونَ مكََرنْاَ مكَْرًا وَ مكََرُوا مكَْرًا وَ وَ * لَصاَدقِوُنَ
صالح را ترور كنند، سـنگ روي سرشـان افتـاد و  اش را قبلاً گفتم. آمدند؛ قصه4»قوَْمهَُمْ أَجمَْعِـينَ

يابـد و ايـن همگي كشته شدند، چند نفر بودند كه همگي له شدند. كسي بر رسولان دسـت نمي
سنت الهي است. سوره هود و شعراء و اعراف را بخوانيد، ببينيد هيچكـدام از ايـن رسـولان بـه 

ين سه سـوره آمـده اسـت. خـدا دست كفار كشته نشدند. سرگذشت رسولان و نجات آنها در ا

                                                 
 94هود آيه  -1

  65شعراء آيه  -2
  103يونس آيه  -3
 51تا  48نمل آيات  -4

مايد (بدون 
ر كس كـه 
 را داشـت 
ــات  ـار نج

ـر از ايـن 
ــت  ــه دس
  ته نشدند.



  )21/12/1387( هشتمجلسه                                                                                                                                280    
 

؛ اين قضاي حتمي الهي است كه مـن 1...»رسُُلِي كتََبَ اللهَُّ لأََغْلبِنََّ أنَاَ وَ«فرمايد همه را نجات داديم. مي

شود بجـاي رسـول، نبـي گذاشـت، قرآن خيلي كتاب دقيقي است. نميشويم. و رسولانم غالب مي
؛ تبـديلي در 2...»لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمِاَتِ اللهِّ...«خورد. هم مي شود به جاي نبي، امام گذاشت؛ قاعده بهنمي

. خدا در هيچ كجا نگذاشته كه هـيچ رسـولي ناپذير استهاى الهى تخلفّوعدهكلمات خدا نيست. 
مقهورانه و مغلوبانه به دست كفار بيفتد، هر جا خدا سخن از شهادت پيامبران داده اسـت فقـط 

؛ 3»فَلِمَ تقَتُْلوُنَ أنَبيِاَء اللهِّ منِ قبَلُْ إنِ كنُتُم مُّؤْمنِيِنَ«فرمايد: اسراييل ميبه بني متوجه انبياء كرده است.

يقَتُْلُـونَ النبَّيِِّـينَ بِغيَـْرِ  وَ«... رسـانديد؟!اگر ايمان داريد، پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين، به قتـل مـى
؛ چون خـدا »لسُالرُّ ونَلُقتُيَ«در هيچ جاي قرآن نفرموده  كشتند.و پيامبران را به ناحق مى؛ 4...»الْحقَِّ

دهد رسولان را با ذلت دهد كه كسي به ساحت رسولان دست پيدا كند، بلكه اجازه نمياجازه نمي
اي كـه خوانـدم. خداونـد اخراج كنند. اجازه دهيد من سندهاي آن را هم بياورم: يكي همين آيه

لهِِمْ  وَ«فرمايد: الهي است. باز در سوره ابراهيم ميفرمايد اين سنت جاري مي قاَلَ الَّذِينَ كفََـرُواْ لِرسُـُ
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Ĥَِخود گفتند: ما قطعاً شما را از سرزمين خـود بيـرون خـواهيم  رسولانكافران به  ؛1...»لنَخُْرِجنَكَُّم منِّْ أَرْضن

فأََوْحَى إِليَهِْمْ ربَهُُّـمْ «...پرست شويد. بت ،ين ما بازگرديـدمگر اينكه به آي ؛...»أَوْ لتََعوُدنَُّ فِي مِلتَّنِاَ«... كرد،
مـا  .كنـيمدر اين حال، پروردگارشان به آنها وحى فرستاد كه مـا ظالمـان را هلـاك مـى؛ »لنَهُْلكِنََّ الظاَّلمِيِنَ

دهيم كه رسولان را اخراج كنند. البته اگر رسولي خودش رفت مثل حضـرت ابـراهيم، اجازه نمي
ت اين قاعده نيست. نمرود با ابراهيم شرط كرد، گفت بيا و با ما كوتاه بيا، شما بـرو در جـايي تح

ديگر زندگي كن و ما هم كه قرار نيست به تو ايمان بياوريم، به كار خودمان برسيم. ابـراهيم هـم 
كـم را روم. گفت كه وسايل زندگيت را نبر، گفت كه نه من بايد وسايل زندگيم را ببرم. حگفت مي

به دادگاه سپردند؛ دادگاه گفت وسايلت را نبر. ابراهيم  يك حجتـي آورد كـه قاضـي نتوانسـت 
جواب او را بدهد. نمرود گفت بگذاريد تا وسايلش را ببرد. اخراجي كه به صورت اخراج و استفزاز 

يـه فـوق باشد يعني با زور باشد، اين با عذاب همگاني همراه است. در سوره ابراهيم در دنبالـه آ
؛ (چـون چنـين 2...»رْضَ مِـن بَعْـدِهِمْاَوَلنَُسكْنِنَكَُّمُ ال * فأََوْحَى إِليَهِْمْ ربَهُُّمْ لنَهُْلكِنََّ الظاَّلمِيِنَ«...فرمايد: مي

و شما را بعـد از  تهديد به اخراج نمودند) خداوند به آنها وحي نمود كه ما ستمگران را هلاك خواهيم ساخت
خواستند بكشند امـا نتوانسـتند. شـايد (خـدا ابراهيم را هم مي .ت خواهيم دادآنان در زمين سكو

داند) اينكه ابراهيم خيلي با خونسردي به جبرئيل گفت من حاجت دارم نه به تو، به علم الهي مي
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لُ ربَِّـكَ«كنند. دانست كه اينها دست به رسولان پيدا نميمي نـد: اى گفت؛ 1...»قاَلوُاْ ياَ لوُطُ إنِـَّا رسُـُ

  .  آنها هرگز دسترسى به تو پيدا نخواهند كرد؛ ...»لنَ يَصِلوُاْ إِليَْكَ«... لوط! ما فرستادگان پروردگار توايم!
قصه فرستادگان حضرت عيسي به شهر انطاكيه را يادآور شده  21تا  13باز در سوره يس از آيات 

، اينها در روايـات آمـده اسـت). است (نه اسم عيسي را برده، نه اسم شهر و نه اسم فرستاده را
لوُنَ«فرمايد: مي لنْاَ إِلـَيهِْمُ اثنْـَينِْ فكَـَذبَّوُهمُاَ  * وَاضْرِبْ لهَُم مثَّلَاً أَصْحاَبَ القَْرْيةَِ إِذْ جاَءَهاَ المُْرسْـَ إِذْ أَرسْـَ

إِلاَّ بشََرٌ مثِّْلنُاَ وَماَ أنَزَلَ الرَّحمْنُ منِ شَيءٍْ إنِْ أنَـتُمْ إِلـاَّ  قاَلوُا ماَ أنَتُمْ * فَعَزَّزنْاَ بثِاَلِثٍ فقَاَلوُا إنِاَّ إِليَكُْم مُّرسَْلوُنَ
ماَ أنَزَلنْاَ عَلَى قوَْمهِِ منِ بَعْدهِِ مِـنْ جنُـدٍ  وَ«تا آنجا كه رسولان را تكذيب كردند و نهايتاً  ،...»* تكَْذبِوُنَ

و هرگز سنت مـا از او بر قومش هيچ لشكرى از آسمان نفرستاديم، و ما بعد ؛ 2»ماَ كنُاَّ منُزِليِنَ منَِّ السمَّاَء وَ

(بلكه) فقط يـك صـيحه آسـمانى بـود، ؛ 3»إِن كَانتَْ إِلاَّ صَيحْةًَ وَاحِدةًَ فإَذَِا هُمْ خَامِدوُنَ«، بر اين نبود

خواهند دست به حـريم خدا خط قرمز هم دارد، آن ستمگراني كه مي .ناگهان همگى خاموش شـدند
گـذارد از آنجـا رد شود، ديگـر نميلهي بزنند، يكجايي كه رسيدند اين دريا طوفاني ميقدسي ا

توانند بـه مقدسـات اهانـت دهد؛ يك جاهايي ميشوند. گستاخي بيش از حد را خدا اجازه نمي
شود كه مقـام رسـولان يـك آيد. از اين معلوم ميكنند، اما يك جايي هم قهر الهي به جوش مي
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است و از مقام پيامبران تبليغي بالاتر است. اينقدر خدا رسولانش را دوست دارد و مقام استثنايي 
شود كه مغلوب شوند و در حالت مغلوبيت كشـته شـوند. بعضـي از نزد او عزيزند كه راضي نمي

دوستان سؤال كرده بودند كه طبق بعضي از روايات پيامبر اسـلام را شـهيد كردنـد (ايشـان را 
دو جواب دارد: اولاً اين روايت خيلي قطعي نيست بلكه در حد حدس اسـت؛ كشتند). اين سؤال 

چون بعد از خوردن آن گوشتي كه زن يهوديه آورده بود، اگر واقعاً روايت قطعي بود، مسئله حكم 
 -1به طهارت اهل كتاب خيلي شيوع داشت، ولي قطعي نبوده كه فقها همـه فتـوا ندادنـد. پـس 

مسئله اين است كه چيزي مـا گفتـيم در حالـت مغلوبيـت  -2يست، روايت آن قطعي و متواتر ن
كشته شدن پيامبران است؛ كه اين براي رسول گرامي اسلام (به فرض هم كه بگوييم حضرت بـه 

به فرض هم كه آن قصـه زن  -3واسطه آن سم شهيد شدند)، محقق نشده و مصداق آن نيست. 
نادش به آن سم، يك چيز حدسي است. حدس يهوديه درست باشد، دو ماه بعد، رحلت نبوي است

زدند و گفتند كه احتمالاً آن سم قوي بوده و از طريق بزاق وارد بدن شده (بعضي از سموم شـش 
آورد) و روي بدن پيامبر اثر گذاشته و پيامبر از دنيا رفتنـد. بـه هـر ماه بعد انسان را از پا در مي

ان صاحب قول فصلند، اخراج آنها باعث هلاكت حال اين قطعي نيست. قانون خدا اين است؛ رسول
  رسد.است، دست ستمگران هم هرگز به رسولان الهي نمي

قِ الليَّْـلِ وَ«فرمايد: آيه بعد مي قُـرآْنَ الفَْجْـرِ إنَِّ قُـرآْنَ الفَْجْـرِ كـَانَ  أقَِمِ الصلَّاَةَ لِدُلوُكِ الشمَّسِْ إِلَى غَسـَ
ز زوال آفتاب تا تيرگي شب، و نماز صبح، همانـا نمـاز صـبح مشـهود فرشـتگان ؛ نماز را به پا دار ا1»مشَهْوُدًا

                                                 
 78اسراء آيه  -1

ن يك مقام 
ــت و از  س
ن تبليغـي 
ينقدر خدا 
ــت  را دوس
او عزيزنــد 

شود كـه ي
ـــوند و در 
يت كشـته 
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يعني ماساژ. دلاك يعنـي كسـي كـه ماسـاژ » دَلك«گرفته شده؛ » دَلكْ«از » دلوك«كلمه است. 
مْسِدُ«گويند: ؟ به موقع زوال آفتاب مي»لوُكِ الشَّمْسِدُ«دهد. چرا گفتند مي رسـم ». لـُوكِ الشّـَ

كند. اينجا يك ارتبـاط در نامگذاريها كمترين ارتباطي كه باشد، نامگذاري ميعرب اين است كه 
كنـد ناچيزي وجود دارد؛ صاحب مجمع گفته كه وقتي كه موقع ظهر انسان به آسـمان نگـاه مي

دهد). دهد (ماساژ ميكند به ماليدن چشمش، دَلك ميشود و شروع ميچشمش دچار مشكل مي
ها كه بايد ارتباط در نامگذاري خيلي قوي باشـد. اند برخلاف ما فارسعربها در نامگذاري اينگونه

رسد به وسط آسمان به معناي زوال است، زوال وقتي است كه خورشيد مي» لوُكِ الشَّمْسِدُ«پس
در واقع همان اول  .كندمي شدن بلندي شاخص شروع به شود به طرف مغرب و سايهو متمايل مي

اسـت.  » أُقـرَ، يَأَرَقـَ«قرآن از نظر لغوي يعني خواندن، قرائت، مصدر  وقت شرعي نماز ظهر است.
گوييم نماز صبح؟ بخاطر اينكه اولاً آيه كريمه نمـاز ظهـر و يعني نماز صبح؛ چرا مي »قُرآْنَ الفَْجْرِ«

شـود نمازهـاي واجـب اسـت. عصر و مغرب و عشاء را گفته و حالت امري هم گفته كه معلوم مي
عناي امر است و ظاهر آن هم وجوب است، حكم حجيت ظواهر را هم گفتيم، پس نماز به م» مقِأَ«

مسِْ«يعني نماز را به پا دار، زمان آن چه موقع است؟  »أقَِمِ الصلَّاَة«گويد. واجب را مي ، »لِدُلوُكِ الشـَّ
روايات هم اين حـرف را تأييـد  شود؛نماز صبح مي »قُرآْنَ الفَْجْرِ«پس  ».قُرآْنَ الفَْجْرِ« ،»غَسقَِ الليَّلِْ«

اند در نماز صبح دو حرف وجود دارد: يكي اينكه گفته »قُرآْنَ الفَْجْـرِ«كنند. اما اينكه چرا گفت: مي
شود. دوم اينكـه شود)، به نماز قرآن هم گفته ميشود (در نماز قرآن خوانده ميقرآن خوانده مي
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عني نماز. چه تلاوتي اسـت كـه هنگـام صـبح قرآن در لغت يعني تلاوت و قرائت هنگام صبح، ي
  واجب است؟ نماز. 

در اين آيه كريمه به صورت اجمال به نمازهاي يوميه امر شده است. همه روايات هم متظـافراً بـه 
دهند. اگر شما خواستيد مراجعه كنيد به بحث روايتي الميـزان كـه در آنجـا بـه اين شهادت مي

شده است. در اين آيه نماز را گفته امـا تعـداد آن، شـكل و  روايات (هم شيعه و هم سني) اشاره
شود كه ما براي انجام اعمـال جهت آن را نگفته، مقدمات و اركان آن را نگفته. از اين فهميده مي

عبادي، محتاج به پيامبر و جانشينان او هستيم. اگر يادتان باشد بحثـي داشـتيم بـا نـام آيـات 
ه قرآن متشابه نازل شده اين است كه مردم بدانند بدون مفسـر متشابه. گفتيم يكي از دلايلي ك

توان به اين قرآن راه يافت. مردم بدانند كه اين قرآن يـك كتـاب ديده از طرف خدا، نميآموزش
اسِ أنَزَلنْاَ إِليَْكَ الذكِّْرَ لتِبُيَنَِّ لِلنَّـ وَ«...توانند به بطن آن راه يابند. بيت نميخودآموز نيست، بدون اهل
] را بر تو نازل كرديم، تا آنچه بـه سـوى مـردم نـازل و ما اين ذكر [= قرآن؛ 1»ماَ نُزِّلَ إِليَهِْمْ وَلَعَلهَُّمْ يتَفَكََّرُونَ

مثالي هم زدم، گفتم كه دانشگاههاي پزشـكي  .شده است براى آنها روشن سازى و شايد انديشه كنند
رت خودآموز بنويسند و در اختيار عموم قرار دهند. آيند كتابهاي طبي را به صومعتبر جهان، نمي

اين مفسده دارد. بعد هم قابل استفاده نيست، آنها را بصورت فني و اصطلاحي و پيچيده كه فقط 
دهنـد و بـه نويسند و در اختيار متخصصان قرار مياهل تخصص بتوانند از آن برداشت كنند مي

نيد تا آنها براي شما آن را تفسير كننـد و از روي گويند كه شما به متخصصان مراجعه كمردم مي
                                                 

  44نحل آيه  -1

بــه  اســراء 7
ــه  ــال ب جم
ــر  ــه ام يومي
 همه روايات 
فراً بـه ايـن 

  دهند.ي
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خواستند براي عامه بنويسند بايد اولاً كتاب بزرگي بنويسند آن براي شما نسخه بنويسند. اگر مي
توانستند بفهمند. حتي وقت آن را هم ندارند تا بخواهد بفهمد كـه درد در آخر هم عامه هم نمي

شـود، ي به صورت يك كتاب واحد به اهل دانش داده ميفرزندش چيست، او خواهد مرد. اما وقت
نويسد و بيمار بهبـود فهمد، دارو ميخواند و از همان جملات مختصر عمق مطلب را ميآن را مي

فهم بيان كند، ده تا كتابخانه هـم خواست اين حقايق قرآن را به صورت عامهيابد. اگر خدا ميمي
هميد. راه درست آن چيست؟ اين يك راه عقلاني است. خدا فآمد تازه هنوز هم مردم نميكم مي

؛ ...»لتِبُيَنَِّ لِلناَّسِ«...گويد كه تو براي مردم بيان كن. فرستد، بعد ميي الهي را ميآموختهيك دانش

تمام آنچه : فرمودند (ع)؛ آنچه كه بر تو نازل شده. امام صادق...»ماَ نُزِّلَ إِليَهِْمْ«... تا تو براي مردم بيان كني.

مثـل فرماينـد: رسد. بعد ميعقل مردم به آن نمي كه بشر به آن احتياج دارد، در اين قرآن وجود دارد.
؛ كتاب خـدا بـراي مـا كـافي »الله ابُتَا كِنَسبُحَ«خليفه دوم گفت:  كف دست براي من واضح است.

ريخ اسلام سر داده شد گويد: بدترين شعاري كه در تااست. شافعي كه خود از پيروان اوست، مي
گويد: اگر كتاب خدا باشد و سنت نباشد، ما تعداد ركعـات نمـاز را از كجـاي همين است. بعد مي

حكـم شـرعي در  500اللـه در آوريـم؟ فقـط الله در آوريم؟ موارد زكات را از كجاي كتابكتاب
تـوان اسـتناد كـرد، الله وجود دارد، ما چقدر حكم شرعي نياز داريم؟ پس از همين آيه ميكتاب

گويند كه اين حرف كجاي قرآن نوشته؟ بگوييـد همـه چيـز كـه نبايـد چون بعضي از مردم مي
گويد اين رسد. وقتي معصوم ميتصريحاً در قرآن باشد، در قرآن وجود دارد اما عقل ما به آن نمي

  اش هم در قرآن هست، ما بايد بپذيريم. حكم خدا ريشه
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ني چه؟ خداوند فرشتگاني دارد به نـام فرشـتگان شـب (البتـه مـن مشهود بودن نماز صبح يع
تحقيقي كردم، ظاهراً فرشتگان شب تا طلوع آفتاب حضور دارند،چون شب است. حضـرت امـام 

تواند بعد شود ميشود خواند. حالا هركس كه بيدار نميگويند: نماز شب را تا طلوع آفتاب ميمي
الطلوعين را ندارد (يعني قبل طلـوع فجـر صـادق و نگام بيناز نماز صبح بخواند. اما آن ثواب ه

اي قضا هم نيسـت). فرشـتگان شـب تـا كاذب) ولي ثواب دارد و قبول هم هست. به فتواي عده
شود يك قسمت اشتراكي كـه آيند. ميطلوع آفتاب هستند. فرشتگان روز از اول طلوع فجر مي

قع است؟ از اول وقت نماز صبح تـا طلـوع هم فرشتگان شب هستند و هم فرشتگان روز؛ چه مو
برند. پس تنها نمازي كه هم فرشتگان كنند؟ اعمال بندگان را بالا ميآفتاب. اين فرشتگان چه مي

إنَِّ قُـرآْنَ «...فرمايـد: شب شاهد آن هستند و هم فرشتگان روز، نماز صبح است. اينكه قرآن مي
. جالب است كه هم در روايات اهـل سـنت آمـده و هـم در به همبن معناست »الفَْجْرِ كاَنَ مشَهْوُدًا
                                 روايات شيعه.    

  سؤالات: 
شود؛ آيا از نماز صبح تا طلوع آفتاب كامل بايـد الطلوعين موجب سلب روزي ميروايت است كه خواب بين*

خوابيم كفايـت يم و قبل از طلوع آفتاب ميبيدار بود؟يا به مقداري كه بيدار هستيم و مشغول تعقيبات هست
  كند؟مي

موقعي است. شما اگر الطلوعين يك خواب بيگويند باعث سلب روزي است خواب بيناين كه مي
تر هسـتيد آن روز يـا اول صبح بعد از نماز كمر همت را ببنديد و به كارتان مشغول شويد، موفق
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ر اداري (مثلاً كارمند) بخوابيد بعد همـين كـه بيـدار بگيريد تا نيم ساعت مانده به شروع مثلاً كا
شويد، لباسم كجاست؟ صبحانه چه طور شد؟ سرگردان و بالاخره حدود ده دقيقه و يا يك ربع مي

ايد و صبحانه هم نخورديد، كلي هم حواستان پرت است. آن روز همين طور پشت سر تأخير كرده
دگي و در كار انسان تأثير دارد. خصوصـاً اگـر كـار هم در كارتان ناموفق هستيد. اين خود در زن

-دارهايي كه صبح اول وقت مـيايد مغازهشغل آزاد باشد. در جلب روزي تأثير دارد. عموماً ديده
-اخلاق و به وقت، اينآيد منظم و خوشآيند و هميشه هم در مغازه هستند. مشتري هر وقت مي

گويند: اين آقا هر وقت كـه برويـد هسـت و خرند. ميها كالا ميها هميشه موفقند، مردم از اين
-آيد و يك بار نمـيآيد؛ يك بار ميداري كه صبح ساعت ده ميحواسش هم جمع است. اما مغازه

الطلوعين داريـم. اش هم خلوت است. در كارهاي ديگرش هم همينطور. البته دو تا بينآيد؛ مغازه
ن خوابش خواب خوبي نيست؛ خوابش هـم تعبيـر الطلوع فجر صادق و فجر كاذب كه اييكي بين

ترين خواب، خواب اين موقع است. تقريباً بيسـت دقيقـه اساسندارد و خواب پريشان است. بي
يك ربع قبل اذان صبح است. موقعي كه انسان بايد تهجد كند و نماز شب بخواند. افضـل اوقـات 

ي شده، نهي ارشادي است. حـرام نماز شب همان موقع است. انسان بخوابد خواب بدي است. نه
نيست اما چيز خوبي هم نيست. رواياتي است كه مرحوم محدث قمي در كتـاب مفـاتيح آورده و 

الطلوعين هم هست كـه بـين نيد. يكي بينيتوانيد مراجعه كنيد در رابطه با نماز شب آنجا ببمي
وزي است همين خـواب طلوع فجر (فجر صادق) و طلوع آفتاب. اين خوابي كه گفته باعث سلب ر

الطلوعين است. البته اشكال هم ندارد. يك مقداري كراهت دارد. من تجربه كردم. اگر انسان بين
الطلوعين نه تنها آيد. خواب بينآيد. اگر نخوابد ظهر هم خوابش نميبخوابد، ظهر هم خوابش مي
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واب قيلوله كه باعث نشـاط كند. برخلاف خكند بلكه انسان را كسل و راكد ميآرامش را زياد نمي
  شود. بسيار زياد و باعث كم شدن فراموشي مي

چـه معنـايي  1»لِذنَبِكَ... وَاستَْغفِْرْ«...در عبارت » ذنب«با توجه به مبني بر حجت بودن ظاهر قرآن كلمه * 
  دارد؟ 

عرض كرديم درست است ظاهر قرآن حجت است، ولي اگر مـا برهـان قطعـي بـر خلـاف ظـاهر 
گيريم و برهان قطعي را رها كنيم! ما دليل قطعي بـر عصـمت، هـم از ظاهر ظني را نمي داشتيم،

قرآن، هم از عقل و هم از روايت داريم. اينجا ديگر ظاهر حجت نيست. مطلقاً كه نگفتـيم ظـاهر 
 مگر ظاهرش اين نيست كه خدا جا دارد؟ روي تخت 2»استْوََى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحمْنَُ«حجت است. در 
مگر ظاهرش اين نيست كه خدا دست دارد؟ ولي وقتـي شـما  3»بيَِـدَيَّ... خَلقَْتُ«...نشسته است؟ 

گوييـد: بـديهي كنيد. ميبرهان قطعي داريد كه خدا به دست نيازي ندارد به اين ظاهر توجه نمي
كنـد (هـم كند. اينجا هم بديهي شرعي اين ظـاهر را نفـي مـياست و عقل اين ظاهر را نفي مي

بديهي شرعي و هم بديهي عقلي). بديهي عقلي اين است كه اگر انبياء معصـوم نباشـند، ديگـر 
شود. مردم حق دارند بگويند: خدايا! ايـن آقـايي قابل اعتماد براي بشر نيستند؛ حجت تمام نمي

توانستيم به حرفش اعتماد كنيم؟! حجت تمـام كه تو فرستاده بودي جايزالخطا بود ما چگونه مي
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پس بايد معصوم باشد؛ اين بديهي عقلي است. بديهي شرع هم كه روايات و آيات بـه نحـو  است،
آييم بـه ظـاهر صريح خصوصاً در روايات تصريح به عصمت نبوي دارند. ما با اين توجه ديگر نمي

دا گوييم: ايـن كـه خـكنيم و ميگرديم و حكمتش را پيدا مياشاره كنيم. برمي »لِذنَبِكَ وَاستَْغفِْرْ«
كند اين است كه اسـتغفار يـك امـر بسـيار ضـروري بـراي همـه مي (ص)پيامبر خطاب را متوجه

هاست (حتي براي صلحا). براي اينكه فردا صالحي نگويد: ما كه هميشه مشغول نمـازيم؛ از انسان
دهـيم؛ گوييم؛ فحـش نمـيمسجد به خانه از خانه به عبادتگاه. در محل خدمت به مردم بد نمي

خوريم، براي چه اسـتغفار شويم؛ مال مردم هم نميزنيم؛ مرتكب جرم و جنايت نمينميحرف بد 
گـويي؟ هم گفته است اسـتغفار كـن، تـو چـه مي (ص)پيامبرگوييم: ببين! خدا به كنيم؟! فوري مي

كنيم. اصل وجه خطاب اين است؛ براي اين است كه كسي نگويد مـن گويد: ما هم استغفار ميمي
  م؟! چه گناهي كرد

به شخصي متوسل شد كه ايمان نداشت و فاسق بود در حاليكه با توجه به آنچـه  (ع)* گفتيد: حضرت يوسف
  دهد آن شخص كه در زندان بود ايمان آورده بود؟كه در سريال نشان مي

منبه بنخيلي از مطالبي كه در اين فيلم آمده از خرافات است و اين فيلم حجت نيست؛ مثلاً وهب
ام كه زليخـا بعـداً شـد همسـر يوسـف و رده كه من در بعضي از كتب آسماني خواندهروايات ك

اش اين طور بود. اصلاً نگفته كه پيامبر نقل كرده است. كتب آسماني هم فقط تـورات بـوده، قصه
منبـه بـنكتاب ديگري كه نبوده است. يعني اين رواياتش همين قدر اعتبار دارد. تازه خود وهب

انـد و داند. حالـا ايـن را برداشـتهثوقي براي شيعه نيست. شيعه اين را متهم ميهم آدم مورد و
ها اسرائيليات است. مردم هم اند خميرمايه داستان. بعضي از علما گفتند خيلي از اين حرفكرده
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گويـد: بنشينند بينند. پس اين فيلم حجت نيست. من عرض كردم و گفتم آيات قبـل دارد مـي
ماَءً إِلـاَّ دُونهِِ منِ تَعبُْدُونَ ماَ«گويد: رك ميبه دو مش (ع)يوسف ميَّتْمُوُهاَ أسَـْ  ؛ ايـن1»وَ آبـĤَؤكُُم... أنَـتُمْ سـَ

 خـدا را آنهـا پـدرانتان و شـما كـه) مسـماّبـى( ىياسـمها جز چيزى پرستيد،مى خدا از غير كه معبودهايى
اورده بودند. حالا ممكن است بعد خود همين آيه گواه است كه آن لحظه ايمان نينيسـت.  ايد،ناميده

ايمان آورده باشند. به هر حال آن لحظه مشرك بودند و يوسف صديق از مشرك كمك خواسـت. 
  نيست.  اين امر در شأن پيامبري صديق

اي بـه ؛ (اگـر تـو ذره2»المْمَاَتِ... وَ ضِعْفَ الْحيَاَةِ ضِعْفَ لأََّذقَنْاَكَ إذِاً«فرمايد: در سوره اسراء خداوند مي

اين يك قانون ثابت اسـت. در آيـه كرديم. اينها ميل كرده بودي) ما در دنيا و آخرت دو برابر عذابت مي
ى لَّكَ ناَفِلةًَ بهِِ فتَهََجَّدْ الليَّلِْ وَ منَِ«فرمايد: بعد در رابطه با نافله شب مي  مقَاَمـًا ربَُّـكَ يبَْعثََـكَ أنَ عَسـَ

 بعضي از شـب را، (قسـمتي از شـب را) تهجـد كـن!است). يعني » تبعيض من«، »مِن«(اين ؛ 3»مَّحمْوُدًا
(تهجد يعني بيداري براي عبادت). بيدار بمان و عبادت خدا كن! كه اصطلاحاً به نماز شـب گفتـه 

، لام اختصاص »لام«ها گفتند اي مخصوص به تو. بعضياي بخوان براي خود، نافلهشده است. نافله
؛ اميد اسـت »مَّحمْوُدًا مقَاَماً ربَُّكَ يبَْعثََكَ أنَ عَسَى«صوص به تو و نام توست. است. يعني اين نافله مخ
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يعني مقامي كه ستايشش كردند. فاعل سـتايش » مقام محمود« تا خدا تو را به مقام محمود برسـاند.
ها در روز قيامت، همه فرشتگان، همه كيست؟ چه كسي را ستايش كردند؟ مقامي كه همه انسان

كند. پس معلوم است كه چنين مقامي بسيار مقام بالا و والايي ياء و حتي خدا آن را ستايش ميانب
هـم گفتـيم » محمـود«است. مراد از نافله عمل مستحبي است كه منظور نماز است. فاعل كلمه 

 آيداي كه از اين آيه به دست ميو ذات اقدس الهي. نكته اندجميع خلايق خصوصاً انبياء و ملائكه
  تواني برسي. اين است كه اي پيامبر! تو هم با اين كه پيامبري بدون زحمت به جايي نمي

  بايدت تخمي بكارخرمني مي                   خواهي اگر رنجي ببرگنج مي
ها حرف است. ره صد ها انتظار دارند بدون زحمت ره صد ساله را يك شبه بروند، ايناينكه بعضي

دانيد چرا؟ بعضي از اين د رفت. بعضي از عموم مردم، دنبال اين راههايند  ميساله را صد سال باي
گوينـد، عـوام فريفتـه ها يك داسـتان ميها، مداحكند، بعضي از اين سخنرانها گل ميداستان

اي مست بود گويند: يك آقايي پنجاه سال گناه كرده بود بعد خوابيده بود در گوشهشوند؟ ميمي
كاروان حسيني از اين طرف رد شد، غبارش آمد نشست روي پيشاني او و آمدنـد و لايعقل، يك 

در خوابش گفتند: ما همه پنجاه سال گناه تو را بخشيديم. گفت: خدايا! چرا؟! گفتند: چون غبـار 
نيستيم اما ايـن  سيدالشهداءاقدام كاروان حسيني بر پيشانيت نشسته است. ما منكر عظمت مقام 

شود آن بدبختي كه پنجاه سال منفي است. اين اثر تخريبي دارد. اين باعث ميطوري؟! اين دفاع 
ها بيدار شده بگويد: اي داد! ما كه پنجاه سال زحمت كشيديم با اين آقايي كه رفت و كيـف شب

دنيا را كرد و تازه رسيديم به يك جا. اين تزهيد اهل احسان و ترغيب اهل معصيت است. اسـلام 

مـمقام مح«
مقامي كـه

مقامكردند؛ 
ها درانسان

همه فرشـت
انبياء و حتي
ستايش مي
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سـر و پـا ها را يـك مشـت آدم بـياهل معصيت را ترغيب كند. همين حرفهيچ وقت نمي آيد 
ريـزيم كـار در محـرم مـي (ع)امام حسـينگويند: ببينيد! ما يك قطره اشك براي دارند و ميبرمي

رويم دنبال خوشيمان. شما هـم خودتـان را بنـد چـه چيزهـايي سالمان جلو است. سال هم مي
پذيرند؟ به خاطر اين كه دنبـال راه ها را ميرا عوام اين حرفدانيد چكرديد! اينها غلط است! مي

دردسر هم وجود ندارد. والله اگر وجود داشت خدا راضي نبـود مـن و گردند. راه بيدردسر ميبي
داد! نبوده كه نشان نـداده اسـت. شما برويم جهاد، زخم برداريم، نهي از منكر كنيم، نشانمان مي

گويـد: گوييم: بيا جلوي اين مفسده را بگير! مـياست. به آقاي مسئول مياصلاً نظام دنيا اينگونه 
يك راهي نشان دهيد كه با كمترين هزينه بتوان ايـن كـار را انجـام داد! بابـا! هزينـه دارد. تـو 

روي؟ خواهي نهي از منكر كني يك نفر در نيايد به تو فحـش دهـد؟! آقـا! چـرا جهـاد نمـيمي
موضوع جهاد زخم برداشتن و كشته شدن و معلول شدن است. ايـن  ترسم زخم بردارم. اصلاًمي

كه اسلام جهاد را واجب كرده، حج را واجب كرده است، نهي از منكر را واجب كرده است، امر بـه 
خورد؛ دشمن شود؛ كتك ميمعروف را واجب كرده است و اينها هم سخت است. انسان زخمي مي

دردسـر و معلول شود. مثل جانبازان عزيز ما. اگر راه بي كند؛ ممكن است تا آخر عمرشپيدا مي
خواهد بنشـيند داد. نبوده كه نشان نداده. آقا ميلقمه چرب و نرم وجود داشت، خدا نشان ما مي

اين را به  (ع)امام حسينهايش درست شود، اين غلط است. كجا و با يك قطره اشك تمام خرابكاري
كنم امر به معروف و نهي از منكر كنم؛ سيره جـدم ارم خروج ميما گفته است؟! امام فرمود: من د

يد: تـو اگـر مقـام محمـود فرماچه بود؟ خدا مي (ع)اميرالمؤمنينو سيره پدرم را عملي كنم. سيره 
  گويد: خواهي بايد شب از جايت بلند شوي. سعدي ميمي
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  باز دارد پياده را ز سبيل    خواب نوشين بامداد رحيل 
  ويد:گو ديگري مي

  يك زين دو طلب هر دو ميسر نشود  هم عشق طلب كني و هم سر خواهي       
گـرديم. بـدون زحمـت يك درسي است براي ما، كه دنبال لقمه راحت مي (ص)پيامبراين سخن به 

 ؤْمنٌِمُـ وَ هـُوَ سَعيْهَاَ لهَاَ وَ سَعَى الاخِرَةَ أَرَادَ وَ منَْ«شود به آخرت رسيد. آيات قبل چه خوانديم؟ نمي
 در كنـد، كوشـش و سـعى آن براى و بطلبد، را آخرت سراى كه كس آن ؛ و1»مشَّكْوُرًا سَعيْهُُم كاَنَ فأَُولئَِكَ

فقـط نگويـد  شـد. خواهـد داده پـاداش) خـدا سـوى از( او، تلـاش و سـعى داشته باشـد، ايمان كه حالى
  دهند.  خواهم، به او نميخواهم؛ به صرف اين كه بگويد ميمي
هاي مؤمن اين است كه حداقل نماز شب را يات بسياري داريم كه از ويژگيامورد نافله شب رو در

بخواند. مؤمن كامل اين است كه پنجاه ركعت نماز در شبانه روز بخوانـد، صـلوات خمسـين كـه 
شود و از باب تغليب (گرد كردن) گفتند پنجاه ركعت، پنجاه و يك ركعـت پنجاه و يك ركعت مي

د سي چهار ركعت نافله و هفده ركعت نماز يوميه. تا به آن درجات كامل ايمان برسد. از شوكه مي
هاي مؤمن است. يا حداقل نماز شب را بخواند. نماز شب هم به فتواي امام و خيلي از مراجع نشانه

وقتش تا طلوع آفتاب است نه تا اذان صبح، تا طلوع آفتاب نيت قضـا نبايـد كـرد. آنهـايي كـه 
وانند بعد از نماز صبح بخوانند. يك راه ديگر هم دارد كه يازده ساعت و ربع بعد از نماز ظهر تنمي
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تواند قبل از اينكه بخوابد دو تا دو ركعتش يا سه تا دو ركعـتش از وقت زوال نصف شب است. مي
دو  را بخواند و بخوابد؛ صبح هم كه بيدار شد، يك ربع قبل از اذان بيدار شود دو تـا يـا سـه تـا

؛ سـه بـار »اَستغَفرُِالله«ركعتش را بخواند، اولاً واجب نيست، ضرورت ندارد كه هفتاد مرتبه بگويد: 
خواهد چهل مؤمن باشد. حتي اگر قنوتش هـم را يك بار بگويد نمي »الَلّهمُ اغفرِ للِمـُؤمنِين«بگويد: 

دهنـد. ر كه خواند ثوابش ميتواند بخواند نخواند. اصلاً اگر نماز وترش را هم نخواند همان قدنمي
دهم كه نفستان نفهمـد. يعني دو ركعت هم خواند به اندازه دو ركعت. حالا من يك راه يادتان مي

گويد اين كار را انجام بده! زند مينفستان را گول بزنيد. ديديد يك كسي چه طور شما را گول مي
بينيد ده كيلـومتر گر هم برو! يك مرتبه ميآقا ما را تا اينجا ببر! همين تكه راه را! اين صد متر دي

شما را برد. همين كار سر نفستان بياوريد. اين نفس چموش است. اول كـار بـه او بگوييـد: مـن 
گوييـد: دو گويد: نه! نه! من حوصله ندارم. برو بخواب! ميخواهم يازده ركعت نماز بخوانم. ميمي

ركعت نماز در دل شـب از آنچـه در دنيـا اسـت ارزشـش  دوفرمود:  (ع)امام صادقخوانيم كه ركعت را مي
يعني اگر شما كل مال دنيا را بدهند به اندازه ارزش دو ركعت نماز در دل شب نيست.  بيشتر اسـت.

گوييم: خـوب حالـا خوانـديم خوانيم. بعد ميگويد: خوب! دو ركعت باشد. دو ركعت مينفس مي
گـوييم: انيم. دو ركعت ديگر هم كه خوانديم ميخوديدي طوري نشد حالا دو ركعت ديگر هم مي

اش را خوانديـد. حيف است دو تا خوانديم بگذار سه تا كنيم. دو تا و سه تا يك مرتبه ديديد همه
شود اين نفس چموش را رام كرد و همراه نمود، روش موفقي است. بعد هم اين روشي است كه مي

كند ين كار سر نفس آورديد ديگر زياد اعتراض نميشود. ده بار، بيست بار، سي بار كه اعادت مي
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گويد: نماز شب آيد بگذار بروم دنبال كار ديگر. ميگويد: خوابم ميآيد. ديگر نميو همراهتان مي
  رود تا آن بالاها. شود نفس لوامه، نفس راضيه و مرضيه ميكم ميرا هم كه بايد بخوانيم ديگر. كم

 ؛ خـدايا! مـرا داخـل گـردان، داخـل گردانـدني راسـتين.»صِدْقٍ... مُدخْلََ أَدخِْلنِْي رَّبِّ وَ قلُ« 1فرمايد:مي
دانيد مصدر ميمي از غير ثلاثي مجرد، يعنـي از مصدر ميمي است به معناي ادخال. (مي» مدخل«

آيد. يعني همان وزن اسم مفعـول ثلاثي مزيد، رباعي مجرد و رباعي مزيد، بر وزن اسم مفعول مي
اسـم فاعـل آن » لُدخُ، يـَلَدخـَاَ«شود). الا شما در ذهنتان تجزيه كنيد و ببينيد چه ميدارد. ح

 رَّبِّ وَ قُـل«شود مـدخلَ. شود مُدخلَ. مصدر ميمي آن هم ميشود؛ مُدخلِ و اسم مفعولش ميمي
... مُدخْلََ أَدخِْلنِْي خدايا! مرا داخل ؛ »صدِْقٍ... الَادخَْ أدَخْلِنْيِ رَّبِّ وَ قُل«مثل اين كه فرموده باشد:  »صِدْقٍ

؛ و خارج ساز خارج ساختني راستين و بـه »صِدْقٍ... مخُْرَجَ وَ أخَْرِجنِْي«...گردان، داخل گرداندني راستين. 

بينيـد ميكننده قرار ده! ؛ و براي من از نزد خود قدرتي ياري»نَّصيِرًا سُلْطاَناً لَّدنُكَ منِ لِّي وَاجْعلَ«...حق. 
يه كلي فرموده است. اصلاً نگفته است مدخل در چه چيز، از چه چيـز خـارجم كـن! گفتـه اين آ

داخلم كن، داخل كردني راستين و خارجم ساز، خارج ساختني راستين. حالا در مورد اينها بحث 
دو مصدر ميمي هستند، به معناي ادخال و اخراج. نفس دخول » مخرج«و » مدخل«كنيم. اولاً مي

شـوم، هنگـام است؛ يعني خدايا در هر كاري و در هر امري و در هر شأني وارد ميو خروج مطلق 
ورود در آن كار و هنگام خروج از آن كار، ورود و خروجم را، ورود و خروجـي راسـتين قـرار ده. 

                                                 
 80اسراء آيه  -1
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بعضي از كارها ورودي خوبي دارد اما خروجي آن، چيز خوبي نيست. آقا با انگيزه وارد كاري شد، 
بود و همراه خوارج هم نبود (البته  (ع)عليق بعضي از روايات) در جنگ نهروان همراه ملجم (طبابن

روايات مشهور نيست. اما مرحوم شهيد دستغيب به اين اعتماد كردند). اين ورودش، ورود خوبي 
! پرچم را بدهيد به من تا فتح را اعلام كنم! اين هم ورود، ورود خوبي بود. (ع)علـيبود. بعد گفت: يا 

قطامه را ديـد، خواسـتگارش شـد، گفـت:  (ع)علياما خروجي آن چه شد؟ در حين اعلام پيروزي 
. گاهي كارها ورودي خـوب دارد، بـراي (ع)علياست. خروجي آن شد كشتن  (ع)عليكابين من قتل 

كار خير رفتي سر از شر درآوردي، اما خروجي آن بد است. بعضي از كارها وروديش بد است، امـا 
بياورد و با تـوپ و  (ع)علـيخوب است. خِداش آمده بود كه پيغام طلحه و زيبر را براي خروجي آن 

خواند كه سحر حضرت در او اثر نكند، اما چنان شـيفته تشر با حضرت برخورد كرد. آيه سحر مي
خواهم از پيش شما بروم. حضرت فرمـود: تـو رسـولي بـرو! شد كه گفت: يا علي! من نمي (ع)علي

ها نه ورودشان خوب است و نـه خروجشـان. رفت و برگشت و شهيد هم شد. بعضي برگرد اينجا.
  ها هم ورودشان عالي است و هم خروجش. بعضي

  به تجمل بنشيند به جلالت برود    اش لطف خدايكارواني كه بود بدرقه
شوند ورودشان براي خداست؛ ماندنشان براي خداست؛ خروجشان هـم در يك كاري كه وارد مي

شـود آيد مسئول ميخداست. ورودشان با عزت است؛ خروجشان هم با عزت است. آقا ميبراي 
نه به قصد خدمت، نه به قصد خير رساندن به مردم، بلكه به قصد فخر فروختن به مـردم، وقتـي 

  دهد. خواهد برود كسي جواب سلامش را نيز نميهم مي
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؟ اگر انسان در كاري بـا »صدق«ه است: اصلاً چرا فرمود يعني چـه؟» خروج صدق«و » دخلول صدق«

گويند ورود صدق، آن كار درست اسـت. بـه هـر نيت خدايي، فقط براي خدا وارد شود به آن مي
نيت ديگر وارد شود ورود صدق نيست. خروجش هم خروج صدق نيست. ما در زنـدگيمان امـور 

اديـد و تمـامش كرديـد. كوچك و بزرگي داريم. شما بشماريد از صبح تا حالا چقدر كار انجـام د
شود. در واقع مـا در شود. اگر كارهاي انسان براي خدا باشد، مصداق الهي ميشامل همه اينها مي
خواهيم كه خدايا! كارهاي ما يك هدف داشته باشد، چه وارد شدن در آن كـار اين آيه از خدا مي

ط براي تو باشد تـا ورود، ورود و چه انجام آن كار؛ چه خروج از آن كار و چه پايان آن كار و آن فق
صدق شود. من اين چهار دسته را توضيح دادم: بعضي از كارها ورود صدق دارد و خروجـي آنهـا 

ي ديگري داشـته اسـت. صدق نيست. بعضي از كارها فقط خروج صدق دارند و ورودشان انگيزه
گـوييم: كنيم و مـيا ميبعضي از كارهاست هر دو را ندارد و بعضي از كارها هر دو را داراست. دع

كني با ورود صدق و خروج صدق. امـا چـرا خدايا! من را از كساني قرار بده كه در كارها واردم مي
 لِّي وَاجْعلَ«براي لسان هم آمده است: » صدق«فرمود: مدخل صدق و مخرج صدق؟ در قرآن كلمه 

وَ «...زبان راستين در آيندگان بـراي مـن قـرار بـده! فرمود:) خدايا!  (ع)؛ (ابراهيم1»الĤْخِرِينَ فِي صِدْقٍ لِساَنَ
قدم ؛ بشارت بده به مؤمنان كه نزد خدا قدم صدق دارنـد. 2»ربَهِِّمْ... عنِدَ صِدْقٍ قَدمََ لهَُمْ أنََّ آمنَوُاْ الَّذِينَ بشَِّرِ

بـه ايـن معناسـت. » لسان صدق«صدق، لسان صدق، مدخل صدق، مخرج صدق، اينها چيست؟ 
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ها نام نيك به دروغ د: حسن ذكر. ذكر خير. يا نام نيكو. منتها نام نيك به راست. بعضييعني گفتن
گفت: حديث جعل كنيد براي مثلاً شام. حديث جعل كنيد براي اي جاعل ميدارند. معاويه به عده

ها. به دروغ از او تعريف و تمجيد سر زبـان مـردم بيفتـد. ايـن من، خال المؤمنين و از اين حرف
ن كذب است نه لسان صدق. يعني خدايا! نام نيكويي كه به حق باشد، نـام نيكـويي كـه بـه لسا

هايي را در بين بازي و دروغ و ظاهرسازي يك مدح و ستايشها با حقهراستي باشد. خيلي از آدم
  انگيزند. گاهي ممكن است تا چند قرن هم به طول كشد، اين لسان صدق نيست. مردم برمي

ها هسـتند كـه اين كه انسان بر يك عقيده سالم و صالح پافشاري كند. خيلي ت؟قدم صدق چيسـ
ايستند و جانشان را هـم از دسـت كنند، تا سر جانش هم ميروي حماقت خودشان پافشاري مي

  دهند، اين قدم صدق نيست. مي
ورود آفت، ورود به حق در يك كار، گويي كه ايـن يعني ورود سالم، ورود بي مدخل صدق چيسـت؟

  شود صدق. بايد باشد. اين نام بايد باشد. اين ثبات قدم بايد باشد، مي
گوييد: زيد آمد. زيدي در كار نبـوده، چيزي كه نبايد باشد (چيزي نبوده). داريد مي كذب چيست؟

فرمايد: قدم صدق، لسان صدق، مدخل صدق، يعنـي ورودي شود كذب. پس اين كه قرآن ميمي
ودي از نظر خدا بايد باشد و چه خروجـي از نظـر خـدا مهـر تأييـد بـه آن كه بايد باشد. چه ور

گوييد: آقا! شراب نخوريـد! خورد؟ شما در يك مجلسي نشستيد بساط شراب پهن كردند؛ ميمي
گوييـد: مـن در ايـن مجلـس گويند: برو بابا! اين حرف پيشينيان است (اساطير الاولين). ميمي
گويند: خـروج صـدق. شـما بايـد بيـرون آييد بيرون. به اين ميشويد و مينشينم، بلند مينمي
گوييد: خـدايا! شويد ميدار يك كاري ميافتد و عهدهآمديد. يك وقت تكليف گردن شما ميمي

ــه  ؛ ــن ك اي
ـك عقيـده 
ح پافشاري 

يعني ورود ، 
  .آفت بي

ي كه نبايـد 
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آيد از اين كار و دوست داشتم در همين شرايط بودم، ولـي چـون تكليـف اسـت من خوشم نمي
راين اسم صدق روي آن گذاشـتند چـون بايـد باشـد. گويند: ورود صدق. بنابروم. به اين ميمي
گويد: خدايا! در هر كاري، چون مطلق آورده و نگفته چه كـاري، شـامل تمـام امـور زنـدگي مي
شـوم مـن را بـا شود. در هر امري، در هر شأني، در هر موقعيتي و هر مكاني كه مـن وارد ميمي

  دخول صدق و خروج صدق همراه كن! 
لْطاَناً« كننـده قـرار ده!؛ و براي من از نـزد خـود قـدرتي يـاري1»نَّصيِرًا سُلْطاَناً لَّدنُكَ منِ يلِّ وَاجْعلَ«...  سـُ

دهنده از كجاست؟ از خداست، ولـي بـا سـبب؛ خـدا نيروي ياري دهنده.نيرويي يارييعني  »نَّصيِرًا
د، وسـيله را مهيـا گويد: خدا در اين قضيه كمكم كرد و آقاي زيد را رسانكند. ميسبب ايجاد مي

خواهد در جنگ به مؤمنان ياري كند، فرشتگان نصـر را كرد، خدا با اسباب كمكم كرد. وقتي مي
كند. جريان امور به عنايت خدا از طريق اسباب است، با واسطه اسباب است. حالـا ايـن نازل مي

در كـار  دهنده چيست؟ هر سببي كه باعث استحكام و قوت مـؤمن، قدرت ياري»سلطان نصير«
گوينـد: رهان است؛ حجت روشن. من يك كاري كردم و دليل هم براي آن دارم. مـيبشود، يكي 

توانـد حرفـي بزنـد، آيد و ديگر نمـيگويم: به اين دليل. كوتاه ميآقا! چرا اين كار را كردي؟ مي
ويم: اين گكند كه آقا! اين مال را كجا خرج كردي؟ ميدادگاه احضارم مي». سلطان نصير«شود مي

بفرما برو! يكـي ايـن اسـت. يكـي  اي!گويد: شما تبرئهسندش، اين مدرك، اين هم قانونش. مي
عنايت خداست كه خداوند دلها را نسبت به انسان نرم كند و رأفت در دلهـا بينـدازد. تـا يكـي 
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 آيند كه آقا! چه كارش داري؟! ايشـان آدم محترمـي اسـت و از اوشود، ده تا ميمتعرض آن مي
آيد و حـرف زشـت رود به طرف كار خيري، يك سفيهي سر راهش درميكنند. دارد ميدفاع مي

گيرند كه تو چه حقي داري جسارت كني؟! يكـي از آيند گوش سفيه را ميزند، بيست نفر ميمي
افراد سرشناس همين شهر در يكي از اماكن رفته بود و به يك فاعل منكري تذكر داده بـود كـه 

كني؟! بلند شده بود كه ايشان را بزند؛ چند دانشجو هم ديـده بودنـد و چيست كه مي اين كارها
يكـي از مصـاديق ». سلطان نصير«شود ادب را تأديب كرده بودند، اين ميريخته بودند و اين بي

كند. يكي اش را ياري ميها بنده، بندگان مؤمن خدا هستند كه خدا به وسيله اين»سلطان نصير«
خود سلامت عمل است. شما وقتي يك كاري را انجام دهيـد و هـيچ » سلطان نصير«ق از مصادي

تواند بـه كني و هيچ كس هم نميايستي و از آن دفاع ميايرادي در آن نباشد محكم پاي آن مي
، عزت الهي است. اين كه وقتي انسان مؤمن در »سلطان نصير«شما ايراد بگيرد. يكي از مصاديق 

  توانيد پيدا كنيد. ياور دارد و مصاديق ديگر كه شما ميجامعه عزيز بود 
 نـابود باطـل و آمـد، حـق: بگو و ؛1»زَهوُقاً كاَنَ البْاَطلَِ إنَِّ البْاَطلُِ وَ زَهقََ الْحقَُّ جاَءَ وَ قلُْ«فرمايد: بعد مي

معناي خاص  به معناي هلاكت و به معناي بطلان است و به» زهوق« است. شدنى نابود باطل يقيناً شد؛
دهد به مشركين كه به آن كه در اين آيه است. چون اين سوره از سور مكي است و قرآن خبر مي

فعل ماضـي اسـت. از نظـر علـوم  »جاء«دانيد زودي بساط شرك در هم پيچيده خواهد شد. مي
رساند، يعني انجام فعل در زمان گذشـته را خبـر بلاغي گاهي فعل ماضي كه زمان گذشته را مي
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خواهيد بگوييد اينقدر نزديك است، رود. گويي كه شما ميدهد براي آينده نزديك به كار ميمي
فعل ماضي است، هنوز كه نمـاز » قدقامت«؛ »قَدقاَمتَِ الصلَوَة«گوييد: گويي انجام شد. در نماز مي

مضـارع، فعل ». قدتقوم الصلوه«گويي. بايد بگويي: بسته نشده است. يكي بگويد: داري دروغ مي
ما نحو خوانديم، صرف خوانديم. فعل مضارع براي زمان حال است و براي آينده و شما داريد فعل 

لوَة«گوييم: آقا جان! اين گوييد. ميبريد. داريد دروغ ميماضي به كار مي از نظـر » قـَدقاَمتَِ الصَـ
شو! بلند شو! نمـاز  گوييد: بلندالوقوع است. شما به پسرتان صبح ميعلوم بلاغي براي فعل قريب

يعنـي  »الْحَـقُّ جاَءَ«الوقوع است. رود قضا شود. يعني نزديك است، قريبقضا شد، يعني دارد مي
گويد: بساطتان را جمع كنيد كه گويد). ميديگر نزديك است حق بيايد، توحيد آمد (به شرك مي

هلاك خواهد شـد. ايـن  الوقوعشود و زهق الباطل، باطل هم قريببه زودي بتهايتان شكسته مي
دهد چند آيه قبـل آيه را به معناي فعل ماضي معنا نكنيد. چون در همين سوره خبر از آياتي مي

بود. ولي  (ص)پيامبررا اخراج كنند. شرائط، شرائط نامناسب و سختي براي  (ص)پيامبرخواستند كه مي
ن است كه مؤمنان دلشان گرم دهد و يك مقدار هم دلگرمي براي مؤمناآيات قرآن اين را خبر مي

الوقوع گفته است، حـق باشد بدانند كه به زودي وعده نصر الهي محقق خواهد شد، به لفظ قريب
به معناي هلاكت و بطلان اسـت و معنـاي خاصـش هـم عـرض » زهوق« ؛»البْاَطلُِ وَ زَهقََ«رسيد. 

شـود هميشـه ر خارج نمـيريشگي باطل است. اين آيه از مداكرديم. معناي عام آن اشاره به بي
همين طور است. اصلاً باطل ريشه، بنا و اساس ندارد؛ برهان و حجت ندارد. يك آقايي آمده بـود 

ها قرآن را نوشته دلش رحم آمده و داده به گفت كه يك مسيحي گفته كه يكي از اين كشيشمي
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و پيـامبر  (ص)پيامبريه كرده به گفته حالا ما انجيل را داريم تو هم اين را داشته باش و هد .(ص)پيامبر
هم آمده و به اسم قرآن تحويل مردم داده است. من گفتم: اين خيلي آدم احمقي بوده است كـه 

گوييـد يـك كتاب به اين قشنگي و به اين زيبايي كه به دنيا تحدي كرده و گفته اگر راست مـي
دهانش خرد شـده اسـت، سوره مانندش را بياوريد و هيچ كس هم نتوانسته و هر كس هم آمده 

كنيم كه در دنيا بگوييم اين كتاب ماسـت. اين را برداشته و داده به پيامبر كه ما امروز افتخار مي
آوريم اما براي خودش يك كتابي را نگه داشته كـه هر جا برويم با كمال افتخار اين كتاب را درمي

ن را بخوانيد. خيل آدم نفهمي كشد آن را سر يك كلاس درسي باز كند و بگويد متن آخجالت مي
دار ماند كه يكي بگويد اديسون اين اختراعي كه كرده، اديسون مغازهبوده است! اين مثل اين مي

داده است. اين آدم احمق نيست. كرده و به اسم او ثبت ميمحله بود و يك آقاي ديگر اختراع مي
گوييد يـك سـوره مثـل ايـن گر راست ميزد افرياد مي (ص)پيامبرگفتم: اگر او داده چرا وقتي كه 

بياوريد، چرا كشيش در نيامد بگويد: آقا زياد ادعا نكن ما خودمان يادت داديـم. ببينيـد! باطـل 
 وَ مثَـلُ«فرمايـد: همين است فوتش كنيد غبار شده است، منطقش همين است. اين كه قرآن مي

؛ اصلاً باطـل قـراري نـدارد، عـين 1»قَراَرٍ منِ لهََا مَا الاَرْضِ فوَْقِ منِ اجتْثُتَّْ خَبيِثةٍَ كشََجَرَةٍ خَبيِثةٍَ كَلِمةٍَ
متري ببريد بعد در يك متري زمين خاك هم بريزيـد  50ريشه است. شما يك درخت درخت بي

كند پايين. اما يك درختي كـه انـدازه قامـت خـود آيد پرتش ميكنارش بايستد. يك نسيم مي

                                                 
  26ابراهيم آيه  -1
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بينيد اما از شود؛ آسيب مين هم حريفش نيست. كج راست ميدرخت ريشه در زمين دارد، طوفا
  ريشگي باطل دارد. رود. اين آيه اشاره به بيجا درنمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه هشتم:
  )74(اسراء آيه  »وَلوَلْاَ أنَ ثَبتَّنَْاكَ لقََدْ كِدتَّ تَرْكنَُ إِليَهْمِْ شيَئًْا قَليِلاً« -1
  )55(غافر آيه » لِذنَبِكَ... فِرْواَستْغَْ«... -2
 )94(يونس آيه  ...»فَاسأْلَِ الَّذِينَ يقَْرؤَوُنَ الْكتَِابَ منِ قَبْلِكَ فَإنِ كنُتَ فِي شكٍَّ« - 3

  )75(اسراء آيه » إِذاً لَّأَذقَنَْاكَ ضعِْفَ الحْيََاةِ وَضعِْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَليَنَْا نصَيِراً« -4
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  )113(هود آيه  ...»وَلاَ تَرْكنَوُاْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَموُاْ« -5
  )30(احزاب آيه ...» يَا نسَِاءَ النَّبِيِّ منَ يَأْتِ منِكنَُّ بِفَاحشِةٍَ مُّبيَنِّةٍَ يضَُاعَفْ لهََا العَْذاَبُ ضعِْفيَنِْ« -6
  )25(نساء آيه  ...»ى الْمحُصْنََاتِ منَِ العَْذاَبِفَإنِْ أتَيَنَْ بِفَاحشِةٍَ فعََليَهْنَِّ نصِْفُ مَا عَلَ«... -7
  )76(اسراء آيه  »رْضِ ليِخُْرِجوكَ منِهَْا وإَِذاً لاَّ يَلْبثَوُنَ خِلافَكَ إِلاَّ قَليِلاًاَواْ ليَسَتَْفِزوُّنَكَ منَِ الوإَنِ كَادُ« -8
  )77(اسراء آيه  »جِدُ لسِنُتَّنَِا تحَوِْيلاًسنُةََّ منَ قَدْ أَرْسَلنَْا قَبْلَكَ منِ رُّسُلنَِا ولَاَ تَ« -9

  )47(يونس آيه  »همُْ لاَ يظُْلَموُنَ فَإِذاَ جَاء رَسوُلهُمُْ قضُِيَ بيَنْهَمُ بِالقْسِطِْ وَ وَلِكُلِّ أمُةٍَّ رَّسوُلٌ« -10
 )94(هود آيه  ...»نَجَّيْنَا شعُيَْبًا«... -11

 )65(شعراء آيه  »أَجْمعَيِنَمنَ معَّهَُ  وَأنَجَينَْا موُسَى وَ« -12

  )21(مجادله آيه  ...»رُسُلِي كتَبََ اللهَُّ لَأَغْلِبنََّ أنََا وَ« -13
  )64(يونس آيه ...» لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِّ...« -14
موُا بِاللَّـهِ لنَُبيَتِّنََّـهُ وَقـَالُ * كَانَ فِي الْمَدِينةَِ تسِعْةَُ رهَطٍْ يُفسِْدوُنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يصُْلحِوُنَ وَ« -15  وا تقََاسـَ

ادقِوُنَ أهَْلهَُ ثمَُّ لنَقَوُلنََّ لوَِليِهِِّ مَا شهَِدنَْا مهَْلِكَ أهَْلهِِ وَ هـُمْ لـَا  مَكَرنْـَا مَكْـراً وَ مَكَـروُا مَكْـراً وَ وَ * إنَِّا لصَـَ
  )51تا  48(نمل آيات » قوَمْهَمُْ أَجْمعَيِنَ ا دمََّرنَْاهمُْ وَفَانظُرْ كيَْفَ كَانَ عَاقِبةَُ مَكْرهِمِْ أنََّ * يشَعُْروُنَ

 )91(بقره آيه  »فَلمَِ تقَتُْلوُنَ أنَبيَِاء اللهِّ منِ قَبْلُ إنِ كنُتمُ مُّؤمْنِيِنَ« -16
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 )61(بقره آيه  ...»يقَتُْلوُنَ النَّبيِيِّنَ بغِيَْرِ الحْقَِّ وَ«... -17

 روُاْ لِرُسُلهِمِْ لنَخُْرِجنََّكمُ منِّْ أَرْضنĤَِأوَْ لتَعَُودنَُّ فِي مِلتَّنَِافـَأوَْحَى إِلـَيهْمِْ رَبهُّـُمْ لـَنهُْلِكنََّقَالَ الَّذِينَ كَفَ وَ« -18
  )14و  13(ابراهيم آيات  ...»رْضَ منِ بعَْدهِمِْاَوَلنَسُْكنِنََّكمُُ ال * الظَّالِميِنَ

 )81(هود آيه  ...»لنَ يصَِلوُاْ إِليَْكَ بكَِّقَالوُاْ يَا لوُطُ إنِاَّ رُسُلُ رَ« -19

إنِ كَانتَْ إِلاَّ صيَحْةًَ وَاحِدَةً  *�َ مَا كنَُّا منُزِليِن مَا أنَزَلنَْا عَلىَ قوَمْهِِ منِ بَعْدِهِ منِْ جنُدٍ منَِّ السَّمَاء وَ وَ« -20
 )29و  28(يس آيات  »فَإِذاَ همُْ خَامدِوُنَ

هُوداً دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غسَقَِ الليَّْلِ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ لِ« -21 (اسـراء آيـه » قُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشَـْ
78(  
  )44(نحل آيه » أنَزَلنَْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبيَنَِّ لِلنَّاسِ مَا نُزلَِّ إِليَهْمِْ وَلعََلهَّمُْ يتََفَكَّروُنَ وَ«... -22
  )5(طه آيه » استْوَىَ العَْرْشِ عَلَى رَّحْمنَُال« -23
  )40(يوسف آيه » وَ آبĤَؤُكمُ... أنَتمُْ سَميَّتُْموُهَا أَسْمَاءً إِلاَّ دوُنهِِ منِ تعَْبُدوُنَ مَا« -24
  )79(اسراء آيه  »امحَّْمُودً مقََامًا رَبُّكَ يَبعْثََكَ أنَ عسََى لَّكَ نَافِلةًَ بهِِ فتَهََجَّدْ الليَّْلِ وَ منَِ« -25
  )19(اسراء آيه  »مشَّْكوُراً سعَيْهُمُ كَانَ فَأوُلئَِكَ مُؤمْنٌِ وَ هوَُ سعَيْهََا لهََا وَ سعََى الاخِرَةَ أَراَدَ وَ منَْ« -26
(اسـراء  »انًا نصَّيِراًوقَُل رَّبِّ أَدْخِلنِْي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجنِْي مخُْرجََ صِدْقٍ واَجعَْل لِّي منِ لَّدنُكَ سُلطَْ« -27
  )80آيه 
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  )84(شعراء آيه  »الĤْخِرِينَ فِي صِدْقٍ لسَِانَ لِّي واَجعَْل« -28
  )2(يونس آيه  »رَبهِّمِْ... عنِدَ صِدْقٍ قَدمََ لهَمُْ أنََّ آمنَوُاْ الَّذِينَ وَ بشَِّرِ«... -29
  )81(اسراء آيه  »زهَوُقًا كَانَ طِلَالْبَا إنَِّ الْبَاطِلُ وَ زهَقََ الحْقَُّ جَاءَ وَ قُلْ« -30
  )26(ابراهيم آيه  »قَراَرٍ منِ لهََا مَا الاَرْضِ فوَْقِ منِ اجتْثُتَّْ خَبيِثةٍَ كشََجَرَةٍ خَبيِثةٍَ كَلِمةٍَ وَ مثَلُ« -31
  
  
  
  
  

  كلمات:
ـــي) درس   سوره مباركه جمعه ـــاُمّيّين: (م: ام ال

  خوانده    نا
اند ايشـان يزُكَِّيهمِ: تا پاكيزه گرد

  را
  انديلَْحقَُوا: ملحق نشده ٰ◌ لَماّ  ل: گمراهي ٰ◌ ضلَا  يَتلُْوا: بخواند
ية: كسـانيكه ٰ◌ حُملُِّوا التوَّرْ

تورات براي آنها فرسـتاده 
  شد

لمَ يَحْملِوهُـا: بـه وظايفشـان 
  عمل نكردند، زير بار نرفتند

  حِمار: درازگوش

: گمان، پندار باط  ر: كتاب، نوشتهٰ◌ اسَفْا : پـس آرزوي مـرگ   لزعَمَْ فَتَمَنوَُّااْلموَْتَ
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  كنيد
دهد شـما فَيُنَبِّئُكمُ: پس خبر مي  شويدترَُدُّون: باز گردانيده مي  كنيدتفَرِوُّن: فرار مي

  را
: بسوي نمـاز ٰ◌ للِصلَّونوُدِيَ ةِ

  شويدخوانده مي
  ذرَُوا: رها كنيد  فسَْعوَْا: بشتابيد

گرفت، گذشـت، پايانقضُِيتَ:  بَيعْ: خريد و فروش، تجارت
  شد تمام

  وَابْتَغُوا: بجوييد

: شايد : ديدند   تفُلِْحُون: رستگار شويد  لَعلََّ   رَأوَْ
: ترك مي  شوندانِفْضَُّوا:پراكنده مي : ايستادهٰ◌ قا  كنند تراترَكَوُكَ   ئِماً

هر و فِق: كسـي كـه در ظـاٰ◌ مُنا  سوره مباركه منافقون  زِقين: روزي دهندگانٰ◌ الرا
  ن متفاوت استباط

  
در اصـل بـه  و جُنَّة: سـپر

  معناي پنهان كردن است
الله: اعتـراض سَبيلِصَدُّوا عَنْ

 در راه خدا، ايجاد مانع بـراي
  ديگران

ــه: خــدا بكشدشــان  ــتلَهَمُُ الل قَ
  (نفرين)

  
  

: مهر نهاده شد : به شگفت آورد ترا  كننديفَقْهَُون: درك نميٰ◌ لا  طُبعَِ   تُعْجِبكَُ
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  صَيْحَه: فرياد  مسَُنَّدةَ: تكيه داده شد  : چوب خشكخشُبُ
: دشمن فاَحْــذرَهْمُ: پــس دور بــاش از   عَدوُّ

  ايشان
  شونديؤُفَكُون: منحرف مي

  رؤُُس: سرها (م: رأس)  دهندلوَوَّْا: تكان مي  لوَْا: بياييد ٰ◌ تَعا
: عزيزتر : خوارتر  الاعَزَُّ : شما را سرگرم نساز  الاَذلََّ   دلاتلُهِْكمُْ

اَخرَّْتَني: چرا بـه تـأخير  ٰ◌ لوَلا  سرِوُن: زيانكارانٰ◌ الخا
  نينداختي؟

: تا صدقه دهم   فَأَ�صََّدَّقَ

: باشم لَنْ يؤَُخرََّالله: خـدا هرگـز بـه   اكَُنْ
  تأخير نيندازد

  بنسوره مباركه تغا

  دداريتسُرُِّون: پنهان مي  صورت) ظاهر، چهره صوُرَ: (م:  كنيدتُعلِْنُون: آشكار مي
صوَرَّكَمُ: شما را تصـويركرد 

  (صورت ظاهر و باطن)
  قُوا: چشيدند ٰ◌ ذا  نَبؤُا: خبر، داستان 

  اَليم: دردناك  اَمرْ: كار (در اينجا گناه)  ل: طعم تلخٰ◌ وبَا
نيـاز اسِْتَغْنَي الله: خداوند بي  يهَْدوُنَنا: هدايت كند ما را

  بود
  حَميد: ستوده

: هرآينه البتّه آگـاه  لَتُنَبؤَُّنُّ
  شويد

: حسرت و انـدوه (از ٰ◌ التَغا بُنْ
  اسامي قيامت) 

: از مجــازات صــرف نظــر  ــواْ تَعفُْ
  ببخشيد -كنيد
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: به اشـتباه توجـّه  تصَفَْحُواْ
  پوشي كنيد  چشم -نكنيد

: بيامرزيد   فِتْنَه: آزمايش  درگذريد -تَغفْرُِواْ

: جداكردن مال  قرَضْاً حسََناً
ـــه  ـــدا ب و دادن در راه خ

  دون بهره و رباديگران ب

: چندين برابرٰ◌ يضُا شَكُور: ازصفات خداوند، خداونـد   عفِْ
از بندگان به وسـيله پاداشـهاي 

  كند. عظيم تشكر مي
: شمارش كنيد  سوره مباركه طلاق  حَليم: بردبار   اَحصُْواْ

ــا ــَ ٰ◌ ف ــاه حشِ : گن ــةٍ ةٍ مُّبَيِّنَ
  آشكار

: تجاوز كند   دانيلاتَدرْي: تو نمي  يَتَعَدَّ

: پـس آن زنـان را   : مدت معلوم، مهلتاَجلََ فاََمسِْكوُهُنَّ
  نگه داريد

  مَعرْوُف: خوبي و خوشي

: دو نفر عادل  اشَهِْدوُا: گواه گيريد : پند داده شود  ذوََيْ عَدلٍْ�ٍ�ٍ   يَوعظٌَ
ــت  ــدا) كفاي : (خ بُهُ ــْ حسَ

كند او را، خدا او را بس مي
  است

: نوميد شدند المَحــيض: حــيض (دوره ناپــاكي   يَئِسَ
  ماهانه زنان)

: هرگاه شك و ترديد  ارِْتَبْتمُْ
  كنيد

  ل: زنان باردارٰ◌ تُ الاَْحْماٰ◌ وْلا ُأ  اشَهْرُ: ماه (م: شهر)

: وضع حمـل    : منزل، محل زندگيٰ◌ سُكْني  يُعظْمِ: بزرگ كنديضََعْنَ حَملْهَُنَّ



  311                                                                                                               دوره دهم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

  كنند
ــي  ــدكِمُ: از داراي ــنْ وُجْ مِ

  خويش
آزارشـان : روُّهـُنَّٰ◌ تضُـا ٰ◌ لا

  ندهيد
: سختي، تنگيض   يقْ

فاَنْتَهوُا: خودداري نمائيـد، 
  دست برداريد

ــروُا: ســخن يكــديگر را وأ تَمِ
  بپذيريد، مشاوره كنيد.

  ع: شير دادنٰ◌ رضِا

: نافرماني كردند  ذوَسَعَة: ثروتمندان : سخت  عَتتَْ   نُكرْاً
: فاش كرد  سوره مباركه تحريم : منحرف شد  نَبَّأَتْ   صَغتَْ
: زنان توبهٰ◌ ئِباٰ◌ تا  ت: زنان فرمانبردار ٰ◌ تانِٰ◌ قا  ظَهير: پشتيبان   كنندهتْ

ــل   ت: دوشيزگانٰ◌ ثَيِّبا  دارت: زنان روزهٰ◌ ئِحاٰ◌ سا ــاده قاب ــگيره، م ــوُد: آتش وقَ
  اشتعال

: بانوان (غير باكره)ٰ◌ ابَْكا   ظ: خشنٰ◌ غلِا  رة: سنگٰ◌ الحِجا  راً
  عذرخواهي نكنيد لاتَعْتَذرِوُا:  نكنند لايَعصْوُن: نافرماني  شِداد: محكم، سختگير
: توبه خالص  شويدتُجزْوَْن: جزاداده مي : كامل كن، تمام كن  توَبَةً نصَوُحاً   اَتْممِْ

: پاكيزه داشتيم : بابركتٰ◌ تَبا  سوره مباركه ملك - 29جزء   اَحصَْنتَْ   و خجسته باد ركََ
: پادشاهي : تابيازمايد شمارا  قَدير: توانا   الملُكْْ   لِيَبلْوُكَمُْ

: : يكيٰ◌ طِبا  هفت (عدد) سَبعَْ بالـاي ديگـري،  قاً
  برروي يكديگر

  بيني: نميٰ◌ ترَيٰ◌ ما
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  باركرََّتَيْن: دو  البصَرَ: چشم  فطُورُ: سستي
: باز مي : خسته و ناتوانٰ◌ خا  گردديَنقْلَبِْ   حسَير: بيچاره، ناتوان، وامانده  سِئاً

ــا : آراســتيم، زينــت ٰ◌ زَيَّنّ
  داديم

: تيرها  ابيح: (م: مصباح) چراغهٰ◌ مصَا   رُجوُماً

: زشت، بد، نااميد  السَّعير: سوزان  اعَْتَدنْا: آماده كرديم   بِئْسَ
شَهيق: صداي ناهنجار، صداي   شود الُْ�ْقوُا: افكنده مي

  به درون كشيدن نفس
  تفَورُ: در حال جوشيدن

: پاره : خشم  پاره شودتَمَيزَُّ : افكنده شود   الغَيظْْ   أُلقِْيَ
  فَكَذبَّْنا: تكذيب كرديم  نَذير: ترساننده  انان (جهنم): نگهبٰ◌ خزَنََتهُا

ــاد (از   فاَعْترََفوُا: اعتراف كردند ــس دور ب : پ حقْاً ــُ فسَ
  رحمت خدا)

  اسَرِّوُا: پنهان كنيد

ت: پرنـدگاني كـه ٰ◌ فاّٰ◌ صا
هنگام پـرواز بـال خـود را 

  اند  گشوده

فاَمشْوُا: پس روان شويد، پس 
  برويد

ــا: (م: منكــب)، شــ ها، انهمَناكِبهِ
  اطراف آن (زمين) 

: سنگريزهٰ◌ حا  ءَأَ�َمِنْتمُ: آيا ايمن شديد  النشُورُ: گرد آمدن   صِباً
: رام    نَكير: عقوبت، انتقام : آيا كيست؟   ذَلوُلاً   أ َمَّنْ

ــا را) جمــع  : (باله نَ ــْ : نگاه نداردشـان، يقَْبضِ   زندورلَجوُّا: عناد ميمايُمسِْكهُُنُّ
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  .كندمحافظتشان نمي  كنندمي
: سركشي، طغيان   رود، روان استيَمشي: راه مي  نفُورُ: فاصله گرفتن از حق  عُتوُّ

: به رو افتاده : راست قامت، استوار  مُكِباًّ : پديدآورد شما را   سوَِياًّ   انَشَْأكمُْ
ـــگزاري   ئِدهَ: (م: فؤاد) دلهااَفْ كرُوُن: سپاس ـــْ تشَ

  كنيدمي
  خواستيدش،تَدَّعوُن: مي

  خوانديدشمي
: زشت و سياه گرديد  زُلفَْة: نزديك   ذرََاكَمُ: آفريد شما را  سيئتَْ

: پناه دهد : گرديد، فرو رفته  يُجيرُ : فرو رفته  اصَْبَحَ   غوَرْاً
  مايسَطْرُوُن: آنچه با قلم  سوره مباركه قلم  ءٍمَّعين: آبي روان ٰ◌ ما

  نويسندمي
فسََتُبصْرِ: پس زود است كه 

  ببيني
  المهُْتَدين: هدايت يافتگان  مجنونالمفَْتوُن: كم خرد، 

: پيروي مكن : نرمش   وَدوُّا: دوست داشتند  فلَاتطُعِْ    و مدارا كنيتُدهِْنُ
: كسـي كـه بـراي ٰ◌ مشَاّ ءِ

ايجاد دشمني و كينه رفت 
  كند و آمد مي

: بســيار ســوگند ٰ◌ حلَـّـا فٍ
  خورنده 

  مَهين: پست، خوار

ــا ــده، ٰ◌ هَمّ ــت كنن ز: غيب
  عيبجو 

  ع: بسيار باز دارنده ٰ◌ مَناّ  نَميم: سخن چين 
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: درشتخو، پر خور زنَيم: كسي كه اصـل و نسـب   عُتلَُّ
  روشني ندارد

  : خوانده شودٰ◌ تُتلْي

: بزودي مهر مـي  هاطير: افسانهٰ◌ اسَا نهيم سَنسَِمُهُ
  بر (بيني او)

  : (ل+ يصرم+نّ+ ها) ٰ◌ لَيصَرِْمُنهَّا
  چينيمها) را ميالبته (ميوه

: ايشـــٰ◌ بلَوَنْـــا ان را هُـــمْ
  آزموديم

  خرُْطوُم: بيني  اَقسَْموُا: سوگند خوردند

  اغْدوُا: هنگام صبح  كننديسَْتَثْنوُن: استثنا نمي  مصُْبِحين: صبحگاهان  
: پس گـردش كـرد ٰ◌ فطَا فَ

(در اطــراف ايشــان) گــرد 
بادي آمد، بلا و مصيبتي در 

  شب وارد شد

  ئِموُن: در خواب بودندٰ◌ نا
  

دون صرَيم: شب ظلماني، درخت ب
  ميوه، قطع 

ــا ــديگر را ٰ◌ فَتَن ــس يك دَوا: پ
  بانگ دادند

ــا ــوُن: آهســته ســخن ٰ◌ يَتَخ فَت
  گفتندمي

  حرَْث: كشتزار  فاَنطْلَقَوُا: پس رفتند  رِمين: ميوه چينانٰ◌ صا
: ممانعت بـا شـدت و  حرَْدْ

  غضب
ــا  ترين ايشاناوَسَْتهُمُ: عاقل بِّحوُن: چــرا حمــد و ٰ◌ لوَْل تسُــَ

  گوييد؟سپاس نمي
: پس روي آوردندفَ وَموُن: يكديگر را ملامت ٰ◌ يَتلَا  اَقْبلََ

  كردندمي
  : اميد استٰ◌ عسَي

  تَخَيرَّوُن: برگزيدند  خوانيدتَدرْسُوُن: درس مي  راغِبوُن: مايليم
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ــا ــة: مســتمر، ادامــه ٰ◌ ب لِغَ
  دهنده

  زَعيم: ضامن  سلَهْمُ: بپرس از ايشان 

: برهنه مي ترَهْقَهُمُ: فرا گرفته است (ايشـان   نايي ندارنديسَْتطَيعوُن: تواٰ◌ لا  شوديُكشْفَُ
  را ) 

ستدرج +  سَنسَْتَدرِْجهُمُ (س+ن+  فَذرَنْي: پس رها كن مرا  ذِلَّة: خواري، رسوايي
هم): ما بزودي و بتدريج ايشان را 

  فرو گيريم
  مَغرَْم: ضرري كه به انسان برسد  مَتين: محكم و استوار  دهماُملْي: مهلت مي

مَكظْوُم: خشمگين بودن، (خشـم   الحوُت: ماهي  ن: سنگين بارندمُثقْلَوُ
  گلوگير)

: هــر آينــه افكنــده  ــذَ لَنُبِ
  شدمي

: بيابان خشكٰ◌ عرَا   مَذْموُم: درخور مذمت و نكوهش  ءِ

: پس برگزيد او را ◌ُ فاَجْتَبيه
  خدايش 

: نزديك است ٰ◌ اِنْ يَكا ــامبر) را   دُ ــو (پي ــا ت ــك: ت لَيزُْلقِونَُ
  ه از هلاكت)بلغزانند (كناي

  ريح: (باد)، تند بادي  قَّة: آن فرود آينده ٰ◌ الحا  سوره مباركه الحاقّه
رعَِه: عـذاب كوبنـده ٰ◌ القا

  (نام قيامت)
: باد سـرد و پـر سـر و  صرَصْرَِ

  صدا
  تِيَه: سركش، نافرمانٰ◌ عا
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: هفت شبٰ◌ سَبعَْ لَيا : هشت روزٰ◌ نِيَةَ اَياّٰ◌ ثَما  لِ : ازبين بردن آثار چيـز  مٍ ي حسُوُماً
  (اينجا يعني پي در پي)

رعْي : بــر روي زمــين ٰ◌ صــَ
  افتاده

  وِيَة: تو خاليٰ◌ خا  هايز: تنهٰ◌ اعَْجا

ت: شهرهاي زيـر و ٰ◌ المؤُْتفَِكا  ايقِيَه: باز ماندهٰ◌ با
  رو شده

طِئَه: گنـاه (شـرك، كفـر، ٰ◌ الخا
  ظلم) 

بِيَــه: ســخت شــديد، و ٰ◌ را
دراصل بمعنـاي افـزايش و 

  اضافه است 

  : فزوني گرفتٰ◌ طَغا  : هنگاميكهٰ◌ لَماّ

: بشنود آنرا، نگهـدارد ٰ◌ تَعِيهَا  رِيَه: رونده (كشتي)ٰ◌ جا
  آنرا

  اُذُن: گوشها (م: اُذان)

عِيَــــه: نگهدارنــــده ٰ◌ وا
  (گوشهاي شنوا) 

: ميوه چيده شـده و در  قطُوُفُ
  دسترس

  فَدكَُّتاَ: پس كوبيده شود

  ود: پنهان نشٰ◌ لاتَخفْي  ئهِا: اطراف آن ٰ◌ ارَْجا  هِيَه: سست ٰ◌ وا
: (بياييد) بگيريدٰ◌ ها : رسيدهٰ◌ ملُا  إِقرؤَُا: بخوانيد  ؤُمُ   رسم)ام (ميقٍ

: دميده شود : گوارا باد  نفُِخَ : آنچه در قبل انجام داديد  هَنيأً  اسَلْفَْتمُْ
  نِيَه: قدرت و سلطهٰ◌ سلُطْا  ضِيَه: درگذشته (مرُده)ٰ◌ القا  لِيَه: گذشته ٰ◌ الخا
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: بگيردش ــ  خُذوهُُ ــس ب : پ ــوهُُ ــرش فَغلَّ ه زنجي
  بكشيد 

: بيندازيدش    صلَوّهُُ

: فاصله آرنج تـا نـوك ٰ◌ ذرِا  سلِسْلَِه: زنجير عْ
انگشت، واحد طول نزد عـرب 

  (نيم متر)

: سخنان خود ساخته غيـر  تقَوَلََّ
  حقيقي (دروغ بافته)

  : در اينجاٰ◌ ههُنا  هِن: پيشگوٰ◌ كا  غسِلْين: چرك و خون
رگ اصـلي وَتين: رگ قلـب،   ويل: سخنان دروغينٰ◌ اقَا

  گذردحيات كه از گردن مي
  حاَجزِين (م: حاجز): موانع  

رِج (م: معرج): پلـه يـا ٰ◌ الْمَعا  سوره مباركه معارج
  روند جايي كه از آن بالا مي

: بالا مي   روندتَعرُْجُ

: سؤال كرد، پرسيد  : پنجاه هزار   فعِ: باز دارنده ٰ◌ دا  سَألََ   خَمسْينَ اَلفَْ
:   سَنَه: سال كاَلْمهُلْ (ك+ المهل): مثـل فلـز   زيبا، نيكوجَميلاً

  گداخته
: دوست صميمي   دهنديُبصَرَّونُهَمُ: به آنها نشان مي  يفَْتَدي: فدا كند  حَميمٌ

: همسرشٰ◌ صا : خويشاوندانش  حِبَتِهِ تُؤيه: پنـاهش دهنـد، حمـايتش   فصَِيلَتِهِ
  كنند 

: بر كننده، چيزي كه پـي ٰ◌ زّانَ  هاي سوزان آتش: شعلهٰ◌ لظَي  يُنْجيه: نجات دهند او را عَةَ



  )21/12/1387( هشتمجلسه                                                                                                                                318    
 

  كنند در پي جدا مي
وَي ــَّ ــا و ٰ◌ للِش ــت و پ : دس

ــا،  ــدن در اينج ــراف ب اط
  پوست تن، پوست سر

: پشت كرداَدْ   : روي برگرداند ٰ◌ توََلّي  برََ

: حريص، كم  داشت: پس نگهٰ◌ فَأوَعْي : بي  طاقتهلَوُعاً   بيتاجزَوُعاً
: خودداري كنان، مانع مَنوُعاً

  نديگرا
نهُـُم: كنيـزان ٰ◌ ملََكـَتْ اَيْمـاٰ◌ ما  مشُفْقُِون: هراسان، بيمناك

  ايشان
: پس كسـي كـه ٰ◌ فَمَنِ ابْتَغي  ملَوُمين: ملامت شدگان

  بخواهد
: غير از اينٰ◌ ءَ ذاٰ◌ ورَا   لكَِ

لِ الَّذينَ كفَـَرُوا: پـس ايـن ٰ◌ فَما  عُون: رعايت كنندگان ٰ◌ را  دوُّن: تجاوزگرانٰ◌ العا
  شود؟كافران را چه مي

عزِين: گروههايي پراكنده (م:   مهُطِْعين: شتابان هستند
  عزه)

: گورها ٰ◌ اَجْدا   ثْ

: شتابانٰ◌ سرِا هايي به شكل نصُبُ: نصَبِْ بت  عاً
  شكل، نشانهقطعه سنگ بي

  يوُفضُِون: روانند (با سرعت)

: شكوهيٰ◌ وقَا  سوره مباركه نوح  ترَهْقَهُمُ: ايشان را فرا گيرد   راً
: (چهره ٰ◌ اواسْتَغشْوَْا ثِي : بزرگ و عظيمبهَمُْ : البتـه رهـا نكنيـد، وا ٰ◌ لا  كُباّراً تَذرَُنَّ
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هايشــان خــود را) بــا جامه
  پوشاندند

  نگذاريد

: نام بت : نام بتٰ◌ سوُ  وَدّاً   يَغُوث: نام بت   اعاً
: نام بت : نيفزاي   أضلَُّوا: گمراه كردند  نسَرْاً   لاتزَِدِ

: احدي ٰ◌ دَياّ  غرق شدنداغُرِْقُوا:   تهِمِ: گناهانشانٰ◌ خطَيئا   راً
: ناسپاسٰ◌ كفَاّ  جرِ: گناهكارٰ◌ فا  زاينديلَِدوُا: نميٰ◌ لا   راً
: تباهيٰ◌ تَبا : وحي شده است  سوره مباركه جن  راً   اوُحِيَ

: شنيده  اِلَيَّ (الي+ي): بسوي من اند، گوش فـرا اسِْتَمعََ
  اندداده

: گروهي   نفَرٌَ

: با عظمت  : شنيديم ماٰ◌ سَمِعْنا : ناروا، سخن دور از حقشَ  جَدُّ   ططًَ
: پناه مي : گمراهي، گناه  برنديَعوُذوُنَ   : هر آينه جستجو كرديمٰ◌ لَمسَْنا  رهَقَاً

: پس يـافتيم ٰ◌ هاٰ◌ فوََجَدنْا
  آنجا

: پر از : نگهبانان، (م: حارس)  ملُِئتَْ   حرَسَاً

: تيرهاي (م: شهاب) : مي  شهُُباً : در كمين  نشستيمنقَْعَدُ   رصََداً
: (در اينجا اسـتراق يسَْتَمِ عُ

)، ســمع، شــنيدن پنهــاني
  گوش فرا داد

: هدايتي قِدَداً (م: قِد): بريده شـده، جـدا   رشََداً
جــدا شــده، گروههــاي مختلــف 

  هاي جدا از هم) (قطعه
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الله: بـر خـدا غالـب نُعْجزِهُْ
  شويم

: از پنجه قـدرت او  نُعْجزِهُْ هرَبَاً
  فرار كنيم

  اند فتهاند، ياتَحرَوَّْا: برگزيده

: فراوان  سطِوُن: ظالمانٰ◌ القا   لِنفَْتِنهَمُ: تا بيازماييمشان  غَدقَاً
: سخت، شديد : بپاخواست ٰ◌ قا  فلَاتَدعُْوا: پس نخوانيد  صَعَداً   مَ

: مالك نيستيم  ٰ◌ لا : پناهگاه مطمئن  دهد مرا لَنْ يُجيرنَي: پناه نمي  اَملْكُِ   ملُْتهََداً
 الله: خدا را نافرمـانييَعْصِ
  كند 

: ضعيف : ياور ٰ◌ نا  تراضَْعفَُ   صرِاً

: زمان، مهلت  قرَيب: نزديك  اَدرْي: ندانم اِن   اَمَداً
: قرار مي  : كسيكه برگزيندٰ◌ ارْتضَيمَنِ  سازدلايظُهْرِ: آگاه نمي   دهديسَلْكُُ

  المزَُّملِّ: جامه به خود پيچيده  سوره مباركه مزمّل  : شمرده استٰ◌ اَحصْي
: يا  : پابرجاتر و بـا تـأثيرات   رَتلِّ: قرائت كن  كم كناوَنِقُْصْ اشََدوَُّطاًْ

: در حال حركت  ترثابت و محكم   مهَيلاً
: شمرده  ناشِئَةَالَّيلْ: عبادت شبانه  : گفتار  ترَتْيلاً   قيلاً

: (در اينجا) تلـاش و  سَبْحاً
  كوشش

: دل به خدا ببند (انقطاع  تَبَتلَّْ
  از همه كس غير از خدا)

  نماهمُ: دوريواهْجرُْ

  : نزد ماٰ◌ لَدَيْنا  مهَلِّهْمُ: مهلت ده  ذرَنْي: رها كن مرا
: غل و زنجيرٰ◌ انَْكا : بلرزد  لاً : توده  ترَْجفُُ   هاي شن نرم، تپهكَثيباً
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: سخت و سنگين فَكَيفَْ تَتقَُّون: چگونه خـود را   وبَيلاً
  داريد؟بر كنار مي

: پير   شِيْباً

روز  مُنفْطَرِبٌِه: آسمان در آن
(قيامــت) از هــم شــكافته 

  شود

وهُ: نتوانيــد شــمارش   : نزديكٰ◌ اَدنْي لَــن تُحصْــُ
  كنيد(يا دقيقاً حساب كنيد)

  : بيمارٰ◌ مرَضي  ماتَيسَرَّ: آنچه ميسر است   فاََقرَْءوُا: پس تلاوت كنيد
: به سـفر يضَرْبُِونَ فِي الاْرَضْْ

  روندمي
  اخرَُون: گروهي ديگرٰ◌ ء  جوينديَبْتَغُون: مي

ــدِّمُوا: آنچــه از پــيش  ماتقَُ
  فرستيدمي

: آن را مي  لاِنَفْسُِكمُ: براي خودتان   يابيدتَجِدوُهُ

: برخيز  المدَّثرِ: در بستر خواب آرميده  سوره مباركه المدثّر   قمُْ
: پس بيم ده، بترسان : منتّ مگذار  فَكَبرِّ: پس بزرگ شمار  فَأنْذرِْ   لا تَمْنُنْ

: و از پليدي، شرك،  والرُّجزَْ
پرستي، اخلـاق رذيلـه، بت

  عذاب الهي

: دميده شود قُور: صور(اشاره به شيپوري ٰ◌ النا  نقُرَِ
ــده  ــت دمي ــه در قيام ــت ك اس

شود و از شدت گوئي كه گوش مي
  كند)انسان را سوراخ مي

: تنها  ذرَنْي: واگذار مرا : فراوان، گسترده  وَحيداً   مَمْدوُداً
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: آماده ساختيم : بيفزايد  : آماده كردنيتَمْهيداً  مهََّدْتُ   ازَيدَ
: دشمن : بـزودي او را مجبـور   عَنيداً ساَرُهْقُِهُ

  كنممي
: بالا رود    صَعُوداً

: انديشه كرد : سنجيد (نقشه شـيطاني   فَكرََّ قَدرََّ
  خود را آماده كرد)

  يؤُثرَ: جالب، باز گفته شده

  اردلاتُبقْي: نه به جاي نگذ  سقَرَ: دوزخ  بسَرَ: روي درهم كشيده
: دگرگون سازدٰ◌ لوَّ  تَذرَ: نه رها كندٰ◌ لا   بشَرَ: پوست  احَةٌ

: تا يقين كنند  عِدَّتهَمُ: تعداد ايشان را  تسِْعَةَ عشَرَ: نوزده   لِيسَْتَيقِْنَ
: بيفزايندٰ◌ يزَْد : دو دلي نكنند ٰ◌ يرَْتاٰ◌ لا  ادَ   ا: چه چيز؟ٰ◌ ذٰ◌ ما  بَ

: گمراه سازد : پشت كنداَدْ  جُنوُد: لشكريان (م: جند)  يضُلُِّ   برََ
: چهره بگشايد : مسائل مهم، بزرگ  اسَفْرََ رهَينَه: گروگان، وثيقه(گاهي بـه   كُبرَْ

معناي ملازمت و همراهـي آمـده 
  است)

ــا ــز ٰ◌ م لَكَكمُ: چــه چي ــَ س
  انداخت شما را 

: ما نبوديم لمَْ   المصُلَّين: نمازگزاران  نكَُ

: فرو مـي رفتيم (در نَخوُضُ
  اصل ورود و حركت در آب)

ئضِين: فرورونـدگان در ٰ◌ الخا
  باطل

اليقَين: علم كامـل و قطعـي و در 
  اينجا به معناي مرگ است
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: پس چرا آنهاٰ◌ فَما : روي  لهَمُْ : گورخران، (الاغ، (م: حمار))  گردانانمُعرْضِينَ   حُمرٌُ
: هر كدام از آنكلُ  قسَوْرَهَ: شير(حيوان درنده)  مسُْتَنفْرِهَ: گريزان، فراري    هاامرِْئٍ

  سوره مباركه القيامة  مُنشَرَّةَ: گشاده  : داده شوندٰ◌ يؤُْتي
وجدان بيدار  :امَهٰ◌ اللوَّّنفَْسِ

   و ملامتگر
: مرتب كنيم  مَة: استخوانهاي او راٰ◌ عظِا   نسُوَِّيَ

بَنانَه: انگشتان (خطوط سر 
  انگشت) او را

: باز كند   مَه: پيش رويشٰ◌ اَما  لِيفَْجرَُ

: كي، چهٰ◌ اَياّ الْبصَرَ: چشمها از تحيـّر و رقَِبَ  وقتنَ
سرگرداني برق بزنـد، يـا بـه 

  حركت درآيد

: بي   نورخسَفََ

: گريزگاه، راه فرار  : پناهگاه  المفَرَُّ   يُنَبَّئُوا: آگاه شود  وزَرَْ
: پيش فرستاد   : بيفكندٰ◌ القْي  اَخرَّ: به تأخير انداخته  قَدَّمَ

ذيرهَ: عذرهاي خود يا ٰ◌ مَعا
  هاي خودبهانه

ــ رةَ: در هــم كشــيده، ٰ◌ اب ســِ
  عبوس

  قرِةَ: كمرشكنٰ◌ فا

اقـي: جـان بـه ٰ◌ الترَّبلََغتَِ
  گلوگاه برسد

: نجات دهنده و يا شـفا ٰ◌ ر اقٍ
دهنده(به طبيـب هـم گفتـه 

  شود)مي

: پيچيده مي   شوداَلْتفَتَِّ
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: ساق پا، بلا، حادثه ٰ◌ الساّ قُ
  عظيم

ــا ــير ٰ◌ مسَ : روان شدن(مس قُ
همه مـردم) بسـوي دادگـاه 

  ر پروردگا

: تصديق نكردٰ◌ لا   صَدقََّ

: متكبرّانــه و يــا ٰ◌ يَتَمطَّــي
  مغرور و سرمست

  هدف: بيهوده، بيٰ◌ سُدي  : شايسته استٰ◌ اوَْلي

: رها كرده مي  شود: ريخته ميٰ◌ يُمْني   علَقََه: خون بسته  شوديُترْكََ
: زماني، دوراني  : آيا گذشتٰ◌ هلَْ اَتي  سوره مباركه انسان   حينُ
: قابل ذكرمَ  الدهَرْ: روزگار ــا  ذكُْوراً ــه ٰ◌ اَمشْ ــم آميخت ــه ه : ب جٍ

  (مختلط)، شئ مخلوط
: مي : سپاسگزار ٰ◌ شا  آزماييم او رانَبْتلَيهِ : ناسپاس كفران   كرِاً   كفَُوراً

: زنجير (م: سلسله)  : آماده كرديمٰ◌ اعَْتَدنْا : حلقهٰ◌ اغَلْا  سلَاسلَِ هايي كه بر دست و لاً
  دهند (ج: غلُ)گردن قرار مي

: ــتقبال   جام  كَأسٍ ــا اس : و از آنه ــيهمُْ لقََّ
  كند (خدا)مي

: بـوي خـوش، گيـاهي ٰ◌ كا فُـوراً
  خوشبو

: شكافتني  يفَُجرِّوُنهَا: بشكافندش : وفا مي  تفَْجيراً   كننديوُفُونَ
: فراگير، گسترده،  مسُتطَيراً

  پراكنده
: چهره درهم كشـيده،  عَبوُساً

  سخت
الله: پـس نگهداشتشـان فوََقَيهمُُ

  خدا
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: شديد، سختقَمْ : طراوت، خرمي، شادابي  : آميزه آنٰ◌ جهُاٰ◌ مزِا  ترَيراً   نضَرْةًَ

: شادي : سرما  مُتَّكِئين: تكيه كنند  سرُُوراً   زَمهْرَيراً
: نزديك است (فـرو ٰ◌ د انِيَةً

  افتاده) 
: رام گرديدند  هايش : سايهٰ◌ ظلِالهُا   ذُللِّتَْ

 هايميوه ):م: قطف(قطُوُف
    چيدن ميوه، چيده شده

: رام شدني، (آسان) : گردش داده ميٰ◌ يطُا  تَذْليلاً   شودفٌ

اب: (م: كوب يا ظرف آب ٰ◌ اكَوْ  آنِيَة (م:اناء): ظرف 
  بدون دسته)، قدح

  ايارير: ظرف بلورين، شيشهٰ◌ قوَ

: سيراب مي : ريشه معطر و خوشبو  شوند يسُقْوَْنَ : نوشيدني بسيار لذيذ  زنَْجبَيلاً   سلَسْبَيلاً
: مي  مُخلََّدوُن: جاوداني  ان (م: ولد)ان: پسرٰ◌ وِلْد پنداريشان، گمـان حسَِبْتهَمُْ

  كني (ايشان)مي
: مرواريد : پراكنده  لؤُْلُؤاً : آنجا  مَنْثُوراً   ثمََّ

: پادشاهي بزرگ  ملُْكاكًَبيراً
  (سلطنت)

لِيهَمُ: بالـاي سرشـان يـا ٰ◌ عا
  براندامشان 

: جامه   ها (م: ثوب)ثِيابُ

: پارچـه ابري شـمي سُنْدُسٍ
  نازك

: پارچه ابريشم ضخيم   اند حلُُّوا: زينت شده  اسِْتَبرْقٌَ

: مقبولورَِ (م: اســـوره): ٰ◌ اسَـــا : فرستادني  مشَْكُوراً   تَنزْيلاً
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  دستبندها 
: ناسپاس : صبح، آغاز روز  كفَُوراً : شام، پايان روز  بُكرْةًَ   اصَيلاً

: مقدار طولـاني از  ليلاًطوَيلاً
  شب را

: وا مي  ، دنياجلَِة: زودگذرٰ◌ العا   گذارنديَذرَُونَ

: سنگين    اسَرْهَمُ: پيوندهاي وجودشان  استوار گردانيديمٰ◌: شَدَدنْا  ثقَيلاً
: پند و يادآوري  بخواهيم ٰ◌:شِئْنا  شـما چيـزي را: ءُونٰ◌ تشَـاٰ◌ ما  تَذكْرِةًَ

  خواهيدنمي
: آماده ساخت لا   سوره مباركه مرسلات   اعََدَّ : فرســــتادگان ٰ◌ المرُســــَ تِ

  گان)(فرشت
: پي در پي (فرسـتاده  عرُفْاً

  شوند)مي
ت: پس بادهـايي ٰ◌ صفِاٰ◌ فاَلْعا

  وزندكه با شدت مي
ات: و سوگند به آنهـا ٰ◌ شرِٰ◌ والناّ

ــا را) مي ــه (ابره ــترانند، ك گس
  كنندمنتشر مي

: گسترانيدني : افكنندگان (القـا ٰ◌ رقِاٰ◌ الفا  نشَرْاً تِ
  كنندگان)

: براي اتمام حجت، بهانه   عُذرْاً

: ترساندن و انِذارنُذرْ پيوندد (حتمي قعِ: بوقوع ميٰ◌ لَوا  شوندتُوعَدُون: وعده داده مي  اً
  است)

ــك  : محــو و تاري تْ ــَ : شكافته شوندطُمسِ : از جا كنده شوند (كوههـا   فرُِجتَْ نسُفِتَْ
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  خرد شوند)  شوندمي
: تعيين وقت شوند ل: روز جـدا شـدن   اُقِّتتَْ يوَْمُ الفْصَْـ

  ت (حق و باطل)، قيام
: چـه خـوب مـا ٰ◌ فَنِعمَْ القْا درُِونَ

  توانا هستيم
ــر : آرامگــاهي ٰ◌ قَ ارٍمَكــينِ

  محفوظ
  لمَْ نهُلْكِ: نابود نساختيم  قَدرَ: اندازه، ارزش، بها 

: فراگيرنـده، مركـز ٰ◌ كفِا تاً
  اجتماع

: بلند و افروختهٰ◌ مِخاٰ◌ شا  اسي: كوههاٰ◌ روَ   تٍ

قَيْنا ــــــْ ــــــم: ٰ◌ اسَ كُ
+كمُ) نوشانديم ٰ◌ (اسَقْيْ+نا

  ا راشم

: گوارا، مايه حيات ٰ◌ فرُ   برويد :انِطْلَقُِوا  اتاً

ــا ــاخه ٰ◌ ذي ثلَ ــه ش : س ثٍ
ـــاي  ـــه دوده ـــاره ب (اش

آور آتش از بالاي سر خفقان
  و طرف راست و چپ)

  كند ترَمي: پرتاب مي  ظلَيل: آرام بخش نيستٰ◌ لا

: زرد رنگ  جِمالتَ: شتراني (م: جمل)  ــازه داده   صفُرٌْ ــا اج ــه آنه ــايؤُْذَن: ب ل
  شودنمي

  المُحسِْنين: نيكوكاران  دهيمنَجزْي: پاداش مي    ميل دارند: يشَْتهَُون
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ارِكَْعُوا: ركوع كنيد (نمـاز بپـا   تَمَتَّعُوا: بهره ببرند
  داريد)

: سرما   زَمهرَيراً

: (عن+ ما) از چه چيز؟  سوره مباركه نبأ 30جزءِ    كند يَتسَائلَوُن: پرسش مي  عمََّ
: خبر،خبر مهم : محل آرامشٰ◌ مهِا   النَّبإَِ : ميخها (م: وتد)  داً   اوَْتاداً
: مايه آرامش : استوار و محكم  سُباتاً   سرِاج: چراغ  شِداداً

ــور و  : درخشــان، ن وهَاّجــاً
  حرارت آتش

ت: فشار (اشاره بـه ٰ◌ المُعصْرِا
  ابرها)

: آب فراوان و ريزان   ثَجاّجاً

ــا : بهــم ٰ◌ اَلفْ ــاً ــده، ف پيچي
  (درختان) 

  مĤَب: محل بازگشت، منزلگاه  گاهت: وعدهٰ◌ ميقا

ب: به هر چيـزي كـه ٰ◌ سرَا
ظاهري دارد اماّ حقيقتي در 

  آن نيست گويند، آب نما

ــا ب: (م: حقــب) مــدت ٰ◌ اَحقْ
ـــا ـــان، دوره، ن معلومي از زم

  ساليان دراز

: چرك و خوني كه از زخـم  غسَاّقاً
  شود جاري مي

  زيدكَمُ: پس هرگز نيفزاييمفلََنْ نَ  ق: مطابق، موافقٰ◌ وفِا  بِثين: درنگ كنندگان ٰ◌ لا
: رستگاري ٰ◌ مفَا ـــوا  زاً ـــب) ٰ◌ كَ ـــب: (م: كاع عِ

  دوشيزگان نوجوان
: هم سن و سال   اَترْاباً

ــو از  ــامي (ممل : ج ــاً كَأس
  نوشيدني)

: لبريز ٰ◌ دهِا : گفتگو  قاً   خطِاباً
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وا  ايستند يقَوُم: مي ــَ ــت و ٰ◌ ص ــخن راس ب: س
  درست 

: خاكٰ◌ ترُا   بْ

ت: فرشــتگاني كــه ٰ◌ عــاالناّزِ  سوره مباركه النازعات
گيرنـد، بـر جان كافران را مي

  كَنندمي

ت: فرشتگاني كه جان ٰ◌ شطِاٰ◌ الناّ
  گيرندمؤمنان را با نشاط مي

: با نهايت قدرت ت: شـناكنان بـا ٰ◌ بِحـاٰ◌ الساّ  غرَقْاً
سرعت، حركت كننـدگان بـا 

  سرعت

ـــدبَرِّا ـــردازان ٰ◌ المُ ـــار پ ت: ك
  (فرشتگان)

: بلــرزد (لرزه ــفُ هــاي ترَجُ
  شديد)

الرّادِفَه: شخص يا چيـزي كـه 
گيـرد دنبال ديگري قـرار مي

  (صيحه، صور دوّم)

راجفَِة: مضطرب، هراسان، اشـاره 
به صيحه نخسـتين (نفـخ، صـور 

  اولّ)
  فرِهَ: گورٰ◌ الحا  مرَْدوُدوُن: بازگردانيدگان  : از پي آن درآيدٰ◌ تَتْبَعهُا

  پوشيدهنَخرِهَ:   م: استخوانها (م: عظم)ٰ◌ عظِا  جفَِه: هراسانٰ◌ وا
: بازگشتي   زَجرْةَ: خروشي  سرِةَ: زيان بارٰ◌ خا  كرَةٌَّ

: او را صدا زدٰ◌ دٰ◌ نا   ل: كيفر، عقوبتٰ◌ نَكا  د: سرزمين، درهّٰ◌ الوا  يهُ
: سقف : تاريك ساخت  سَمكَْ   : گسترانيدشٰ◌ دَحَيها  اغَطَْشَ

: كِي، چه وقت  : هواي نفس و هوسٰ◌ الهَوي  : محكم گردانيدشٰ◌ ارَسَْيها   اَياّنَ
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: سرزمين مقدسي بين طُويً
  مدين و مصر در شام

مَّة: در اصل به معني پر ٰ◌ لطاٰ◌ ا
كردن و بـه حـوادث سـخت 

  شودگفته مي

  : واقع خواهد شدٰ◌ مرُسَْيها

: چه كار، در چيستي   عشَِيَّة: شب  لمَْ يلَْبَثوُا: درنگ نكردند  فيمَ
: چهره در هم كشيد  سوره مباركه عبس   : نابيناٰ◌ الاعَْمي  عَبَسَ

سفَرَةَ: سفيران، كسانيكه رفـت و   شوي: غافل ميٰ◌ تلَهَّي  كني: توجه ميٰ◌ يتصََدّ
آمد دارند تـا مشـكلات را حـل 

  كنند 
: او را ميراند ٰ◌ اَما ــاَقْبرَهَ: ســپس او را در قبــر   تَهُ فَ

  پنهان نمود
: او را زنده مي   كندانَشْرَهَُ

: اطاعـت نكـرده ٰ◌ لَماّ يقَْضِ
  است

  : رويانديمٰ◌ تْناانَبَ  : ما ريختيمٰ◌ صَبَبْنا

: انگور : خرما  عِنبَْ   هاحَدائِق (م: حديقة): باغچه  قضَبْْ
: چراگاه، چمن ع: هر چيزي كه انسان از ٰ◌ مَتا  اَبْ

  شودمند ميآن متمتع و بهره
  خراشخَّه: فرياد گوشٰ◌ الصاّ

: فرار مي   مسُفْرِهَ: باز و خندان  شَأن: كار  كنديفَرُِّ
  غَبرَةَ: غبار آلود  ره: شادمانمسُْتَبشِْ  حِكَة: خندانٰ◌ ضا
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: فرا گرفته است  قَترَةَ: دود تاريكي، تيرگي    الفَجرَهَ: افراد فاسدالعمل  ترَهَْقُ
العشِار (م: عشـراءٍ): شـتر مـاده   سوره مباركه التكوير  كفَرَهَ: افراد فاسدالعقيده

ترين اموال عـرب باردار (با ارزش
  در آن زمان)

: بي تَكـــوير: پيچيـــدن و جمـــع و   سُيرَِّت: به حركت درآيد  ند فروغ شوانِْكَدرََتْ
  جوركردن

: رهـا كـردن بـدون  عطُلِّتَْ
ــــت  ــــت، بدس سرپرس

  فراموشي سپرده شده

  حشُرَِت: جمع شوند  الوُحوُش: حيوانات وحشي

: برافروخته شوند : كنار هم قرار گيرند  سُجرَِّتْ   الموَْءُدةَ: دختران زنده به گور  زوُِّجتَْ
م: صحيفه): نامـه الصُحفُ (

  اعمال، هر چيز گسترده
: گشوده شود : برداشـتن پـرده از روي   نشُرَِتْ كشُطِتَْ

  چيزي
: فروزان و شعله : نزديك شود  ورسُعرَِّتْ : آماده كرده است  ازُْلفِتَْ   اَحضْرََتْ

ــاز مي : ب ــنَّسِ ــد، الْخُ گردن
  شوندپنهان مي

:پنهان مي  كندحركت مي :ارِٰ◌ الجوَ   دشونالكُنَّسْ

: پشت كنـد و بـه  عسَْعَسْ
  آخر برسد

: فرمانبردار  مَكين: والامقام   مطُاعٍ
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  رويدتَذهَْبوُن: مي  ضَنين: بخيل  مَجْنُون: ديوانه           
: نمي  يسَْتقَيم: به راه راست رود   سوره مباركه الانفطار  خواهيدما تشَاؤُونَ

: فرو ريزد، پراكنده شود  كَواكبِ (م: كوكب): ستارگان  انِفْطَرََت: شكافته شود   انِْتَثرََتْ
: شكافته شود : زير و رو شود  فُجرَِّتْ ــا  بُعْثرَِتْ ــل ٰ◌ م ــه را از قب : آنچ ــدَّمتَْ قَ

  فرستاده 
: آنچه را بـراي بعـد  اَخرََّتْ

  گذاشته
: مغـرور سـاخت تـو را،  غرَكََّ

  غافل ساخت
  كرَيم: بخشنده، بزرگوار

ــدل و  ــس معت ــدَلكَ: پ فَعَ
  هماهنگ كرد

: اعضاء و جوارح تـو را ركََّ بكَْ
  منظم كنار هم قرار داد

: والامقام و بلند مرتبه ٰ◌ كرِ   اماً

فظِين: فرشتگان مأمور ٰ◌ حا
  ضبط اعمال

  ابَْرار: نيكان  تِبين: نويسندگانٰ◌ كا

: توانايي نـدارد (بـر ٰ◌ لا  ئبِ: پنهانٰ◌ غا تَملْكُِ
  انجام كاري) 

: امروز   يؤَمَئِذٍ

: كار، فرمان   لوُا: وزن كنند ٰ◌ اكَْتا  مباركه المطففّينسوره   الاَمرْْ
  شوندمَبْعوُثُون: برانگيخته مي  گذارنديُخسْرُِون: كم مي  گيرنديسَْتوَْفوُن: كامل مي

  مُعْتَد: متجاوز  سِجّين: كتاب نامه اعمال  ر: بدكارانٰ◌ فُجاّ
: زنگار (زنگ)ٰ◌ ر  هااسَاطير: افسانه  اَثيم: گناهكار   انَ
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علِّيّين: مكـان بالـا و مرتفـع،   ار: نيكانٰ◌ الابَرْ
  بالاترين درجه بهشت

  مرَْقوُم: رقم زده شده، قطعي 

: مي نضَرْةَ: طراوت و نشاطي كه در   شناسيبيني، ميتَعرِْفُ
  گرددچهره ظاهر مي

: پيشي گيرند، سـبقت ٰ◌ يَتَنا فِسُ
  گيرند

: ماده خوشبو  مَخْتوُم: در بسته، پلمپ   رَحيق: شراب خالص  مشِكْْ
نيم   جُه: آميختهاٰ◌ مزِ ــْ ــراب : تسَ ــرين ش برت

    بهشتي
  خنديدنديضَْحَكوُن: مي

مزَوُن: با اشاره مـورد ٰ◌ يَتَغا
  دادند تمسخر قرار مي

: آيا پـاداش خـود را هلَ ثوُِّبَ
  گرفتند؟ 

  سوره مباركه انشقاق

: بشكافد : فرمان برد  انِشْقَتَّْ : سزاوار است  اَذنِتَْ   حقُتَّْ
: گسترده گردد : بيرون افكنده   مَدَّتْ : خالي مي  اَلقْتَْ   شودتَخلَتَّْ

اَثقْالهَا: بارهاي سنگين خود 
  را

: رنج برندهٰ◌ كا ــا  ايدِحٌ قيــه: پــس او را ملاقــات ٰ◌ فَملُ
  خواهي كرد

: داده شد : به دست راستش  كِتابَه: نامه عملش  اوُتِيَ   بِيَمينِهِ
: حسابرسي شودٰ◌ يُحا : آساني  سبَُ : باز  يسَيراً   گرددمي يَنقْلَبُِ

ــانواده (همســر و  : خ ــلِ اهَْ
  فرزند)

: شاد   ورَاءَظهَرْهِ: پشت سرش  مسَرُْوراً
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: فريـاد مي زنـد يَدعْوُاثُبُوراً
  كه هلاك شدم

: آتش سوزان   كنديَحُور: هرگز بازگشت نميلَنْ  سَعيراً

ــدن  ــه ش فَق: آميخت ــَ ش
روشنايي روز بـه تـاريكي 

  شب

:  هاوسََق: جمع كردن پراكنده   كامل شود  أتسََّقَ

ــق: قــرار دادن چيــزي  طَبَ
  روي چيز ديگري 

لَترَكَْبُنَّ طَبقاً عـَنْ طَبـَق: هـر 
آينه شما دائمـاً از حـالي بـه 

شويد (حالات حالي منتقل مي
  گوناگون انسان)

  اعَلْمَ: داناتر

دارند (در يُوعُون: پنهان مي
  دل)

  البرُوُج: برجها  سوره مباركه بروج

ــاي   ده شدهاَلموَعْوُد: وعده دا ــامي از نامه هوُد: ن ــْ مشَ
  قيامت، گواهي شده

  الاَخْدوُد: حفره، گودال

: ماده آتش ماَنقََمُوا: هيچ ايرادي نداشتند   زا، شعله وَقوُدْ
(نسبت به مؤمنان)، خشمگين 

  نبودند

  فَتَنوُْا: شكنجه كردند

: گرفتن قهرآميز : اولّ بار پديد آورد  بطَْشْ   انجام دهندهفَعاّل: كننده،   يُبْدِئُ
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      تَكْذيب: انكار حق
  
  


